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مكارم شيرازى, ناصر, ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسير نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء يرسشهاء مكتبها و مسائل روزء زیر 
نظر ناصر مكارم شیرازی؛ با همكارى جمعى از نویسندگان [ويرايش -.]١‏ تهران: دارالكتب الاسلاميه ‏ ۰۱۳۵۴ 
۰ ريال: ج. ۴- بهاى هر جلد متفاوت. 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا (فهرست نويسى پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد بيست و پنجم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
.١‏ تفاسير شيعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسير و بررسى تازه‌ای درباره قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء 
پرسشهاء مكتبها و مسائل روز. 


Y4 BPIA/pYGY 


۷۶-۳ 


تا( AES‏ فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
شام چا یتر تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 


سح فروشگاه شماره :١‏ خيابان ولی‌عصر- خيابان فرشته ٩-‏ 
”هد تلفن: 2۲۶۲۰۰۳۵۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ 
تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


زیر نظر استاد محقق آيتاللّه مكارم شيرازى 


همکاران: محمد رضا آشتیانی» محمد جعفر امامی, دأود الهامی, اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سيد حسن شجاعى 
سيد تورالله طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلاميّة 
ه تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
٥‏ چاپ سی و قشم ۱۳۸۷ 
« صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه؛ وزیری 
ه چاپ: جايخانة سرور 
e‏ شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
٠‏ شابک دورة ۲۸ جلدی ۰۳۰-۵ - ۴۴° - ۹۶۴ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 :158۱-52۲ 
ه حق جاب برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال 
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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسير و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
يرسش هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد بيست و ينجم 


با همكارى 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همكارى فضلاء و دانشمندان محترم 


مس وکا 
عبدالرسول 


محمود 
محسن 
محمد 


اشتيانى 


امامى 
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برنامه مهم آینده 


فصل تازه ای در «تفسير موضوعی» قرآن مجيد 

اقیانوس بی كران قرآن نه چنان است كه با مقياس هاى بشرى قابل اندازه كيرى باشد و نه 
زرفاى آن قابل درک: جرا كه قرآن كلام خدا است و كلام خدا مانند ذاتش بى انتها است. 

ولى با اين حال. هر كسء می تواند از اين اقيانوس بی كران به اندازه پیمانه وجودش بهره 
گیرد» و بنابراين هر قدر بر ظرفيت وجود و وسعت فكر و روح ما افزوده شود سهم ما از 
معارف قرآن بیشتر» و از اين خوان نعمت بی دريغ فزون تر خواهد بود. 

و درست به همین دليل است كه تفسير قرآن در هيج مرحله و هيج نوع. نبايد متوقف گردد: 
چرا كه اگر آن را متوقف سازيم عملاً اعتراف به محدوديت قرآن كرده ايم و اين با كلام خدا 


بودنش هركز سازكار نيست. 


انواع مختلف تفسير قرآن 

بعضى ممكن است فكر كنندء تفسير قرآن يك نوع بيشتر نيستء ولى با كمى دقت روشن 
مى شود: حداقل ينج نوع تفسير براى قرآن تصور مى شود كه بعضى از آنها تا كنون مورد 
بررسی دانشمندان قرار گرفته» و روى آن كتاب يا كتاب ها تدوين كرده اند. در حالى كه بعضى 


يدكر هنوز به درستى مورد مطالعه قرار نگرفته است: 
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١‏ تفسير مفردات قرآن 

در اين مرحله. تمام همت مفسر بر اين است که هر يك از واژه هاى قرآن را جداكانه به 
صورت «معجم) و به ترتيب «الفبا» مورد بررسى قرار دهد و ريشه اصلى اين مفردات. و موارد 
استعمالش را در قرآن مجيد مشخص مى كند. 

در اين زمينه كتاب هاى متعددى نوشته شده كه معروف ترين آنها كتاب «المفردات فى غريب 
القرآن» نوشته ابوالقاسم حسين بن محمّد بن المفضل الراغب الاصفهانى (از علماى قرن پنجم 
هجرى) و كتاب «وجوه قرآن» تأليف ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى (از علماى قرن ششم 
هجرى) است. 

۲ - تفسير ترتيبى 

رايج ترين نوع تفسير قرآن است كه آيات را بر اساس سوره هاى قرآن به ترتیب. مورد بحث 
و بررسى قرار می دهند. و اكثريت قريب به اتفاق تفسيرهاى موجود علماى اسلام بر همین 
اساس است» و صدها تا هزاران كتاب در اين زمينه نوشته شده است. 

۳ - تفسير موضوعى 

در اين مرحله مفسر از تفسير ترتيبى گذشته» و آيات مربوط به یک قسمت را در كل قرآن 
جمع آورى کرده و در كنار هم می چیند. فى المثل كل آيات مربوط به «جهاد» يا مربوط به 
عقائد و اصول دينء در زمينه توحيد يا معاد را يهلوى هم قرار می دهد. و از مجموع آنها 
ای تاره ای را لتقم امن کنر چ كوغرهاي كران يهاي ان ایی سم منت 
می يابد در اين زمينه تا كنون كارهاى كران بهائى شده ولى بايد اعتراف کرد. اين بخش از 
تفسير قرآن هنوز دوران طفوليت خود را مى كذراند. 

۶ - تفسير ارتباطى (يا زنجيره اى) 

می دانيم نه در كتاب تکوین» موضوعات جهان از هم جدا هستند. و نه در كتاب 
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تدوين يعنى قرآن مجید. بلكه همواره روابط و پیوندهای قوی موجودات جهان از يكسو و 
حقايق قرآن را از سوى ديكر به هم مربوط مى سازد. 

دو انها و له قير این ات که عق ال فراعت ان امير مور موشوغاك وا كد اکا 
مورد مطالعه قرار داده بوده در كنار هم بجيند و آنها را در ارتباط با يكديكر مورد بررسى قرار 
دهد. 

فى المثل رابطه ایمان را با تقواء و رابطه تقوا را با جهاد. و رابطه جهاد را با عمل صالح. و 
رابطه عمل صالح را با شفاعت و همچنین, قرآن را به صورت ارتباط موضوعی و زنجیره ای 
مورد بررسی فرار دهد. 

اين نوع از تفسیر قرآن تا آنجا كه ما می دانیم هنوز مورد توجه قرار نگرفته. واسم بالا كه برای 
بیان آن انتخاب شده می تواند اجمالاً دورنمای وسیعی برای اين نوع بررسی قرآن مجید در 
برایر چشم ما مجسم کند. 

۵ - تفسیر کلی يا جهان بینی قرآن 

در اينجا مفسرء کل محتوای قرآن را در رابطه با عالم هستی در نظر می گیرد. و به تعبیر 
زنده تر» کتاب تکوین و تدوین را به یکدیگر پیوند می دهد و هر دو را در رابطه با هم 
م يدوو هو شزا در يراوه ر ی کل 

و این مطمثناً کاری است که می بايد در زمینه تفسیر قرآن انجام كيرد ولی شاید برای امروز 
زود باشد و ما با آن فاصله زياد داريم: چرا كه طۍ اين مرحله بدون پیمودن مراحل قبل ممکن 
نیست» یعنی بايد قبلاً تفسیر موضوعی قرآن به حل کافی رشد کند. و سپس تفسیر ارتباطی 
تشکیل و توسعه یابد. و بعد کل اين مسائل در رابطه با کل عالم هستی مورد توجه مفسر واقع 
شود و اين کاری است که عمر ما شاید کفاف آن را ندهد و بر عهده آیندگان باشد. 

به هر حال» تفسیر نمونه که از نوع تفسیر ترتیبی است با اين جلد (جلد ۲۵) و جلد آینده 
(جلد )۲٩‏ که نزدیک به اتمام است به خواست خداوند بزرگ پایان 
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می گیرد(۱) و ما از هم اكنون خود را برای مرحله بعد يعنى تفسير موضوعى قرآن به شكل 
تازه ای آماده می کنیم» و به يارى و هدايت پروردگار با تجربياتى که در طول جهارده سال 
تنظيم تفسير نمونه داشته ايم در اين وادى گام مى نهیم و اميدواريم اين مرحله از تفسير نمونه 
(يعنى تفسير نمونه موضوعى) نيز در نوع خودش نمونه و ممتاز باشد و كام نمونه ای در اين 
زمينه محسوب شود.(۲) 

و این جز با لطف و یاری و هدایت صاحب اين کلام بزرگ و نازل کننده اين کتاب عظیم 
ممکن نیست که اگر يك لحظه به حال خود واگذار شویم گرفتار لغزش ها و خطاها خواهیم 
ل 

اينجا است كه با تمام وجود خود دست تضرع به دركاهش بر مى داريم و عرضى مى كنيم: 
بار الها! ما تو را شكر و سياس می كوئيم كه در مرحله نخست به ما توفيق مرحمت كردى و 
توانستيم به اندازه خود اين بار را برداريم و به يارى تو به مقصد برسانيم. 

در اين مرحله جديد كه مرحله ای است مشكل تر و بيجيده ترء تو يار و ياور ما باش تا بتوانيم 
اثر مفيد و ارزنده اى فرا راه بندكان مخلص و مشتاق و تشنكان سرجشمه زلال قرآن قرار 


دهيم. امین يا رب العالمین 


قم حوزه علميه ‏ ناصر مكارم شيرازى 
۱۳۰۳/۸۰ 


١‏ -اين پیش بينى نيز مانند پیش بينى هاى سابق درست از آب در نيامد. 

بلكه تفسير با ۲۷ جلد يايان كرفت و همه به دليل اين بود كه به هنكام نوشتن نمی شد از آن 
كم كذاشت. 

۲ - يادآورى كرده ايم تفسير در ۲۷ جلد در سال 17102 يايان كرفت و تفسير موضوعى به نام 
«پیام قرآن» در ۱۰ جلد (بحثهاى اعتقادی) و «اخلاق در قرآن» در ۳ جلد انجام یافت. بحمد 
الله و منّه (۸۳/۱/۲۷) 
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قسمتى از تفاسيرى که در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده 


ويا مورد نقد قرار كرفته است: 


١‏ - تفسير مجمع البيان از مفسر معروف مرحوم طبرسى 

۲ - تفسير تبياناز دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسى 

۳ - تفسير الميزان از علامه طباطبائی ٤‏ - تفسير صافىاز ملأمحسن فيض كاشانى 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحويزى1 - تفسير برهاناز مرحوم 
سيّد هاشم بحرانى 


- تفسير روح المعانی از علامه شهاب الدين محمود آلوسی 

۸- تفسیر المناراز محمّد رشيد رضا(تقريرات درس 
تفسیر شيخ محمد عبده) 

٩‏ - تفسیر فى ظلال القرآناز سیّد قطب 

۰ - تفسیر قرطبىاز محمّد بن احمد الانصاری القرطبی 

۱ - اسباب النزول از واحدی(ابوالحسن على بن منویه 
نیشابوری) 

۲ - تفسیر مراغی‌از احمد مصطفی مراغی 

۳ - تفسیر مفاتیح الغیباز فخر رازی 

۶ - تفسیر روح الجناناز ابو الفتوح رازی 

۵ - تفسیر کشافاز زمخشری 


7 الدرٌ المنثور اذ و 
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تفسين فونه 


جلد بيست و ينجم 


سوره هاى 


معارج - نوح ‏ جن -مزمل 


مدثر - قيامت - دهر - مرسلات 


جزء ۲۹ قرآن مجید 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


اين سوره» در (مكّه) نازل شده و دارای ۶ أيه ايت 


تاريخ شروع 
۵ / ذی القعده ١1:3‏ 
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محتواى سوره معارج 

معروف» در ميان مفسران اين است: سوره «معارج» از سوره هاى مکی است. و بر اساس 
«فهرست ابن ندیم»» «كتاب نظم الدرر» و «تناسق الآيات و السور» مطابق نقل «تاريخ القرآن» 
«ابو عبداللّه زنجانی» اين سوره هفتاد و هفتمین سوره ای است که در «مکه» نازل شده است. ۱ 
ولی» اين مانع از آن نخواهد بود که: بعضی از آیات آنء در «مدینه» نازل شده باشد. و اين 
منحصر به سوره «معارج» نیست» در بسیاری از سوره های قرآن که «مکی» است. آيه يا آیاتی 
وجود دارد که در «مدینه» نازل شده و به عکس» بعضی از «سوره های مدنی» آیات «مکّی» 
دارد. 

نمونه های زیادی از اين موضوع را «علامه امینی» در «الغدير» آورده است:(۱) 

دلیل بر اين که: آیات آغاز اين سوره در «مدینه» نازل شده روایات زیادی است که در تفسیر 
اين آیات. به خواست خداء خواهد آمد. 

به هر حال» ویژگی های سوره های مکی مانند بحث پیرامون اصول دین. مخصوصاً معاد و 
انذار مشرکان و مخالفان, در اين سوره كاملاً نمایان است» و روی هم رفته» اين سوره دارای 
چهار بخش است: 

بخش اول. از عذاب سریع کسی سخن می كويد که بعضی از گفته های پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)را انکار كرد. و گفت: «اگر اين سخن حق است. عذابی بر من نازل شود» و نازل شد 
(آيات ١‏ تا 1۳ 


بخش دوم» بسيارى از خصوصيات قيامت و مقدمات آن و حالات كفار در 


۱ - «الغدير)» حلد ۹ صفحات ۵ نا ۷ 
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آن روز آمده است (آيات ٤‏ تا 18). 

بخش سوم اين سوره بیانگر قسمت هائى از صفات انسان هاى نیک و بد است كه او را 
بهشتی يا دوزخى می کند (آیات ۱۹ تا ۳۶). 

بخش چهارم» شامل انذارهائی است نسبت به مشرکان و منكرانء و بار دیگر به مسأله رستاخیز 


بر می گردد و سوره را پایان می دهد. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: مَن قرأ سأل سائل» أغطاة ال واب 
ين شم لاماناتهم و عَهْدهم راغون و الّذين شم على صَلواتهم يُحافظون: 

«کسی که سوره «سأل سائل» را بخواند. خداوند ثواب کسانی را به او می دهد که امانات و 
عهد و پیمان خود را حفظ می کنند. و کسانی که مواظب و مراقب نمازهای خویشند».(۱) 
حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) آمده است: من دمن قراهٌ «ستأل سائل» لم یله اللّهُ 
یوم الْقِيامَهُ عن دنب عمله و سکن جه مَم مُحَمّد(صلی الله عليه وآله): 

«كسى که پیوسته سوره «سأل سائل» را بخواند. خداوند در قيامت او را از گناهانش بازیرسی 
نمی كندء و او را در بهشتش, با محمّد(صلی الله عليه وآله) سکونت می دهد».(۲) 

همین مضمون از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است. 

بدیهی است. آنچه انسان را مشمول اين همه ثواب عظیم می كندء تلاوتی است که با عقیده و 
ایمان» و سپس با عمل همراه باشد. نه اين که: آیات و سوره را بخواند. و هیچ انعکاسی در 


روح و فکر و عملش نداشته باشد. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۵۰۰ 
۲ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۵۱ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


١‏ سأل سائل بعذاب واقع 
۲ للكفرين یس له دافع 


٣‏ من الله ذى المعارج 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ - تقاضا كننده ای تقاضای عذابى كرد كه واقع شد! 

۲ این عذاب كافران استء و هيج كس نمی تواند آن را دفع كند. 
۳-از سوی خداوند صاحب فضائل و مواهب! 


شأن نزول: 

بسیاری از مفسران و ارباب حدیث» شأن نزولى برای اين آيات نقل كرده اند كه. حاصل آن 
چنین است: ۱ 

«هنگامی که رسول خدا(صلی الله عليه واله) علی(علیه السلام) را در روز «غدیر خم) به 
خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت: من کشت مولاه فعلی" مولاة: «هر كس من مولی و ولی 
او هستمء علی» مولی و ولی او است» چیزی نگذشت که اين مسأله در بلاد و شهرها منتشر 
شد. «نعمان بن حارث فهری» خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده عرض کرد: 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


«تو به ما دستور دادى: شهادت به يكانكى خدا و اين كه تو فرستاده او هستی دهیم ما هم 
شهادت دادیم آن كاه. دستور به جهاد» حج» روزه نماز و زكات دادىء ما همه اينها را نيز 
پذيرفتيم اما به اينها راضى نشدى تا اين كه اين جوان (اشاره به على(عليه السلام) است) را به 
جانشينى خود منصوب کردی» و گفتی: «من كُنت مولاه فعلی مولاه». 

آيا اين سخنی است از ناحیه خودت. يا از سوی خدا؟! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «قسم به خدائی که معبودی جز او نیست. اين از ناحیه خدا 
است). 

«نعمان» روی بر گرداند. در حالی که می گفت: اللَهُم إن کان هذا هو الْحَقَّمِنَ عندک فأمطر 
عَلَيْنا حجار من السّماء: «خداوندا! اگر اين سخن حق است و از ناحیه توء سنگی از آسمان بر 
ما بباران)!. 

اينجا بود كه: سنگی از اسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت» همین جا بود که ایدرسال 
سائل بعذاب واقع * للكفرين لیس له دافع» نازل گشت». 

آنچه گفتيم مضمون عبارتی است که در «مجمع البیان» از «ابوالقاسم حسکانی». با سلسله 
سندش از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.(۱) 

همین مضمون را بسیاری از مفسران «اهل سنت» و روات حدیت. با مختصری تفاوت نقل 
کرده اند. 

مرحوم «علامه امینی» در «الغدیر). آن را از سی نفر از علمای معروف اهل سنت نقل می کند 
(با ذکر مدرک و نقل عين عبارت) از جمله: 

تفسیر «غریب القرآن» «حافظ ابو عبید هروی». 

تفسير «شفاء ال (ابوبکر نقاش موصلی». 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۲۵۲. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


تفسیر «الکشف و البیان» «ابو اسحاق تعالبی». 

تفسیر «ابوبکر یحیی لقرطبی» 

«تذ کره» «ابو اسحاق ثعلبی». 

کتاب «فرائد السمطین» «حموینی». 

كتاب «درر ا «شیخ محمّد زرندی)». 

تفسیر «سراج المنیره «شمس الدين شافعی». 

كتاب «سیره عل 

كتاب «نور الابصار» «سيد مؤمن شبلنجی». 

و کتاب «شرح عا الصغير سيوطى» از «شمس الدين الشافعی». 

و غير اینها.(۱) 

فز سيار از این کته کرم يده که ابا قرت در همین را تاو کته :انس اله 
درباره اين که اين شخص «حارث بن نعمان» بوده يا «جابر بن نذر» پا «نعمان بن حارث 
فهری» اختلاف است. و می دانیم: اين امر تأثیری در اصل مطلب ندارد. 

البته. بعضی از مفسران يا محدثانی که فضائل علی(علیه السلام) را با ناخشنودی می پذیرند. 
ایرادهای مختلفی بر اين شأن نزول گرفته اند كه در پایان بحث تفسیری به خواست خدا به آن 
اشاره خواهد شد. ۱ 

عذاب فوری 

سوره «معارج» از اینجا آغاز می شود که: می فرماید: «تقاضا کننده ای 


۱ - «الغدیر». جلد ۱ صفحات ۲۳۹ تا ۲۶۱. 
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تقاضای عذابى كرد كه واقع شد» (سأل سائل بعذاب واقع). 

اين تقاضا کننده» همان گونه كه در شأن نزول گفتیم. به هنكام منصوب شدن على(عليه السلام) 
به مقام خلافت و ولايت در «غدير خم» و يخش شدن اين خبر در شهرها بعضى بسيار 
خشمكين شدند. و خدمت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آمده» كفت: «آيا اين از ناحيه تو 
است» يا از ناحيه خداوند)؟! و ييامبر(صلى الله عليه وآله) صريحاً فرمود: «از ناحيه خدا است). 
او بيشتر ناراحت شد و گفت: «خداوندا! اگر اين حق است و از ناحيه تو است» سنگی از 
آسمان بر ما فرود آور)! و در اين هنگام سنگی فرود آمده بر سر او خورد و او را کشت.(۱) 
در برایر اين تفسيرء تفسير ديكرى است كه از اين کلی تر است! مطایق اين تفسيرء منظور اين 
است: کسی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) سؤال کرد: «اين عذابى كه تو می گوئی بر جه کسی 
واقع مى شود)؟ و آيه بعد جواب مى دهد: «براى كافرين خواهد بود). 

و مطابق تفسير سومىء اين سؤال كننده ييامبر(صلى الله عليه وآله) است که تقاضاى عذاب 
براى كفار كرد و نازل شد. 

ولی» تفسير اولء علاوه بر اين كه با خود آيه سازگارتر استء دقيقاً منطبق بر روايات متعددى 


انیت که در شأن نزول وارد سده. 


آن كاه می افزاید: «اين عذاب مخصوص کافران است و هیچ كس نمی تواند از آن جلوگیری 
کند» (للكفر ين لیس له دافع).(۲) 


۱ -«باء» در «بعذاب واقع» طبق اين تفسیر «باء زائده» و برای تأکید است. و به عقیده بعضی» 
به معنی «عن» می باشد. و اين موافق تفسیر دوم است (توجه داشته باشید: اگر سؤال به معنی 
«تقاضا» باشد. به دو مفعول متعدی می شود و اگر به معنی «استخبار» باشد. مفعول دوم آن 
حتماً با «عن» خواهد بود). 

بت «واقع» صفت برای «عذاب» است و «للكفرين» صفت دوم و الس ل دافع) صفت سوم 
است. اين احتمال نيز داده شده که: «للكفرين» متعلق به «عذاب» بوده باشد. و اگر «لام» به 


معنى «علی» باشد. "متعلق به «واقع» خواهد بود. 
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۲١ 


و در آيه بعد» به کسی که اين عذاب از ناحيه او است اشاره کرده می گوید: «اين عذاب از 
سوى خداوند صاحب فضائل و مواهب است» (مّن اللّه ذِى الْمَعارج). 

«معارج» جمع «مَغرج» به معنى يله يا جائى است که از آنجا 5 می کنند. و از آنجا که 
خداوند. مقامات و مواهب مختلفى دارد. که افراد با سلسله مراتب به سوى قرب خدا پیش 
می روند. خداوند به «ذى المعارج» توصيف شده است. 

اين فرشتگانند که مأموريت عذاب کافران و مجرمان دارند. و همانها بودند که: بر «ابراهیم 
خليل)(عليه السلام) نازل شدند. و به او خبر دادند: «ما مأمور نابودى «قوم لوط» هستیما. و 
صبحگاهان» شهرهای آن قوم آلوده و ننكين را زیر و رو كردند(١)همان‏ هاء مأموريت عذاب را 
درباره مجرمان ديكر نيز انجام مى دهند. 

بعضى از مفسران «معارج» را به معنى يله ها و درجات و بعضى به معنى «فرشتگان» تفسير 
كرده اند ولی» معنى اول مناسب تر است. 


نكته: 

اشكالات واهى بهانه جويان! 

معمولاً. در مواردى که آيات قرآن يا روايات» اشاره به فضائل خاصى درباره امير مؤمنان 
على(عليه السلام) می کند. بعضى اصرار دارند تا آنجا كه می توانند مطلب را ناديده كرفته. يا 
توجيه انحرافى کنند. و با دقت و وسوسه خاصى مسأله را تعقيب نمایند. در حالى كه »اگر اين 


فضائل برای ديكران باشد» با سماحت و سهولت و 


۱ -به تفسیر «نمونه»» جلد ۱ صفحات ۹۸ و ۱۰۱ مراجعه شود. 
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۳۲ 


آسانی از آن می گذرند!. 

نمونه زنده اين کلام اشکالات هفتگانه ای است که «ابن تیمیه» در کتاب «منهاج السنة» در 
مورد احادیثی که در شأن نزول آیات فوق آمده است. بیان کرده» که ما به طور فشرده به بیان 
آن مى پردازیم: 

١‏ - «داستان غدیر» بعد از بازكشت بيامبر(صلى الله عليه وآله) از «حجة الوداع» يعنى در سال 
دهم هجرت. واقع شدء در حالى که سوره «معارج» از سوره هاى «مکی» است که قبل از 
هجرت نازل شده است. 

پاسخ: همان گونه كه قبلاً نيز اشاره كرديم: بسيارى از سوره ها به نام «مکی» ناميده می شود 
در حالى كه بعضى از آيات نخستين آن» طبق تصريح مفسرانء در «مدينه» نازل شده و به 
عکس. سوره هائی ات که مسا «مدنی» ناميده می شود. ولى بعضى از آيات آن در «مکه) 
نازل گشته است. 

۲ در این حديث آمده است: «حارث بن نعمان» در «ابطح» خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
رسید. و می دانیم: «ابطح دره ای است در مکه» و اين با نزول آيه بعد از «داستان غدیر» 
تناب مت 

ياسخ: «اولآ» تعبیر به (ابطح» فقط در بعضی از روایات است. نه در همه روایات» و «ثانیا», 
«ابطح» و بطحاء» به معنى هر زمين شنزارى است كه سيل از آن جارى مى شود و اتفاقاً در 
سرزمين «مدينه» نيز مناطقی وجود دارد. كه آن را «ابطح» يا «بطحاء» مى نامند. و در اشعار 
عرب و روایات» بسيار به آن اشاره شده است. 

۳ - آيه «و إِذْ قالوا اللَهُمَ إن كان هذا هو الق من عندک فأطر عَلَيْنا حججارَةً من السّماء»(۱) 
ا اوک ال شده» و سال ها قبل از 


۲۲ -انفال آيه‎ ١ 
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۳۳ 


«داستان غدیر» است. 

ياسخ: كسى نكفته است: شأن نزول آن آيه. داستان غدير است بلکه» سخن در آيه شا سائل 
بعذاب واقع» مى باشد. 

و اما آيه ۲ سوره «انفال» جيزى است که «حارث بن نعمان» از آن در كلام خود استفاده كرد و 
این ربطی به شأن نزول ندارد. ولی تعصب های افراطی سبب می شود که انسان از چنین 
مطلب روشنی غافل گردد. 

٤‏ - قرآن مجید. می گوید: و ما كان الله ليُعَدَبَهُمْ و أنت فيه و ما كان الله مُعَدْبَهُمْ و هم 
«خداوند آنها را عذاب نمی کند در حالی که تو در ميان آنها هستی» و خداوند آنها را عذاب 
نمی کند در حالی که استغفار می کنند».(۱) 

این آيه می گوید: «با وجود پیامبر(صلی الله عليه وآله) هرگز عذابی نازل نخواهد شد». 

پاسخ: آنچه قابل قبول است اين که: عذاب عمومی و دسته جمعی, به خاطر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) وجود نداشت. ولی عذاب های خصوصی و شخصی کراراً بر افراد نازل شد. چنان 
که تاريخ اسلام گواه است که افراد متعددی مانند: «ابو زمعه» و «مالک بن طلاله» و «حکم بن 
ابی العاص» و غير آنها؛ به خاطر نفرین پیامبر«صلی الله عليه وآله)یا بدون آن. گرفتار عذاب 
شدذتل: 

علاوه بر اين» آيه مورد استشهاد. تفسيرهاى ديكرى نيز دارد كه طبق آن. استدلال به آن در 
اينجا ممكن نیست.(۲) 


۵ -اگر جنين شأن نزولى صحيح بود. بايد مانند داستان «اصحاب الفیل» معروف شود. 


۱-انفال آيه .۳۳ 


۲ به تفسير «نمونه». جلد ۷ صفحه ۰۱۵۶ ذيل همان آيه ۳ «انفال» مراجعه شود. 
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٤ 


باسخ: اين شأن نزول به قدر كافى مشهور و معروف است و در بالا اشاره كرديم که حداقل در 
سى كتاب از كتب تفسير و حديث آمده وانگهی عجيب است: انتظار داشته باشيم يك حادثه 
شخصىء همانند یک حادثه عمومى مثل داستان «اصحاب الفيل» انعكاس يابد: چرا که آن 
داستان جنبه همكانى داشت» سر تا سر «مکه» را گرفته بود و يك لشکر بزرگ طى آن نابود 
گشت. ولی داستان «حارث بن نعمان» تنها مربوط به یک نفر است! 

1 - از این حدیث استفاده می شود: «حارث بن نعمان» مبانی اسلام را قبول داشت. چگونه 
ممکن است یک مسلمان در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به چنین عذابی گرفتار شود؟ 
پاسخ: اين ايراد نيز ناشی از تعصب شدید است: زیرا احادیث فوق به خوبی نشان می دهد: او 
نه تنها گفته پیامبر(صلی الله عليه وآله) را قبول نداشت» بلکه. به خداوند نيز معترض بود که: 
چرا چنین دستوری را درباره علی(علیه السلام) به پیامبرش داده است؟! و اين شدیدترین مرتبه 
کفر و ارتداد محسوب می شود. 

۷ - در کتاب های معروفی مانند «استیعاب» که در آنها نام «صحابه» آمده است. اسمی از 
«حارث بن نعمان» نمی بینیم. 

پاسخ: آنچه در اين کتاب و مانند آن از نام های «صحابه» آمده» تنها مربوط به قسمتی از 
«صحابه) است» مثلا در کتاب «اسد الغابة» كه از مهمترین کتبی است که اصحاب پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) را بر می شمرد. تنها هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار نفر را برشمرده» در 
حالی که می دانیم: تنها در «حجة الوداع» صدهزار نفر يا بیشتر در محضر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) بودند. بنابراین شکی نیست که بسیاری از «صحابه پیامبر»(صلی الله عليه وآله) نامشان در 
اين كتب نيامده است.(١)‏ 


١‏ شرح بيشتر درباره ياسخ هاى فوق. شواهد تاريخ يا روايتى براى هر كدام را در كتاب 
نفيس ۲«الغدیر». جلد ۱. صفحات ۲۶۷ تا 7511 مطالعه فرمائيد. 
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٤‏ ."تخر الْمَلائِكَهُ و روج إِلَيْه فى یوم کان مقدارة خضیین آلف مه 
1 ."الم يروه بعيداً 


۷ و ترا قَريباً 


ترجمه: 

٤‏ - فرشتگان و روح (فرشته مقرب خداوند) به سوی او عروج می کنند در آن روزی که 
مقدارش پنجاه هزار سال است! 

زین صير جفیل بيش كن. 

1 -زیرا آنها آن روز را دور می بينند. 

۷و ان را نزدیک می بینیم! 

تفسير: 

روزى به اندازه ينجاه هزار سال! 

بعد از ذكر داستان عذاب دنیوی کسی که تقاضای عذاب الهی کرده بود وارد بحت های معاد 
و عذاب های اخروی مجرمان در آن روز می شود. نخست می فرماید: «فرشتگان و روح به 
سوی او (خداوند) عروج می کنند در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است» (تغرج 
الْمَلائِكَةُ و الرزوح ِلَب فى يوام كان مقدارة شین ألف مَنّةُ). 
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۳۹ 


مسلما منظور از «عروج فرشتگان»» عروج جسمانی نیست. بلکه عروج روحانی است» یعنی 
آنها به مقام قرب خدا می شتابند. و در آن روز. که روز قيامت است. آماده گرفتن فرمان» و 
اجرای آن می باشند. همان گونه که در تفسیر آیه ۱۷ سوره «حاقه» گفتیم: منظور از جمله و 
ملک على آرجائها: «فرشتگان در اطراف آسمان قرار می گیرند» اين است که: در آن روز آنها 
گرداگرد آسمان ها ایستاده و آماده انجام هر گونه فرمانند.(۱) 

منظور از «روح» همان «روح الامین» بزرگ فرشتگان است که در سوره «قدر» نیز به او اشاره 
شده است. آنجا که می گوید: تنل الْمَلائِكَةُ وَ الروح فیها بإذن رهم من کل أمْر: «در شب قدره 
فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای تقدیر امور نازل می شوند».(۲) 

البتهه «روح» معانی مختلفی دارد که در هر مورد. به تناسب قرائن موجود. ممکن است مفهوم 
خاصی ببخشد: روح انسان» روح به معنی قرآن» و روح به معنی «روح القدس» و به معنی 
فرشته وحی. همه از معانی «روح» است که در آیات دیگر قرآن به آنها اشاره شده.(۳) 

و اما تعبیر به «ینجاه هزار سال» از اين نظر است که آن روز بر حسب سال های دنیا تا اين حد" 
ادامه پیدا می کند. و با آنچه در آيه ۵ سوره «سجده» آمده است که مقدار آن را یک هزار سال 
تعیین می نماید. منافاتی ندارد: زیرا همان گونه که در روایات وارد شده است در قیامت «پنجاه 


موقف» است. و هر موقف 


١‏ - تفسیرهای دیگری برای «عروج فرشتگان» ذکر شده که هیچ کدام مناسب به نظر نمی رسد 
از جمله اين که: منظور اين است که: زمان «نزول» و «صعود» فرشتگان که از آغاز دنیا تا پایان 
آن مجموعاً ۵۰ هزار سال می باشد كه عمر تمام دنیا است» ولی آیات بعد به خوبی نشان 
می دهد که سخن درباره «روز قیامت» است. نه دنیا. (دقت کنید). 

۲ قدرء آیه ٤.‏ 


۳ به جلد ١١‏ تفسير «نمونه)» صفحات ۲۵۰ تا ۲۵۳ مراجعه شود. 
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۳۷ 


به اندازه یک هزار سال طول می کشد.(۱) 

بعضی نیز احتمال داده اند: عدد «پنجاه هزار سال» برای «تکثیر» باشد نه تعداد. یعنی آن روز 
بسیار طولانی است. 

و به هر حالء اين درباره مجرمان و ظالمان و کافران است: لذا در حدیثی از «ابو سعید خدری» 
آمده است: بعد از نزول اين آيه کسی عرض کرد: «ای رسول خدا! چقدر آن روز طولانی 
است»؟ فرمود: و یی تفس مُحَمّد بيد اه ليَحِفْعلَى امن حَتى یِکُون حف عَلَيْهِ من صلاة 
مَكْتَوبَهُ يُصَلْيْها فی الدئیا: «فسم به کسی که جان محمّد به دست او است! آن روز برای مؤمن 
سبك و آسان می شود آسان تر از يك نماز واجب که در دنیا می خواند.(۲) 


در آیه بعد پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را مخاطب ساخته می فرماید: «صبر جمیل پيشه 
كنء و در برابر استهزاء» تکذیب و آزار آنها شکیبا باش» (فاصبرٌ صَبْراً جَمِيلاً). 

«صبر جمیل» به معنی «شکیبائی زیبا و قابل توجه» است. 7 صبر و استقامتی است که تداوم 
داشته باشد. يأس و نومیدی به آن راه نیابد. و توأم با بی تابی و جزع و شکوه و آه و ناله 
نگردد. و در غير اين صورت جمیل نیست.(۳) 


سپس می افزايد: «زيرا آنها چنان روزى را بعيد و دور می بینند» )8 روت بعیدا). 


۱ این حدیث. در «امالی شیخ) از امير مؤمنان على (عليه السلام) نقل شده است (مطابق نقل 
«نور الثقلین» جلد. ۵ صفحه 1۱۳). 

۲ - المجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۳۵۳ و تفسیر «قرطبی». جلد ۱۰ صفحه .۷۳۱۱ 

۴ - درباره «صبر جمیل» در تفسير «نمونه؛ جلد ٩‏ صفحه ۳۵۱ در داستان «یعقوب» و 


(یوسف» شرح بیشتری داده ایم. 
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۳۸ 


«و ما آن را قريب و نزدیک می بینیم» (و ترا قریباّ» 

آنها اصلاً باور نمی کنند چنان روزی در کار باشد که: حساب همه خلایق را برسند و 
کوچک ترین گفتار و کردار آنها محاسبه شود. آن هم در روزی که پنجاه هزار سال به طول 
می انجامد. ولی آنها در حقیقت خدا را نشناخته اند. و در قدرت او شک و تردید دارند. 

آنها می گویند: «مگر ممکن است استخوان های پوسیده» و خاک هائی که هر ذره ای از آن در 
گوشه ای پراکنده گشته است. بار دیگر جمع شود. و لباس حیات در تن بپوشد؟! (همان گونه 
که قرآن در ساير آیاتش اين تعبیرات را از آنها نقل کرده است) وانگهی» مگر روز پنجاه هزار 
ساله امكان يذير است؟!. 1 

جالب اين که علم امروز می كويد: مقدار روز در هر كره ای از كرات آسمانی با ديكر كرات 
متفاوت است: زیرا تابع مقدار زمانی است که آن کره یک بار به دور محور خود می چرخد. و 
لذاء روز در کره ماه به اندازه دو هفته در کره زمين است. حتی می گویند: ممکن است با 
گذشت زمان» کره زمين از سرعت حرکت وضعی خود بکاهد و مقدار یک روز معادل یک ماه 
يا یک سال يا صدها سال شود. 

نمی گوئیم: روز قيامت چنین است. بلکه می گوئیم: روز پنجاه هزار ماله حتی با مقياس های 
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۳۹ 


۸ یوم تون السسّماءٌ کالْمْهّل 

٩‏ و تکون الجبال کالعن 

۰ ولا ستل حمیم حمیماً 

۱ مرت الشجرع لو یی بن عذاب بو ی 
۲ و صاحبته و أخيه ۱ ۱ ۱ 
۳ و فصیلته الّتى تَوُويهِ 

"زه ی الارض جیا ي 

۵ كلا إِنّها لظی 

e ۱3 

۷ تدغوا من أذبر و تولی 


۸ و جمَم فأوعی 


ترجمه: 

۸-روزی كه آسمان همجون فلز گداخته می شود. 

4 و كوه ها مانند يشم رنكين متلاشى خواهند بود. 

۰ - و هیچ دوستى سراغ دوستش را نمی گیرد! 

۱ - آنها را نشانشان می دهند (ولی هر كس گرفتار کار خویشتن است») چنان است که 
گنهکار دوست می دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند. 


۲ - و همسر و برادرش را. 
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۳ -و قبيله اش را كه از او حمايت می كرد. 

۶ و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش گردند. 

۵ اما چنین تست (آری) شعله هاى آتش است. 

۱ - دست و پا و يوست سر را می كند و می برد! 

۷ و کسانی را که (به فرمان خدا) يشت کردند صدا می زند. 

۸ -و (آنها که) اموال را جمع و ذخیره کردند! 

تفسير: 

آن روز كه هيج دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی كيرد 

اين آیات. بحث هاى گذشته. درباره قيامت را با شرح و توضيح بيشترى ادامه می دهد 
مى فرمايد: 

«همان روزى كه آسمان همجون فلز گداخته می شود» (يوْمَ تکون السسّماء كَالْمُهْل).(1) 


«و كوه ها مانند يشم رنكين زده شده خواهند بود» (و تون الجبال كَالْعهْن). 

«ثهل» (بر وزن قفل) به معنى «فلز گداخته» است. و كاه به معنى «درد» خاصى است که در 
تشبيه تفاوت جندانى با هم ندارند. 

«عهن» به معنى يشم زده شده ای است كه رنكين باشد. 

آری» در آن روز آسمان ها از هم متلاشى و ذوب می شود. و كوه ها درهم 


۱- در محل اعراب «یوم» احتمالات متعددی داده شده. ولی بهتر از همه اين است که: بدل از 
«قريباً» در آيه قبل باشد. يا متعلق به فعل محذوفی مانند «اذكر). 
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۲۳١ 


کوبیده» خرد و سپس با تند بادى در فضا يراكنده می كردد. همچون پشمی كه تند باد آن را با 
خود ببرد» و چون كوه ها رنگ هاى مختلفى دارند. تشبيه به يشم هاى رنگین» شده اند. و بعد 


اژ ابن وات مياق نوین اباد من گرددء و انسان ها حیات توین سود وا از سر من کر ند 


هنگامی که رستاخیز در آن جهان نو بر پا می شود آن چنان وضع حساب و رسیدگی به اعمال 
وحشتناک است که همه در فکر خویشند. احدی به دیگری نمی پردازد «و هیچ دوست گرم و 
صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد» (و لا ستل خیم حَوِيماً).(1) 

همه به خود مشغولند. و هر كس در فکر نجات خویش. همان گونه که در آيه ۷ «عبس) آمده 
است: لکل افریء منهم ومذ شأن يُغْيَه «مر یک از آنها آن روز چنان گرفتاری دارد که تمام 


فکر او را به خود مشغول می کند».(۲) 


ته این که افرا دوستان صمیمی. ودرا ور انضا تاساك بلکه مخضرصا «دوستانشان را به 


آنها نشان می دهند در عین حال هر کس گرفتار کار خویشتن است» (یتَصرونهم).(۳) 


مسأله اين است كه: هول و وحشت» بيش از آن است كه بتوان به ديكرى 


۱ -«خمیم» چنان که قبلاً نيز اشاره كرده ایم» در اصل به معنى «آب داغ و سوزان» است» سپس 
به «دوستان گرم و بسیار صمیمی)» نیز اطلاق شده است. 

۲ - برای آيه فوق تفسیرهای دیگری نیز ذكر شده از جمله اين که: هیچ كس از حال دیگری 
سوال نمی کند: زیرا وضع همه از چهره هایشان روشن است. و آنجا كه عيان است؛ جه 
حاجتی به بیان است؟دیگر اين که: هیچ كس از دیگری نمی خواهد که او مسئولیت اعمالش را 
بپذیرد: چرا که امکان پذیر نیست» ولی صحیح همان تفسیر بالا است. 

۳-با این که «حمیم» در هر دو مرحله به صورت مفرد است. دو ضمير موجود در ايُبَصرُونَهُم) 


به صورت جمع آمدهز زیرا معنی جنسی دارد. 
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۳۲ 

انذيشيك: 
و در ادامه همین سخن و ترسیم آن صحنه وحشتناک می افزاید: وضع چنان است كه «گنهکار 
دوست می دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند» (يَوَدُ الْمُجْرم لو یفتدی من 


عذاب بوذ بینیه). 
نه تنها فرزندانش» بلكه دوست دارد: «همسر و برادرش را نيز بدهد» (و صاحبته و أخيه). 


و همچنین فامیل و قبیله ای که به آن تعلق داشت و از او حمایت عى کرد» (و فصیلته الت 


تژویه). 


«بلكه تمام کسانی را كه در روی زمين هستند. همگی را فدا کند تا مايه نجاتش شود» (و من 
فى الأرئض جمیعاً نم بُنجيه). 

آری» به قدرى عذاب خدا در آن روز هولناک است که انسان می خواهد عزيزترين عزيزان را 
كه در چهار گروه در اينجا خلاصه شده اند. (فرزندان» همسران» برادران» و فاميل نزديك که 
يار و ياور او هستند) همه را برای نجات خود فدا کند. نه فقط آنهاء بلكه حاضر است تمام 
مردم روى زمین» برای رهائى او از عذاب قربانى شوند!. 

(يَوَذ) از ماده «ود» (بر وزن خب) به معنى «دوست داشتن» توأم با «تمنی» است» و به گفته 
«راغب» در هر يك از اين دو معنى (بلكه در هر دو معنى) نيز به كار مى رود. 

«یفْتدی» از ماده «فداء» به معنى حفظ كردن خود از مصائب و مشكلات به 
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۳۳ 


وسیله پرداخت چیزی است. 

«فَصِيْلَةُ) به معنی «عشیره» فامیل و قبیله ای است که انسان از آن منفصل و جدا شده است. 
«تَوویه» از ماده «ایواء» به معنی انضمام كردن چیزی به دیگری است. سپس به معنی يناه دادن 
بد وه 

جمعی از مفسران گفته اند: تعبیر به نّم در جمله ثم يُنْجِيها نشان می دهد: آنها می دانند اين 
فدا كردن ها بعيد است اثر کند (زیرا تم معمولاً برای فاصله و تراخى می آید). 


ولی. در جواب همه اين تمناها و آرزوها می فرماید: «هرگز چنین نیست» هيج فدیه و فدائی 
پذیرفته نمی شود (کلا). 
«آن شعله هاى سوزان اتش است» «تها آظی). 


«دست و پا و يوست سر را می کند و با خود می برد» (نَرَاعَةَ للشوی). 

«لظى) به معنی شعله خالص آتش است» و یکی از نام هاى «جهنم» نيز مى باشد» و در آيات 
فوق هر دو معنى ممكن است. 

«تَرَاعَةُ) به معنى چیزی است که بى دريى جدا می كند. 

و «شوی» به معنى دست و پا و اطراف بدن است. و كاه به معنى بريان كردن نيز آمده» ولى در 
اینجا منظور همان معنى اول است: زيرا هنكامى كه آتش سوزان و شعلهوری به جيزى 


می رسدء اول اطراف و جوانب و شاخ و برك آن را می سوزاند و جدا می كند. 
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۳ 


بعضی از مفسران «شوی» را در اینجا به معنی يوست تن» بعضی به معنی يوست سر و بعضی 
به معنی گوشت ساق ياء تفسیر کرده اندء و همه اينها در آن مفهوم وسیعی که گفتیم جمع 
است» و عجب اين که: با اين همه مصیبت. مرگ و میری در کار نیست!. 

سپس به کسانی اشاره می کند که طعمه چنان آتشی هستند. می فرماید: «اين شعله سوزان, 


روى گردان شدند» (تدغوا م أذ و تولى). 


«و آنها که اموال را جمع کردند. ذخيره نمودند و در راه خدا انفاق نکردند» (و جَمَعْ فأوعى). 
به اين ترتیب» اين آتش سوزان» با زبان حال و جاذبه مخصوصى كه نسبت به مجرمان دارد. يا 
با زبان تلق که خداوند به او دادم بيوسته آنها را صدا می زند و به سوى خود فرا می خوانده 
همان ها که دارای اين دو صفتند: «پشت به ایمان کرده و از طاعت خدا و رسول(صلی الله عليه 
وآله) سر برتافته). 

و از سوی دیگر: «دائماً در فکر جمع مال از حرام و حلال و ذخیره كردن آن بوده اند بی آن 
که به حقوق مستمندان توجه کنند» و يا اصلاً فلسفه اين نعمت الهی يعنى مال را بدانند». 
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٩‏ ان الانسان خلق هَلوعاً 

ABI ۲۰‏ جر وعا 

۲۱ و إذا مه الح معا 

۲۲ إلا امین 

۳ الذين هم على صلاتهم دائمون 

۲ و الْذِينَ فى آنوالهم حق مَفلوم 

۳۹ للستائل و الْمَحْروم 

۳۹ و الذین بصدقون بیوم الین 

۷ و الَّذِينَ هم من عذاب ریهم مُشفقون 
۸ اد عذاب رهم غَيْرُ مَأمُون 


ترجمه: 
9 به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است. 


۱ - و هنگامی كه خوبى به او رسد مانع ديكران می شود (و بخل مىورزد). 


5١‏ مگر نمازكزاران. 
7 آنها كه پیوسته نمازها را به جا می آورند. 
۶ - و آنها كه در اموالشان حق معلومى است. 


۵ - برای تقاضا کننده و محروم. 
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۳۹ 


7" و آنها که به روز جزا ایمان دارند. 

۷ - و آنها كه از عذاب پروردگارشان بیمناکند. 

۸ - چرا که هیچ كس از عذاب پروردگارش در امان نیست. 

تفسیر: 

اوصاف انسان های شایسته 

بعد از ذکر گوشه ای از عذاب های قیامت. به ذکر اوصاف افراد بی ایمان و در مقابل آنها 
مؤمنان راستین را معرفی می کند. تا معلوم شود. چرا گروهی اهل عذابند و گروهی اهل نجات. 
نخست می فرماید: «به يقين انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است» (إن الانسان خلق 
هلوعا). 


«هنكامى که بدی به او رسد بسیار جزع و بی تابی می کند» (إذا مَسنّهُ الشّر جزوعاً). 


«و هنگامی که خوبی به او رسد از دیگران دريغ می دارد» (و إذا مه احير مَنوعاً). 

جمعی از مفسران و ارباب لغت. «مَلُوع» را به معنی حریص و جمعی به معنی «کم طاقت» 
تفسیر کرده انده بنابر تفسیر اول» در اینجا به سه نکته منفی احلاقی در وجود اینگونه انسان ها 
اشاره شده. «حرص». «جزع) و «بخل» و بنابر تفسير دوم به دو نكته «جزع» و«بخل»: زيرا أيه 


دوم تفسیری است برای معنی «هلُوع». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷ 


اين احتمال نيز وجود دارد که: هر دو معنی در اين واژه جمع باشد: چرا که اين دو وصف لازم 
و ملزوم یکدیگرند ادم های حريص غالبا بخیلند. و در برابر حوادث سوء کم تحمل» و عکس 


آن نيز صادق است. 


نکته: 

آیا در طبیعت انسان شر و بدی است؟ 

در اینجا سؤال يا سؤال هائی مطرح می شود که: اگر خداوند انسان را برای سعادت و كمال 
آفریده چگونه در طبیعت او شر و بدی قرار داده است؟ 

وانگهی» آيا ممکن است خداوند چیزی را با صفتی بیافریند. و سپس آفرینش خود را مذمت 
کند؟ 

از همه اينها گذشته قرآن در آيه ۶ سوره «تین» صريحاً می گوید: لد خَلَقْنَا الاسان فى أحسّن 
تفویم: «ما انسان را به بهترین صورت و ساختمان آفریدیم)». ۱ ۱ 
مسلماً. منظور اين نيست که: ظاهر انسان خوب و باطنش زشت و بد است. بلکه کل خلقت 
انسان به صورت «احسن تقویم) است. 

و همچنین آیات دیگری که مقام والای انسان را می ستایند. 

اين آیات چگونه با هم سازگارند؟ 

پاسخ همه اين سؤالات» با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اين است: خداوند نيروهاء 
غرائز و صفاتی در انسان آفریده است که بالقوه وسیله تکامل» ترقی و سعادت او محسوب 
می شوند» بنابراین. صفات و غرائز مزبور ذاتاً بد نیستند» بلکه وسیله كمال اند. اما هنگامی که 
همین صفات در مسير انحرافی قرار گیرند. و از آنها سوء استفاده شود مايه نکبت و بدبختی و 


شر و فساد خواهند بود. 
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۳۸ 


فى المثل: همین «حرص» نيروئى است که به انسان اجازه نمی دهد به زودی از تلاش و 
کوشش بازایستد. و با رسیدن به نعمتی سير شود اين یک عطش سوزان است که بر وجود 
انسان مسلط است. اگر اين صفت در مسیر تحصیل علم و دانش به کار افتد. و انسان. حریص 
در علم و يا به تعبیر دیگر» تشنه و عاشق بی قرار علم باشد. مسلماً مايه كمال او است. اما اگر 
در مسیر مادیات به کار افتد. مايه شر بدبختی و بخل می گردد. 

به تعبیر دیگر: اين صفت. شاخه ای از «حب ذات» است. و «حب ذات» چیزی است که انسان 
را به سوی كمال می فرستدء اما اگر در مسير انحرافی واقع شود. به سوی انحصارطلبی, بخل» 
حسد و مانند آن پیش می رود. 

در مورد مواهب دیگر نيز مطلب همین گونه است: خداوند قدرت عظیمی در دل «اتم» آفریده 
كه مسلماً مفید و سودمند استء ولی هر كاه از اين قدرت درونی اتم سوء استفاده شود و از آن 
بمب های ویرانگر بسازند. نه نیروگاه های برق و وسائل صنعتی دیگر اين مايه شر و فساد 
خواهد بود. 

و با توجه به بیان فوق» می توان ميان تمام آیاتی که در قرآن مجید درباره «انسان» وارد شده 


انيت جمع کرد.(۱) 


آن كام به ذكر اوصاف انسان هاى شايسته. به صورت یک انناف ضمن بيان نه صفت از 


«مكر نمازگزاران» (إلآ المصلين). 


۲۳۹ توضيح ديكرى تحت عنوان «انسان در قرآن کریم) در جلد ۸ تفسير «نمونه)» صفحه‎ -١ 


تا ۲۶۱ آورده ايم (ذيل آيه ۱۲ «یونس»). 
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۳۹ 


«همان نمازگزارانی که نمازهای خود را تداوم می بخشند» (الّذِينَ هم على صلاتهم دائمُون). 
اين» نخستين ویژگی آنهاست كه ارتباط مستمر با دركاه يروردكار متعال اه اين ارتباط از 
طريق نماز تأمين می گردد. نمازى كه انسان را از فحشاء و منكر باز می دارد» نمازى كه روح و 
جان انسان را پرورش می دهد. و او را همواره به ياد خدا می دارد. و اين توجه مستمر مانع از 
غفلت و غرورء و فرو رفتن در درياى شهوات. و اسارت در چنگال شيطان و هواى نفس 
مئ میود 

بديهى است: منظور از مداومت بر نماز اين نيست كه: هميشه در حال نماز باشند. بلكه منظور 
اين است: در اوقات معين نماز را انجام مى دهند. 

اصولاً. هر كار خيرى آن كاه در انسان اثر مثبت می كذارد كه تداوم داشته باشد » و لذا در 
حدیثی از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم: ان أحَبً الأغمال إلى اللّهمادام و ان قل 
«محبوب ترين اعمال نزد خداء جيزى است كه مداومت داشته باشده ا کم باشد».(۱) 
قابل توجه اين كه: در حديثى از امام باقر(عليه السلام) می خوانيم: «منظور اين است: هر كاه 
انسان جيزى از نوافل را بر خود فرض می كندء, همواره به آن ادامه دهد».(۲) 

و در حديث ديكرى از همان امام(عليه السلام) نقل شده كه: «اين آيه اشاره به نافله است» و 
آیه «و رین هم على صلاتهم يُحافظون» (كه در چند آيه بعد می آيد) ناظر به نماز فریضه».(۳) 
این تفاوت» ممكن است از اينجا باشد كه: تعبير به «محافظت» مناسب نمازهاى واجب است 


كه دقيقاً آنها را بايد در وقت هاى معين انجام داد. اما تعبير 
| «المعجم المفهرس لالفاظ الحديث»» جلد 3 صفحه ۱۹۰ (ماده دوام). 


۲ -«نور التقلين»» جلد ۵» صفحه .۶۱۵ 
۳-«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه 151غ. 
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به «تداوم» مناسب نمازهاى مستحب: چرا كه انسان می تواند آنها را انجام دهد و گاه ترک کند. 


به هر حال» بعد از ذكر نماز که بهترين اعمال» و بهترين حالات مؤمنان است» به دومين ویژگی 
ا 


«برای تقاضا کنندگان و محرومان» (للستائل و المَخروم). 

و به اين ترتیب» هم ارتباطشان را با خالق حفظ می کنند. و هم پیوندشان را با خلق خدا. 
بعضی از مفسران معتقدند: منظور از «حق معلوم» در اينجاء همان «زکات» است که مقدار معینی 
دارد» و از مصارف آن «سائل» و «محروم» است. در حالی که می دانیم: اين سوره مکی است و 
حکم «زکات» در «مکه» نازل نشده بود يا اگر نازل شده بود مقدار معين نداشت. 

لذاء بعضی دیگر معتقدند: مراد از «حق معلوم» چیزی غير از زکات است که انسان بر خود لازم 
می شمرد که به نیازمندان دهد. شاهد اين تفسیر حدیثی است از امام صادق(علیه السلام)» که 
وقتی از تفسیر اين آيه سژال کردند که: آیا اين چیزی غير از زکات است؟ فرمود: هو الرجل 
تیه الله النَّروَةَ من المال. فبْخرح منه الألف و الاْفیّن و الله لالاف و الأقّل و الاک فَيَصِل 
به رحمّث و یخمل به کل عن قومه: «آری اين درباره کسی است که خداوند ثروت و مالی به 


او می بخشد و او به مقدار هزار يا دو هزار يا سه هزار يا بیشتر و کمتر از آن جدا کرده و با آن 
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٤١ 


صله رحم می کند و مشقت از قوم خود بر می دارد».(۱) 

تفاوت ميان «سائل» و «محروم» اين است: «سائل» کسی است كه حاجت خود را می كويد و 
تقاضا می کند. و «محروم» کسی است که شرم و حيا مانع تقاضاى او است. در حديثى از امام 
صادق(علیه السلام) امه است: (محروم کسی است که زحمت در كسب و کار می کشد. ولی 
زندگی او پیچیده شده است».(۲) 

ابى حودك کے هنايب هان متسيس ات كه کک هده یا چیو ای کش روص مال 
دارند.(۳) 

به هر حال. انجام اين کار از یک سو اثر اجتماعی دارد. و با فقر و محرومیت مبارزه می کند. و 
از سوی دیگر اثر احلاقی روی کسانی که به آن عمل می کنند می كذارد. و قلب و جانشان را 


از حرص. بخل و دنیاپرستی می شوید. 


أيه بعد به سومین ویژگی آنها اشاره کردم می افزاید: (کسانی که به روز جزا ایمان دارفا (و 


این یصَدقون بیوم الدين). 


و در ویژگی چهارم می گوید: «و کسانی که از عذاب پروردگارشان بیمناکند» (و الَّذِينَ هم من 


عذاب رهم مُشْفون). 
«چرا که هیچ كس از عذاب پروردگارش در امان نیست» (ان" عذاب ریم غَيْرٌ مأمُون). 
١‏ - «نور النقلین». حلد ۵ صفحه 2۷ حديث .۲0 


۲ «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰۶۱۷ حديث .۲۷ 


۳ - شرح پیشتری درباره حق مزبور و تفسیر «سائل» و «محروم) در جلد ۲۲ تفسير «نمونه). 


صفحه ۳۲۳ آمده است (ذيل آيه ۱٩‏ ذاريات). 
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<۲ 


آنها از يكسوء ايمان به روز جزا دارند. و با توجه به تعبير «یصَدقون» كه فعل مضارع است و 
دلالت بر استمرار دارد. آنها پیوسته توجه دارند كه حساب و كتاب و جزائى در كار است. 
کرده اند. ولی ظاهر آیه مطلق است» هم تصدیق علمی و هم عملی را شامل می شود. 

و از آنجا که ممکن است کسی ایمان به روز جزا داشته باشدء اما خود را مشمول مجازات 
نشمردء می كويد: «آنها هر گر خود را در امان نمی بينند» يعنى: دائماً احساس مسئولیت 
لذا در حديثى از امير مؤمنان(عليه السلام) آمده است که به فرزندش نصيحت كرده. فرمود: 
فرزندم! ف الله خوفاً آنک لو تیه بحسنات أهل الأرض لم یلها ملک و ازج له رجاء اک 
و مه بسيّئات أهل الازض غفرها تک: 

«آن چنان از خدا خائف باش که اگر تمام حسنات مردم روی زمین را بیاوری از تو نپذیرد! و 
آن چنان به او امیدوار باش که اگر تمام گناهان اهل زمين را داشته باشی» احتمال ده تو را 
بیامرزد!.(۱) 

حتی خود پیامبر(صلی الله عليه واله) مى فرمود: لن پُدخل اله خدا عملك قالوا: و لا أّت با 
رسول اللّه؟ قال: و لا أنَاء الا أن يَتَعْمَّدَتَى الله بر خمته: 

«هيج كس را عملش وارد بهشت نمی سازد عرض کردند: حتی خود شما ای رسول خدا؟! 
فرمود: آری» من هم چنین هستم. مگر آن که رحمت خدا شامل من شود!. 


۱ -«بحار الانوار» جلد ٤‏ صفحه ۳۹۶ 
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<۳ 


۲۹ و این هم لفروجهم حافظون 

۰ الا على آژواجهم أو ما ملكت آیمائهم فانهْم غیر ملومین 
۳۱ فَمَن انتغی وراء ذلك فأولنک هم العاذون 

۳۲ وَالَذِينَ هم لا ماناتهم و عهّدهم راون 

۳۳ و الّذِينَ هم بشهاداتهم قائِمُون 

۶ و الین هم على صلاتهم بحافظون 

۳۵ آولیک فى جنات کون 


ترجمه: 

۹ و آنها که دامان خویش را (از بی عفتی) حفظ می کنند. 

۰ - جز با همسران و کنیزان (که در حکم همسرند آمیزش ندارند), چرا که در بهره گیری از 
اينها مورد سرزنش نخواهند بود! 

۱ -و هر كس که جز اینها را طلب کند. متجاوز است! 

۲و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند. 

۳-و آنها که به ادای شهادتشان قیام می نمایند. 

۶و آنها كه بر نماز مواظبت دارند. 


۵ - آنان در باغ های بهشتی (پذیرائی و) گرامی داشته می شوند. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم‎ 

بخش ديكرى از ویژگی هاى بهشتيان 

در آيات گذشته» جهار وصف از اوصاف ویژه مؤمنان راستين و آنها كه در قيامت اهل بهشتند 
ذكر شدء و در اين آياتء به ينج وصف ديكر اشاره می كند كه مجموعاً نه وصف می شود. 
در نخستين توصيف می فرمايد: «آنها كسانى هستند كه فروج(۱) خويش را از بی عفتى حفظ 
می کنند» (و الَّذِينَ هم لفروجهم حافظون). 


«مگر نسبت به همسران و کنیزانشان که در بهره گیری از آنها هیچگونه ملامت و سرزنش 
ندارند» (إلآ على آژواجهم أو ما ملكت یمهم فاهْم خی ملومین). 

بدون شک غریزه جنسی از غرائز سرکش انسان. و سرچشمه بسیاری از گناهان است. تا آنجا 
که بعضی معتقدند: در تمام پرونده های مهم جنائی. اثری از اين غریزه دیده می شود لذاء 
کنترل و حفظ حدود آن از نشانه های مهم تقوا است و به همین دلیل» بعد از ذکر نمازء کمک 
به نیازمندان» ایمان به روز قیامت و ترس از عذاب الهی. کنترل اين غریزه ذکر شده است. 
استشنائی که ذیل آن آمده نشان می دهد: منطق اسلام هرگز اين نیست که اين غریزه به کلی 
محو و نابود شود و مانند: راهبان و کشیشان بر خلاف قانون خلقت گام بردارد که اين عملی 
است غالباً غير ممکن» و به فرض امكانء غير منطقی» و لذا رهبان ها نيز نتوانستند اين غریزه را 
از صحنه زندگی حذف کنند. و اگر به طور رسمی ازدواج نمی کنند. بسیاری از آنها چون به 


خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!. 


۱ - «فروج) جمع «فرج؛ کنایه از دستگاه تناسلی است. 
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رسوائى هائى که از اين رهكذر به بار آمده كم نیست. كه مورخان مسيحى همچون «ويل 
دورانت» و غير او پرده از روى آن برداشته اند. 

تعبير به «ازدواج)» همسران دائمى و موقت هر دو را شامل مى شود. و اين كه بعضى گمان 
كرده اند: اين آيه «ازدواج موقت» را نفى می کند. به خاطر آن است که نمی دانند آن هم نوعى 


در آيه بعد. برای تأكيد بيشتر روى همین موضوع می افزايد: «كسانى كه ماوراى آن را طلب 
كنند متجاوز و خارج از مرزهاى الهى هستند» (فَمّن ابْنَعى وراء ذلک فَأُولئى هم العاذون). 

و به اين ترتیب» اسلام طرح جامعه ای می ريزد كه هم به غرائز فطرى در آن ياسخ داده 
می شود و هم آلوده فحشاءء فساد جنسى و مفاسد ناشى از آن نيست. 


جند در عصر و زمان ما موضوع أن منتفى است. 


يس از آن به دومين و سومين اوصاف آنها اشاره کرده» می گوید: «كسانى كه امانت ها و عهد 
خود را رعايت می کنند» (و الّذِينَ هم لإ ماناتهم و عَهْدِهِمْ راغون). 
«امانت») معنى وسيعى ترصن ا ا قاع مادى مردم از هر نوع را در بر می كيردء كه 
امانت های الهی» پیامبران و بيشوايان معصوم همه را شامل می شود. 
هر يك از نعمت هاى الهىء امانتى از امانات او هستند» يست هاى اجتماعى و مخصوصاً مقام 
حكومت از مهمترين امانات استء و لذا در حديث معروف امام باقر(عليه السلام) و امام 
صادق(عليه السلام) در تفسير آيه ِن الله یمرک أن دا الأمانات 
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إلى آهلها»(۱) صريحاً آمده است: «ولايت و حكومت را به اهلش واگذارید».(۲) 

و در آيه ۷۲ سوره «احزاب» نيز خواندیم: مسأله تكليف و مسئولیت» به عنوان يك امانت بزرگ 
الهی معرفی شده است: (إنَا عرضنتا الأمائة على السّماوات و الأراض). 

و از همه مهمت ی خدا و كتاب او قرآن» امانت 000 است؛ كه بايد در حفظطش 
کوشید. 

«عهد» نيز مفهوم وسیعی دارد که هم عهدهای مردمی را شامل مى شود و هم عهدها و 
پیمان های الهی را زيرا «عهد» هرگونه التزام و تعهدی است که انسان نسبت به دیگری 
می دهد. و بدون شک. کسی که ایمان به خدا و پیامبر او می آورد با اين ایمان تعهدات 
وسیعی را پذیرفته است. 

در اسلام اهمیت فوق العاده زیادی به حفظ امانت و پای بند بودن به تعهدات داده شده. و از 


مهمترین نشانه های ایمان معرفی گردیده است.(۳) 


در چهارمین وصف اضافه می کند: «کسانی که برای ادای شهادتشان, قيام می کنند» (و لین 
هم بشهاداتهم قائمُون). 

زيرا اقامه شهادت عادلانه» و ترک کتمان آنء از مهمترین پایه های اقامه عدالت در جامعه 
بشری است. 

آنها كه می گویند: چرا ما به شهادت و گواهی دادن بر ضد اين و آن» عداوت افراد را بخریم و 
درد سر برای خود بيافرينيم؟ افرادی بی اعتنا به حقوق انسانی. فاقد روح اجتماعی و غير 
متعهد نسبت به اجرای عدالتند. 


تسات آنه .0۸ 
؟ ‏ تفسير «برهان». جلد ١‏ صفحه ۳۸۰۰ 
۳ - بحث مشروحترى در اين زمینه. در جلد سوم تفسير «نمونه)» صفحه ۳۲ ذيل آيه ۵۸ 


سوره «نساء) داشتیم. 
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لذاء قرآن در آيات متعددی» مسلمانان را به اداى شهادت حق دعوت كرده. و كتمان آن را گناه 
شمرده است.(۱) 
در فقه اسلامی نيز شهادت. اهمیت خاصی دارد. پایه اثبات بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی 


شمرده شده و احکام ویژه ای دارد. 


در آخرین وصف که در واقع نهمین توصیف از اين مجموعه است. بار دیگر به مسأله نماز باز 
می گردد. همان گونه که آغاز آن نیز از نماز بوده می فرماید: «کسانی که نماز خود را محافظت 
می کنند؛ (و زین هم على صلاتهم بُحافظون). 

همان گونه که قبلاً اشاره کردیم» با توجه به بعضی از قرائن به نظر می رسد: «نماز» در اینجا 
اشاره به «نماز واجب» و در آيه گذشته اشاره به «نماز نافله» است. 

البتهه در نخستین وصف اشاره به «تداوم» نماز بود اما در اینجا سخن از حفظ آداب. شرائط 
ارکان و خصوصيات آن است. آدابی که هم ظاهر نماز را از آنچه مايه فساد است حفظ 
می کند. هم روح نماز را كه حضور قلب است. تقویت می نماید و هم موانع اخلاقی را كه 
سد راه قبول آن است از بين می برد. بنابراين» هرگز تکرار محسوب نمی شود. 

اين آغاز و پایان نشان می دهد: در ميان تمام اين اوصاف توجه به نماز برترین و مهمترین 
آنها است» چرا چنین نباشد؟ در حالی که نمازء «مکتب عالی تربیت» و «مهمترین وسیله تهذیب 


| - «بقره). آیات ۱۶۰ و ۲۸۲ -«مائده» آيه ۱۰۲ -«طلاق» آیه ۲. 
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و در يايان» اين سخن» مسير نهائى صاحبان اين اوصاف را بیان می کند. همان گونه كه در 
آيات گذشته» مسير نهائى مجرمان را شرح داد. در اينجا در يك جمله كوتاه و پر معنی» 
می فرمايد: «كسانى كه داراى اين صفاتند در باغ هاى بهشت جاى دارند و از هر نظر كرامى 
داشته می شوند» (أولئىئ فى جنات مُكْرمُون).(1) 

چرا كرامى نباشند؟ در حالى كه ميهمان هاى خدا هستند. خداوند قادر و رحمان» تمام وسائل 
يذيرائى را برای آنها فراهم ساخته است» و در حقيقت اين دو تعبير («جنات» و «مُكْرمُون)») 


اشاره به نعمت هاى مادى و معنوى است كه شامل حال اين گروه است. 


۱-«فی حَنات» خبر برای «أولئى» می باشد و «مُکرمُون) خبر دوم» یا این كه «مُکرمُون) خبر 
است و «فى جَنات» متعلق به آن (دقت كنيد). 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


7 فما ل الَّذِينَ كَفَرُوا قبلک مُهطعين 

۷ عن الْيَمِين و عن الشّمال عزین 

۸ اْیطمَم کل افر منم آن اال چا تیم 
۳۹ كلا انا حلفناهم ما يَعْلَمُونَ 

۰ قلا یم بر التشارق و الغغارب لا لقایزون 


١‏ على آن تبدل حيرا نهم و ما خن بعتوقین 


ترجمه: 

اين كافران را جه می شود كه با سرعت نزد تو می أيند. 

۷ از راست و چپ» گروه گروه (و آرزوی بهشت دارند)؟! 

۸ - ایا هر یک از آنها (با اين اعمال زشتش) طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت وارد 
کنند؟! 

۹-هرگز جنين نیست: ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفريده ايم! 

۰ - سوگند به يروردكار مشرق ها و مغرب ها كه ما قادريم. 

۱ - که جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند: و ما هركز مغلوب نخواهيم شد! 
تفسير: 

به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى؟! 


در آيات گذشته اين سوره. بحث هائى پیرامون نشانه هاى مومنان» كفار و 
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سرئوشت هر يك از اين دو گروه آمده است» ذر آیات بالا بار ديكر به شرحی ييرامون وضع 
کفار و استهزای آنها نسبت به مقدسات باز می گردد. 

بعضی گفته اند: اين آیات در مورد گروه هائی از مشرکان نازل شده که وقتی پیامبر(صلی الله 
عليه واله) در «مکه» آیات معاد را برای مسلمانان می خواند. آنها از هر گوشه و كنار می آمدند 
و می گفتند: «اگر معادى در كار باشد. وضع ما از اين افرادى که به تو ايمان آورده انده در آن 
عالم بهتر خواهد بود همان گونه که در اين دنیا وضع ما از آنها بهتر می باشد)!. 

قرآن. در پاسخ آنها چنین می گوید: «اين کافران را جه می شود که با سرعت نزد تو می آیند» 
(قْما ل الّذِينَ کُفروا قبلک مهطعین). 


«از راست و چپ گروه گروه می آیند و طمع بهشت دارند» (عن الْيَمِين وَ عن الشّمال عزین). 


«آيا هر يك از آنها طمع دارد كه در بهشت پر نعمت الهی وارد شود» 

(ایطمم کل افری منهم أن بحل جنه نَعيم). 

با كدام ایمان و با کدام عمل چنین شایستگی برای خود قائلند؟! 

«مُهْطعِين) جمع «مهطع» به معنی کسی است که كردن می کشد و با سرعت راه مى رود و در 
جستجوی چیزی است. و گاه تنها به معنی كردن کشیدن برای خبر گرفتن می آید . 

«عزین) جمع «عزه) (بر وزن هبه)؛ به معنی جماعت های پراکنده است و ريشه اصلی آن «عزو) 
(بر وزن جذب) به معنی نسبت دادن است. و از آنجا که هر گروهی که با هم هستند. با 
یکدیگر نسبت و ارتباطی دارند. و یا هدف 
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واحدی را تعقیب می کنند. به جماعت و گروه «عزه» گفته شده. 

به هر حال» مشرکان خود خواه و خودیرست. از اين ادعاهای بی اساس بسیار داشتند و مرفه 
بودن زندگی مادی خود را که غالباً از طرّق نامشروع. غارتگری و مانند آن حاصل شده بود 
دلیل بر بلندی مقامشان در پیشگاه خدا و محبوبیت نزد پروردگار می پنداشتند. سپس با یک 
مقایسه بی معنی» مقامات والائی در قيامت برای خود قائل بودند. 

درست است که آنها به «معاد» - البته به آن صورتی که قرآن بیان می کرد - عقیده نداشتند. ولی 
كاه به صورت احتمال روی آن بحث می کردند که اگر معادی باشد. ما در جهان دیگر چنین و 


چنان خواهیم بود. شاید هم اين سخن را از روی ا 1 زا نیز می گفت: ۱ 


در اینجا قرآن مجید به پاسخ آنها پرداخته» می گوید: «هرگز چنین نیست که آنها وارد باغ های 
پر نعمت بهشت شوند: چرا که ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم» (گلا 1 
خلَفنام ممّا يَعْلَمُون). 

در حقیقت. خداوند می خواهد با اين جمله اولاً: غرور آنها را درهم بشکند: زیرا می گوید: 
خودتان بهتر مى دانيد كه ما شما را از جه جيز آفريده ايم؟ از نطفه اى بی ارزش» از آبی 
كنديده و پست» يس اين همه غرور و نخوت برای چیست؟. 

انیا" ياسخى به استهزا کنندگان معاد می كويد كه: اگر شما در امر معاد شك داريدء برويد و 
حال نطفه را بررسى كنيدء و ببينيد چگونه از يك قطره آب بی ارزش» موجودى بديع 


می سازيم؟ كه در تطورات جنینی» هر روز خلقت و آفرينش تازه ای به خود می كيرد. 
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آیا خالق انسان از نطفه» قادر نيست پس از خاک شدن, لباس حيات در تن انسان بيوشاند؟!. 

الا" اينها چگونه طمع بهشت دارند؟ با اين كه در صحيفه اعمال خود اين همه عمل گناه 
دارند: زيرا موجودى كه از نطفه ای بی ارزش آفريده شده از نظر مادى شرافتى ندارد اگر 
شرفى هست. به خاطر ايمان و عمل صالح است كه اينها فاقد آنند. پس. چگونه انتظار دارند 


در باغ هاى بهشتی گام بنهند؟!.(۱) 


سپس» برای تأكيد اين مطلبء می افزايد: «سوكند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها كه ما 
قادریم...» (فلا أَقْسِمُ برب الْمَشارق و الْمَغارب نا لفادژون). 


«بر اين كه جای آنها را به کسانی بدهيم که از آنها بهترند و ما هرگز در اين کار مغلوب 
نخواهيم شد» (علی أن نبل حيرا منم و ما نخن بصتوقین). 

انق جما نکن است اکان به :باق کم ما ف فا قادريم اا را د إن غلك فن به 
زندگی و حیات نوين باز گردانیم. که می توانیم آنها را به موجوداتی کامل تر و بهتر تبدیل 
کنیم» و هیچ چیز مانعی از اين کار نخواهد بود. 

و به اين ترتیب. تعبیر فوقء ادامه ای بر بحث معاد است. 

و یا اشاره به اين باشد که: برای ما هیچ مانعی ندارد. شما را به کیفر اعمالتان نابود کنیم» افرادی 


شایسته و آگاه و مؤمن جانشین شما سازیم. تا يار و یاور 


| - در تفسیر آیه فوق» احتمالات دیگری نيز داده شده است از جمله اين که: منظور از «ممّا 
َعْلّمُونَ) اين است: ما آنها را با عقل و شعور آفريديم؛ نه چون حیوانات و بهائم بنابراین در 
پرابر اعمال خود مسئولیت دارند. 

دیگر اين که: منظور اين است: ما آنها را برای هدف هائی که خودشان می دانند» یعنی: تکلیف 
و اطاعت آفریدیم» ولی اين احتمالات بسیار بعید به نظر می رسد لذا غالباً مفسران. همان 


معنی را كه در بالا ذکر کرده ايم پذیرفته اند. 
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بيامبر ما باشند» و جيزى مانع ما از اين كار نخواهد بود. 

بنابراين» اگر به شما اصرار می كنيم ايمان بیاورید. نه از روى نياز و عجز است. بلكه مصلحت 
كلى تربيت و هدايت بشر ايجاب مى كند. 

تعبير به زب الْمَشارق و الْمَغارب: «يروردكار مشرق ها و مغرب ها» ممكن است اشاره به اين 
باشد: همان خداوندى كه قادر است: خورشید با عظمت را هر روزى در مشرق و مغرب 
جديدى قرار دهد. و آن چنان اين حساب دقيق باشد كه ميليون ها سالء دوره سالانه خود را 
بی کم و كاست طى كندء قادر است: بار دیگر انسان را به زندكى باز گرداند و حيات نوينى 
بخشد و یا كروهى را ببرد و كروهى شايسته تر را جانشين آنها كند. 

نكته: 

خداوند «مشارق» و «مغارب» 

در آنات قرآن مجید» گاهی «مشرق» و «مغرب» به صورت «مفرد) آمده» مانند آيه ۵ «بقره): 
وله الْمَشْرق و المرب «مشرق و مغرب از آن خدا است» و گاه» به صورت «تثنيه)» مانند آبه 
۷ سوره «رحمن): رب الْمَشْرقَيْن ورب المَعْربَين: «يروردكار دو مشرق و يروردكار دو 
مغرب» و گام به صورت «جمع): «المشارق و المغارب» مانند آيه مورد بحث. 

بعضى كوته نظران» اين تعبيرات را متضاد پنداشته اندء در حالى که همگی هماهنگ» و هر یک 
اشاره به نكته اى است. 

توضيح اين كه: خورشيد هر روز از نقطه تازه ای طلوع. و در نقطه تازه ای غروب می کند. 
بنابراين» به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب داریم. و از سوى ديكرء در ميان اين همه 


مشرق و مغرب. دو مشرق و دو مغرب در ميان 
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آنها ممتاز است: یکی در آغاز تابستان» يعنى حداكثر اوج خورشيد در مدار شمالی» و یکی در 
آغاز زمستان. يعنى حداقل پائین آمدن خورشيد در مدار جنوبى استء (كه از یکی تعبير به 
«مدار رأس السرطان» و تعبير به «مدار رأس ا می كنند) و چون اين دو کاملا 
مشخص است» روى آن مخصوصاً تكيه شده است: 

علاوه براين» دو مشرق و دو مغرب ديكر كه آنها را مشرق و مغرب اعتدالى می نامند (در اول 
بهار و اول پائین هنگامی كه شب و روز در تمام دنيا برابر است) نيز مشخص می باشد كه 
بعضى «رّبٌ الْمَشْرقَيْن و رب الْمَعْربِيْنَ) را اشاره به آن گرفته اند و آن نيز قابل توجه است. 

اما لعا ی هرت «مفرد) كر ی خی را دارد كه توجه تنها روى اصل مشرق و 
مغرب است. بی آن که نظر به افراد داشته باشد به اين ترتیب تعبیرات مختلف بالاء هر یک 
نکته ای دارد و انسان را متوجه تغییرات مختلف طلوع و غروب آفتاب و تغییر منظم مدارات 
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۲ فَذَرْهُمْ يَحُوضوا و يَلْعبُوا حتی يُلاقُوا يَوْمَهُمْ ای يُوعدون 
۳ يوم يَحْرَجُونَ من الأجداث سيراعاً كَنّهُمْ إلى نُصُب پوفضون 
٤‏ خاشعة أُبْصارُهم ترهقَهُم ذِلّةُ ذلك الْيَْمْ الى کائوا يُوعَدُونَ 


ترجمه: 

۲ - آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازى کنند تا زمانى كه روز 
موعود خود را ملاقات نمايند. 

۳ - همان روز كه از قبرها به سرعت خارج می شوند. گوئی به سوى بت ها می دوند. 

6 در حالى كه چشم هايشان (از شرم و وحشت) به زیر افتاده و يرده ای از ذلت آنها را 
پوشانده است. اين همان روزی است که به آنها وعده داده مى شد! 

تفسير: 

كوئى به سوى بت هايشان مى دوند! 

در اين آیات. كه آخرين آيات سوره «معارج» است به عنوان انذار و تهديد كافران سر سخت و 
استهزاء کننده» و لجوج» می فرمايد: «آنها را به حال خود واگذارء تا در مطالب باطل خود فرو 
روند. و به بازى مشغول باشندء تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات کنند» (فذرهم یَخوضوا 
و یلعبُوا ختی پُلاقوا يَوْمَهُمْ الزی بُوعَدون).(۱) 

بیش از اين استدلال و موعظه لازم نیست. آنها نه اهل منطقند و نه آمادگی 


۱ .هو ضوا) از ماده «خوض» (بر وزن حوض). در اصل. به معنی حرکت در آب است. 
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برای بیدار شدن دارند. بگذار در اباطیل و اراجیف خود غوطهور باشند. و همچون کودکان 
سرگرم بازی تا روز موعود آنهاء روز رستاخیز» فرا رسد. و همه جيز را با چشم خود ببینندا. 


اين آيه. با همین تعبیر و بدون هیچگونه تفاوت در سوره «زخرف». آیه ۳ نيز آمده انتنگا: 


آن گاه به معرفی آن روز موعود پرداخته. و نشانه هائی از اين روز وحشتناک و هول انگیز را 
بیان می کند. می فرماید: «همان روزی که از قبرها به سرعت خارج می شوند. و چنان تند 
حرکت می کنند که گوئی به سوی بت هایشان می دوند»! (يَوْمَ یخرجُون من الأجداث سراعاً 
كَأنْهُمْ إلى تُصُب بُوفضون). 

جه تعبير عجيبى؟ وضع حال آنها را در قيامت و هنكامى كه به سوى دادگاه عدل الهى با 
سرعت حركت می کنند. تشبيه به هجوم آنها در یک روز جشن يا عزا به سوى بتهايشان 
می کند. اما آن كجا و اين كجا؟ و در حقيقت سخريه ای است نسبت به عقائد پوچی كه در 
عالم دنیا داشتند. 

«أجداث» جمع «جدث) (بر وزن عبث) به معنی «قبر» است. 

(سراع» جمع «سریع» (مثل ظراف و ظريف) به معنى شخص يا جيزى است که به سرعت 
کر کت هن كنل 

«نُصُب) جمع «نصیب» آن هم به گفته بعضی» جمع «نصب» (بر وزن سقف) در اصل» به معنى 
چیزی است که در جائی نصب می شود و به بت هائى که به صورت قطعه سنگی آنها را در 
جاهائی نصب کرده» پرستش می نمودند و روی آن قربانی کرد خون قربانی را بر آن 
می ریختند. گفته می شد» و تفاوتش با «صنم» اين بود: «صنم» بتی بود که دارای شکل و 


صورت خاصی بود. اما 
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«نُصُب» قطعه سنك هاى بی شکلی بود که آنها را به علتى يرستش می کردتله همان گونه که 
در آيه ۳ سوره «مائده» می خوانيم: از جمله گوشت هاى حرام» كوشت حيوانى را می شمرد 
كه روى اين بت ها ذبح می شد (و ما بح عَلَى النْصٌب). 

«یوفضون» از ماده «افاضه» به معنى حركت سريع است. شبيه حركت سريع آب از سر چشمه. 
بعضى نيز كفته اند: منظور از «صب» در آيه مورد بحث. يرجم ها است كه در ميان لشكرها يا 
كاروان ها در یک نقطه بر پا می کنند. و هر كس با سرعت خود را به آن می رساند» ولى 


تفسير اول متاسي: تر البدت: 


سپس» به نشانه هاى ديكرى پرداخته می افزايد: «اين در حالى است كه چشم هاى آنها از 
شدت هول و وحشت. به زیر افتاده و خاضعانه نگاه می کنند» (خاشعة أنصارئهم). 

«و يرده ای از ذلت و خواری تمام وجود آنها را در بر گرفته» (تَرْهَقهُمْ ذِلَةُ).(1) 

و در يايان آيه می فرمايد: «اين همان روزى است كه به آنها وعده داده می شد» (ذلک الیو 
اذى کانوا يُوعَدُون). 

آری اين همان روز موعود است كه آن را به باد مسخره می گرفتند. و كاه می گفتند: به فرض 
كه جنين روزى در كار باشد. وضع ما در آن روز از مؤمنان هم بهتر استء ولى آن روز از 
شدت ترس وحشت و شرمساری جرأت ندارند سر بر آورندء كرد و غبار مذلت بر سر و 
روى آنها نشسته» و در هاله ای از غم و اندوه فرو رفته اند مسلماً آن روز نادم و يشيمان 


می شوند. اما جه سود؟! 


۱ - «ترهقهم) از ماده «رهق» (بر وزن شفق) به معنی پوشاندن اجباری است. 
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خداوندا! در آن روز هولناک ما را در پوشش رحمتت قرار بده. 

پروردگارا! دام های شیطان سخت. و هوای نفس غالبء و آرزوهای دور و دراز فریبنده است؛ 
تو خودت بیداری و آگاهی و عدم انحراف از مسير را به ما مرحمت فرما! 

بارالها! ما را از مؤمنانى که بر عهد خود با تو وفا کرده اند و کمر به اطاعتت بسته اند قرار ده! 


آمیّن يا رب العالمین 


پایان سوره معارج(۱) 
۱ / ذى الحجة الحرام ۱-2۰۹ 


۱ - پایان تصحیح: ۵ / ۲ / ۱۳۸۳. 
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سوره تلوح 


اين سوره» در «مکه» نازل شده و داراى ۲۸ آيه است 


تاريخ شروع 
۲ / ذى الحجة الحرام / ١601‏ 
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محتواى سوره نوح 

اين سوره چنان كه از نامش بيدا است. سركذشت نوح پیامبر(علیه السلام) را بیان می کند. در 
سوره هاى متعددى از قرآن مجيدء به سر گذشت اين ييامبر بزرگ اشاره شده» از حمله 
سوره های «شعرا». «مومنون». «اعراف». «انبیاء» و از همه مشروح تر در سوره «هود»» که در 
حدود ۲۵ آيه درباره اين پیامبر اولو العزم سخن می كويد (از آیه ۲۵ تا 44). 

ولی» آنچه در سوره «نوح) آله قسمت خاصى از زند گی او است كه در جائى دیگر به اين 
سبك نیامده است. و اين قسمت مربوط به دعوت مستمر و پی كير او به سوی توحيدء كيفيت» 
و عناصر اين دعوت. و ريزه کاری هائی است که در اين مسأله مهم به کار رفته است. آن هم 
در برابر قوم لجوج» خود خواه و متکبری که مطلقاً حاضر نبودند در برابر حق سر فرود آورند. 
با توجه به اين که: اين سوره در «مکه» نازل شده و بیامبر و مسلمانان اندک آن زمان در 
شرائطی مشابه شرائط زمان نوح(علیه السلام) و یارانش قرار داشتند. مسائل زيادى را به آنها 
می آموزد. و یکی از اهداف ذکر اين ماجرا همین بوده است از جمله اين که: 

١‏ به آنها ياد می دهد: چگونه از طریق استدلال منطقی توأم با محبت و دلسوزی كاملء 
دشمنان را تبلیغ کنند. و از هر وسیله مفید و مؤثرى در اين راه بهره گیرند. 

۲ - به آنها می آموزد: هرگز در طریق دعوت به سوی خدا حسته نشوند. هر چند سال ها طول 
بکشد. و دشمن کارشکنی کند. 
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۲ به آنها می آموزد: در يك دست وسائل تشویق» و در دست ديكر عوامل انذار را داشته 
باشند. و از هر دو در طريق دعوت بهره كيرند. 

۶ آیات آخر اين سوره» هشدارى انيت براى مشركان لجوج كه اگر در برابر حق تسليم 
نشوند و به فرمان خدا كردن ننهند» عاقبت دردناکی در پیش دارند. 

ه ‏ علاوه بر اينهاء اين سوره» سبب تسلق خاطر براى ييامبر((صلى الله عليه وآله)» مومنان 
نخستين و افراد مشابه آنها است كه در برنامه هاى خود به لطف خدا دلگرم و در برابر 
به تعبير ديكر: اين سوره ترسيمى است از بیان مبارزه دائمى طرفداران حق و باطل. و 


برنامه هائى كه طرفداران حق در مسير خود بايد به كار بندند. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در حديثى از پیغمبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله»» می خوانيم: من قراً سورةٌ توح کان من 
الْمُوْمِنِينَ الذین تدرکهم دوه نُوح: 

«کسی كه سوره «نوح» را بخواند از مؤمنانى خواهد بود که شعاع دعوت نوح پیامبر او را فرا 
می گیرد).(۱) 

و در حديث ديكرى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: من کان وم باللّه و يَقْرأً كِنَابَهُ فلا 
يدغ قرت شورة إن سنا ثوحاً إلى کی کا عبد قرأها کیا عبر في فریضة أو نله 
آمنکنه اللّهُ مَسَاكِنَ الأبرار و اه ثلاث جتان مَع جنه كرام من اللّه: 

«کسی که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد و کتاب او را می خواند. تلاوت سوره نوح را رها 
ننمايد. هر كس آن را برای خدا و توأم با شکیبائی در نماز فریضه يا نافله تلاوت کند. خداوند 
او را در منازل نیکان جای می دهد. و سه باغ از باغ های بهشت همراه باغ خودش برای احترام 
به او مرحمت می کند».(۲) 

ناگفته بيدا است. هدف از تلاوت أن اين است که: از راه و رسم اين پیامبر بزرگ» استقامت و 
شکیبائی ياران او در راه دعوت به سوی حقء الهام گیرده و خود را در شعاع دعوت او قرار 


دهد نه خواندن فاقد انديشه و فکر و نه انديشه ای خالی از عمل. 


۱ - «مجمع البیان» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۵۹۰ 
۲ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۲۵٩‏ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


١‏ لا أرْسَلنا وحاً إلى قومه أن آنذن قَؤمك من بل آن ینیم عذاب 
۶ ۱ 

۲ قال يا قوم إِنّى کم تير بين 

۳ أن اغيدوا الله و اور آطیفون 

٤‏ یر کم من ذُنُوبكُم و رگم إلى أجل مى إن أجل الله إذا 
جاء لا يخر لو کم تخلمون 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١-مانوح‏ را به سوى قومش فرستاديم و كفتيم: «قوم خود را انذار كن بيش از آن كه عذاب 
دردناک به سراغشان آید»! 

۲ - گفت: «اى قوم! من برای شما بيم دهنده آشکاری هستم. 

۳ كه خدا را يرستش كنيد و از مخالفت او بيرهيزيد و مرا اطاعت نمائيد! 

٤‏ -اكر چنین كنيدء خدا كناهانتان را می آمرزد و تا زمان معينى شما را عمر می دهد: زيرا 


هنكامى كه اجل الهى فرا رسد. تأخيرى نخواهد داشت اگر می دانستید»! 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 

تفسير: 

تسین پم وج 

گفتیم: اين سوره بیانگر آن قسمت از حالات «نوح»(علیه السلام) است که مربوط به مسأله 
دعوت او می باشد. و نکات جالبی را در زمینه دعوت به سوی حق. مخصوصاً در برابر اقوام 
لجوج» به همه رهروان راه خدا می آموزد. 

نخست. از «بعئت» او شروع کرده می فرماید: «ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. و گفتیم: 
قوم خود را انذار کن» پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید» (إِنَا أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ 
یر قوهک من قبل نایم عداب أي 

اين عذاب دردناک» 8 است عذاب دنیا باشد يا عذاب آخرت. و مناسب تر اين که هر دو 
باشد. هر چند به قرینه آیات آخر سوره بیشتر منظور عذاب دنیا است. 

تكيه روى «انذار» (و بيم دادن) با این که پیامبران هم «بیم دهنده» بودند و هم «بشارت دهنده)» 
به خاطر آن است که: انذار غالباً تأثير قوی تر دارد. همان گونه كه برای ضمانت اجرائى قوانين 


در تمام دنیاء روى انذار و مجازات تكيه می شود. 
نوح» اين ييامبر «اولو العزم» که صاحب نخستين شريعت و آئین الهی بود و دعوت جهانى 
داشت» بعد از دريافت اين فرمان به سراغ قومش آمد. كفت: «اى قوم! من برای شما بيم دهنده 


آشکاری هستم» (قال یا تام إلى کک رر کین 


«هدف اين است كه خداوند یگانه يكتا را پرستش كنيد و هر جه غير از او 
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است به دور افکنید» تقوا را ييشه نموده» و از دستورات من كه دستور خدا است اطاعت کنید» 
(أن اعبثُوا الله و انَّقُوهُ و أطيعون). 

در حقیقت. نوح محتوای دعوت خود را در سه جمله خلاصه كرد: پرستش خدای يكتاء 
رعایت تقواء و اطاعت از قوانین و دستوراتی که او از سوی خدا آورده, که مجموعه عقاید» 
اخلاق و احکام بود. 


سپس» به تشویق آنها پرداخته» نتائج مهم اجابت اين دعوت را در دو جمله کوتاه بیان می کند 
می گوید: «اگر دعوت مرا اجابت كنيد خداوند گناهان شما را می آمرزد» (يَغْفِرِ کم من 
ُوبکُم).(۱) 

در حقیقت. قاعده معروف الاسلامْ بَجْبٌ ما قَبْلَهُ: «اسلام پیش از خود را می پوشاند و از بين 
می برد» قانونی است که در همه ادیان الهی و توحیدی بوده است و منحصر به اسلام نیست. 

و می افزاید: «و شما را تا زمان معینی به تأخير می اندازد» عمرتان را طولانی کرده و عذاب را 
از شما دور می دارد» (و يُوَخَرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى). 

«زیرا هنگامی که اجل نهائی الهی فرا وسله تأخیر پیدا نمی کند اگر می دانستید» (إن آجل الله 
إذا جاء لا یوخ لو کُنتم تَحْلَمُون). 

۲ اين آيه. به خوبی استفاده می شود «اجل» و سر رسید عمر انسان دو گونه است: «اجل 
مسمی» و «اجل نهائی» و يا به تعبیر دیگر: «اجل ادنی» (نزدیک تر) 


۱ - «من» در اين جمله زائده و برای تأکید است: زیرا ایمان به خدا باعث بخشودگی تمام 
گناهان گذشته می شود البته آنچه حق الله است و اما آنچه مربوط به حق الناس است. از نظر 
گناه و حکم حرمت بخشودگی شامل آن نيز می شود. 

و این که: بعضی از مفسران (مانند «فخر رازی» در تفسیر «کبیر» و «علامه طباطبائی» در 
«المیزان») احتمال داده اند: «من» تبیعیضیه و ناظر به گناهان گذشته است نه آینده بعيد به نظر 


می رسد و زيرا در آبه گناهان آینده مطرح نیست. 
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و «اجل اقصی ) (دورتر)» و با «اجل معلق» (مشروط) و «اجل حتمی) (مطلق). 

قسم اول. سر رسیدی است که قابل تغییر و دگرگونی است. و بر اثر اعمال نادرست انسان 
ممکن ات سار سل وله که صلاب شاي ان یکی از آنها ت و جه عکتی بر ات راو 
نیکو کاری و تدبیر ممکن است بسیار عقب بیفتد. 

ولی» اجل و سررسید نهائى به هیچ وجه قابل دگرگونی نیست. اين موضوع را با یک مثال 
می توان مشخص کرد و آن اين که: يك انسان استعداد عمر جاویدان ندارده اگر تمام 
دستگاه های بدن خوب کار کند. سر انجام زمانی فرا می رسد که بر اثر فرسودگی زياد قلب او 
خود به خود از کار می افتد. ولی رعایت اصول بهداشت و جلوگیری به موقع از بیماری ها 
می تواند عمر انسان را طولانی کند. در حالی که عدم رعایت اين امور ممکن است أن را بسیار 


کوتاه سازد و به زودی به آن پایان دهد.(۱) 


نکته: 

عوامل معنوی زیادی و کوتاهی عمر 

نکته دیگری که به خوبی از اين آيه استفاده می شود. تأثیر گناهان در کوتاهی عمر است: زیرا 
می گوید: اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید. خدا به شما عمر طولانی می دهد. و مرگ شما 
را به تأخير می اندازده با توجه به اين که گناهان همواره بر جسم و يا روح انسان ضربه های 


هولناک وارد می کند. درک اين معنی آسان است. 


١‏ درباره «اجل نهائى» و «اجل معلق» بحث ديكرى ذيل أيه ۲ سوره «انعام») (جلد پنجم. 


صفحه ۱۶۸) داشته ايم. 
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در روايات اسلامى نيز روى اين معنى تأكيد فراوان شده استء از جمله در يك حديث پر 
معنى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: من يموت بِالدَنُوب أكْثْرٌ مِمَنْيَمُوت بالآجال» و من 
يعيش بالإحسان أَكْثَرُ مِمّن یعیش بالاغمارا: 0 0 

لها كه داقر نايم اک أو انها مک الب امس و ام 
كه بر اثر نیکوکاری» عمر طولانى بيدا می كنند بيش از كسانى هستند كه بر اثر عوامل طبيعى 


عمرشان زياد می شود»!.(۱) 


۱ -«سفینه البحار». جلد » صفحه ۶۸۸ (ماده ذنب). 
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٥‏ قال رب نی دعوتت قومی لا و هار 

1 فلم یدهم دعائی الا فراراً 

۷ و ای كلما دعوتهم لتغفر لَهُمْ جَعلوا أصابعهُم فى آذانهم 
و اسْتَفْشَوا نیام و آصتروا و اسْتَكْبَروا امتتكباراً 

۸ تم نی دعوتهم جهاراً 

٩‏ م نی أغلنت لهم و أمتررتت لهم إمتراراً 


ترجمه: 

۵ - (نوح) گفت: «يروردكارا! من قوم خود را شب و روز (به سوى تو) دعوت كردم. 

1 اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود. 

۷و من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان بیاورند و) تو آنها را بیامرزی» انگشتان 
خويش را در كوش هایشان قرار داده و لباس هایشان را بر خود پیچیدند. و در مخالفت اصرار 
ورزیدند و به شدت استکبار کردند. 

۸-سپس من آنها را با صدای بلند (به اطاعت و فرمان تو) دعوت کردم. 

٩‏ سپس آشکارا و نهان (حقیقت توحید و ایمان را) برای آنان بیان داشتم. 

از هر فرصتی برای هدایت آنها استفاده کردم اما... 

در اين آیات. در ادامه رسالت و مأموريت نوح برای دعوت قومش» سخنانی از زبان خود او 
هنگامی که به پیشگاه پروردگار شکایت می برد نقل 
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شده كه بسيار آموزنده است. 

سخنان نوح در اين زمینه. سخنانى است كه می تواند راهكشا برای همه مبلغان دينى باشدء 
مى فرمايد: «نوح كفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز به سوى تو دعوت کردم» (قال 
رب انی ذعونت قَوْى ليلا و تهارا). 

و لحظه اى در ارشاد و تبليغ آنها كوتاهى نكردم. 


«اما اين دعوت و ارشاد من جيزى جز فرار از حق بر آنها نيفزود) (فلم یدهم ذعائی إلا فراراً). 
واين» عجيب است كه: دعوت به سوى جيزى سبب فرار از آن شود اما با توجه به اين كه 
تأثير دعوت هاء نياز به يك نوع آمادگی و سنخيت و جاذبه متقابل دارد. جاى تعجب نيست كه 
در دل هاى نا آماده اثر معكوس و منفى ببخشدء و به تعبير دیگر افراد لجوج و دشمن حق 
هنكامى كه دعوت مردان خدا را می شنوند. در مقابل آن مقاومت به خرج می دهند. و همین 
مقاومت آنها را از خدا دورتر مى كند و كفر و نفاق را راسخ تر مى سازد. 

اين» درست همانند چیزی است كه در آيه 87 سوره «اسراء» آمده است: و رل من الق ان ما 
هو شفاء و رَحْمَةٌ للْحُوْمِنِينَ و لا يزيد الظالمین الا خساراً: 

«ما در قرآن آیاتی نازل کرده ام که مايه ی برای مومنان است اما ظالمان را جز 
خسران و زیان نمی افزاید!. 

و این که در آیات قرآن می خوانیم: «اين کتاب آسمانی مايه هدایت پرهیزگاران است» (دی 
لْمْتَّقِينَ)(1) به خاطر همین است كه بايد مرحله ای از تقوا هر چند ضعیف» در وجود انسان 


باشد. تا آماده پذیرش حق گردد. اين مرحله 


۱-بقره آيه ۲. 
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يس از آنء نوح در ادامه اين سخن. می افزايد: «خداوندا! من هر زمان آنها را دعوت كردم كه 
ايمان بياورند تا تو آنها را مشمول آمرزش خود قرار دهىء آنها انگشتان خويش را در 
كوش هاى خود قرار داده. و لباس هايشان را بر خود پیچیدند. در مخالفت و عدم ايمان اصرار 
ورزيدند و شدیداً استكبار كردند» (و إِنّى كُلَما دعَواتُهُم لتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهُم فى آذانهم و 
اسْتَغْشَا ثيابَهُم و أصتروا و اسْتَكْبَروا امتتكباراً). 

گذاشتن انگشت در كوش ها برای اين بوده كه صداى حق را نشنوند» و پیچیدن لباس بر 
خویشتن يا به اين معنی است که لباس بر سر می انداختند تا پشتوانه ای برای انگشتان فرو 
کرده در كوش باشد. و کمترین امواج صوتی به پرده صماخ آنها نرسد. و از آنجا پیامی به مغز 
منتقل نگرددا. 

و یا می خواستند صورت خود را بپوشانند. مبادا چشمانشان بر قيافه ملکوتی نوح اين پیامبر 
بزرگ بیفتد. در واقع اصرار داشتند: هم كوش از شنیدن باز ماند و هم چشم از دیدن!. 

راستی» حيرت انگیز است انسان به اين مرحله از عداوت و دشمنی با حق برسد» که حتی 
اجازه دیدن. شنیدن و اندیشیدن را به خود ندهد. 

در بعضی از تفاسیر اسلامی آمده است: بعضی از أن قوم منحرف دست فرزندان خويش را 
گمراه کند. اين وصیتی است که پدرم به من کرده» و من الآن همان سفارش را به تو می كنم 


(تا حق وصیت و خير خواهی را ادا کرده 
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باشم).(۱) 

این آیه» نشان می دهد: نوح با عمر طولانی خود در طی چند نسل» همچنان به دعوت الهی 
خويش ادامه مى داد و هرگز خسته نمی شد. 

ضمناً نشان می دهد: یکی از عوامل مهم بدبختی آنها استکبار و غرور بود: زیرا خود را بالاتر 
از اين می ديدند كه در برابر انسانى مانند خود هر چند نماينده خدا باشدء و قلبش كانون علم 
و دانش و تقوا سر تسليم فرود آورند. اين كبر و غرور هميشه یکی از موانع مهم راه حق بوده 
و ثمره شوم آن را در تمام طول تاريخ بشر در زندكى افراد بى ايمان مشاهده مى كنيم. 

نوح» همجنان به سخنان خود در پیشگاه پروردگار ادامه داده, می كويد: خداوندا! «سپس آنها 
را آشکارا به توحيد و عبادت تو دعوت كردم) (تم انی دعَوتَهم جهاراً). 

در جلسات عمومى و با صداى بلند آنها را به سوى ايمان فرا خواندم. 


به این نيز قناعت نكردم «آشکارا و نهان. حقيقت توحيد و ايمان را برای آنها بیان داشتم» (ثمّ 
إلى آغلشته لهم و اشرت لهم إمثرارأ). 

به گفته بعضى از مفسرانء نوح برای نفوذ در اين جمعيت لجوج و خودخواه دعوت خود را از 
سه طريق مختلف دنبال كرد: كاه تنها دعوت مخفيانه می نمود كه مواجه با عكس العمل هاى 
چهارگانه شد (انگشت ها را در كوش گذاشته. لباس ها را به خود پیچیدند. و در كفر اصرار 
ورزيدندء و استكبار نمودند) و گاه تنها دعوت علنى و آشکار داشت. و كاه نين از روش 


| یختر' 


۳۱۱ صفحه‎ .٠١ (مجمع البيان». جلد‎ - ١ 
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دعوت آشکار و نهان استفاده می کرد» ولی هیچ یک از اينها مؤثر نیفتاد.(۱) 
اصولا» ساختمان انسان چنین است که اگر در مسير باطل آن قدر پیش برود که ريشه های فساد 
در وجود او مستحكم گردد. و در اعماق وجودش نفوذ كرده به صورت طبيعت ثانوى ذو اىك 


نه دعوت مردان خدا در او اثر می بخشد. و نه پیام های رسای الهی فایده ای می دهد. 


نکته ها: 

۱-راه و رسم تبلیغ 

آنچه در آیات فوق درباره دعوت نوح آمده در عين اين که وسیله ای برای تسلی خاطر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان اندکی که در «مکه» به او پیوستند بود یک برنامه عمومی و 
همگانی را برای همه مبلغان راه خدا ارائه می دهد. 

او هرگز انتظار نداشت مردم دعوتش را اجابت کرده در مرکز عمومی شهر جمع شوند. سپس 
با آرامش خاطر در حالی که همگان چشم به دهان او دوخته و كوش به سخنانش دارند. پیام 
الهی را به آنان برساند. بلکه از لحن آیات استفاده می شود (و در بعضی از روایات نيز آمده:) 
او كاه به سراغ مردم در خانه هایشان می رفت. يا در کوچه و بازار آنها را به طور خصوصی 
صدا می زد» و با حوصله و لحن محبت آمیزی تبلیغ می کرد. و كاه در مجالس عمومی که به 
منظورهای دیگری از قبیل جشن و عزا تشکیل شده بود می رفت. و با صدای بلند و آشکار 
فرمان خدا را بر آنها می خواند. اما هميشه با عکس العمل های نامطلوب و توهین و استهزاء 


و كاه ضرب و جرح روبرو می شد. ولی با اين حال. هرگز دست از کار خود برنداشت. 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۰ صفحه ۱۳۱. 
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۷ 


اين حوصله عجیب. و آن دلسوزی عجیب ترء و پشتکار و استقامت بی نظی سرمایه او در راه 
دعوت به آئين حق بود. 

و شگفت انكيزتر اين كه: در طول تُهصد و پنجاه سال دعوتشء تنها حدود هشتاد نفر به او 
ايمان آوردند كه اگر اين دو عدد را بر يكديكر تقسيم كنيم» روشن می شود كه برای هدايت 
هر يك نفر به طور متوسط حدود دوازده سال تبليغ کردا!. 

آيا اگر مبلغان اسلامى از يك جنين استقامت و يشتكارى برخوردار باشند. اسلام با اين 


۲ -فرار از حقيقت جرا؟ 

گاه» انسان تعجب می کند: مگر ممکن است در زیر اين آسمان» کسانی بيدا شوند که حتی 
حاضر به شنیدن حرف حق نباشند. و از آن فرار کنند؟ سخن از پذیرش نیست. سخن تنها از 
شنیدن است. 

ولی» تاريخ می گوید: اين گونه افراد بسیار بوده اند 

نه تنها قوم نوح» به هنگامی که آنها را دعوت به توحید می کرد انگشت در كوش نهاده و جامه 
بر سر و صورت می پیچیدند. که حق را نشنوند و نبینند. بلکه در عصر پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) طبق صریح قرآن گروهی بودند که وقتی صدای دل انگیز پیامبر«صلی الله عليه وآله) 
به آیات قرآن بلند می شد با جار و جنجال و سوت و صفیر چنان غوغائی به راه می انداختند 
كه هیچ كس صدای او را نشنود» و قال الَذِينَ کُفروا لا تمَغوا لهذا الْقُرآن و الْعَوا فيه لعلکم 
تَعْلبُونَ: 

«كافران كفتند: كوش به اين قرآن فرا ندهيد و به هنكام تلاوت آن جنجال 
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کنید. تا پیروز شوید».(۱) 

در تاريخ خونين «کربلا» نيز آمده است: هنگامی كه امام حسين(عليه السلام) سالار شهيدان 
می خواست دشمنان منحرف را ارشاد و بيدار كند. چنان جنجالى به راه انداختند که صداى 
امام در ميان آنها گم شد.(۲) 

امروز نیز اين برنامه ادامه دارد. منتهى در اشكال و جهره هاى دیگر. طرفداران باطل با انواع 
سرگرمی هاى ناسالم» موسيقى هاى مخرب مواد مخدر و مانند آن. چنان جوى فراهم کرده اند 


كه مردم مخصوصاً جوانان نتوانند صداى دلنواز مردان خدا را بشنوند. 


۲7. فصلتء آيه‎ -١ 


۲ - «بحار الانوار» جلد «L0‏ صفحه A۸‏ 
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٠‏ فا | ستغفروا ربكم اه كان غَفَاراً 

۱ يُرسِل السّماء علیِکم مدرارً 

۱۲ و پُنددکم بأئوال و بنین و جعل کم جنات و یجعل کم أنهاراً 
۳ مالکم لا تزجون للّه وقاراً 


۶ و قد خَلَفَكُمْ أطواراً 


ترجمه: 

۰ - به آنها گفتم: «از يروردكار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است. 

١‏ تا باران هاى پر بركت آسمان را پی در پی بر شما فرستدء 

۲ - و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک كند و باغ هاى سر سبز و نهرهاى جارى در 
اختيارتان قرار دهد. 

۳ - چرا شما برای خدا عظمت قائل نيستيد؟! 

۶ - در حالی که شما را در مراحل مختلف آفرید (تا از نطفه به انسان کامل رسیدید)! 

تفسير: 

پاداش دنيوى ايمان 

«نوح» در ادامه بيانات مؤثر خود برای هدايت آن قوم لجوج و سرکش» اين بار روى بشارت و 
تشويق تكيه می کند. و به آنها وعده مؤكد می دهد که اگر از شرك و گناه توبه کنند. نخدا 


درهاى رحمت خويش را از هر سو به روى آنها 
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می گشاید. عرض می کند: خداوندا «من به آنها گفتم: از پروردگار خويش تقاضای آمرزش 
كنيد كه او بسیار آمرزنده است» (فَقَلْت امنتغْفروا ربكم اه كان غَفَارً). 


نه تنها شما را از گناهان پاک می سازد. که «اگر چنین كنيد باران های پربرکت آسمان را 
پی درپی بر شما فرو می فرستد» (یُرمیل السّماء عَلَيَكُمْ مدرارآ»(۱) 

خلاصه. هم باران رحمت معنوی و هم باران پر برکت مادی او شما را فرا می گیرد. 

قابل توجه اين که: می گوید: «آسمان را بر شما می فرستد» یعنی آن قدر باران می بارد که 
گوئی آسمان دارد نازل می شود! اما چون باران رحمت است. نه ویرانی می آورد. و نه آسیبی 


سپس می افزاید: «و اموال و فرزندان شما را افزون می کند» (و يُمْدِدَكُمْ بأئوال و بنین). 

«و برای شما باغ های خرم و سرسبز و نهرهای آب جاری قرار می دهد» (و بَجْعَل لَك جنات 
و یجعل لكُمْ أنهاراً). 

به این ترتیب» يك نعمت بزرگ معنوی» و ينج نعمت بزرگ مادى به آنها وعده داده. نعمت 
ورك ری قرف كتاهان و ياك شدن از آلودگی کفر و غضیان اسك انا تعنت های 


مادی: ريزش باران هاى مفید. به موقع و پر برکت» 


۱ - «مدارار» از ماده «در» (بر وزن جر). در اصل به معنى ريزش «شیر» از يستان مادر است» و 


سپس به معنی ريزش باران به کار رفته. و «مدرار» صیغه مبالغه است. 
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فزونی اموال» فزونی فرزندان (سرمایه های انسانی)» باغ های پر برکت» و نهرهای آب جاری. 
آری. ایمان و تقوا طبق گواهی قرآن مجید. هم موجب آبادی دنیا و هم آخرت است. 

در بعضی از روایات آمده است: وقتی اين قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز زدند. 
خشکسالی و قحطی آنها را فرا گرفت. و بسیاری از اموال و فرزندانشان هلاک شدند. زنان 
عقیم گشتند و کمتر بچه می آوردند. نوح به آنها گفت: اگر ایمان بیاورید. همه اين مصائب و 
بلاها از شما دفع خواهد شد. ولی آنها اعتنائی به او نکردند و همچنان سر سختی نشان دادند 


تا عذاب نهائی فرا رسید و همه را درو کرد! 


سپس بار دیگر به انذار باز می گردد» و می گوید: «چرا شما از خدا نمی ترسید و برای خدا 
عظمت قائل نیستید»؟! (ما لَكُمْ لا ترجون له وقاراً).(1) 


«در حالی كه خدا شما را آفرینش های گوناگون داد» (و قد خَلَفَكُمْ أطواراً). 

نخست «نطفه» بی ارزشی بودید. چیزی نگذشت که شما را به صورت «علقه» و از آن يس به 
صورت «مضخه) در آورد» سپس شکل و اندام انسانی به شما داد. بعد لباس حیات در اندام شما 
پوشانید. و به شما روح و حس و حرکت داد همین گونه مراحل مختلف جنینی را یکی پس 
از دیگری يشت سر نهادید. تا به صورت انسانی کامل از مادر متولد شدید. باز اطوار حیات و 
اشکال مختلف 


۱ -«وقار» به معنی سنگینی و عظمت است. و «ترجون» از ماده «رجاء» به معنی اميد است که 


كاه توأم با خوف می باشد» و مجموع جمله به اين معنی است که: چرا شما در برابر عظمت 


خدا خاضع نیستید. 
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زند گی ادامه يافت» شما هميشه تحت ربوبيت او قرار داريدء و دائماً نو می شويدء و آفرینش 
جدیدی می یابید. چگونه در برابر آستان با عظمت خالق خود سر تعظیم فرود نمی آورید؟. 
نه تنها از نظر جسمانی اشکال مختلفی به خود می گیرید. كه چهره روح و جان شما نيز دائماً 
در تغییر است» هر یک از شما استعدادی دارید» در هر سری ذوقی و در هر دلی عشقی است. 
و همه شما دائماً دگرگون می شویده احساسات كودكى جان خود را به احساسات جوانی 
می دهد و آن هم جای خود را به احساسات کهولت و پیری می بخشد. 

و به اين ترتیب. او در همه جا با شما است و در هر گام رهبری و هدایت می کند. و با اين 


همه لطف و عنایت او. اين همه کفران و بی حرمتی چرا؟ 


نکته: 

رابطه «تقوا» و «عمران و آبادی» 

از آیات مختلف قرآن از جمله آيات فوق اين نکته به خوبی استفاده می شود که: ایمان و 
عدالت مايه آبادی جامعه هاء و کفر. ظلم و گناه مايه ویرانی است. 

در آيه ٩۳‏ «اعراف» می خوانیم: و لو أن أهل الْقُرى منوا و انوا لفتخنا عَلَيْهِمْ بَركات من السّماء 
و الازض: 

«اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند. درهای برکات آسمان و زمين را به 
روی آنها می گشائیم». 

و در آیه 4١‏ سوره «روم» می خوانیم: ظَهَرَ سا فى الْبَرَ و الْبَخر بما بت أَيْدِى الناس: 
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«فساد در خشكى و دريا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد». 

و در آیه ۳۰ «شوری» آمده است: و ما أصابکُم من مُصِيبَةُ قبما كينا ادیک 

«هر مصیبتی به شما می رسد به خاطر اعمال شما است». ۱ 

و در آيه 17 «مائده» آمده است: و لو أَنّهُمْ أقامُوا التوراةً و الاجیل و ما أنزل الیهم من رهم لا 
کُلوا من فوقهم و من تخت آرجلهم: 

«اگر آنها تورات و انجیل و آنچه از طرف پروردگارشان بر آنان نازل شده است بر پا دارند» از 
آسمان و زمين روزی می خورند» (و برکات زمین و آسمان آنها را فرا خواهد گرفت) و آیات 
دیگری از اين قبیل. 

اين «رابطه» تنها یک رابطه معنوی نیست. بلکه علاوه بر رابطه معنوی که آثارش را به خوبى 
می بینیم رابطه مادی روشنی نیز در اين زمینه وجود دارد. 

کفر و بی ایمانی سرچشمه عدم احساس مسئولیت. قانون شکنی» و فراموش كردن ارزش های 
اخلاقى است. و اين امور سبب از ميان رفتن وحدت جامعه هاء متزلزل شدن پایه های اعتماد 
و اطمینان هدر رفتن نیروهای انسانی و اقتصادی. و به هم خوردن تعادل اجتماعی است. 
بدیهی است: جامعه ای که اين امور بر آن حاکم گردد. به سرعت عقب نشینی می کند. و راه 
سقوط و نابودی را پیش خواهد گرفت. 

و اگر می بينيم» جوامعی هستند که با وجود عدم ایمان و تقوا از پیشرفت نسبی وضع مادی 
برخوردارنده آن را نيز بايد مرهون رعایت نسبی بعضی از اصول اخلاقی بدانيم» كه میراث 
انبیای پیشین و نتيجه زحمات رهبران الهی» دانشمندان و علما در طول قرن ها است. 


علاوه بر آیات فوق. در روایات اسلامی نیز روی اين معنی زياد تکیه شده 
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است که: استغفار و ترك گناه سبب فزونی روزی و بهبودی زندگی می شود از جمله: 

در حدیثی از علی(علیه السلام) آمده: أكثر الامتتغفان تجلب الرق: «زیاد استغفار كن تا روزی 
را به سوی خود جلب کنی».(۱) 

در حديث دیگری از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) چنین نقل شده: من أنعم الله عَلَيْهِ نِعْمَةَ 
فلیخود الله تعالی» و من إمتْتبِطأ الرلاق فَلْيِستَغْفِر الله و من حزنه آثر فلیقل: لا حول و لا فو لا 
بالله: 

«کسی كه خداوند نعمتى به او بخشيدهء شكر خدا را به جا آورد. و کسی كه روزيش تأخير 
کرده از خدا طلب آمرزش کند. و کسی که بر اثر حادثه ای غمگین گردد. بگوید: لا حول و لا 
قوة الا بالله».۲ 

در «نهج البلاغه» نيز مى خوانیم: و قد جعل اللّهُ سُبْحَانَهُ الاسنتغفار سَبباً لدژور اررق و رَخمة 
الخلّق. فقال سبخانه استغفروا ربكم ان كان غفاراً یرل السماء عیکم مارا ۱ ۱ 
«خداوند سبحان. استغفار را سبب فزونی روزی و رحمت خلق قرار داده» و فرموده: از 
يروردكارتان طلب آمرزش كنيد که او بسيار آهرزنده است » باران پر بركت اسمان را بر شما 
می فرستد). 1١‏ 

حقیقت. اين است: مجازات بسيارى از گناهان» محروميت هائی در اين جهان است. و هنكامى 
كه انسان از آن توبه كند و راه ياكى و تقوا را پیش كيردء خداوند اين مجازات را از او بر طرف 


۱ و ۲ تفسير «نور الثقلین» جلد ۵. صفحه .۶۲۶ 
۳ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۶۲۰ 


٤‏ - شرح دیگری در اين زمينه تحت عنوان «گناه و ویرانی جامعه ها» ذیل آیه ۲ سوره «هود) 


داشتيم (تفسير «نمونه)» جلد ٩‏ صفحه ۱۳۱). 
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۵ ألم تروا کیف حلق الله سبع ستماوات طباقاً 
7 و جعل مر فيهن ثوراً و جَعل الشخس سِراجاً 
۷ و الله انبتكم من الأرئض بات 

۸ شم يُعِيدكُمْ فيها و يُخْرِجْكُمْ إخراجاً 

9 و الله جَعل کم الأرنض بساطاً 

۳۰ شلوا مها سا فجاجاً 


ترجمه: 

۵ - آیا نمی دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است. 

5 و ماه را در ميان آسمان ها مايه روشنائی» و حورشید را چراغ فروزانی قرار داده است؟! 
۷ - و خداوند شما را همچون گیاهی از زمين رویانید. 

۸ - سپس شما را به همان زمين باز می گرداند. و بار دیگر شما را خارج می سازد. 

فيو غاد مین را باق قما فرش کاش راز اذ 

۰ - تا از راه های وسیع و دره های أن بگذرید! 

تفسير: 

باغبان هستی» شما را چون گلی پرورش داد 

حضرت «نوح» در بیانات عمیق و مستدل خود در برابر مشرکان لجوج نخست. دست آنها را 


گرفته» به اعماق وجودشان برد تا آیات انفسی را مشاهده 
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کنند. (چنان كه در آیات قبل گذشت» سپس همان گونه که آیات مورد بحث می گوید. آنها را 
به مطالعه نشانه های خدا در عالم بزرگ آفرینش دعوت کرده و آنان را به سير آفاقی 
می برد.(۱) 

نخست. از آسمان شروع کرده, می گوید: «آيا نمی دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی 
بالای دیگری آفریده است»؟! (أ لم تروا یف خلق اللّهُ سب ستماوات طباقاً).(۲) 

«طباق» مصدر باب «مفاعله» به معنی «مطابقه» است. كاه به معنی قرار گرفتن چیزی بالای 
چیزی می آید» و كاه به معنی هماهنگی و مطابقت دو جيز با یکدیگر است. و در اینجا هر دو 
معنی صدق می کند. 

مطابق معنی اول. آسمان های هفتگانه یکی بالای دیگری قرار دارد. و به طوری که در تفسیر 
آسمان های هفتگانه در گذشته گفته اي یک تفسیر قابل توجه اين است که: تمام آنچه را ما با 
چشم مسلح و غير مسلح از ستارگان ثوابت و سیّار می بینیم» همه جزء آسمان اول است» و 
شش عالم دیگر» یکی ما فوق دیگری بعد از آن قرار دارد كه از دسترس علم و دانش انسان 
امروز بیرون است. و ممکن است در آینده اين شایستگی را بيدا كند که آن عوالم» عجیب و 
كسترده را یکی بعد از ديكرى كشف کند.(۳) 

و بنابر احتمال دوم. قرآن به هماهنگی و مطابقت آسمان هاى هفتگانه در 


۱ در اين كه اين سخنان دنباله كلام نوح استء يا جمله هاى مستقلى كه به طور معترضه از 
سوى خداوند خطاب به مسلمانان صادر شده. در ميان مفسران گفتگو است. ولى بسيارى از 
آنها ترجيح داده اند دنباله كلام نوح باشد. و ظاهر آيات نيز همین را اقتضا می کند. و اگر بعد 
از این آيات جمله «و قال نوح» آمده» به خاطر آن است كه نوح سخنانش را با مردم تمام كرده 
و رو به درگاه خدا آورده و از آنها شكايت مى كند. 

۲ - «طباقاً» ممکن است «مفعول مطلق» باشد يا «حال». 

۳ - درباره تفسیرهای گوناگون آسمان های هفتگانه در ذیل آیه ۲۹ سوره «بقره» (جلد اول 


تفسیر نمونه) مشروحاً بحث کرده ایم. 
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۸ 


نظم و عظمت و زیبائی اشاره می کند. 


يس از آن. می افزاید: خداوند ماه را در ميان آسمان های هفتگانه مايه نور و روشنائی برای 
شما قرار داد و خورشيد را جراغ فروزانی» (و جَعل الْقَمَر فيهن ثُوراً و جَعل الشّمْسَ ميراجاً). 
درست است که در آسمان هاى هفتگانه» ميليون ها ميليون كوكب فروزنده است که از 
خورشید و ماه ما نیز پرفروغ تر می باشد» ولی آنچه برای ما مهم است و در زندگی ما اثر دارد. 
همین خورشید و ماه منظومه شمسی است که فضای زندگی ما را یکی در روزهاء و دیگری در 
شب ها روشن می سازد.(۱) 

تعبیر به «سراج» (چراغ) درباره «خورشید» و «نور» در مورد «ماه» به خاطر آن است که: نور 
«خورشید» از درون خودش می جوشد مانند چراغ اما نور «ماه» از درون خودش نیست و 
شبیه بازتابی است که از آئينه منعکس می شود و لذا کلمه «نور» که مفهوم اعمی دارد در مورد 
آن به كار رفته است. 

اين تفاوت تعبیر. در آيات ديكر قرآن نيز ديده می شود. 


شرح بیشتری در اين زمینه ذیل آیه 6 سوره «یونس» آورده ایم.(۲) 


و بار دیگر به آفرینش انسان باز می گردد» و می افزاید: «خداوند شما را همچون گیاهی از 
زمين رویانید»! (و الله بتکم من الأرئض تباتٌ»(۳) 


۱ - از اینجا معلوم می شود: ضمير «فیهن» که ظاهراً به «سماوات سبع» بر می گردد. هیچ 
(فی ) را به معنی «مع» يا ضمير «هن) را به معنی «آسمان دنیا» بكيريم (دقت كنيد). 


تقو این آنه قاعدتاً بايد «آثباتا» گفته شود» ولى آيه تقديرى دارد و آن چنین است: «أنْبتَكُمْ 


من الأرض نتم تبات» (تفسیر «فخر رازى»» و (ابوالفتوح رازی»). 
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تعبير به «انبات» و رويانيدن» در مورد انسان» به خاطر آن است که اولاً: آفرينش نخستين انسان 
از خاک است. 

ثانياً: تمام مواد غذائى كه انسان می خورد و به کمک آن رشد و نمو می کند از زمین استء يا 
مستقيماً مانند سبزى ها و دانه هاى غذائى و ميوه هاء و يا به طور غير مستقيم مانند كوشت 
حيوانات. 

ثالثاً: شباهت زيادى در ميان انسان و گیاه وجود دارد. و بسيارى از قوانينى كه حاكم بر تغذيه 
توليد مثل» نمو و رشد كياهان است بر انسان نيز حكم فرما است. 

اين تعبین» در مورد انسان بسيار پر معنى است و نشان می دهد: كار خداوند در مسأله هدايت 
فقط كار يك معلم و استاد نیست. بلكه همچون کار يك باغبان است كه بذرهای كياهان را در 
محيط مساعد قرار مى دهد. تا استعدادهاى نهفته آنها شكوفا گردد. 

در مورد حضرت «مريم) نیز در آيه ۷ «آل عمران» می خوانيم: و آنبتها نباتاً حسناً: «خداوند به 
طرز شايسته ای كياه وجود مریم را آفريد و يرورش داد» اينها همه اشاره به همان نکته لطيف 


است. 


بعد از آن به سراغ مسأله معاد كه یکی ديكر از مسائل پیچیده برای مشركان بوده است رفته 
می فرمايد: «سپس شما را به همان زمين كه از آن روئيديد باز می گرداند. و بار ديكر شما را از 
آن خارج می کند» نم ُعیل کم فيها و بُخرخکم إخراجاً). 
در آغاز» خاک بوديدء بار دیگر به خاک بر می گردید. و همان کسی که قدرت داشت در آغاز 
شما را از خاک بیافریند توانائی دارد بار دیگر بعد از خاک 
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۸۹ 


اين انتقال از مسأله «توحید» به «معاد» که به طرز بسیار جالبی در آيات فوق منعکس شده 
بیانگر رابطه نزدیک اين دو مسأله است. و به اين ترتیب. نوح در مقابل مخالفان از طریق نظام 


آفرینش» هم استدلال بر توحید می کند و هم از اين طریق استدلال بر معاد. 


مجدداً به آيات آفاقی و نشانه های توحید در عالم بزرگ» باز می گردد و از نعمت وجود 
زمين» سخن می گوید. می فرمايد: «خداوند زمين را برای شما فرش گسترده ای قرار داد» (و 
الله جَعَل کم الارض بساطاً).(1) 

نه آن چنان خشن است که نتوانید بر آن استراحت و رفت و آمد كنيدء و نه آن چنان نرم است 
که در آن فرو رويد و قدرت حرکت نداشته باشید. 

نه چنان داغ و سوزان است که از كرمايش به زحمت بیفتید. و نه چنان سرد و بی حرارت 
است که زندگی روی آن برای شما مشکل گردد. به علاوه بساطی است گسترده و آماده و 
دارای همه نیازمندی های زندگی شما. 


نه تنها زمين های هموار همچون فرش گسترده ای است. بلکه کوه ها به خاطر دره و 
شکاف هائی که در لابلای آن وجود دارد و قابل عبور است نيز بساط گسترده ای می باشد. 
«هدف اين است که از راه های وسیع و دره هائی که در اين زمين قرار دارد. بگذرید. و به هر 
نقطه ای که می خواهید بروید» (لَسلکُوا منها سبلا فجاجاً). 


۱ - «بساط» از ماده «بسط» به معنی گستردن چیزی است. و لذا واژه «بساط» به هر جيز 
گسترده ای گفته می شود که یک مصداق آن فرش است. 
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AY 


(فجاج» (بر وزن مزاج) جمع «فج» (بر وزن حج) به معنى دره ای است که در ميان دو كوه قرار 
دارد. و به جاده های وسیع نيز گفته می شود.(۱) 

به اين ترتیب» «نوح» در اين قسمت از سخنان خود كاه به نشانه های خدا در آسمان ها و 
کواکب آسمانی اشاره می کند. كاه به نعمت های گوناگون او در کره زمین» و كاه به ساختمان 
خود انسان و مسأله حیات و زندگی او که هم دلیلی است برای شناخت خداوند و هم اثبات 
مسأله معاد. 

ولی» نه آن انذارهای نخستین و نه بشارت ها و تشویق ها و نه استدلالات منطقی هیچ یک در 
دل سياه اين قوم لجوج اثر نگذاشت. همچنان به مخالفت و کفر ادامه دادند و از قبول حق 


استنکاف جستند که در آیات بعد سر انجام اين خيره سری را خواهيم دید. 


۱ - «مفردات راغب». ماده (فج). 
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۸۸ 


۱ قال توح رب إِنّهُمْ عصوتی و ابوا من لم یره ماله و وده إلا 
خسار ۱ ۱ ۱ 

۲ و مکروا مكراً كُباراً 

۳ و قالوا لا تذزن آلهتکم و لا تذرن ود و لاسواعاً و لا یَعُوث و يَعْوقَ 
و سرا 

۶ ور قن اضرا كيرا ور لا ترد الظالمین الا ضادل؟ 

۲۵ فا طينانهم اذ فوا نیلوا نار ذل hE‏ لب مر ون ال 
أنصار ٠‏ 1 1 


ترجمه: 

١‏ - نوح (بعد از نوميدى از هدايت آنها) گفت: «پروردگارا! آنها نافرمانى من كردند و از 
كسانى پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است! 

۲ - و (اين رهبران گمراه) مكر عظيمى به كار بردند. 

۳ - و گفتند: دست از خدايان و بت هاى خود بر نداريد (به خصوص) بت هاى «ود» 
مئواع)» «يَعُوث)» «یعوق» و «نسر» را رها نكنيد! 

۶ و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. خداوندا! ظالمان را جز ضلالت میفز! 

۵ - (آری» سر انجام) همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند. و 
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۸۹ 
تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 

تفسير: 

لطف حق با تو مداراها کند... 

هنكامى كه نوح» آخرين تلاش خود را در طى صدها سال به كار زد. و آن قوم » جز كروه 
اندکی» همچنان بر کف بت پرستی» كمراهى و فساد اصرار ورزیدند از هدايت آنها مأيوس 
شدء رو به درگاه خدا آورد. و ضمن مناجات مستدلی از خداوند تقاضای مجازات برای آنها 
کرد. چنان که در آیات مورد بحث می خوانیم: 

«نوح گفت: پروردگارا! آنها نافرمانی من کردند» و از کسی پیروی نمودند که اموال و فرزندانش 
چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است» (قال نُوح رب نم عصتولنی و البَعُوا من م یره ماله 
و وكش إل خساراً). 

اشاره به ابن که: رهبران این قرم جمعیتی هستند که مها اران اموال و فرژندان زیاد است» 
آن هم اموال و فرزندانی که جز در مسير فساد به کار گرفته نمی شود. نه خدمتی به خلق 
می کنند. و نه حضوعی در برابر خالق دارند. و اين امکانات فراوان» مايه غرون طغیان و 
سر کشی انها شده است: 

اگر به تاريخ بشر نگاه کنیم» می بينيم بسیاری از رهبران اقوام مختلف از همین قماش مردم 
بوده انده کسانی که تنها امتیازشان اندوختن اموال حرام و به وجود آوردن فرزندان ناصالح 
سپس سرکشی. طغیان. و سر انجام تحمیل افکار خود بر توده های مستضعف و به زنجیر 
كشيدن آنها بوده است. 


و می افزايد: «اين رهبران ضال و مضل مكر عظيمى به كار بردند» (و مکروا مَكراً کبّارا). 
«مُبار) كه صيغه مبالغه از «كبر) است و در اينجا به صورت نكره ذكر شده 
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نشان می دهد: آنها طرح هاى شيطانى عظيم و گسترده ای برای گمراه ساختن مردم و ممانعت 
از قبول دعوت نوح ريخته بودند. اما اين طرح ها جه بوده است؟ درست مشخص نيست. 
احتمال دارد: همان مسأله بت يرستى بوده باشد: زيرا طبق بعضى از روايات» بت يرستى قبل از 
نوح سابقه نداشتء بلكه قوم نوح آن را به وجود آوردند. و مسأله از اينجا سر چشمه كرفت 
که در فاصله زمان آدم و نوح» مردان صالحى بودند كه مردم به آنها اظهار علاقه می کردند 
شیطان (و انسان های شیطان صفت) از علاقه مردم سوء استفاده نمود. و آنها را تشویق به 
ساختن مجسمه آن بزرگان و گرامی داشت آن مجسمه ها کرد. 

اما چیزی نگذشت که نسل های بعد. رابطه تاریخی اين موضوع را فراموش کرده» تصور 
نمودند اين مجسمه ها موجوداتی محترمند که بايد مورد پرستش قرار گيرند. و به اين ترتیب؛ 
به پرستش بتها سرگرم شدند. و مستکبران ظالم با اغفال آنها از اين طريقء آنان را به بند 
کشیدند. و مکر بزرگ واقع شد. 


آیه بعد. می تواند گواه اين مطلب باشد: زیرا بعد از اشاره سر بسته به اين مکر بزرگ 
می افزاید: «رژسای آنها گفتند: دست از خدایان و بت های خود برندارید» (و قالوا لا تسشن 
آلهتکم). 

و هرگز دعوت نوح را به خدای يكانه نپذیرید. خدائی كه هرگز دیده نمی شود و با دست 
ا شین ا 

مخصوصاً روى ينج بت تأكيد کردند» و گفتند: «بت هاى ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را 
هرگز رها نكنيدء و دست از دامنشان نکشید! رو لا تذرْن وداً وَ لا سواعاً و لا يَغُوث و یوق و 


تشر 
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۹۱ 


از قرائن جنين استفاده می شود که: اين ينج بت امتيازات ويزه ای داشتند. و مورد توجه خاص 
آن قوم گمراه بودنده به همین دلیل» رهبران فرصت طلب آنان نيز روى عبادت آنها تكيه 
مى كردند. 

در اين كه: اين ينج بت از كجا بيدا شدند؟ روايات كوناكونى وجود دارد: 

۱ بعضى گفته اند: اينها نام ينج مرد صالح است كه قبل از نوح می زیستند. هنكامى كه از دنيا 
رفتند. مجسمه هاى آنان را به عنوان يادكار به تحريك ابليس ساختند و كرامى داشتند. و 
تدريجاً به صورت بت پرستی در آمد. 

۲ بعضی گفته اند: اينها نام هاى ينج فرزند آدم است که هر كدام از دنيا می رفت» مجسمه او 
را برای ياد بود می ساختند. ولى مدتى بعد. اين مسائل فراموش شد و در عصر نوح(عليه 
السلام) موج يرستش أنها بالا كرفت. 

۳ بعضی ديكر معتقدند: اينها نام بت هائى است كه در عصر خود نوح(عليه السلام)ساخته 
شدء و اين به خاطر أن بود كه نوح مردم را از طواف قبر آدم جلوكيرى می کرد. كروهى به 
تحريك ابليس به جاى آن. مجسمه هائى ساختند و به يرستش آنها مشغول شدند.(۱) 

اتفاقاً اين بت هاى ينجكانه به عرب جاهلى منتقل شد. و هر قبيله ای یکی از اين بت ها را 
برای خود برگزیدند. البته بسيار بعيد است كه خود آن بت ها منتقل شده باشد» بلكه ظاهر اين 
است: نام آنها منتقل شد و بت هائى به اين نام ها ساختند. 

ولى بعضى از مفسران از «ابن عباس» نقل كرده اند: اين بت هاى پنجگانه در طوفان نوح» دفن 
شد و در عصر جاهليت عرب. شيطان آنها را بيرون كشيد و 


۱ - (مجمع البیان». جلد .٠١‏ صفحه ۳۱۶ - تفسیر «علی بن ابراهیم» - تفسیر «ابوالفتوح رازی» 
و تفسیرهای دیگر (ذیل آیات مورد بحث). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


145 


مردم را به يرستش آن دعوت نمود.(۱) 

باز در اين كه اين بت ها در ميان قبائل عرب جاهلى چگونه تقسیم شد؟ گفتگو است: 

بعضى گفته اند: بت «ود» متعلق به طايفه «بنى كلب» در سر زمين «دومة الجندل» قرار داشت 
(شهری در نزديكى «تبوک» که امروز آن را «جوف» مى نامند). 

و «سواع) متعلق به قبیله «هذیل» در سرزمین «رهاط» بود. 

و بت «يغوث» به طائفه «بنى قطيف» يا طائفه «بنى مذجح)» تعلق داشت. 

و «یعوق» به طايفه «همدان». 

و «نسر) به طایفه «ذی الکلاع» از قبائل «حمیر».(۲) 

روی هم رفته. از این ينج بت. سه بت (يغوث و یعوق و نسر) در سرزمین (یمن) قرار داشت 
که با تسلط «ذو نواس» بر «یمن» از ميان رفت و مردم آن سامان به آئين يهود گرویدند.۳ 
«واقدی» مورخ معروف می گوید: بت «ود» به شکل «مرد» بود و «سواع» به صورت «زن» و 
«يغوث) به صورت «شير) و «یعوق)» به صورت «اسب» و «نسر» به صورت «باز» (پرنده 
معروف). ] 

البتهه عرب جاهلى مخصوضاً اهالی «مکه) بت های دیگری نیز داشتند که از جمله بت «هبل» 
بود كه بزركترين بت هاى آنان محسوب می شد و در داخل خانه «کعبه» قرار داشت؛ و ۱۸ 
ذراع طول آن بود! و بت «اساف» در مقابل «حجر الاسود» و بت «نائله» در مقابل «ركن یمانی» 


۷۸۷۰ تفسیر «قرطبی». جلد ۱۰ صفحه‎ ١ 


۲ و ۳-«مجمع البیان» جلد ۱۰ صفحه ۳۹۶ و «اعلام القرآن». صفحه ٩۳۱۰‏ 


۶ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۳۱۶ 
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همچنین بت «لات» و «عزی» بود.(۱) 


سپس. نوح می افزاید: «خداوندا اين رهبران گمراه و خود خواه گروه بسیاری را گمراه 
ساختند» (و قد أضلُوا کثیر).(۲) 

«خداوندا! ظالمان را جز ضلالت میفزا» (و لا تزد الظالمین الا ضلالاً). 

منظور از افزودن ضلالت و گمراهی ظالمان و ستمگران» همان سلب توفیق الهی از آنها است 
که سبب بدبختی آنها می شود و يا مجازاتی است که آنها به خاطر ظلمشان دریافت می دارند. 
که خدا نور ایمان را از آنها می گیرد. و تاریکی کفر را جانشین آن می سازد. 

و یا این خاصیت اعمال آنهاست که به خدا نسبت داده می شود: زيرا هر موجودی هر تأثیری 
دارد به فرمان او است (دقت كنيد). 

هر جه باشد. هيج منافاتى با حكمت خداوند در مورد مسأله ايمان و كفر و هدايت و ضلالت 


ندارد» و سبب سلب اختيار نيز نمی شود. 


خاطر كناهانشان غرق شدندء و آنها را در آتش وارد ساختند, و ياورانى جز خدا نيافتند که در 


برابر خشم او از آنها دفاع کند» (مِمَا 


۱ (مجمع البیان». جلد .٠١‏ صفحه ۳۹۶۰ 

۲ ضمیر در (أضلواة به رژسا و رهبران ثروتمند اين گروه باز سی گردد» به قرینه آیه قبل که 
می گوید: و قالوا لا تذزن آلهتکم: «گفتند: بت های خود را رها نکنید». 

ولی بعضی از مفسران. احتمال داده اند: ضمیر به «بت ها» باز می گردد: چرا که آنها مايه 
گمراهی بودند (و شبیه آن در آيه ۳٩‏ «ابراهیم» نیز آمده استء اما نه به صورت ضمیر جمع 
مذکر, بلکه به صورت ضمير جمع مؤنث) امه اين احتمال در آيه مورد بحث بسیار بعید به نظر 


می رسد. 
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خطيناتهم أَغْرقُوا فَأَدخِلُوا ناراً فلم يَجِدُوا لَهُمْ من ذون الله أنصاراً).(1) 

ا نشان می دهد که: ا ا از غرق شدن, پلافاصله وارد آتش شدند» و اين عجيب 
است كه از آب فورا وارد آتش شوند! و اين آتش همان آتش برزخى است: چرا که طبق 
كواهى آيات قرآن. كروهى بعد از مرگ. در عالم برزخ مجازات می شوند. و طبق بعضى از 
روايات «قبر» يا باغى از باغ هاى بهشت استء يا حفره ای از حفره هاى دوزخ!. 

اين احتمال نيز داده شده كه: منظور» آتش قيامت است. ولى از آنجا كه وقوع قيامت قطعى 
است و فاصله زيادى ندارد. به صورت فعل ماضی ذكر شده است.(۲) 

بعضی نیز احتمال دادند: منظور آتش دنيا است. می گویند: به فرمان خدا در ميان همان امواج 


طوفان آتشی ظاهر شد و آنها را در كام خود فرو کشیدا.(۳) 


۱ -«من» در «مما خطیئاتهم» به معنی باء سببیت يا لام تعلیل است و «ما» در اینجا زائده و برای 
تاكيد می باشد. 

۲ - «فخر رازی» در تفسیر خود آن را به عنوان یک قول نقل کرده است» جلد ۳۰ صفحه ۱۶۵۰ 
۳ - تفسير «ابوالفتوح رازی». جلد ١ل‏ صفحه ۲۸۰. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


۹ و قال توح رب لا تذر عَلَى الأئض من الكافرين دارا 

۷ انک إن تدرش يُضِلُوا عبادک و لا یلوا الا فاجراً كَقَارا 

۸ رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بَئْتى من للْمُؤْمِنين 
و الْمُؤْمِناتِ و لا ترد الظالمین إل تبارا 


ترجمه: 

- نوح گفت: «پروردگارا! هیچ يك از کافران را بر روی زمین باقی مگذار! 

۷ - چرا که اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به 
وجود نمی آورند. 

۸ - پروردگارا! مره و يدر و مادرم و تمام کسانی را كه با ايمان وارد خانه من شدند. و جمیع 
مردان و زنان باایمان را بیامرز: و ظالمان را جز هلاکت ميفزا! 

تفسير: 

اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند! 

اين آیات همجنان ادامه سخنان نوح(عليه السلام) و شكايتش از قوم به درگاه خدا و نفرين 
درباره آنها است» می فرماید: 

«نوح گفت: پروردگارا! احدى از كافران را روى زمين زنده مكذار»! (وَ قال توح رب لا تذر 
على الازض من الكافرين ذيّاراً). 

اين سخن را هنگامی كفت که: به طور كامل از هدايت آنها مأيوس شله بود» و آخرين تلاش 


و كوشش خود را براى ايمان آوردن آنها به كار زد و نتيجه ای 
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نگرفت. و تنها گروهی اندک به او ايمان آوردند. 

تعبير به عَلَى الأرض: «بر صفحه زمین» نشان مى دهد: هم دعوت نوح جهانی بوده» و هم 
طوفان و عذابى كه بعد از آن آمد. 

«دیّار» (بر وزن سیّار) از ماده «دار» به معنى کسی است که در خانه ای سكنى می گزیند. اين 
واژه معمولاً در موارد نفى عام به كار می رود مثلاً كفته می شود: ما فی الدار دیا «در خانه 
احدی ساکن نیست».(۱) ۱ 


آن كاهء «نوح» برای نفرین خود استدلال می کند و می افزاید: «زیرا اگر آنها را واگذاری 
بندگانت را گمراه می کنند. و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند)! (انک إن تَذرم 
بْضلوا غبادك و لا علدو ال فاجراً كفار): ا 

اين» نشان می دهد که: نفرین انبیای از جمله نوح(علیه السلام) از روی خشم. غضبء 
انتقامجوئی و كينه توزی نبوده» بلکه روی یک حساب منطقی صورت گرفته استء و نوح مانند 
افراد کم حوصله ای نبود که با کوچکترین چیزی از جا در برود و دهان به نفرین بگشاید. بلکه 
بعد از هصد و پنجاه سال دعوت» صبن شکیبائی و خون دل خوردنء و بعد از يأس كاملء 
زبان به نفرین گشود. 

در اين که نوح از کجا فهمید اينها دیگر ایمان نمی آورند. و علاوه بر آن بندگان خدا را که در 
آن محیط بودند گمراه می سازند و از اين گذشته نسل آینده آنان نيز فاسد و مفسد است؟! 
بعضی گفته اند: از طریق آگاهی بر غيب بود که خدا به او داده بود. 

اين احتمال نيز داده شده که: نوح(علیه السلام) اين مطلب را از وحی الهی استفاده 


۱ -بعضی گفته اند: در اصل «ذیوار» (بر وزن حیوان) بوده» سپس «واو» تبدیل به «یاء» شده و 


در آن ادغام گشته» و «ديار) گشته است «البيان فى غرائب القرآن» جلد ۲ صفحه ۶7۵ و 


تفسیر (فخر رازی». ذيل نات مورد بحث). 
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کرد آنجا که می فرماید: و آوجی إلى توح أنه آن يُؤْمِنَ من ویک الا من قد آمن: «به نوح 
وحی فرستاده شد که از قوم تو احدی جز آنان که ایمان آورده اند ایمان نخواهد آورد.(۱)- 
)۲( 

این احتمال نيز قابل قبول است كه: «نوح» از مجراى طبيعى و محاسبات معمولى به اين 
حقيقت رسيده بود زيرا قومى كه نه صد و پنجاه سال با مؤثرترين بيانات» تبليغ شوند و ايمان 
نیاورند» اميدى به هدايتشان نیست» و چون اين گروه كافر اكثريت قاطع جمعيت را تشكيل 
می دادند و همه امكانات در اختيار آنها بود» طبعاً برای اغواى ديكران كوشش می کردند» و 
نسل هاى آينده جنين قومى قطعاً فاسد می شدند. جمع ميان اين احتمالآت سه كانه نيز ممكن 
است. 

«فاجر» به معنی کسی است که گناه زشت و شنیعی مرتکب می شود و «کفار» مبالغه در «کفر» 
است. بنابراین تفاوت ميان اين دو واژه اين است که: یکی مربوط به جنبه های عملی است. و 
دیگری اعتقادی. 

از مجموع اين آیات. به خوبی استفاده می شود: عذاب های الهی بر اساس «حکمت» است» 
جمعیتی که فاسد و مفسد باشند و نسل های آینده آنها نیز در خط فساد و گمراهی قرار گیرند. 
در حکمت خداوند حق حیات ندارند. طوفان يا صاعقه يا زمين لرزه. يا بلای دیگری, نازل 
می شود و آنها را از صفحه زمين بر می اندازد. همان گونه که طوفان نوح» زمين را از لوث 
وجود آن قوم شرور شستشو داد. 


با توجه به اين که اين قانون الهی مخصوص زمان و مکانی نیست. بايد 
۱ -هود. أيه .۳1 


۲ - به اين معنى در روايات متعددى نيز اشاره شده ايت (به تفسیر «نور الثقلین». جلد ۹ 


صفحه ۶۲۸ مراجعه شود). 
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توجه داشته باشیم: اگر امروز هم قومی فاسد. مفسد و فرزندانشان «فاجر» و «کفار» بودند بايد 
منتظر عذاب الهى باشند: جرا كه در اين امور تبعيضى وجود ندارد و اين یک سنت الهى است. 
تين ۸ کل زر ا هد ات كي اده )سکن است اھ کرو ای وهای 
باشد که در اين مدت طولانی به نوح(علیه السلام) ایمان آوردند. و نیز ممکن است اشاره به 


توده های مستضعف مردم باشد که بر اثر فشار رهبران گمراه از آئین آنها پیروی می کنند. 


در آخرین آيه اين سوره نوح برای خودش و کسانی که به او ایمان آورده بودند. چنین دعا 
می کند: «پروردگارا! مرا بیامرز» همچنین يدر و مادرم. و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه 
من شدند. و تمام مؤمنين و مؤمنات راء و ظالمان را جز هلاکت میفزا» (رب اغفر لی و لوالدی 
و لمن دحل بيتى مُؤْمناً و للمُؤمنين و المؤمنات و لا ترد الظالمین إل تبارا).(١)‏ 

این طلب آمرزش» برای اين است كه نوح می خواهد بكويد: كرجه من صدها سال تبليغ 
مستمر داشتم و هر گونه زجر و شكنجه را در اين راه تحمل کردم اما چون ممكن است ترک 
اولائی در اين مدت از من سر زده باشد. من از آن هم تقاضای عفو می کنم و هرگز خود را 
در پیشگاه مقدست تبرئه نمی نمایم. 

و چنین است حال «اولياء اللّه» كه بعد از آن همه زحمت و تلاش در راه خداء باز هم خويش 
را مقصر می دانند. و هرگز گرفتار غرور و خود بزرگ بینی نمی شوند. نه همچون افراد 
کم ظرفیت كه با انجام یک کار کوچک. چنان مغرور می شوند که گوئی از خداوند طلبکارندا. 


۱ -«تبار» به معنی «هلاکت» است و به معنی «زیان و خسارت» نیز تفسیر شده است. 
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نوح» در حقيقت برای چند نفر طلب آمرزش می كند: 

«اول» برای خودش. مبادا قصور و ترک اولائی از او سر زده باشد. 

«دوم» برای يدر و مادرشء به عنوان قدردانى و حق شناسى از زحمات آنان. 

(سوم» برای تمام كسانى که به او ايمان آوردند هر چند كم بودند. و سپس همراه او سوار بر 
کشتی شدند كه آن كشتى نيز خانه نوح بود. 

«چهارم» برای مردان و زنان باايمان در تمام جهان و در تمام طول تاريخ, و از اينجا رابطه خود 
را با مؤمنان سراسر عالم در تمام دوران بر قرار مى سازد. 

ولىء در يايان باز تأكيد بر نابودى ظالمان می کند» اشاره به اين كه آنها به خاطر ظلمشان 


نكته ها: 

نوح(عليه السلام)» نخستين پيامبر اولوا العزم 

قرآن مجید. در آيات فراوانى از نوح(عليه السلام) سخن می گوید. و روى هم رفته در بيست 
و ه سوره از قرآن درباره اين پیامبر بزرگ سخن كفته شده و نام او "2 بار در قرآن آمده 
است. 

قرآن مجید. قسمت های مختلفی از زندگی او را دقیقاً شرح داده قسمت هائی که بیشتر 
مربوط به جنبه های تعلیم» تربیت. پند و اندرز گرفتن می شود. 

مورخان و مفسران نوشته اند: اسم نوح(علیه السلام) «عبد الغفار» يا «عبد الملک» يا «عبد 
الاعلی» بوده. و از اين نظر لقب (نوح) به او داده شده است که: سالیان دراز بر خویشتن يا بر 


قوم خود نوحه گری می کرد نام پدرش «لمک» يا «لامک» بود. 
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در مقدار عمرش اختلاف است. بعضى ۱٤۹۰‏ سال» و در بعضی از روايات ۲۵۰۰ سال آمده. 
درباره قوم او نيز عمرهاى طولانى در حدود ۳۰۰ سال نوشته اند آنچه مسلّم است اين كه: او 
عمرى بسيار طولانى داشت» و طبق صريح قرآن ۹۵۰ سال در ميان قومش درنگ كرد (و 
مشغول تبليغ بود). 

نوح سه فرزند داشت به نام های «حام» «سام) و «یافث». مورخان معتقدند: تمام نژادهای 
امروز کره زمين به آن سه فرزند باز می گردد: 

گروهی از نژاد «حامی» هستند که در منطقه آفریقا ساکنند. 

گروه دیگری از نژاد «سامی» هستند که در خاور ميانه و خاور نزدیک سکنی دارند. 

و نژاد «یافت» را ساکنان جين می دانند. 

در اين که نوح(علیه السلام) بعد از طوفان چند سال زندگی کرد نيز گفتگو است: بعضی ۵۰ 
سال» و بعضی ۷۰ سال نوشته اند. 

در منابع يهود (تورات کنونی) نیز بحث مشروحی پیرامون زندگی نوح آمده که در جهات 
زیادی با قرآن متفاوت است. و از نشانه های تحریف تورات می باشد. 

اين بحث ها در فصل 5 و ۷ و ۸و ٩‏ و ۰ از سفر «تکوین» تورات ذکر شده است . 

«نوح) فرزند دیگری داشت به نام «کنعان» که با يدر مخالفت نمود. حتی حاضر نشد در کشتی 
نجات به او ملحق شود و با بدان بنشست و ارزش خاندان نبوت را گم کرد و طبق صریح 


قرآن سر انجام همچون ساير کفار در طوفان غرق شد. 
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در این كه جند نفر در اين مدت طولانى به نوح(عليه السلام) ايمان آوردند. و با او بر كشتى 
سوار شدندء نيز گفتگو است: بعضى ٠١‏ نفر و بعضى ۷ نفر! نوشته اند. 

داستان نوح در ادبيات عربى و فارسى انعكاس فراوانى دارد. و بيشتر روى طوفان و كشتى 
نجات او تكيه شده است.(۱) 

«نوح)» اسطوره ای از صبر» شکر و مقاومت بود و گفته اند: نخستین کسی است که برای 
هدايت انسان ها علاوه بر منطق وحى از منطق استدلال و عقل نيز کمک گرفت. (همان گونه 
كه در آيات اين سوره به خوبى منعکس است) و به همین دلیل» حق بزرگی بر همه خداپرستان 
جهان دارد. 

شرح حال نوح(علیه السلام) را با حدیثی از امام باقر(علیه السلام) پایان می دهیم: فرمود: نوح 
هنكام غروب و صبح» اين دعا و نيايش را می خواند: تيت آشهد أنه ما آشی‌بی من نِعْمَة 
فى دن أو لیا فَإنّها من الله وخده لا شریک له له الحم بها على و الشکر كتير رل الله 
اه كان عَئداً شکورا» فهذا كان شكرة: 1 ۱ 

«شام كردم در حالى كه كواهى می دهم هر نعمتى در دين و دنيا دارم از خداوند يكانه ای 
است كه شريك ندارد» بر من است که او را بر اين نعمت ها ستايش كنم و بسيار شكر گویم. 
به همين جهت خداوند در قرآن نازل فرموده كه او بنده شكركزارى بود و شكر نوح جنين 
بود).(۲) 


۲ - در جمله رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بَئْتَىَ مُوْمِناً: «پروردگارا مرا ببخش, يدر و 


مادرم را و هر مؤمنى در خانه من وارد شود». 


١‏ «اعلام القرآن» «فرهنگ قصص قرآن»» «داثره المعارف دهخدا» ماده «نوح» و «بحار الانوار). 
جلد ۱۱. 


۲ «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۳۹۱ حديث ۳ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


در معنى «بيت» گفتگو است» و روى هم رفته جهار معنى براى آن ذكر شده: بعضى آن را به 
معنى خانه شخصی, بعضى مسجد بعضى کشتی نوح» و بعضى آئين و شريعت او دانسته اند. 
در حديثى از امام صادق(عليه السلام)مى خوانيم: «منظور از بيت در اينجا ولايت است. هر 
كس وارد ولايت كردد در خانه انبيا وارد شده است» (مَن دخل فی الولايَهُ دحل فی بَْتِ 
الأنْبيّاء(عليهم السلام)).(1) 


خداوندا! به ما توفيق مرحمت كن كه از طريق يذيرش ولايت ائمه اهلبيت(عليهم السلام) در 
بيت انبياء وارد شويم! 

پروردگارا! به ما جنان استقامتى مرحمت كن كه همچون پیامبران بزرگی مانند نوح» در راه 
دعوت به آئينت خسته نشویم» و هركز از ياى ننشینیم! 

بارالها! در آن هنكام كه طوفان خشم و غضبت فرا مى رسدء ما را با كشتى نجات لطف و 


رحمتت رهائى ببخش! 
آمیّن يا رب العالمین 


پایان سوره نوح(۲) 
١‏ / محرم الحرام / 1V‏ 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۶۲۹ 


۲ - پایان تصحیح: ۲/۷ / ۱۳۸۳. 
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سوره جن 


این سوره» در «مکه» نازل شده و داراى ۲۸ آيه است 


تاریخ شروع 
۲ / محرم الحرام / ۱۶۰۷ 
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محتواى سوره جن 

اين سوره چنان که از نامش بيدا است» عمدتاً درباره خلق ناپیدائی به نام «جن» سخن 
می كويدء سخن از ايمان آنها به پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)» و خضوع در برابر قرآن 
مجید. ايمان و اعتقاد آنها به معاد. و وجود گروهی مؤمن و كافر در ميان آنان و مسائلى از اين 
اين بخش از سوره نوزده آيه از بيست و هشت أيه سوره را در بر می گیرد. و بسيارى از 
عقائد خرافى را در زمينه «جن» اصلاح می کند. و بر آنها خط بطلان می كشد. 

در بخش ديكرى از اين سوره» اشاره اى به مسأله «توحید» و «معاد» آمده است. 

و در آخرين بخش از اين سوره سخن از مسأله علم غيب است كه هيج كس از آن آگاهی 


ندارد. جز آنچه خداوند اراده كرده است. 
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فضيلت تلاوت اين سوره 

در حديثى از پیغمبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) آمده است: مَن قراً سور الجتأغطى بعدد 
کل جنی و شَيْطان صَدق بمُحَمّد(صلى الله عليه وآله) و کذب به عتق رَقَبَة: 

ار کر (جن) را بخواند به تعداد هر جن و شیطانی که تصدیق به مق یا تکذیب او 
کرده استء ثواب آزاد كردن برده ای داده می شود».(۱) 

و در حديث دیگر از امام صادق(علیه السلام) آمده است: من أَكْثَرَ قرائٌ «قل آوحی» لم يْصِبْهُ 
فى الْحَيا اليا شىء من آغیّن الجن و لا تفلهم و لا سخرهم و لا كيده و كان مَع 
دصل الل علیه وآله) فول پا رب لا آریك منه ا و لا آتغی عله حول 

«هر كس سوره «جن» را بسیار بخواند هرگز در زندگی دنیا چشم زخم جن» جادو» سحر و 
مکر آنها به او نمی رسد او با محمّد(صلی الله عليه وآله) همراه خواهد بود. و می گوید: 
پروردگارا! من کسی را به جای او نمی خواهم. و هرگز از او به دیگری متمایل نمی شوم».(۲) 


البته» اين تلاوت مقدمه ای است بر آگاهی از محتوای سوره. و سپس به کار بستن آن. 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۳۹۵۰ 


۲ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه ۲۹۰ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


عو م 2 


| فل آوحی إلى أنه استمع تفر من الجن فقالوا انا سَمغنا قُرآناً عجباً 
۲ بھی إلى ار اما بو و أن تشک پر أخدا 

۳ وا تعالی بش ركنا 06 9 ل وكداً 

٤‏ و أنه كان يمول سفيهنا على الله شططا 

ه۵ و آنا ظا أن لن تَقُولَ الائ و الجر علی الله ذبا 


07 و أنه كان رجال من الإنس يَعُوذُونَ برجال من الجن فرادوهم رهقاً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ بكو: به من وحى شده است كه جمعى از جن به سخنانم كوش فرا داده اند. سپس 
گفته اند: «ما قرآن عجيبى شنيده ايم). 

۲ - که به راه راست هدایت می کند. يس ما به آن ایمان آورده ايم و هرگز کسی را شریک 
پروردگارمان قرار نمی دهیم! 

۳-و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ماء و همسر و فرزندی نگرفته است! 

٤‏ - و این که سفیه ما (ابلیس) درباره خداوند سخنان ناروا می گفت! 

۵ واين که ما گمان می كرديم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند! 

1 - و این كه مردانی از بشر به مردانی از جن يناه می بردند. و آنها سبب افزایش گمراهی و 
طغیانشان می شدند! 
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شأن نزول: 

در تفسير آيات ۲۹ تا ۳۲ سوره «احقاف» شأن نزول هائى آمده بود كه با مطالب سوره مورد 
بحث (سوره جن) كاملاً هماهنگ است» و نشان می دهد: هر دو مربوط به يك حادثه است؛ 
شأن نزول ها به طور فشرده جنين است: 

١‏ - ييامبر(صلى الله عليه وآله) از «مكّه) به سوى بازار «عكاظ» در «طائف» می رفتء تا مردم را 
در آن مركز اجتماع بزرگ به سوى اسلام دعوت کند. اما کسی به دعوت او ياسخ مثبت نگفت؛ 
در باز كشت به محلى رسيد كه آن را وادى «جن» می گفتند. شب در آنجا ماند و آيات قرآن 
را تلاوت مى فرمود. كروهى از جن شنيدند و ايمان آوردند. و براى تبليغ به سوى قوم خود 
بازكشتند.(١)‏ 

۲ -«ابن عباس» می گوید: «پیامبر(صلی الله عليه وآله) مشغول نماز صبح بود. و در آن تلاوت 
قرآن می کرد. گروهی از جن که در صدد تحقیق از علت قطع اخبار آسمان ها از خود بودند. 
صداى تلاوت قرآن محمّد(صلى الله عليه وآله) را شنیده گفتند: علت قطع اخبار آسمان از ماء 
همین است. به سوى قوم خود باز گشتند و آنها را به سوى اسلام دعوت کردند».(۲) 

۳ - بعد از وفات «ابو طالب». كار بر رسول خدا(صلی الله عليه وآله) سخت شد به سوى 
«طائف» عزيمت فرمود: تا يارانى پیدا کند. اشراف «طائف» شديداً او را تكذيب کردند» و آن 
قدر از يشت سر سنگ به او زدند که خون از ياهاى مباركش جارى شد. خسته و ناراحت به 
کنار باغی آمد. و سرانجام غلام صاحبان آن باغ كه نامش «عداس» بود به حضرت ايمان آورد. 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) به سوی «مکه» باز می گشت» شبانه به نزدیکی نخلی رسید. 
۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم»» طبق نقل «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ١9‏ (با تلخیص). 


۲ - (صحیح بخاری» و (مسلم) و «مسند احمد» مطابق نقل «فی ظلال». جلد ۷ صفحه ۶۲۹ با 
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مشغول نماز شد. و در اينجا بود كه كروهى از «جن» از اهل «نصيبين» يا «يمن» از آنجا 
می گذشتند. صداى تلاوت قرآن حضرت را در نماز صبح شنيدند و ايمان آوردند.(۱) 

نظير همین شأن نزول ها را جمعى از مفسران در آغاز سوره «جن» نيز آورده اند. 

ولىء شأن نزول ديكرى در اينجا آمده كه با آنها متفاوت است و آن اين که: از «عبدالله بن 
مسعود» يرسيدند: آيا کسی از شما ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حوادث شب جن 
خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود؟. 

گفت: احدى از ما نبود. ما شبى در «مکه» ييامبر (صلى الله عليه وآله) را نيافتيم» هر جه جستجو 
كرديم اثرى از او ندیدیم. از اين ترسيديم كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) را كشته باشندء به 
جستجوى حضرت در دره هاى «مکه» رفتيم» ناكهان ديديم از سوى كوه «حرا» می آيد. 

عرض كرديم: كجا بودی ای رسول خدا؟ ما سخت نكران شدیم. و دیشب بدترين شب زندگی 
ما بود فرمود: دعوت كننده ای از سوى «جن» به سراغ من آمد» رفتم قرآن برای آنها 
بخوانم.(۲) 

تفسير: 

ما قرآن عجيبى شنيده ايم! 

اکنون» با توجه به آنچه كفته شد. به تفسير آيات باز می كرديم: 


در آيه نخست» می فرمايد: «بگو به من وحى شده كه جمعى از جن به 


۱ - (مچح البيان»» جلد 4 صفحه ٩۲‏ و «(سيره ابن هشام)» جلد ۲ صفحات ٦۲‏ و ۳ ربا 


۲ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۱۸ 
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سخنانم كوش فرا داده اند. و گفته اند: ما قرآن عجيبى شنيده ايم» (قل اوجی إلى أنه امنتمع 
تقر من الجن فقالوا إا سما قرآناً عجبا.(۱) 

تعبير آوحی الى «به من وحى شده» نشان می دهد که: ييامبر(صلى الله عليه وآله) در اين ماجرا 
شخصاً افراد جن را مشاهده نکرده بلکه از طريق وحى به استماع آنها نسبت به قرآن مجيد 
أكاة شنده است. 

و در ضمن. اين آيه به خوبى نشان می دهد: طايفه جن داراى عقل» شعورء فهم و درک» و 
تکلیف و مسئولیت و آشنائی به لغت» و توجه به فرق بين کلام اعجاز آمیز دارند. همچنین 
اين قسمتی از ویژگی های اين موجود زنده ناپیدا است که تنها از اين آيه استفاده می شود 
آنها ویژگی های دیگری نیز دارند که به خواست خدا در پایان همین بحث. شرح خواهیم داد. 
آنها حق داشتند که قرآن را سخنی عجیب بشمرند: زیرا هم لحن و آهنگ آن عجیب است. هم 
نفوذ و جاذبه اش» هم محتوا و تأثیرش عجیب است. و هم آورنده آن که درس نخوانده بود و 
کلامی است در ظاهر و باطن عجیب و متفاوت با هر سخن ديكرء و به اين ترتیب آنها اعتراف 


به اعجاز قرآن نمودند. 


آنهاء به دنبال اين جمله. سخنان ديكرى به قوم خود گفتند که قرآن در آبانت بعد در دوازده 
جمله آنها را بیان كرده كه هر كدام با «آن» شروع شده كه نشانه 


١‏ -«نفر» بنا به گفته جمعی از ارباب لغت و تفسير به ۳ تا ٩‏ نفر گفته می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تأكيد است.(۱) 

نخست می فرمايد: «آنها گفتند: اين قرآن همگان را به راه راست هدايت می کند. و لذا ما به آن 
ايمان آورده ايم. و هركز احدى را شريك پروردگارمان قرار نمی دهيم» (يَهْدِى إلى الرشد فَآمَنا 
به و لن نشرک بربّنا أحداً). 

ی هن اس است كه هر گونه امتيازى را در بر می كيرد, 
راهی است صاف بدون پيچ و خم. روشن و واضح که پویندگان را به سرمنزل سعادت و 
كمال مى رساند. 


بعد از ابراز ايمان و نفى هر گونه شرک» سخنان خود را درباره صفات خدا جنين ادامه دادند: 
«و بلند است مقام با عظمت يروردكارمان (از شباهت به مخلوقین» و از هر گونه عيب و نقص) 
و او هركز برای خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده است» (و أنه تعالی جد ربّنا ما انح 
صاحيّةً و لا وكداً). 

«جد» در لغت معانى زيادى دارد از جمله: «عظمت». «شدت». «جدیت». «بهره و نصیب». «نو 
شدن» و مانند آن» ولی ريشه اصلی آن, به طوری که «راغب» در «مفردات» آورده به معنی 
«قطع» است. و از آنجا كه هر وجود با عظمتى از موجودات ديكر جدا می شود اين واژه به 
معنى عظمت آمده است. 

همچنین. در مورد ساير معانى آن» همین تناسب را می توان در نظر گرفت. 


5 


١‏ - در ميان علماى نحو معروف است: «أن) در مقول قول بايد با كسره خوانده شود و در 
آيات فوق در مرحله اول با کسر است. اما در آيات بعد كه بر آن عطف شده با فتحه می باشدء 
و لذاء بسيارى از مفسران ناچار شده اند در اين آیات» تقديرهائى بگیرند. و يا توجيهات 
ديكرى کنند. اما جه مانعى دارد كه بگوئیم: اين قاعده نحوى استثنائى نيز دارده و آن اين كه در 
مواردى كه عطف بر مقول قول باشد» جايز است با فتحه خوانده شود. و دليلش آيات اين 
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جمعی از مفسران» برای «جد» در اينجا معانى محدودتری ذكر کرده اند» بعضى آن را به معنى 
«صفات»» و بعضى به معنى «قدرت» و بعضى به معنى «ملک و حکومت» و بعضی به معنی 
(نعمت») و بعضى به معنى «نام» تفسير كرده اند» كه همه اينها در معنى عظمت جمع است. 
ولی» از آنجا كه اين تعبير به هر حال معنى معروف «جد» كه همان يدر بزرگ است تداعى 
می کند. در بعضى از روايات آمده است: طايفه جن از روى نادانى جنين تعبير نامناسبى را 
برگزیدند. يعنى شما هرگز اين گونه درباره خداوند تعبير نکنید.(۱) 

اين حدیث. ممكن است ناظر به مواردى باشد كه جنين تداعى وجود دارد. 

و گرنه» قرآن. سخنان جن را در اين آيات با لحن موافق نقل می كند و بر آن صحه می كذارد. 
به علاوه. در بعضى از خطبه هاى «نهج البلاغه» نيز اين تعبير به كار رفته است: 

جنان كه در خطبه ۱۹۱ می خوانيم: الْحَمْد له الفاشى فى الْخَلق حَمْدة و الغالب جندة و 
الْمتَعالى جه «ستايش مخصوص خداوندی است. که حمد و ثنايش همه جا را فرا گرفته. 
در بعضی از روایات نیز آمده: «انس بن مالک» می گوید: كان الرخل اذا قرأ سور بر جد فى 
أغيّننا: «هنگامی که کسی سوره (بقره» را ياد می كرفت و فرائت می کرد در نظر ما بزرگ 
می نمود».(۲) 

به هر حال. استعمال اين كلمه در معنى مجد و عظمت مطلبى است. كه هم با 


۱ - (مجمع البيان»» جلد .٠١‏ صفحه ۳۰۸ و «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه 170 در تفسير «على 


بن ابراهیم» به اين تعبیر اشاره شده است. 
۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۰۷۸۰۱ 
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1۱1۳ 


متون لغت هماهنگ است و هم با موارد استعمال آن. 

قابل توجه اين كه: كويندكان جن در اينجا مخصوصاً روى اين مطلب تكيه می کنند که 
خداوند همسر و فرزندى ندارده و اين تعبير احتمالاً اشاره به نفى خرافه ای است كه در ميان 
عرب وجود داشت. می گفتند: ملائكه دختران خدا هستند از همسری از جن كه خداوند برای 
خود برگزیده!. 

همین معنی» به عنوان یک احتمال در تفسیر آيه ۱۵۸ سوره «صافات» نيز آمده است: و جَعَلُوا 
يثنة و بين اله تستبا: «آنها ميان خداوند و جن خویشاوندی قائل شدند». 


پس از آن» افزودند: «ما اکنون اعتراف می کنیم که سفیهان ما سخن ناروا و دور از حق درباره 
خدا می گفتند» (و أنه كان يمول سفيهنا على الله شططا). 

تعبير به «سفيه» در اينجا ممكن است معنى جنسى و جمعى داشته باشد» يعنى سفهاى ما برای 
خدا همسر و فرزندان قائل بودند. و شبيه و شریکی انتخاب كرده بودند. و از راه حق منحرف 
شده و سخنى به گزاف مى گفتند. 

اين احتمال را نیز بسیاری از مفسران داده اند كه: «سفیه» در اینجا همان مفهوم فردی را دارد و 
اشاره به «ابلیس» استء که بعد از مخالفت فرمان خدا نسبت های ناروائی به ساحت مقدس او 
داد حتی به دستور پروردگار داثر به سجده بر آدم رسماً اعتراض کرد و آن را دور از حکمت 
شمرد و خود را برتر از آدم پنداشت. 

از آنجا که «ابلیس» از جن بوده» مؤمنان جن به اين وسیله از او ابراز تنفر می کنند» و سخن او 
را گزافه و شطط می نامند. هر چند ظاهراً عالم و عابد بود اما عالم بی عمل» عابد خود خواه و 


منحرف و مغرورء از مصداق های روشن «سفیه» 
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است. 
که دور از حق است» شطط گفته می شود و نيز به همین دلیل حاشیه نهرهای بزرگ که از آب 


فاصله زیادی دارد و دیواره هایش بلند است. «شط» نامیده می شود. 


سپس افزودند: «ما گمان می کردیم: انس و جن هرگز» دروغ بر خدا نمی بندند» (و انا ظننا أن 
أن تقول الإنس و الجن" على الله نی 

اين ا است اشاره به تقليد كوركورانه ای باشد که اين گروه قبلاً از ديكران داشتند. 
و برای خدا شريك و شبيه و همسر و فرزند قائل بودند. می گویند: اكر ما اين مسائل را از 
ديكران بدون دليل پذيرفتيم به خاطر خوش باورى بود. هركز خيال نمی كرديم انس و جن 
به خود جرأت دهند جنين دروغ هاى بزركى به خدا ببندند. ولى اكنون كه در مقام تحقيق 
برآمديم و حق را دريافتيم و به آن ايمان آوردیم» بى به غلط بودن اين تقليد ناروا می بريم» و 


به اين ترتيب به اشتباه خود و انحراف مشركان جن اعتراف مى كنيم. 


و سر انجام افزودند: یکی دیگر از انحرافات چن و انس این بود که «مردانی از انسان ها به 
مردانی از جن يناه می بردند» و آنها سبب افزايش گمراهی و گناه و طغیانشان می شدنده (و أنه 
كان رجال من الإنس یرون برجال ین الجن فراذوهم رحقا). 

«رهق» (بر وزن شفق) در اصل به معنی پوشاندن چیزی با قهر و غلبه است. و از آنجا که 
«گمراهی». «كناه)» «طغیان» و «ترس» بر قلب و روح آدمی مسلط 
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می شود و آن را می يوشاندء به اين معانى تفسير شده است. 

جمعى از مفسران» اين جمله را اشاره به خرافه ديكرى دانسته اند كه در عصر جاهليت وجود 
داشت» و آن اين كه: وقتى بعضى از قافله هاى عرب» شب هنكام به دره ای وارد می شدند 
می گفتند: غود بعزیز هذا الوادى من شر سفهاء قَْمِه!: «به بزرگ و رئيس اين سرزمين از شر 
سفيهان قومش يناه می بريم» و عقيده داشتند با كفتن اين سخن. بزرگ جتیان آنها را از شر 
سفيهان جن حفظ می کند!.(۱) 

و از آنجا كه خرافات منشأ افزايش انحطاط فكرى و ترس و كمراهى می گردد. در آخر آیه. 
جمله «فراوم رهق آمده است. 

ضمناًء از اين آيه استفاده می شود: طایفه جن نيزء مرد و زن دارند: زیرا در آن تعبیر به «رجال 
من الحن» شده است.(۲) ۱ 

به هر حال» مفهوم آیه» مفهوم وسیعی است که شامل هر گونه يناه بردن افرادی از انسان ها به 
جن را شامل می شود. و خرافه بالا یک مصداق از آن است. جه اين که می دانیم در ميان 
عرب کاهنان زیادی وجود داشتند. که معتقد بودند به وسیله طایفه «جن» بسیاری از مشکلات 


را حل می کنند و از آينده خبر می دهند. 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۰ صفحه 514 و «روح المعانی». جلد ۰۲۸ صفحه .۸۵ 

۲ - در تفسیر أيه فوق بیان دیگری نیز وجود دارد که: جمعی از مفسران أن را به عنوان یک 
احتمال در تفسیر آيه ذکر کرده اند. و آن اين كه: 

يناه بردن جمعی از انسان ها به جن» سبب طغیان جن گردید و آنها خود را مبدأ و منشأ 
کارهای مهمی پنداشتند. ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد (مطابق تفسیر اول ضمير در 


«زاذوا» به (جن) بر مى گردد و ضمير «هم) به «انسان ها»» به عکس تفسیر دوم). 
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۷ و انهم وا كما نتم أن آن یب الله أحداً 
۸ وأا لَمَسْنًا السّماء فتاه ملت سا شديداً و شهباً 


٩۹‏ و آنا کنا تَفْحْكُ منها مقاعد | للع ی یتمه الان تخد له شهاباً 


ا 


5 
3 


۰ و أا لا ذرى أ شر أريد بِمَن فى الأزض أم أراد بهم ریم رشدا 

ترجمه: 

واين كه آنها گمان كردند ‏ همان گونه كه شما گمان می کردید - که خداوند هرگز کسی 
را (به نبوت) مبعوث نمی کند. 

۸ -و این که ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب 
یافتیم! 

٩‏ - و این که ما پیش از اين به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم: اما اکنون هر كس 
بخواهد استراق سمع کند. شهابی را در کمین خود می يابد! 

۰ - و این که (با اين اوضاع) ما نمی دانيم آيا اراده شری درباره اهل زمين شده يا 
پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند؟! 

تفسیر: 

ما قبلاً استراق سمع می کردیم ام... 

اين آیات. همچنان ادامه سخنان مؤمنان جن است که به هنكام تبلیغ قوم خود بیان داشتند. و از 


طرق مختلف آنها را به سوی اسلام و قرآن دعوت 
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نمودند» نخست می گویند: «و كروهى از انسان ها مانند شما گمان می کردند خداوند هیچ 
انسانى را (بعد از موسى و مسیح) به نبوت مبعوث نمی کنده (و انم ظنوا کما ظََم أن آن 
يَبِعَث الله أحدا). 

لذاء به انكار قرآن» و تكذيب نبوت پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) برخاستند» ولى ما هنگامی 
كه با دقت به آيات اين كتاب آسمانی كوش فرا دادیم. حقانيت آن را به روشنی درك كرديمء 


مبادا شما هم مانند مش ركان انسان ها راه كفر بيش كيريد و به سرنوشت آنها گرفتار شويد. 


اين تعبیر» هشدارى است به مشركان كه بدانند وقتى جن منطقش اين است و داوريش چنین» 
بيدار شوند و به دامن قرآن و پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چنگ زنند. 

بعضى احتمال داده اند: جمله «أن لن يَبِعَثْ الله أحَّداً» اشاره به انكار معاد استء نه انكار بعثت 
پیامبران» و نيز بعضى كفته اند: اين آيه و آيه قبل به طور كلى از كلام خدا است. نه از مؤمنان 
جنء و به صورت جمله هاى معترضه در وسط سخنان آنها قرار گرفته» و مخاطب در آن 
مشرکان عربند. 

مطابق اين تفسيرء مفهوم آيه چنین می شود: ای مشرکان عرب. جنیان نیز مثل شما چنین 
پنداشتند که خدا نیز هیچ رسولی را مبعوث نمی کند. اما بعد از شنیدن قرآن به اشتباه خود پی 
بردند» وقت ان رسيده كه شما نيز بيدار شويد. 

ولی» اين تفسير بسيار بعيد به نظر می رسد بلكه ظاهر اين است: اين سخنان ادامه گفتار 


مؤمنان جن و مخاطب در آن «كافران جن» می باشند. 
يس از آن» مؤمنان جن» به یکی از نشانه های صدق گفتار خود که در جهان طبیعت برای همه 


جنیان قابل درک است اشاره کرد می گویند: «ما آسمان ها را جستجو کردیم و همه را پر از 


نگهبانان و محافظان قوی و تیرهای شهب یافتیم» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸ 
لو آنا تا ال باه فتاه فش تب فد یار ار 


«ما بيش از اين به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم و اخباری از آن را دريافت 
می داشتيم و به اطلاع دوستان خود می رساندیم» ولى الان چنان است كه هر كس بخواهد 
استراق سمع كندء شهابى را در كمين خود می يابد كه او را هدف قرار می دهد»! (و انا كنا 
عد منها مقاعد لسع فمن يَسْتَمِع الان یجد له شهاباً رصداً). 

آيا اين وضع تازه دلیل بر اين حقيقت نیست که با ظهور اين پیامبر و نزول کتاب آسمانی او 
دگرگونی عظیمی در جهان رخ داده است؟ 

چرا شما قبلا قدرت بر استراق سمع داشتید. و الآن احدی توانائی بر اين کار ندارد؟! 

آيا مفهوم وضع جدید اين نیست که دوران شیطنت. کهانت و فریب پایان گرفته و شب 
تاریک جهل به پایان رسیده. و آفتاب عالمتاب وحی و نبوت طلوع کرده است؟! 

«شهاب» در اصلء به معنی شعله ای است که از آتش زبانه می کشد. و به شعله های آتشینی 
که در آسمان به صورت خط ممتد ظاهر می شود نیز «شهاب» می گویند. طبق تحقیقات 
دانشمندان امروز, آنها قطعه سنگ های کوچکی هستند که در فضای بیرون از کره زمين در 
حرکتند. هنگامی که به زمین نزدیک شوند تحت تأثير جاذبه آن قرار گرفته» و به سرعت به 
طرف زمين سقوط می کنند. هنگامی که وارد جو يعنى قشر هوای فشرده محیط به زمين 


شوند. به خاطر بر 


۱ - «لَمَسنتا» از ماده «لمس» می باشد که معنی آن معروف است. ولی در اینجا کنایه از طلب و 


> (حرس) بر وزن قفس) جمع «حارس» به معنى نكاهبان» و بعضی آن را اسم جمع 


دانسته اند. 
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خورد شديد با آن . داغ و آتشین» و به صورت شعله سوزانى در می آيندء و سرانجام خاكستر 
آنها بر زمين مى نشيند. 

در آيات قرآن مجيد, كراراً اين مسأله مطرح شده كه «شهاب ها» تيرهائى است كه به سوى 
شياطين كه قصد استراق سمع در آسمان ها را دارند يرتاب مى شود. 

در اين كه: منظور از استراق سمع» چیست؟ و چگونه جن و شياطين به وسيله شهاب ها از 
صحنه آسمان رانده می شوند؟ بحث هاى مشروحی داشته ايم.(1) 

به هر حال» واژه «رصد» (بر وزن حسد) به معنى آمادكى برای انتظار چیزی است؛ که در 
فارسى از آن تعبير به «كمين» می شود اين واژه كاه به معنى اسم فاعل» يعنى کسی يا جيزى 


كه در كمين نشسته نيز آمده است» و در آيات فوق به همین معنى به كار رفته. 


سيسء افزودند: با اين اوضاع و احوالء «ما نمی دانيم آيا اين ممنوعيت از استراق سمع» دليل بر 


اين است كه: اراده شرى براى مردم روى زمين شده يا خداوند مى خواهد از اين طريق آنها را 


2 


هدايت فرماید»؟! (و آنا لا ندرى أ شر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم رهم رشدا). 
و به تعبير دیگر ما نمی دانيم آيا اين امس مقدمه نزول عذاب و بلا از سوى خدا استء يا 
مقدمه هدايت آنها؟ 


ولی» مؤمنان جن قاعدتاً بايد فهميده باشند ممنوعيت از استراق سمع كه با 


١-ذيل‏ آیه ۱/۸ سوره «حجر)» جلد ۱ صفحه ۰ به بعد و ذیل آیه ٠‏ سوره «صافات». جلد 


9 صفحه ۱۵ به بعد. 
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ظهور پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مقارن بوده. مقدمه هدايت انسان هاء و بر جيده شدن 
دستكاه كهانت و خرافات ديكرى مانند آن است» و اين جيزى جز اعلام يايان يك دوره 
تاریک» و آغاز دورانى نورانى نمی تواند باشد. 

اماء از آنجا كه «جن» به مسأله استراق سمع دلبستگی خاصى داشت. هنوز نمی توانست باور 
كند اين محروميت يك نوع خير و بركت استء و گرنه» روشن است كاهنان در عصر جاهليت» 
با اتكاء به همین مسأله استراق سمع» سهم بزرگی در گمراه ساختن مردم داشتند. 

قابل توجه اين که: آنها در اين جمله هدایت را به خدا نسبت می دهند» ولی شر را به صورت 
فعل مجهول بدون نسبت به خدا ذکر می کنند. اشاره به اين که: آنچه از سوی خدا می رسد 
خير و هدایت است. و شر و فساد از خود مردم و سوء استفاده آنها از نعمت های الهی و 
مواهب آفرینش ناشی می شود. 

كرجه می بایست در مقابل «شر». واژه «خیر» ذکر شود ولی از آنجا كه واژه «خیر» در اینجا به 


معنى «هدايت» بوده» روی همين مصداق تكيه شده ال اد 
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۱ و آنا ما الصالځون و منا فون ذلک کنا طرائق قدداً 

۲ و أنا ظنا أن لن تحجر الله فى الارض و ن تخجرة خرباً 

۳ و آنا خا سبط الهدی آمنا به قت يوم بر قلا حاف يخا 
ولا رهقاً 

5 و آنا متا اْمُممْلِمُونَ و ما القاسطون فَمَنْ أمثلّم فأولنک تحروا 
دا 


۵ و ما القاسطون فکائوا لجهنم خطباً 


ترجمه: 

١‏ - و این كه در ميان ما افرادی صالح و افرادی غير صالحند: و ما گروه های متفاوتی 
سم 

۲ و این كه ما يقين داريم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمين غالب شویم و 
نمی توانیم از (پنجه قدرت) او بگریزیم| 

۳ - و این که ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم: و هر كس به 
پروردگارش ایمان بیاورد. نه از نقصان می ترسد و نه از ظلم.! 

۶ -و این که گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند: هر كس اسلام را اختیار کند راه راست 
را برگزیده است. 


۵ - و اما ظالمان. آتشگیره و هیزم دوزخند! 
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تفسير: 

ما حق را شنيديم و تسليم شديم 

اين آیات. همجنان ادامه كفتار مؤمنان جن» به هنكام تبليغ قوم گمراه خويش است. در نخستين 
آيه از زبان آنها مى كويد: «در ميان ما افراد صالح و افراد غير صالحى وجود دارد. و ما 
كروه هاى مختلف و متفاوتى هستیم» (و أا ما الصّالخون و منا ذون ذلك كنا طرائق قدداً). 
اين جمله را احتمالاً به اين منظور گفتند که: مبادا وجود «بلیس» در ميان طایفه جن اين توهم 
را برای عده ای از آنها به وجود آورد که: طبیعت جن بر شر فساد و شیطنت است» و هرگز 
مؤمنان جن» با اين سخن. روشن می سازند: اصل اختیار و آزادی اراده بر آنها نیز حاکم است. 
و افراد صالح و غير صالح هر دو وجود دارند. بنابراین زمينه های هدایت در وجود آنها فراهم 
می باشد. و اصولا یکی از عوامل تأثیر تبلیغ» «شخصيت دادن» به طرف مقابل. و توجه دادن او 
اين احتمال نيز وجود دارد که: مومنان جن برای تبرثه آنها از موضوع سوء استفاده از مسأله 
«استراق سمع)» اين سخن را كفته باشند. يعنى: كرجه بعضی از ما اخباری را که از طریق 
استراق سمع به دست مى آوردند در اختيار انسان هاى شرور می گذاردند. تا مايه كمراهى 
اين أيه در ضمن» ذهنيات ما انسان ها را درباره جن نيز اصلاح می كندو زيرا در تصور 
بسیاری از مردم واژه (جن) با نوعی «شیطنت» فساد. گمراهی و انحراف همراه است. اين آیه 
می گوید: آنها نیز گروه های مختلفی دارند. صالح و 
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۳۳۳ 


واژه «قدد» (بر وزن پسر) جمع «قد) (بر وزن ضد) به معنی «بریده شده» است. و به گروه های 
مختلف. به خاطر اين که قطعه های جدا از هم هستند. نیز اطلاق می شود. 


مؤمنان جنء در ادامه سخنان خود به دیگران هشدار داد می گویند: «ما يقين داریم هرگز 
نمی توانیم بر اراده خداوند در زمين غالب شویم» و نمی توانیم از پنجه قدرت او فرار کنیم» (و 
نا ظَنَنا أن لن تحجر الله فى الارض و لن تخجزة هربا). 
بنابراین اگر تصور كنيد می توانید از کیفر و مجازات خدا با فرار كردن به گوشه ای از زمين يا 
نقطه ای از آسمان ها نجات يابيد» سخت در اشتباهید. 
به اين ترتیب. جمله اول اشاره به فرار كردن از پنجه قدرت خداوند در زمین. و جمله دوم 
اشاره به فرار كردن مطلق» اعم از زمين و آسمان است. 
اين احتمال نیز در تفسیر آيه وجود دارد که: اولى اشاره به اين است که نمی توان بر خداوند 
غالب شد. و دومی اشاره به اين است که: نمی توان از پنجه عدالت او گریخت بنابراین» وقتی 


نه راه غلبه وجود دارد و نه راه گریز. چاره ای جز تسلیم فرمان عدالت او نیست. 


مؤمنان جن» در ادامه کلام خود می افزایند: «ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان 
آوردیم» (و نا گا یا البدى الاي 

و اگر شما را به هدایت قرآن فرا می خوانیم» قبلاً خودمان به اين برنامه عمل کرده ایې ما 
دیگران را به چیزی دعوت نمی کنیم که خود آن را ترك گفته باشیم. 
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سيسء نتيجه ايمان را در يك جمله كوتاه بیان كرده. می گویند: «هر کس به پروردگارش ايمان 
بیاورد نه از نقصانی می ترسد و نه از ظلم» (فمن يُوْمِن بربّه فلا یخاف بَحْساً و لا رَهقاً). 
(بخس) (بر وزن شخص) به معنى «نقصان از طريق ظلم و ستم) است» و «رهق) (بر وزن 
شفق) - چنان که قبلاً هم اشاره کرده ايم به معنی «پوشانیدن چیزی به زور» است. 

بعضی» فرق ميان اين دو تعبیر را جنين گفته اند: «تخس» اشاره به اين است که چیزی از 
«حسنات» آنها کاسته نمی شود. و «رهق» اشارة'ية: ان است که چیزی بر «سیئات» آنها افزوده 
نخواهد شد. 

بعضی نیز (بخس) را ناظر به کمبود «حسنات» و «رهق» را به «تکالیف شاق» دانسته اند. 

به هر حال» منظور اين است: مؤمنان هر کار کوچک و بزرگی را انجام دهند. اجر و پاداش آن 
را بی کم و کاست دریافت می نمایند. 

درست است که عدالت پروردگار منحصر به مؤمنان نیست. ولی چون غير مؤمنان عمل 
صالحی ندارند. سخنی از اجر آنان به ميان نیامده. 


و در آيه بعد. برای توضیح بیشتر پیرامون سرنوشت مؤمنان و کافران می گویند: «ما از طریق 
هدایت قرآن می دانیم گروهی از ما مسلم و گروهی ظالم و بیدادگرند» (و آنا ما الَتلمُون و 
ما لْقاسطون).(۱) 

«اما آنها كه اسلام راء اختیار کنند. راه راست را برگزیده» و به سوی هدایت و 


۱ - «قاسط» از ماده «قسط» به معنی تقسیم عادلانه است. اين ماده هنگامی که به صورت باب 


«افعال» در آید (اقساط)» به معنی اجرای عدالت است. و هنگامی که به صورت ثلاثى مجرد 


استعمال شود (مانند آيه فوق)» به معنی ظلم و انحراف از مسير حق است. 
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ثواب الهى كام بر داشته اند» (فمَن أسلم فَأولئک تحروا رشداً).(۱) 


«و اما ظالمان» آتشكيره دوزخند» (و أمّا لقاسطون فکائوا لجَهَنم خطباً). 

قابل توجه اين كه: در اين آیات» «مسلم» در مقابل «ظالم» قرار گرفته» اشاره به اين كه آن جه 
انسان را از ظلم باز می دارد» همان ايمان است» و گرنه یک فرد بی ايمان به هر حال آلوده ظلم 
و ستم خواهد شد. و در ضمن نشان می دهد: مؤمن واقعى کسی است كه هرگز آلوده به ظلم 
و ستمى نشود» چنان که در حديثى از پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) می خوانيم: المُؤْمِن من 
مه الناس على أَنْفْسِهِمْ و آموالهم: «مؤمن کسی است كه مردم جان و مال خود را از ناحيه او 
در امان بدانند».(۲) ۱ ۱ 

و در حدیث دیگری از همان حضرت(صلی الله عليه وآله) آمده است: الشئلم من سلم 
الْمُسْلِمُونَ من لسانه و ده: «مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آسوده 
باشند»).(۳) 

تعبیر به «تحروا رشدا» نشان می دهد: مومنان از روی توجه. قصد و تحقیق به سراغ هدایت 
می روند. نه چشم بسته و كوركورانه. و بالاترین پاداش آنها نیز همان نيل به حقيقت است که: 
در سایه آن به همه نعمت های الهی نائل می شوند. در حالی که بدترین بدبختی ستمکاران آن 


است كه هیزم دوزخند. یعنی آتش از درون وجودشان زبانه می کشد! 


31 «تحرو» از ماده «تحری) به معنی فصد كردن چیزی است. 

۲ - تفسير «روح البيان». جلد .٠١‏ صفحه ۱۹۵۰ 

۳ - «اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۲۳۳ (جاب دار الكتب الاسلاميه)» باب المؤمن و علاماته و 
صفاته. 
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٩‏ و ألو استَقاموا على الطّريقّة لا ستیناهم ماء غَدقاً 

۷ لتم فيه و تن بخرض عن درز تله عذاباً متعدا 
۱۸ و أن التساجد له قلا هوا مَع الله أحدا 

٩‏ و أنه مّا قام عَبد اللّه يَدْعُوهُ كاذوا يَكُونُونَ یه بدا 


ترجمه: 

7 واين كه اگر آنها (جن و انس) در راه (ايمان) استقامت ورزندء با آب فراوان سيرابشان 
می کنیم! 

۷ - هدف اين است که ما آنها را بيازمائيم: و هر كس از ياد پروردگارش روی گرداند. او را 
به عذاب شدید و فزاینده ای گرفتار می سازد! 

۸ واين که مساجد از آن خداست. يس هیچ كس را با خدا نخوانید! 

3ل و ابن كه مكاي که د خدا (محمّد) به عبادت برمی خاست و او را می خواند. 
كروهى پیرامون او به شدت ازدحام می كردند! 

تفسير: 

شما را با اين نعمت هاى فراوان می آزمائيم 

این آیات. ظاهراً ادامه سخنان مؤمنان جن با قوم خويش است (هر جند جمعى از مفسران آن 
را كلام خداوند دانسته, كه به عنوان جمله معترضه در ميان كلمات جن قرار گرفته است)» ولى 
از آنجا كه معترضه بودن خلاف ظاهر استء و تعبير آيات شباهت زيادى با لحن آيات كذشته 


كه سخنان مؤمنان جن بوده 
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دارد. بعید است از کلام جن نباشد.(۱) 

به هر حال» در آیات گذشته». سخن از پاداش های مؤمنان در قيامت بود. و در اين آیات سخن 
از پاداش دنیوی آنهاست» می فرماید: «اگر آنها (جن و انس) بر طریقه ایمان استقامت ورزند» 
ما آنها را با آب فراوان سيراب می کنیم» (و أ لو استتقامُوا عَلَى الطَريقَة لَأُمْمَينَاهُم ماء غَدقاً). 
باران رحمت خود را بر آنها فرو می باریم» و منابع و چشمه های آب حیات بخش را در 
اختیارشان می گذاریم» و آنجا كه آب فراوان است همه چیز فراوان است؛ و به اين ترتیب آنها 
را مشمول انواع نعمت ها قرار می دهیم. 

«غَدَق» (بر وزن شفق) به معنی آب فراوان است. 

اين» برای چندمین بار است كه قرآن مجيد روى اين مطلب تكيه می كندء که «ايمان و تقوا» نه 
تنها سرچشمه «بركات معنوی» است. كه موجب فزونی ارزاق مادى و وفور نعمت و آبادی و 
عمران و «برکت مادی» نيز مى باشد.(۲) 

قابل توجه اين که: طبق اين بیان آنچه مايه وفور نعمت می شود استقامت بر ایمان است نه 
اصل ایمان: زیرا ایمان موقت و زودگذر نمی تواند چنین برکاتی از خود نشان دهد. مهم 
استقامت بر ایمان و تقوا است که پای بسیاری در أن لنگ و لرزان است. 


۱ - به نظر می رسد: تنها چیزی که سبب شده اين گروه از مفسران آن را کلام خدا و جمله 
معترضه بدانند. ضمیرهای «متکلم مع الغیر» است که در اين آیات به کار رفته» در یک جا 
می گوید: ما به آنها آب فراوان می نوشانیم» و در جای دیگر می فرماید: هدف اين است که 
آنها را بيازمائيم. 

ولی هر كاه اين تعبیرات را از قبیل نقل به معنی بدانيم» مشکلی ایجاد نمی شود. درست شبیه 
اين است که کسی از دوستش حکایت کند و بگوید: فلان كس معتقد است که من آدم خوبی 
هستم (البته او کلمه «من» را به کار نبرده, بلکه کلمه «او» را به کار برده» ولی گوینده چنین 
تعبیری را انتخاب می کند). 

۲ - بحث مشروحی در اين زمینه در همین جلد در تفسیر سوره «نوح»» ذیل آیه ۸۲ تحت 


عنوان رابطه «ایمان و تقوا با عمران و آبادی» داشتیم. 
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آيه بعد» به حقيقت ديكرى در همین رابطه اشاره کرده» می افزايد: «منظور اين است كه ما آنها 
را با وفور نعمت بيازمائيم) (لتَفتِنَهُمْ فيه). 

آیا فزونى نعمت مايه غرور و غفلت آنها می شود؟ يا سبب بيدارى» شك ركزارى و توجه بيشتر 
به خدا؟ 

وازاينجا روشن می شود: یکی از اسباب مهم امتحان الهی. وفور نعمت است» و اتفاقاً آزمايش 
به وسيله «نعمت». از آزمایش به وسیله «عذاب». سخت تر و پیچیده تر است: زيرا طبیعت 
فزونی نعمت» سستی» تنبلی» غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات است. و اين درست 
چیزی است که انسان را از خدا دور می سازد و میدان را برای فعالیت شیطان آماده می کند. 
تنها کسانی می توانند از عوارض نامطلوب فزونی وفور نعمت. در امان بمانند که به طور دائم 
به ياد خدا باشند» ذکر او را فراموش نکنند. و با یادآوری های مداوم. خانه قلب را از نفوذ 
شیاطین حفظ نمایند.(۱) 

لذاء به دنبال آن» می افزاید: «و هر كس از ذکر پروردگارش روی گردان شود او را به راه 
عذاب شدید و روز افزونی می برد» (و من بُخرض عن ذکُر ره يَسْلَكْهُ غذاباً صعداً). 

«صعد) (بر وزن سفر) به معنی صعود كردن و بالا رفتن است. و كاه به معنی «گردنه» آمده 
است» و از آنجا که بالا رفتن از گردنه هاء مشقت بار است. اين واژه به معنی «امور مشقت بار» 
به کار می رود. به همین جهت. بسیاری از مفسران آيه فوق را اين گونه تفسیر کرده اند که: 
منظور «عذاب مشقت بار» است. شبیه آنچه در آيه ۱۷ سوره «مدثر» آمده که درباره بعضی از 


مشرکان می فرماید: متأرهقّة 


۱ بعضى از مفسران احتمال داده انك: منظور از «طريقه» در آيه فوق. همان مسیر کفر است» و 
فزونی نعمت که به دنبال استقامت در اين طریقه حاصل می شود. در حقیقت مقدمه مجازات. 
و مصداق استدراج در نعمت است. ولی اين تفسیر با لحن آيه مورد بحث و آيات بعد و قبل 


آن ابداً تناسب ندارد. 
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صَعُوداً: «من او را مجبور می كنم از قله زندكى (كه مشقت بار است) بالا برودا. 

ولی. اين احتمال وجود دارد كه تعبير فوق» ضمن بیان مشقت بار بودن اين عذابء اشاره به 
روز افزون بودن آن نيز باشد. 

به اين ترتیب» آيات فوقء از يكسوء رابطه ايمان و تقوا را با فزونى نعمت بیان می كند. 

و از سوی ديكرء رابطه فزونى نعمت را با آزمون هاى الهى. 

و از سوی سوم رابطه اعراض از ياد خدا را با عذاب مشقت بار و روز افزونء و اينها حقايقى 
است كه در آيات ديكر قرآن نيز به آن اشاره شده است. 

چنان که در آيه ۱۲۶ سوره «طه» می خوانیم: و من آظرض عن ذکُری إن که مَعِيشَةَ ضنکا: (هر 
کن الدياة من رو گردان شوه زاگ هگ تسف رام وات 

و در آيه ۶۰ سوره «نمل» از زبان «سلیمان» می خوانیم: هذا من فضل ریّی لِيَبْلُوَنى أ أشكر أم 
أَكْفْر: «اين از فضل پروردگار من است می خواهد مرا آزمايش 5 آيا شکر او را به جا 
می آورم يا كفران می کنم»؟ 

و در آيه ۲۸ سوره «انفال» آمده است: و الما آما أَموالکم و أولاذكم فِتَنَةُ: «بدانيد اموال و 


فرزندان شما مايه امتحان شما است». 


در آيه بعد. از زبان مومنان جن به هنكام دعوت دیگران به سوی توحید چنین می گوید: 
«مساجد از آن خدا است» در اين مساجد احدى را با خدا نخوانيد» (و آن المَساجد نله قلا 
تدغوا مَع الله أحداً). 


در اين كه منظور از «مساجد» در اينجا جيست؟ تفسيرهاى گوناگونی ذكر شله: 
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نخست اين كه: منظورء مكان هائی است كه در آنجا برای خدا سجده می شود كه مصداق 
اكمل آن» «مسجد الحرام)»» و مصداق ديكرش ساير مساجد. و مصداق كسترده ترش, تمام 
مكان هائى است كه انسان در آنجا نماز می خواند. و برای خدا سجده می کند. و به حكم 
امت موه يقي ص الله عليه وال © مرو حا ل ار 2 مهدا و ي 
«تمام روى زمين» سجده كاه و وسيله طهور (تيمم كردن) برای من قرار داده شده»(۱) همه جا 
واشامل عي سود 

يعنى پاسخی است به اعمال مشر كان عرب و مانند آنها كه «خانه کعبه» را بتكده ساخته بودنده 
و به اعمال مسيحيان منحرف كه به سراغ «تثلیث» رفته و در كليساهاى خود خدايان سه كانه را 
می پرستیدند. قرآن می كويد: تمام معابد» مخصوص خدا است و در اين معابد. جز برای خدا 
سجده نمى توان كرد و يرستش غير او ممنوع است. 

دوم اين كه: منظور از مساجد. اعضاى هفتگانه سجده استء اين اعضاء را تنها برای خدا بايد 
بر زمين گذاشت و برای غير او جایز نیست چنان که در حديث معروفی از امام نهم محمّد بن 
على الجواد(علیه السلام) نقل شده است که: «معتصم عباسی» در مجلسی که فقهای اهل سنت 
در آن جمع بودند. سوال کرد: دست دزد را از کدام قسمت بايد برید؟ 

بعضی گفتند: از مج و به آيه تيمم استدلال کردند. 

بعضی دیگر گفتند: از مرفق و به آيه وضو استدلال کردند. «معتصم) از آن حضرت(علیه 
السلام) در اين باره توضیح خواست. امام(علیه السلام) نخست از او خواست از سوال خود 
صرف نظر کند. و چون اصرار کرد. فرمود: آنچه گفتند همه خطا است. تنها بايد چهار انگشت 
از مفصل انگشتان بریده شود» و کف دست و انگشت شست 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۲ صفحه ٩۷۰‏ حديث ۳ (جلد ۳ صفحه ۳۵۰ جاب آل البیت). 
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۳۱ 


باقى بماند. 

هنكامى كه «معتصم» جوياى دليل شدء امام(عليه السلام) به كلام پیغمبر(صلی الله عليه وآله) که 
سجود بايد بر هفت عضو باشد: پیشانی» كف دو دستء دو سر زانوها و پاها استدلال كرد و 
سپس افزود: اگر از مج يا مرفق بريده شود. دستى برای او باقى نمی ماند كه سجده کند. در 
حالى كه خداوند فرموده: و أن الْمَساجد للّه: «يعنى اين اعضاى هفتكانه مخصوص خدا است»؛ 
و ا ت كرد از ق اا اانا ر 
داد بر طبق حکم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند».(۱) 

به این مضمونء احادیث دیگری نیز نقل شده است.(۲) 

ولی» احادیثی که در اين زمینه نقل شده غالباً بدون سند و يا با سند ضعیف است. و از اين 
گذشته» موارد نقضی دارد که پاسخ گوئی از آن آسان نیست. مثلاً در ميان فقهای ما مسلّم است 
اگر «سارق» برای دفعه دوم دزدی کند (بعد از آن که حد بر او جاری شده باشد) قسمت جلو 
پای او را قطع می کنند و پاشنه پا را سالم می گذارند. در حالی که انگشت بزرگ پا نيز از 
اعضای هفتگانه سجده است. همچنین در مورد «محارب» که یکی از مجازات هایش قطع 
قسمتی از دست و پا است. 

سوم اين که: منظور از «مساجد» همان سجود» است. یعنی همواره سجده بايد برای خدا باشد 
و برای غير او نمی توان سجده کرد. 

اين احتمال نیز خلاف ظاهر آيه است» و شاهدی بر آن نیست. 


از جمع بندی آنچه گفته شد. استفاده مى شود: آنچه موافق ظاهر آیه می باشد 
E‏ «وسائل الشيعه»» جلد 3۸ صفحه £۹۰ ابوات حك السرقه. باب 53 حديث 6 (جلد eA‏ 


صفحه ۲۵۲ جاب آل البيت). 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحات ۶۳۹ و *11. 
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۱۳۲ 


همان تفسیر اول است. و تناسب کاملی با آیات قبل و بعد در مورد توحید و مخصوص بودن 
عبادت برای خدا دارد. و تفسیر دوم ممکن است از قبیل توسعه در مفهوم آیه بوده باشد. و اما 


و در ادامه اين سخن, برای بیان تأثیر فوق العاده قرآن مجید و عبادت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) می افزاید: «هنگامی که بنده خدا محمّد به عبادت برمی خاست و خدا را می خوانده 
گروهی از جن سخت اطراف او جمع شدند» (و نما قام عبد اللّهِ يَدْعُوهُ كاذوا يَكُونُونَ عَلیه 
لبدا.(۱) 

بّد» (بر وزن پدر) به معنی چیزی است که اجزای آن روی هم متراکم شده باشد. اين تعبیر 
بیانگر هجوم عجیب مؤمنان جن برای شنیدن قرآن در اولین برخورد با آن. و همچنین بیانگر 
جاذبه فوق العاده نماز پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 

برای این آیه دو تفسیر دیگر نیز بیان شده: نخست این که: مومنان جنٌ حال یاران پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) را شرح می دهند که چگونه با همان تعداد کمی که در «مکه» داشتند. برای 
شنیدن سخنانش از سر و دوش هم بالا می رفتند. و منظور اين بود که طایفه جن از آنها 
سرمشق گرفته. به سوی ایمان بشتابند. 

دیگر اين که: بیان حال مشر کان عرب است» که وقتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) مشغول نماز و 
قرآن می شد. سخت اطراف او را می گرفتند. و به استهزا و آزارش می پرداختند. 

ولی» تفسیر اخیر تناسب چندانی با هدف مبلغان جن که می خواستند دیگران را به ایمان 


تشویق کنند ندارد» و مناسب یکی از دو معنی قبل است. 


۱ - مطابق اين تفسی و بنابر اين که اين جمله از سخنان مومنان جن باشد» آوردن ضمير 
«غائب» به جای «متکلم» از باب «التفات» است. يا از اين نظر که جمعی از آنها بیان حال جمع 
دیگری را می کردند (دقت كنيد). 
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۱۳۳ 


نکته: 

تحريف در تفسير آيه «و أن المَساجد له 

مسأله «توسل» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اولياى دين(عليهم السلام) يعنى آنها را وسيله و 
شفيع در دركاه خدا قرار دادن مطلبى است كه نه با حقيقت توحيد منافات دارد. و نه با آيات 
قرآن مجيدء بلكه تأكيدى است بر توحيدء و اين كه همه جيز از ناحيه خدا است. در آيات قرآن 
نيز كراراً به مسأله «شفاعت» و همجنين استغفار و طلب آمرزش پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
براى مؤمنان اشاره شده است.(۱) 

با این حال» بعضی از دور افتادگان از تعلیمات اسلام و قرآن» اصرار دارند هر گونه توسل و 
شفاعتی را منکر شوند. و برای اثبات مقصود خود دستاویزهائی بيدا کرده اند از جمله آیه فوق 
(و أن المساجد له فلا تدغوا مَع الله أحداً) می باشد. آنها می گویند: مطابق اين آیه» قرآن 
دستور می دهد: نام هیچ كس را همراه نام خدا نبرید. و جز او را نخوانید. و شفاعت نطلبید! 
ولی» انصاف اين است: اين آيه هیچ ارتباطی به مطلب آنها ندارد. بلکه هدف از آن نفی شرک؛ 
یعنی چیزی را هم ردیف خدا در عبادت. يا طلبیدن حاجت. قرار دادن است. 


به تعبیر دیگر: اگر کسی به راستی کار خدا را از غير خدا بخواهد. و او را صاحب اختیار و 


مستقل در انجام آن بشمرد. مشرک است. همان گونه که واژه «مع) در جمله «فلا تاغوا م 


اللّه» به اين معنی گواهی می دهد که: نباید کسی را «هم ردیف» خدا و «مبدأ تأثیر مستقل» 


دنست 


ام اگر از انبیاء الهی شفاعتی بخواهد؛ يا تقاضای وساطت در دركاد 


۱ - درباره مشالة «شفاعت از نظر قرآن و حدیث». مشروحاً در جلد اول» ذيل آيه ۸ سوره 


«بقره»» و درباره حقيقت «توسل» در جلد »٤‏ ذيل آيه ۵ سوره «مائده» بحث کرده ایم. 
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٤ 


پروردگار کند. نه تنها آن را نفى نمی كندء بلكه قرآن» كاه خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به 
اين معنى دعوت کرده و كاه به ديكران دستور داده از پیامبر(صلی الله عليه وآله) شفاعت 
بخواهند. 

در آيه ۱۰۳ «توبه» می خوانیم: خذ من آنوالهم صدقَهٌ تُطَهْرَهُم و تزگيهم بها و صل عَلَيِهِمْ ان 
مبلاتک تكن لج داز اموال آنها وكات بگین تا به وسیله آن آنها را پاک سازی» و (هنگام 
گرفتن زکات) به آنها دعا كن که دعای تو مايه آرامش آنها است». 

و در آيه ٩۷‏ سوره «یوسف» از زبان برادرانش خطاب به يدر می خوانیم: يا آبانا استغفر كنا 
ذُنُوبَنا نا کنا خاطئین: «ای پدرا برای ما استغفار كن که ما خطا کار بودیم». 

عقرب وق اه وا هد ها تکار Eo‏ ساظه :ذاه و کف وی 
کم ربی: «به زودی برای شما از درگاه خداوند تقاضای آمرزش می کنم».(۱) 

بنابراين» مسأله توسل و شفاعت طلبیدن. به مفهومی که گفته شد. از دستورهای صریح قرآن 


است. 
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۰ كل انما آدغوا رثى و لا آشرک به ألخداً 

۲۱ قل إنَى لا أئلكا له ضرا ولا رشدا 

١‏ قل ی آن يُجيربى من الله آحه و لن اجه ین كونه ملتخداً 
۳ إلا لاغاً من الله و رسالاته و مر بخص الله و رتشوله من له نار 


۶ حتی إذا رأوا ما ُوعدون هة فستقلفون من أضعف ناص ز اقل غاا 


ترجمه: 

۰ بگو: «من تنها يروردكارم را می خوانم و هيج كس را شريك او قرار نمی دهم»! 

۱ - بگو: «من مالک زيان و هدايتى برای شما نيستم»! 

۲ - بگو: «اگر من نيز بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت 
نمی کند و پناهگاهی جز او نمی یابم. 

۳ - تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالات اوست: و هر كس نافرمانی خدا و 
رسولش کنده آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می ماند! 

۶ - (اين کارشکنی کفار همچنان ادامه می یابد) تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند: آن 
كاه می دانند جه کسی یاورش ضعیف تر و جمعیتش کمتر است! 

تفسیر: 

بگو: من مالک سود و زیان کسی نیستم 
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۱۳۹ 


آیات قبل به آن اشاره شده بود. نخست به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: «بگو من 
تنها پروردگارم را می خوانم. فقط او را عبادت می کنم. و هيع کس را شريك او قرار 
نمی دهم) (قل ما أذغوا رن ولا أشركة به أحداً). 


آن كاه دستور می دهد: (بگو من مالک زيان و سودى براى شما نيستم و هدايت به دست 
ديكرى است» (قل انى له أخلئ لک ضر ولا زا 


و باز اضافه می کند: «بگو اكر من نيز بر خلاف فرمان حق رفتار کنم» هيج كس مرا در برابر او 
يناه نمی دهد. و ملجأ و يناهكاهى جز او نمی يابم) (قُل إِنّى أن يُجِيرَتَى من الله أحَل و ن أجد 
من ذونه مُْتَحَدا).(۱) ۱ ۱ 1 
به اين ترتيبء نه کسی می تواند به من يناه دهد و نه چیزی می تواند پناهگاه واقع شود. 

اين سخنان از یکسو اعتراف به عبودیت کامل در پیشگاه خداوند است. 

و از سوی دیگ هر گونه «غلو» را در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله) نفی می کند. 

و از سوی سوم نشان می دهد: نه تنها از بت ها کاری ساخته نیست که شخص پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) نیز با آن همه عظمت. ملجأ و يناه مستقلی در برابر عذاب خدا نمی تواند باشد. 
و از سوی چهارم. به بهانه جوئی ها و انتظارات بی موردی که افراد لجوج در برابر پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) داشتند و از او تقاضای کارهای خدائی می کردند پایان می دهد و ثابت می کند 


توسل و شفاعت نيز به اذن خدا است. 


۱ بعضى برای اين آيه شأن نزولی ذکر کرده اند و آن اين که: کفار قريش به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) گفتند: از دين خود برگرد تا به تو يناه دهیم» آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد 
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۱۳۷ 


«ملتحد) به معنی پناهگاه مطمئن است. و در اصل از ماده «لحد» (بر وزن مهد) به معنی 
حفره ای است كه در كنار قرار گرفته باشد. شبيه آنچه برای مردگان در عمق قبر كنده می شود 
كه در یکسوی عمق قبر مقداری پیشروی به یک طرف می کنند. و جسم مرده را در آن 
می گذارند. تا خاک به روی او ريخته نشود. و از آسیب جانوران نيز محفوظ تر بماند. سپس 
به هر مکان و پناهگاه مطمئن دیگری اطلاق شده است. 

همان گونه که در آیات گذشته نيز اشاره کردیم» منظور از اين تعبیرات اين است که: 
پیامبر(صلی الله عليه واله) در برابر خداوند و به طور مستقل هیچ نقشی ندارده در عين حال 
می تواند از خدا تقاضای حل مشکلات مردم را بکند. و يا تقاضای هدایت برای افراد شایسته 
را بنماید و اين عين توحید است نه شرک. 

قابل توجه اين که: در اين آیات در مقابل «ضر» (زیان) «رشد» (هدایت) قرار داده شده اشاره 
به اين كه سود و نفع حقیقی» در هدایت است. همان گونه که در سخنان جن در آیات گذشته 


در برابر «شر)» (رشد) قرار گرفته بود» و اين هر دو با یکدیگر هماهنگ أسيت: 


در آيه بعد می افزاید: «تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالت های او است» لا 
لاغاً من اللّه و رسالاته.(۱) 
اين تعبير شبيه چیزی است که در آيات قرآن كراراً به آن اشاره شده مثلاً در آيه ٩۲‏ مائده) 


می خوانیم: أنّما على رسولنا ابلاغ الْمُبين: «تنها جيزى كه بر عهده پیامبر است ابلاغ آشكار 


است). 


١‏ -از آنجا که «بلاغ» تنها با «عن» متعدی می شود بعضی در اینجا «من» را به معنی «عن» و 
بعضى كلمه «كاثناً» را در تقدير كرفته اند (إلآ تلاغاً كائناً من اللّه). 
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۱۳۸ 


و در آیه ۱۸۸ «اعراف» آمده است: ذل لا ملک لی عا و لا ضراً الا ما شاء اة و لو كنت 
اغلم الیب لامتکترت من الخیّر و ما ی السوء إن آنا إلا یر و بشیر لقوم يُؤْمنُون: 

«بگو من مالک سود و زیانی برای خويش نیستم» مگر آنچه خدا بخواهد. و اگر از غيب باخبر 
دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می آورند». 

براى اين جمله تفسير ديكرى نيز از سوى جمعى از مفسران ذكر شده. و ان اين که: «من 
هيجكونه پناهگاهی برای نجات خود جز ابلاغ دعوت حق و اداى رسالت او ندارم».(۱) 

در این که ميان (بلاغ) و «رسالات» جه تفاوتى است؟ بعضى كفته اند: «بلاغ») اشاره به ابلاغ 
اصول دين است و «رسالات» بیان فروع دین. 

بعضی «بلاغ» را به معنی ابلاغ دستورات الهی و «رسالات» را به معنی اجرای آنها دانسته اند. 
ولی به نظر می رسد: هر دو به يك معنی باز گردد. و تأكيد یکدیگر باشد. به قرینه آیات 
متعددی از قرآن که هر دو را به صورت یک معنی ذکر می کند. مانند آيه 57 «اعراف» که 
متعدد دیگر). 

به هر حال, در پایان آيه هشدار می دهد: «هر كس معصیت خدا و رسولش را کند آتش جهنم 


از آن او است. و جاودانه در آن می ماند» (و من يَخْص الله وَ 


[ مطابق اين تفسيرء اين جلمه استثنائى اس از جمله «و آن آجد من ذونه مُلْتَحَداً» و مطابق 


تفسير اول استثنائى است از آيه كذشته. 
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۱۳۹ 


رسوله ان له نار جهن خاللدين فيها أبدأ). 
روشن است منظور هر گنهکاری نیست. بلکه منظور مشرکان و کافران است: زیرا هر گنهکاری 


مستحق خلود در آتش دوزخ نمی باشد. 


سپس می افزاید: «اين وضع کفار و مشرکان که پیوسته مسلمانان را استهزا می کنند و ضعیف 
می شمرند. همچنان ادامه می یابد تا زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببينند» آن كاه 
می دانند جه کسی یاورش ضعیف ترء و جمعیتش کمتر است» (ختّی |ذا رآوا ما يُوعَدُونَ 
یرن من أضعفه ناصراً ول عا 

در اين كه منظور از جمله «ما يُوعَدُون» عذاب دنیا يا آخرتء يا هر دو است؟ تفسیرهای 
متعددی گفته اند» ولی مناسب اين است که: معنی آن عام و گسترده باشد. به خصوص اين که: 
فزونی و کمی عدد. ضعف و قدرت ناصر و ياور بیشتر مربوط به دنیا است. 

و لذا جمعی از مفسرین آن را به مسأله جنگ «بدر» که در آن قوت و قدرت مسلمانان آشکار 
گشت. تفسیر کرده اند. و در روایات متعددی به ظهور مهدی(علیه السلام)تفسیر شده است؛ 
بنابراین اگر آیه را به معنی وسیعش تفسیر کنیم همه اينها را شامل می شود. 

به علاوه در آيه ۷۵ سوره «مریم» نیز آمده است: حتى |ذا رآوا ما يُوعَدُونَ ام العذاب و ام 
الستاعة قسیقلمون م هر شر مكاناً و أضعف جلد ٠‏ ۱ ۱ 


«این وضع همجنان ادامه می يابد تا زمانى که وعده الهى را با چشم خود 


| - «حتی» معمولاً برای بیان غايت و نهايت جيزى است» و در اينجا دو وجه برای آن گفته 
شده است: 


30 
سد هى م ۰ 


نخست اين که: غایت. جمله محذوفی است و در تقدیر چنین است: « لا يَزَالُونَ پتتهزژن و 
تتضعفون الخز مشن ى إا زاو ها رون 
دیگر این که غایت برای ايكون عليه لبدا» سی باشد که در چند آیه قبل آمل ولی احتمال اول 
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ببینند: يا عذاب اين دنياء يا عذاب آخرت» آن روز می دانند جه کسی موقعيتش بدتر و 
لشکرش نا تواناتر است». 

به هر حال» لحن آيه به خوبى نشان می دهد: دشمنان اسلام بيوسته قدرت و کثرت نفرات 
خود را به رخ آنها می کشیدند. و آنها را ضعيف و ناتوان می شمردند قرآن به اين وسيله به 
مؤمنان دلدارى و نويد می دهد که: سرانجام روز پیروزی آنها و شكست و ناتوانی دشمنان فرا 


نكته ها: 

۱ - صداقت رهبران الهى 

یکی از ویژگی های «رهبران الهی» اين است که بر خلاف «رهبران شیطانی» هرگز پر مدعاء 
خود بزرگ بین؛ متکبر و مغرور نیستند. 

در حالی که فرعون فریاد احمقانه أنَا ریک الأغلى: «من خدای بزرگ شما هستم»!(۱) و و هذه 
لها تجری من تختی: «اين شاخه های عظیم رود نيل همه زیر نظر من جریان دارد»(۲) بلند 
می کرد. 

رهبران الهی در نهایت تواضع و فروتنی خود را بنده کوچکی از بندگان خدا معرفی می نمودند 
که در برابر اراده او هیچ قدرتی از خود ندارند. 

در آيه ۱۱۰ «کهف» می خوانیم: قُل اما آنا بر کم يُوحى الی: «بگو من تنها بشری همچون 
شما هستم جز این که بر من وحی می کرد 

و در جای دیگر آمده: و ما آذری ما يُفْعَلُ بی و لا بكم إن نیع الا ما يُوحى ای و ما آنا إلا َير 
بین: «من نمی دانم خداوند با من و با شما جه خواهد کرد؟ تنها از چیزی پیروی می كنم که 


بر من وحی می شود. و جز بیم دهنده آشکاری 


| - نازعاتء آيه ۲۶۰ 


۲ -زخرف» آیه ۵۱. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


نیستم».(۱) 

و در آيه دیگر می خوانیم: قل لا أقول کم عندی خزائن الله و لا أغلَم لغب و لا أقول کم 
نی ملك بگو من نمی گویم خزائن خدا نزد من است من از غيب آگاه نیستم (جز آنچه خدا 
آنها حتی اگر به اوج قدرت مادی می رسیدند. هرگز دست و پای خود را گم نمی کردند. و 
است».(۳) 

جالب اين که: در آیات متعددی از قرآن مجید, تعبیرات تندی دیده می شود که مخاطب در آن, 
شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. به او عتاب می کند و هشدار می دهد که دقيقاً مراقب 
مسئولیت های خويش باشد. 

مجموعه اين آيات» و آیات گذشته که تعداد آن در قرآن کم نیست. سند زنده ای بر حقانیت 
اين پیامبر بزرگ است. و گر نه. جه مانعی داشت در برابر توده مردمی که آماده پذیرش هر 
بسیار نشان داده است. 

آری» تعبیراتی همچون آیات مورد بحث و مانند آن» از شواهد زنده حقانیت دعوت رسول الله 


است. 


۲ - ایمان جمعیت مهم است 


در آیات قرآن اين مطلب زياد به چشم می خورد که طاغوت های هر زمان 


۱-احقاف. آیه ٩.‏ 


۲ -انعام» آیه ۵۰۰ 


۳-نمل آيه 1۰. 
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نفرات و فزونی جمعيت خود را به رخ ديكران می کشیدند. و در برابر انبياء به آن می باليدند. 
فرعون در تحقير هواداران موسی(علیه السلام) می گفت: ان هؤلاء لَشِرذْمَةٌ قلیلون: «اينها 
گروهی اند کند».(۱) 

و مشرکان عرب می گفتند: تن أَكْتَرْ أثوالاً و أولاداً و ما خر بمعذبین: «ما اموال و فرزندان 
نيشترئ داریم. و هرگز مجازات نخواهیم شد».(۲) 

و كاه يك فرد بی ايمان در مقابل يك فرد مؤمنء ثروت و نفراتش را به رخ او کشیده 
می گفت: آنا ار پنک مالا و عر قرا من ثروتى بيشتر از تو دارم و نفراتى نیرومندتره(۳) 
ولى در مقابل» افراد مؤمن به پیروی انبياء و رهبران الهى هرگز روى فزونى جمعيت و نفرات 
تكيه نمی کردند. منطق آنها اين بود: کم من فِنّه فَلِيلَهُ بت فِنَةَ كير باذْن الله: «جه بسيار كروه 
اندكى بر گروه بسيارى به فرمان خدا پیروز شدند».(4) 

امير مؤمنان على (عليه السلام) مى فرمايد: أُيّهَا الاس لا تَسْتَوْحِشُوا فى طريق الْهُدى لِقِلّهُ أهله: 
«اى مردم در طریق هدایت هرگز از کمی نفرات وحشت نکنید».(۵) 5 ۱ 
تاريخ انبیاء مخصوصاً تاريخ زندگی پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز نشان می دهد: چگونه 
جمعیت های انبوه و بی ایمان با داشتن همه گونه قدرت در برابر مژمنان اندک یاران او گرفتار 
شکست و درماندگی شدند» در قرآن مجید در داستان «بنی اسرائیل» و «فرعون» و «طالوت» و 


«جالوت» و آیات مربوط به جنگ «بدر» و «احزاب» نيز اين معنی به خوبی منعکس شده است. 


۱-شعراء آیه .۵1 

١-سبأء‏ آيه ۳۵ 

۳ کهف. آيه ۳۶۰ 

۲۶۵۰ -بقره آیه‎ ٤ 

۵ - «نهج البلاغه)؛ خطبه ۲۰۱. 
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۳ 


۵ فل إن أذرى أ قريب ما توعدون ام بجعل له ری أمَداً 

۲ عالم الْعَيْب فلا ظهر على غَيْبِهِ أحداً 

۷ الا من ارتضى من رول فا يلك من بين يَدَيْهِ و من خلفه 
را 

۸ لیغلم آن فد أَبْلَعُوا رسالات ریُهم و أحاط بما لدیهم و أخصى کل 


شی علداً 


ترجمه: 

۵ بگو: «من نمی دانم آنجه به شما وعده داده شده نزديك است يا يروردكارم زمانى براى 
7 داناى غيب اوست و هيج كس را بر اسرار غيبش آگاه نمی سازد؛ 

۷ مگر رسولانى كه آنان را بركزيده و مراقبينى از پیش رو و يشت سر برای آنها قرار 
مى دهد. 

۸ - تا بداند ييامبرانش رسالت های پروردگارشان را ابلاغ كرده اندز و او به آنچه نزد آنهاست 
احاطه دارد و همه جيز را احصا کرده است»! 

تفسیر: 

عالم الغیب خدا است 

در آیات قبلء اشاره به اين حقیقت شده بود که «استهزا و سرکشی اين گروه همچنان ادامه 


فى بای کا ژماتی کو فدہ الهی دافز بر عذاب قرا ومنل این سوال را 
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برمى انگیزد که: اين وعده کی تحقق می يابد؟ همان گونه كه مفسران در شأن نزول آيه نيز ذكر 
كرده اند كه بعضى از مشركان مانند «نضر بن حارث» كه بعد از نزول آيات كذشته همین سؤال 
را مطرح كردند. 

قرآن مجيد به ياسخ اين سؤال يرداخته مى كويد: 

«بكو من نمی دانم آنچه را كه به شما وعده داده شده (از عذاب دنيا و قيام رستاخيز) نزدیک 
ست. يا يروردكارم زمانى برای آن قرار می دهد»؟ (قّل إن أذرى أ قريب ما توغدون أم بَجْعَل 
له ربّى أمَدا). 

ين علم» مخصوص ذات پاک خدا است. و او خواسته از بندگانش مکتوم بماند تا موضوع 
متحان و آزمون خلق, کامل گردد: چرا که اگر بدانند دور است يا نزدیک در هر دو صورت 
متحان کم اثر خواهد بود. 


«أمَد» (بر وزن صمد) به معنی زمان است. با اين تفاوت که به گفته «راغب» در «مفردات». 





«زمان» شامل ابتدا و انتها هر دو می شود ولى «أُمّد) تنها به انتهای زمان جيزى می كويند. 

و نیز گفته اند: «أَمَد) و «ابد» از نظر معنى به هم نزديكندء با اين تفاوت كه «ابد» مدت نامحدود 
را شامل می شود در حالی كه «آمد» مدت محدودی راء هر چند طولانی باشد. 

به هر حال» بارها در آیات قرآن مجید. به اين معنی برخورد می کنیم که: هر وقت از زمان 
قيامت سوال می شد. پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) اظهار بی اطلاعی فرموده. می گفت: علم 
آن مخصوص خدا است. 

در حدیثی آمده است: روزی «جبرئیل» به صورت یک عرب بیابانی در برابر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) ظاهر شد و از جمله سؤالاتى که از آن حضرت نمود اين بود: آخبرنی عن الساغة: 


به من بگو کی قیامت برپا می شود 
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پیامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود: ما المَُول عنها بَأُعْلَم من الستائل: «كسى كه از او سؤال 
می كنى (در اين مسأله) آكاه تر از سؤال کننده نيست»! 

بار ديكر آن مرد عرب با صداى بلند گفت: يا محمّدا(صلى الله عليه وآله) متی السّاعَةٌ: «اى 
محمّد! قيامت کی خواهد آمد»؟ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: ويُحى انها کال فما أغدات لها؟!: «واى بر تو قيامت 
می آید. بگو ببينم جه جيز برای آن فراهم كرده ای»؟! 

اعرابى كفت: من نماز و روزه بسيارى فراهم نكرده ام ولى خدا و رسولش را دوست دارم. 
بيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: فانت مَعْ من أَحْبَبت: «پس تو با کسی خواهی بود كه 
دوستش دارى»!. 

«انس» یکی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) می كويد: فما قرح الْمْلِمُونَ بشیء فَرَحَهمْبهذًا 
الْحَدِيْت: «مسلمانان از هيج سخنى مانند اين سخن خوشحال نشدند».(۱) 


در ادامه اين بحث» یک قاعده كلى را در مورد علم غيب بيان مى دارد و مى فرمايد: «عالم 
الغيب خدا است او هيج كس را بر اسرار غيبش آگاه نمی سازد» (عالم الغْیّب فلا يُظْهِرٌ على 


غَيْبهِ أحدا).(۲) 


آن كاه به عنوان يك استثناء از اين مسأله كلى می افزايد: «مكر رسولى که او را برگزیده» و از 
آنان راضى شده» (إلآ من ارتضی من رسُول). 


به او آنچه را بخواهد از علم غيب می آموزد. و از طريق وحى به او ابلاغ 


۱۰۵. صفحه‎ 1٩ تفسير «مراغی». جلد‎ ١ 
«عالم الْْیب» خبر برای مبتدای محذوفی است. و در تقدیر «هو العالم الْعْیْب» مى باشد. و‎ - ۲ 


بعضی آن را صفت. پا بدل» برای «ربّی» در آيه قبل دانسته اند. 
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ف کا 

«سپس مراقبين و نكهبانانى از بيش رو و يشت سر همراه او می فرستد» (فَإِنَهُ یسک من بَيْن 
يديه و من خلفه رصداً). 

«رّصّد» در اصلء معنى «مصدری» دارد و به معنى آمادگی برای مراقبت از جيزى استء و بر 
اسم «فاعل» و «مفعول» نيز اطلاق شده است» و در مفرد و جمع هر دو به كار می رود يعنى به 
يك فرد مراقب و نگهبان يا جمعيت مراقبين و نگهبانان هر دو اطلاق مى شود. 

و منظور از آن در اينجا فرشتكانى است كه خداوند بعد از نزول وحى به آنها دستور مى دهد 
پیامبرش را از هر سو احاطه کنند. و از شر شياطين جن و انس و وسوسه هاى آنها و آنچه 
اصالت وحی را خدشه دار می کند. محافظت و پاسداری نمایند. تا يبام الهی بی کم و زياد و 
بدون کمترین خدشه ای به بندگان ابلاغ گردد. 

و این خود یکی از دلائل معصوم بودن پیامبران است که با نیروهای غیبی؛ امدادهای الهی» و 


مراقبت فرشتگان او از لغزش ها و خطاها مصون و محفوظند. 


در آخرین آيه مورد بحث. که آخرین آيه سوره است دلیل وجود اين نگاهبانان و مراقبین را 
چنین بیان می کند: مقصود اين است که خدا بداند پیامبرانش رسالت های پروردگارشان را 
بی کم و کاست ابلاغ کرده اند. و خداوند به آنچه نزد آنها است احاطه دارد. و هر چیزی را 
دقيقاً احصا نموده است» ليلم أن قد ألغُوا رسالات ربهم و أحاط بما لَدیهم و آخصی کل 


شی عدداً).(01) 


١‏ - جمعى از مفسران ضمير (ليَعْلّم) را به ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) باز كردانده اند و 
گفته اند: منظور اين است: خداوند حافظان و نكاهبانانى برای اسرار وحى و رسالت قرار 
می دهد. تا پیامبر بداند آنها دقيقاً وحى الهى را به او ابلاغ كرده اند و هيجكونه شک و 
ترديدى در اصالت وحى نكند. 

ولى اين تفسيرء با توجه به اين كه رسالت كار پیامبر(صلی الله عليه وآله) است نه كار فرشتگان» 
و تعبیر به «رسول» در أيه قبل. و «رسالات» در چند آیه گذشته در مورد شخص پیامبر(صلی 
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منظور از «علم» در اينجا علم فعلى استء و به تعبير ديكر معنى آيه اين نيست که خداوند 
جيزى را درباره بيامبرانش نمی دانسته و بعداً دانسته است» جه اين كه علم خدا ازلى» ابدى و 
خود بگیرد. يعنى بيامبران رسالت او را عملاً ابلاغ كنند و اتمام حجت نمايند. 


نكته ها: 

١‏ - تحقيق گسترده ای پیرامون علم غيب 

با دقت در آيات مختلف قرآن» به خوبى روشن مى شود: دو دسته أيه در زمينه علم غيب 
وجود دارد. نخست آياتى كه علم غيب را مخصوص خدا معرفى كرده و از غير او نفى 
می نماید» مانند آيه 04 «انعام): و عند مَفاتِح الْعَيْبِ لا يَعْلَمُّها إل هُو: «كليدهاى غيب نزد خدا 
است كه جز او کسی آنها را نمی داند). 

و آیه 1۵ «نمل): قل لا يَعْلَمُ من فی السّماوات و الأرئض الْعَيْبّ الا اللّهُ: «بكو هيج يك از كسانى 
كه در آسمان ها و زمين هستند غيب را نمی دانند. جز خدا». 

و مانند آنچه درباره پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آيه 0۰ سوره «انعام» امه است: ثل لا اقول 
لکم عندی خرائن الله و لا أغلم لغب 

«بگو من به شما نمی گویم خزائن خداوند نزد من است. و من غيب را نمی دانم). 

و در آیه ۱۸۸ «اعراف» می خوانیم: و لو كنت ألم الب لآمتتكتّرت من الْخيّر: «اگر من غيب 


را می دانستم خير فراوانی برای خود فراهم می نمودم» و 
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بالاخره در آيه ۰ «یونس» می خوانیم: فقل إِنّمَا لیب لِلَهِ: «بكو غيب مخصوص خدا است». و 
امثال اين آيات. 1 

كروه دوم آياتى است كه به روشنى نشان می دهد: اولياى الهى «اجمالاً» از غيب آگاهی داشتندء 
چنان كه در آيه ۱۷۹ «آل عمران» می خوانيم: و ما كان الله لِبُطْلِعَكُمْ على الْعَيْبِ و لکن الله 
يَجتَبِى من رسله من يَشَاء: 

«چنان نبود كه خدا شما را از علم غيب آگاه كند ولى خداوند از ميان رسولان خود هر كس را 
بخواهد برمى كزيند» (و قسمتى از اسرار غيب را در اختیار او می كذارد). 

ردن معجرات کرت ع فی کو ي و نکم بما تأکلون و ما تَدخِرونَ فی بیوتکُم: «من 
شما را از آنچه می خوريدء يا در خانه هاى خود ذخيره می كنيد خبر می دهم).(۱) 

آيه مورد بحث نيزء با توجه به استثناءئى که در آن آمده نشان می دهد: خداوند قسمتی از علم 
غيب را در اختيار رسولان بركزيده اش قرار می دهد (زيرا استثناءء از نفی» هميشه اثبات 
است). 

از سوی دیگر آیاتی از قرآن که مشتمل بر خبرهای غیبی است نيز کم نیست. مانند آیات دوم 
تا چهارم سوره «روم»: غلیّت الرومٌ * فى أدّی الأزض و هم من بخد غلبهم سَيَغْلِبُونَ * فى 
بضع سنین: «رومیان مغلوب شدند # و اين شکست در سرزمین نزدیک واقع شد اما آنها بعد 
از این مغلوبیت به زودی غالب خواهند شد # در عرض چند سال». 

و آیه ۸۵ سوره «قصص» که می گوید: ان الّذى فرض علَیّک الْقُرْآنَ تراک إلى مَعاد: «آن كس 


كه قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (مکه) 


۱- آل عمران آيه 44. 
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بازمی گرداند). 

و آيه ۲۷ «فتح» که می گوید: لتدخلن السنجد الحرام ان شاء اللّهُ آمنین: «شما به خواست خدا 
مسلماً وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت». و مانند اين آیات. 

اصو لا وحى آسمانى که بر ييامبران نازل می شود نوعى غيب است كه در اختیار آنان قرار 
می گیرد» چگونه می توان گفت. آنها آگاهی از غيب ندارند در حالى که وحى بر آنان نازل 
مى شود. 

از همه اينها كذشته. روايات زيادى داريم که نشان می دهد: پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان 
معصوم(عليهم السلام) اجمالاً از غيب آگاهی داشتند. و كاه از آن خبر می دادند. مثلاً در داستان 
فتح «مكّه) و ماجراى «حاطب بن ابى بلتعه» كه نامه ای به مردم «مكّه) نوشت و به دست زنى 
به نام ساره داد» تا به مشركان «مکه» برساند, و آنها را از حمله قريب الوقوع لشكر اسلام آگاه 
سازد» و آن زن نامه را در ميان كيسوان خود پنهان كرد. و به سوى «مکه» حركت نموده 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) على(عليه السلام) و بعضى ديكر از مسلمانان را به سراغ او فرستاده, 
فرمود: 

در منزلكاهى كه نامش روضه «خاخ» است به جنين زنى برخورد مى كنيد كه نامه ای از 
«حاطب» به مشركان «مکه» دارد» نامه را از او بگیرید» و آنها رفتند و او را یافتند» او در آغاز 
شدیداً انکار کرد ولی سرانجام اعتراف نمود و نامه را از او گرفتند.(۱) 

و مانند خبر دادن از ماجرای جنگ «موته» و شهادت «جعفر». و بعضی دیگر از فرماندهان 
اسلام که در همان لحظه وقوع پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مدینه» 


۱ شرح این ماجرا و مدرک آن در همین جلد در تفسير سوره «ممتحنه» آمده است. 
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مسلمانان را آگاه كرد(١)‏ و مانند آن در زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) كم نيست. 

در «نهج البلاغه» نيز پیشگوئی هاى بسيارى از حوادث آینده به چشم می خورد كه نشان 
می دهد. على (عليه السلام) اين اسرار غيب را می دانست» مانند آنچه در خطبه ۱۳ در مذمت 
اهل بصره» آمده است كه می فرمايد: كَأنَّى بمَسئجدكُه کجوجو سفینة قد بَعث ال لیا 
العذاب من فوقها و من تختها و عرق من فى ضننها: 

«گویا می بينم عذاب خدا از آسمان و زمين بر شما فرود آمده و همه غرق شده اید. تنها قله 
بلند مسجدتان. همچون سینه کشتی در روی آب نمایان است»!. 

در روایات دیگری که در کتب علمای اهل سنت و شيعه نقل شده» پیشگوئی های متعددی از 
آن حضرت(عليه السلام) نسبت به حوادث آينده آمده استء مانند آنچه به «حجر بن قيس» 
فرمود که تو را بعد از من مجبور به لعن می کنند.(۲) 

و آنچه درباره «مروان» فرمود که او يرجم ضلالت را بعد از پیری به دوش خواهد کشید.(۳) 
و آنچه «کمیل بن زیاد» به «حجاج» كفت که: «امير مؤمنان علی(علیه السلام) به من خبر داده تو 
قاتل منی».(4) 

و آنچه درباره خوارج «نهروان» فرمود که در جنگ با آنها از گروه ماء ده نفر کشته نمی شود. و 
از آنها ده نفر نجات نمی یابد و مطلب عیناً چنین شد.(۵) 

و آنچه درباره محل قبر امام حسین(علیه السلام) به هنكام عبور از كنار سرزمین كربلا به «اصبغ 
بن نباته» فرمود.(٩)‏ 


۱-«کامل ابن اثیر»» جلد ۲. صفحه ۲۳۷ (ماجرای غزوه موته). 
۲ - «مستدرک الصحیحین». جلد ۰۲ صفحه ۳۵۸۰ 

۳ -«طبقات ابن سعد»» جلد ۵. صفحه .۳۰ 

۶ -«الاصابةٌ ابن حجر» جلد ۵. قسم ۳ صفحه .۳۲۵ 

۵ - (هيثمى) در (مجمع)؛ جلد ۱ صفحه .۲۶۱۰ 

1 - «الریاض النظره»» جلد ۲. صفحه ۲۲۲. 
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در كتاب «فضائل الخمسه» روایات فراوانى از كتب اهل سنت درباره وسعت فوق العاده علم 
على(عليه السلام) نقل شده كه ذكر همه آنها در اينجا به طول مى انجامد.(۱) 

در روايات اهلبيت(عليهم السلام) نيز در احاديث متعددى اشاره به علم غيب براى امامان 
معصوم شده است از جمله در كتاب «کافی» جلد اول در ابواب متعدد تصريح يا اشاراتى در 
اين زمينه ديده مى شود. 

و مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الاآنوار» جلد 5١‏ احاديث زيادى كه بالغ بر ۲۲ حديث 
مى شود در اين زمينه آورده است. 

روى هم رفته روايات در زمينه آگاهی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم 
السلام) بر اسرار غيب در حل تواتر است. 

اكنون سخن در اين است كه چگونه بين اين آيات و روايات كه بعضى علم غيب را از غير 
خدا نفی, و بعضى اثبات می كنند جمع كنيم؟ 

در اينجا طرق مختلفى براى جمع وجود دارد. 

١‏ -از معروفترين راه هاى جمع اين است که: منظور از اختصاص علم غيب به خدا علم ذاتى 
و انتقلاگی استه یرای کی او سقلا فيحكريه آکاهن از غیب تذازتله و هر عند دارند او 
ناحیه خدا است. با الطاف و عنایت او استء و جنبه تبعی دارد. 

شاهد اين جمع همان آيه مورد بحث است. که می گوید: 

«خداوند هیچ كس را از اسرار غيب آگاه نمی کند. مگر رسولانی را که مورد رضایت او 
هستند). 


در (نهج البلاغه) نيز به همین معنی اشاره شده است كه: وقتى على (عليه السلام) از 


۱ -«فضائل الخمسه». جلد ۰۲ صفحات ۲۳۱ تا ۲۵۳. 
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حوادث آينده خبر می داد (و حمله مغول را به كشورهاى اسلامی پیش بينى می فرمود) یکی 
از يارانش عرض کرد: ای امير مؤمنان آيا داراى علم غيب هستی؟ حضرت خندیده فرمود: 
یس هو بعلم ب و اما هو تعلة من کے علما: «اين علم غیب نیست» این علمی است که از 
مانند قیام قیامت» و اموری از قبیل آن» و قسمتی از آن را به انبیاء و اولیاء می آموزد. چنان که 
در «نهج البلاغه» در ذيل همان خطبه ای که در بالا اشاره كرديم می فرماید: و ام عِلَمُ لیب 
عم السَاعف و ما َداده الله سبحانه بقوله: إن الله عندة عم الستاعف و رل الْعَيْثَ و يَعْلّمُ ما فى 
الأرحام و ما تذری تفس ما ذا تخب عدا و ما تاری تشر بأئ آزض تَمُوت: 

«علم غيب تنها علم قیامت و آنچه خداوند در اين آيه برشمرده است می باشد آنجا که 
می فرماید: آگاهی از زمان قیامت مخصوص خدا است و او است که باران را نازل می کند. و 
آنچه در رحم مادران است می داند. و هیچ كس نمی داند فردا جه می کند يا در جه سرزمین 
می میرد). 

سپس امام(علیه السلام) در شرح اين معنی افزود: «خداوند سبحان از آنچه در رحم ها قرار 
دارد آگاه است» پسر است پا دختر؟ زشت است يا زیبا؟ سخاوتمند است يا بخیل؟ سعادتمند 
است يا شقی؟ اهل دوزخ است يا بهشت؟... اينها علوم غیبی است که غير از خدا کسی 
نمی داند. و غير از آن علومی است که خدا به پیامبرانش تعلیم کرده و او به من آموخته 


است)۲۰ 


او ۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۲۸. 
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ممكن است بعضى از انسان ها علم اجمالى به وضع جنین» يا نزول باران و مانند آن بيدا كنندء 
اما علم تفصيلى و آگاهی بر جزئيات اين امور» مخصوص ذات پاک خدا است. همان گونه كه 
در مورد قیامت. ما نيز علم اجمالى داریم. اما از جزئيات و خصوصيات قيامت بی خبريم» و 
اگر در روایاتی آمده است كه پیامبر يا امامان از بعضى از نوزادان. يا از يايان عمر بعضی از 
افراد خبر دادند. مربوط به همان علم اجمالی است. 

۳ -راه دیگر برای جمع ميان اين دو گروه از آيات و روایات اين که: اسرار غيب در دو جا 
ثبت است: در لوح محفوظ: «خزانه مخصوص علم خداوند» که هیچگونه دگرگونی در آن رخ 
نمی دهد و هیچ كس از آن آگاه نیست و «لوح محو و اثبات» كه علم به مقتضیات است نه 
علت تامه» و به همین دلیل قابل دگرگونی است و آنچه دیگران نمی دانند مربوط به همین 
قسمت است. 

لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ان له علماً ل يَعْلَمْهُ الا هو و علماً 
آخلمه ملانکته و سل فما مه ملانکته و أنبيائة و شنله فنک علخ 

ا علض کک کو کے ا وکا ا | فرشتگان و پیامبران را از آن 
آگاه ساخته, آنچه را به فرشتگان و پیامبران و رسولانش داده ما می دانیم».(۱) 

از امام على بن الحسین(علیه السلام) نيز نقل شده است که فرمود: لو لا أيه فی کتاب اللّه 
دنگ بما ون إلى یوم القيامة! فقت له ی آی؟ قال: قل اللّه: نحو الله ایشا و يبت و 
ند الکتاب: ۱ ۱ ۱ 


«اگر آيه ای در قرآن مجید نبود من از آنچه در گذشته اتفاق افتاده» و حوادثى 


۱ - (بحار الانوار). جلد 1 صفحه 1° حديث 0۵ در اين زمينه روايات متعدد ديكرى در 


همین منبع نقل شده است. 
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كه تا روز قيامت اتفاق می افتد. خبر می دادم. 

کسی عرض كرد: كدام آيه؟ 

فرمود: خداوند می فرمايد يَمْحُو الله ما یَشاءٌ «خدا هر چیزی را بخواهد محو می کند. و هر 
جيزى را بخواهد ثابت مى دارد و ام الكتاب (لوح محفوظ) نزد او است». 

تقسيم بندى علوم مطابق اين جمع. بر اساس حتمى بودن و نبودن آن است و در جمع سابق 
بر اساس مقدار معلومات است (دقت كنيد) 

٤‏ - راه ديكر اين كه خداوند بالفعل از همه اسرار غيب آگاه است. ولى انبياء و اولياء ممكن 
است بالفعل بسيارى از اسرار غيب را ندانند. اما هنكامى كه اراده كنندء خداوند به آنها تعليم 
می دهدء و البته اين اراده نيز با اذن و رضاى خدا انجام می گیرد. 

بنابراين جمع آيات و رواياتى كه مى كويد: «آنها نمى دانند» اشاره به ندانستن فعلى است. 

و آنها كه می گوید: «مى دانند» اشاره به امكان دانستن آن است. 

اين» درست به آن می ماند که کسی نامه ای را به انسان بدهد که به ديكرى برساند» در اينجا 
می توان گفت: او از محتواى نامه اطلاعى ندارد. و در عين حالء می تواند نامه را باز كند و 
باخبر شود كاه صاحب نامه اجازه مطالعه را به او داده» در اين صورت می توان او را از يك 
نظر عالم به محتواى نامه دانست. و كاه به او اجازه نداده است. 

شاهد اين جمع رواياتى است كه در كتاب «كافى» در بابى تحت عنوان: ان الم إذا شاؤًا أن 


يَعْلَمُوا علَمُوا: «امامان هر كاه بخواهند جيزى را بدانند به آنها تعليم داده می شود؛. 
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از جمله در حديثى از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم: دا أراد الامام أن يَعْلّم شینااغلمه له 
ذلک: «هنگامی که امام اراده می کند چیزی را بداند خدا به ۲ تعليم 0 دهد).(١)‏ 

اين وجه جمع» بسیاری از مشکلات را در زمینه علم پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امام(علیه 
السلام)حل می کند. از جمله اين که: چگونه آنهاه آب يا غذائی را که مثلاً مسموم بود 
می خوردند. در حالی که جایز نیست انسان به کاری که موجب خطر برای او است اقدام کند. 

بايد گفت: در اين گونه موارد پیامبر(صلی الله عليه وآله) يا امام(علیه السلام) اجازه نداشته اند 
اراده كنند تا اسرار غيب بر آنها اشکار گردد. 

همجنين كاه مصلحت ايجاب می کند بيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امام(عليه السلام) مطلبى را 
نداند. يا آزمایشی برای او صورت كيرد كه موجب تكامل او گردد. همان گونه كه در داستان 
«ليلة المبيت» آمده است كه على(عليه السلام) در بستر بيغمبر خوابید. در حالى که از خود آن 
حضرت نقل شده است: نمی دانست صبحكاهان كه مشركان قريش به آن بستر حمله مى كنند 
شهيد خواهد شد. يا جان به سلامت می برد؟ 

در اينجا مصلحت اين بوده: امام(علیه السلام) از سرانجام اين كار آگاه نگردد تا آزمون الهى 
تحقق یابده و اگر امام(عليه السلام) می دانست در بستر پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوابد و 
صبح سالم برمى خيزد چندان افتخارى محسوب نمی شد. و آنچه در آيات قرآن و روايات در 
اهميت اين ايثاركرى وارد شده است جندان موجه به نظر نمى رسيد. 


آری» مسأله علم ارادى پاسخی است برای تمام اين گونه اشكالات. 


۱ - کتاب «کافی», جلد ١‏ صفحه ۲۵۸ (دار الکتب الاسلامیه» باب ان الاثمة اذا شاوًا ان يعلموا 


علموا؛ حدیث ۳ روایات دیگری در همین باب نيز به اين مضمون نقل شده است. 
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۵ - راه جمع ديكرى نيز برای روايات مختلف در علم غيب وجود دارد (هر چند اين راه فقط 
در مورد قسمتى از اين روايات صادق است) و آن اين كه مخاطبين در اين روايات مختلف 
بودند. آنها كه استعداد و آمادكى يذيرش مسأله علم غيب را درباره امامان داشتند. حق مطلب 
به آنها كفته می شد. ولى در برابر افراد مخالف يا ضعيف و كم استعداد» سخن به اندازه فهم 
شنونده مطرح مى گشت. 

مثلاً در حدیثی می خوانیم: «ابو بصیر» و چند تن از ياران بزرگ امام صادق(علیه السلام) در 
مجلسی بودند» امام غضبناک وارد مجلس شد. هنگامی که نشست» در حضور جمع فرمود: با 
عجاً لا قوام يَرْعْمُونَ أا نغلم الْعَيْب! ما يَعْلَمُ لیب إلا الله عزوجل لَقَدْ هَمَمْتُ بضرب 
اب امف كد طله أن کات مک فطع فی عرد عي کے جر د ارد انر ار 
غيب آگاه نیست. من الآن می خواستم كنيزم را تأديب كنم از دست من گریخت. ندانستم در 
كدام يك از اطاق هاى خانه است»!!.(۱) 

راوى حديث مى كويد: هنكامى كه امام(عليه السلام) از مجلس برخاست من و بعضى ديكر از 
ياران حضرت. وارد اندرون منزل شديم و كفتيم: فدايت شويم شما درباره كنيزتان جنين گفتی؛ 
در حالى كه ما مى دانيم شما علوم زيادى داريد و ما نامى از علم غيب نمى بريم؟ 

امام(عليه السلام) سپس شرحی در اين زمينه داد كه مفهومش آگاهی او بر اسرار غيب بود. 
واضح است در آن مجلس افرادى بوده اند كه آمادگی و استعداد لازم براى 


۱ - «اصول کافی». جلد 3 صفحه ۳۷ (دار الكتب الاسلاميه), باب نادر فيه ذکر الغيب» حديث 
1 
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درک این معانی و معرفت مقام امام نداشته اند. 
بايد توجه داشت: اين طرق ينجكانه منافاتی با هم ندارند و همه آنها می تواند صادق باشد 


(دقت كنيد). 


۲ - راه ديكرى برای اثبات علم غيب پیشوایان 

در اينجا دو راه ديكر برای اثبات اين واقعيت كه ييامبر (صلى الله عليه وآله) و امامان 
معصوم(عليهم السلام) اجمالاً از اسرار غيب آكاه بودند وجود دارد. 

نخست اين كه: می دانيم دايره مأموريت آنها محدود به مكان و زمان خاصى نبوده» بلكه 
رسالت ييامبر(صلى الله عليه وآله) و امامت امامان(عليهم السلام) جهانى و جاودانى است؛ 
چگونه ممكن است کسی چنین مأموريت گسترده ای داشته باشد؟ در حالى كه هیچگونه 
آگاهی جز بر زمان و محيط محدود خود نداشته باشد؟ 

آبا کسی وات که مكلا مأموى امات و استاتدارى شین عظيين از كشووف من کت ده تراد 
از آن منطقه آگاهی نداشته باشد و در عين حال مأموريت خود را به خوبی انجام دهد؟!. 

به تعبير ديكر: پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) در مدت حيات خود بايد آن 
جنان احكام الهى را بيان و اجرا كند كه جوابكوى نيازمندى هاى همه انسان ها در هر زمان و 
مكان باشد» و اين ممكن نيست مگر اين كه لااقل بخشى از اسرار غيب را بداند. 

ديكر اين كه: سه آيه در قرآن مجيد است كه اكر آنها را در كنار هم بجينيم مسأله علم غيب 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام) از آن روشن مى شود. 

نخست اين كه: قرآن در مورد کسی كه تخت ملكه «سبا» را در يك چشم بر هم زدن نزد 
«سليمان» آورد (يعنى آصف بن برخيا) می كويد: قال ای عِنْدَهُ علم من الكتاب آنا آتیک به 


سك 


یل أن رتد ایک طرفک فلمّا راه مستتقراً عندة 
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قال هذا من فضل ربّی: 

«كسى که دانشى از کتاب داشت كفت: من آن را پیش از آن كه چشم بر هم زنى نزد تو خواهم 
آورد» و هنگامی كه (سلیمان) آن را نزد خود مستقر ديد كفت: اين از فضل يروردكار من 
است».(۱) 

در آيه دیگر می خوانیم: قل گفی باللّه شهيداً نی و بَبِنَكُمْ و من عندة علمٌ الکتاب: «بگو کافی 
است برای گواه ميان من و شماء خداوند. و کسی که علم کتاب نزد او است».(۲) 

از سوی دیگر. در احادیث متعددی که در کتب اهل سنت و شيعه نقل شده چنین می خوانیم: 
«ابو سعيد خدری» می كويد: از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) معنى «انّذى عندة عِلْمٌ من 
الکتاب» را سؤال كردم. 

توت وصى برادرم سليمان بن داود بود». 

گفتم: «و من عندة عله من الكتاب» كيست؟ 

فرمود: ذاک أخى علو بن آیتطالب: «او برادرم على بن ابیطالب است»(۳) 

با توجه به اين که ون لكاب که در مورد «آصف» آمده «علم جزئی» را می گوید. و 
«علم الکتاب» که درباره علی(علیه السلام) آمده «علم کلی» را می گوید. تفاوت ميان مقام 
علمى «آأصف» و «علی)(علیه السلام) روشن می گردد. 

از سوی سوم. در آبة ٩‏ سوره «نحل) می خوانیم: و ترلنا عَلَنک الکتاب تئياناً لكل ا «ما 
قرآن را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است». 

روشن است کسی که عالم به اسرار چنین کتابی باشد, بايد اسرار غيب را بداندء و اين دلیلی 
است آشکار بر اين که ممکن است انسانی از اولیاء الله از 


۶۰. -نملء آیه‎ ١ 


۲ -رعكء آيه فر 
۳ به جلد ۳ «احقاق الحق». صفحات ۲۸۰ و ۲۸۱ و«نور الثقلین». جلد ۰۲ صفحه ۵۲۳ 


مراجعه شود. 
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اسرار غيب به فرمان خدا آگاه كردد.(١)‏ 


۳- تحقيقى پیرامون آفرينش «جن» 

«جن» چنان كه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست می آید. موجودى است نا بيدا كه مشخصات 
زيادى در قرآن برای او ذكر شده از جمله اين كه: 

١‏ موجودى است كه از شعله آتش آفريده شده. بر خلاف انسان که از خاک آفريده شده 
است. (و خَلّق اجان من مارج من نار).(۲) 

۲ - داراى علم و ادراک 1 تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است (آیات 
مختلف سوره جن). 

۳ - داراى تكليف و مسئوليت است (آيات سوره جن و سوره الرحمن). 

٤‏ - كروهى از آنها مؤمن صالح و كروهى كافرند (و انا ما الصّالخون و متا ذون ذلكى).(0 

۵ - آنها داراى حشر و نشر و معادند (و ما الْقاسِطُون فکائوا لجَهنّم خطباً).(]) 

7 - آنها قدرت نفوذ در آسمان ها و خبرگیری و استراق سمع داشتند. و بعداً ممنوع شدند (و 
آنا كنا ند منها مقاعد للستمع من یتتمع الان يجلا له شهاباً رصداً).(0) 

۷-آنها با بعضی انسان ها ارتباط برقرار می کردند و با آگاهی محدودی که نسبت به بعضی از 
اسرار نهانی داشتند به اغوای انسان ها می يرداختند (و أَنَّهُ كان رجال من الانس يَعُودُونَ برجال 


من الجن فزاوهم رَهقا).(5) 


۱ - در زمینه علم غيب ذیل آیات ۵۰ و ۵٩‏ سوره «انعام» جلد ۵. صفحات ۲۶۵ و ۲۸ و آیه 
۸ سوره «اعراف»» جلد ۸۷ صفحه 71 بحث های دیگری داشته ایم. 

؟ ‏ رحمانء آيه ١6.‏ 

۳ جن آيه .۱۱ 

۱۵۰ جن» آيه‎ - ٤ 

۵ - جن» آبه ٩.‏ 
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۸ - در ميان آنها افرادی يافت می شوند كه از قدرت زيادى برخوردارند. همان گونه كه در 
از كردنكشان جن به سليمان كفت من تخت ملكه سبا را پیش از آن كه از جاى برخيزى از 
سرزمين او به اينجا می آورم)!.(1) 

4 - آنها قدرت بر انجام بعضى كارهاى مورد نياز انسان دارند و من الجن من يَعْمَلَ ین يَدَيْهِ 
بإأن ره... * يَعْمَلُون له ما یام من محاریب و تمائیل و جفان كالجواب: «گروهی از جن پیش 
روی سلیمان به اذن پروردگار کار می کردند. * و برای او معبدهاء تمثال هاء و ظروف بزرگ 
غذا تهيه می کردند».(۲) 

۰ - خلقت آنها در روی زمين قبل از خلقت انسان ها بوده است «و الجان خلََناهٌ من قَبْل)00 
و ویژگی های دیگر. 

به علاوه از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود: بر خلاف آنچه در افواه مردم عوام مشهور 
است و آنها را «از ما بهتران» می دانند. انسان نوعی است برتر از آنهاء به دلیل اين که تمام 
پيامبران الهی از انسان ها برگزیده شدند. آنها به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که از نوع 
تشر بودء ایمان آوردنده و از او تبعيت كردند. 

اصولاً واجب شدن سجده در برابر آدم بر شیطان که بنا به تصریح قرآن آن روز از (بزرگان) 
طايفه جن بود(؛) دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جن می باشد. 

تا اینجا سخن از مطالبی بود که از قرآن مجید درباره اين موجود نا بيدا استفاده می شود که 
خالی از هر گونه خرافه و مسائل غير علمی است. ولی می دانیم مردم عوام و نا آگا خرافات 
زیادی درباره اين موجود ساخته اند که با عقل و منطق جور نمی آید. و به همین جهت. یک 


چهره خرافی و غير منطقی به 


١-نملء‏ آيه.9؟ 


١‏ سا آنات 15 ۳ا 
۳ حجر آيه .۲۷ 
٤‏ - کهف» آيه ۵۰. 
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اين موجود داده كه وقتى كلمه جن گفته می شود. مشتى خرافات نیز با آن تداعى می شود. 
از جمله اين كه: آنها را با اشكال غریب و عجيب و وحشتناک» و موجوداتی دم دار و سم داراء 
موذى و پر آزار كينه توز و بد رفتار كه ممكن است از ريختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه 
خالی» خانه هائى را به آتش كشند! و موهومات دیگری از اين قبيل. 

در حالى كه اكر موضوع وجود جن از اين خرافات بيراسته شود. اصل مطلب كاملاً قابل قبول 
است: جرا كه هيج دليلى بر انحصار موجودات زنده به آنچه ما می بينيم؛ نداریم, بلكه علماء و 
دانشمندان علوم طبيعى مى كويند: 

موجوداتى را که انسان با حواس خود می تواند درک کند. در برابر موجوداتى كه با حواس 
قابل درك نيستند ناجيز است. 

تا اين اواخر كه موجودات زنده ذره بينى كشف نشده بود» کسی باور نمی كرد: در یک قطره 
آب» يا یک قطره خونء هزاران هزار موجود زنده باشد كه انسان قدرت ديد آنها را نداشته 
پاش 

و نیز دانشمندان می گویند: چشم ما رنگ های محدودی را می بیند. و كوش ما امواج صوتی 
محدودی را می شنود. رنگ ها و صداهائی که با چشم و كوش ما قابل درک نیست. بسیار 
بیش از آن است که قابل درک است. 

وقتی وضع جهان» چنین باشد جه جای تعجب که انواع موجودات زنده ای در اين عالم وجود 
داشته باشند كه ما نتوانیم با حواس خود آنها را درک کنیم. و وقتی مخبر صادقی مانند پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) از آن خبر دهد چرا نپذیریم؟ 

به هر حال از یکسو قرآن کلام ناطق صادق. خبر از وجود جن با ویژگی هائی که در بالا ذکر 


شد داده است. و از سوی دیگر هیچ دلیل عقلی بر 
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نفى آن وجود ندارد» بنابراين بايد آن را پذیرفت» و از توجيهات غلط و ناروا بايد برحذر بود 
همان كونه كه از خرافات عوام در اين قسمت بايد اجتناب كرد. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه: جن كاهى بر يك مفهوم وسيع تر اطلاق مى شود كه انواع 
موجودات نا بيدا را شامل می گردد. اعم از آنها كه داراى عقل و دركند و آنها كه عقل و درک 
ندارند. و حتى كروهى از حيواناتى كه با چشم ديده می شوند و معمولاً در لانه ها پنهانند» نيز 
در اين معنى وسيع وارد است. 

شاهد اين سخن روايتى است كه از ييامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده است که: خلّق الله 
الجن حَمْسَةَ أصناف: صنف کالریح فى الهُوای و صنف حيّات و صف عقارب» و صنف 
خشرات الأرئضء و صف كَبَنِى آدم عَلَيِهِمْ الحساب و العقاب: 

كارقل جوز را متخ ی اسح علق مان راد در هرا زا تست رصن بد 
صورت مارهاء و صنفی به صورت عقربها و صنفی حشرات زمین اند. و صنفی از آنها مانند 
انسانند كه بر آنها حساب و عقاب است».(۱) 

با توجه به اين روایت و مفهوم گسترده آن» بسیاری از مشکلاتی که در روایات و داستان ها در 
مورد جن گفته می شود حل خواهد شد. 

مثلاً در بعضی از روایات از امير مؤمنان علی(علیه السلام) می خوانیم: لا تشربُوا الماء من ئلمَه 
الإنَاءِ و لا من غروته فان الشيطان یمد على الْعروة و الم 

«از قسمت شکسته ظرف و طرف دستگیره آن آب نخورید: زیرا شیطان. روی دستگیره و 
قسمت شكسته می نشيند).(؟) 


با توجه به اين كه «شيطان» از «جن» است. و با توجه به اين كه جاى 
١‏ - «سفينة البحار» جلد »١‏ صفحه ۱۸١‏ (ماده جن). 


- کتاب «کافی»» جلد 1 صفحه A0‏ (دار الكتب الاسلاميه), كتاب الاشربة باب الاوانی. 


حديث ۵ 
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11۳ 


شكسته ظرف » و همجنين دسته آن محل اجتماع انواع ميكرب ها است» بعيد به نظر نمی رسد 
كه «جن و شيطان) به «مفهوم عام» اين كونه موجودات را نيز شامل شود هر چند معنى خاصى 


يروردكارا! در آن روز كه جن و انس در دادكاه عدل تو حاضر مى شوند و بدكاران همگی از 
كرده خود يشيمانند ما را در سايه لطفت قرار ده! 

خداوندا! دامنه ملى تو وسيع و گسترده است و معلومات و معرفت ما محدود» ما را از 
لغزش ها و خطاها و داورى به غير حق مصون و محفوظ دار! 

بار الها! مقام پیامبرت آن قدر والا است كه دعوت او را علاوه بر انسان ها يريان نيز اجابت 


کردند ما را در زمره مومنان به دعوت او قرار ده! 
امن يا زب العالمیّن 
پایان سوره جن(۲) 


۱۶۰۷ / محرم الحرام‎ / ١ 
۱۳۹۵ ۷ ۶ 


۱ -در جلد اول كتاب «اولين دانشگاه و آخرين پیأمبر» حدود بيست و سه روایت در این زمینه 
جمع آوری شده است. 
۲ پایان تصحیح: ۲/۱۳ / ۱۳۸۳. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1٤ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


سوره مزمّل 


اين سوره. در «مکه) نازل شده و داراى ٠‏ أيه است 


تاريخ شروع 
۲ / محرم الحرام / ۱۶۰۷ 
۸۷/۷//۵ ۱۳۵۵/۸ 
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محتواى سوره مزمل 

لحن آيات سوره به خوبی نشان می دهد: با سوره های «مکُی» هماهنگ است. و به اين 
ترتیب» احتمال نزول آن در «مدینه»» چنان که بعضی گفته اند. بعید به نظر می رسد ولی 
تفاوت لحن آغاز و انجام آیه نشان می دهد: در ميان اين آیات. فاصله زمانی قابل ملاحظه ای 
بوده است که بعضی از مفسران آن را «هشت ماه)؛ بعضی «یک سال» و بعضی حتی «ده سال» 
نوشته اند.(۱) 

بسیاری از آیات اين سوره. نشان می دهد: هنگامی نازل شده که پیامبر (صلی الله عليه 
وآله)دعوت علنی خود را شروع کرده بود» مخالفان در برابر او به مخالفت و تکذیب برخاسته 
بودند. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور بيدا کرده در اين مرحله با آنها مدارا نماید. 

لذا اين احتمال که تمام سوره در آغاز دعوت پیامبر (صلی الله عليه وآله) نازل شده باشد. بسیار 
بعید به نظر می رسد ممکن است آيات نخستين آن جنين باشد» ولی مسلما همه آیات آن 
چنین نیست: چرا که تعبیراتش نشانه گسترش اسلام لااقل در سطح مکه» و قیام مخالفین به 
مخالفت و مبارزه است» و می دانيم چنین چیزی در سه سال آغاز دعوت وجود نداشت. 

شأن نزولی که برای سوره پا قسمتی از آیات آن در روایات آمده نیز متفاوت است. 

در بعضی از روایات آمده است: وقتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) اولین پیام الهی و وحی را 
دریافت کرد وحشت زده نزد «خدیجه» آمد (احساس ناراحتی جسمانی داشت و به استراحت 


پرداخت) فرمود: «مرا در جامه ای بپیچید» اینجا بود که «جبرئیل» 


۱ -به تفسیر «در" المنثور» جلد 1» صفحه ۹ و «مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۲۷۷ مراجعه 


شود. 
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نازل شدء و «يا ابا الْمُرّمّل) را برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) آورد.(۱) 

در حالى كه در روايات ديكرى آمده است: اين ماجرا زمانى بود كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
دعوت خود را آشکار کرده بود» و قريش در «دار الندوة» جمع شدند. تا در كار پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) بینديشند. و برای مقابله با او نام و شعاری انتخاب کنند. 

بعضی گفتند: او «کاهن» است. ولی گروهی با اين پيشنهاد مخالفت کردند. 

بعضی دیگر گفتند: او «مجنون» است. اما باز گروهی مخالفت کردند. 

بعضی عنوان «ساحره را ترجیح دادند» آن را نیز نپذیرفتند. 

سرانجام گفتند: هر جه هست او ميان دوستان جدائی می اندازد» (بنابراین ساحر است) سپس 
مش ركان يراكنده شدند. 

اين سخن به پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید. خود را در لباس هايش بيجيد (و به استراحت 
يرداخت) در اين هنكام جبرئيل آمد و «يا أَنّهَا الْمُرَّمّل) و «يا أَيّهَا الْمُدَتر) را بر آن حضرت 
خواند.(۲) 

نتیجه اين که همانطور که قبلاً اشاره کردیم ظاهراً اين سوره در «مکه» نازل شده و قطعاً 
قسمتی از آن» بعد از ظهور علنی اسلام, و نفوذ نسبی آن در «مکه» بوده است. هر چند احتمال 
دارد. آیاتی از آغاز سوره. در اول بعثت نازل شده باشد. 

به هر حال محتوای سوره را می توان در ينج بخش خلاصه کرد: 

بخش اول: آیات آغاز سوره است که پیامبر را به قيام شبانه برای عبادت. تلاوت قرآن» و برای 
آمادگی برای پذیرش یک برنامه سنگین آماده می سازد. 


بخش دوم سوره: او را به صبر» شکیبائی. مقاومت و مدارا با مخالفان در اين 


۱-«روح المعانى»» جلد ۰۲۸ صفحه ۱۰۱ و «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ٤٤٦.‏ 
۲ -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحه ۲۷۱. 
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مقطع خاص دعوت می کند. 

در بخش سوم: بحث هائی پیرامون معاد» و ارسال موسى بن عمران» به سوى فرعون» سركشى 
وکس غلاب فودناک اورا ان سے ارد 

در بخش جهارم: دستورات شديدى را كه در آغاز سوره پیرامون قيام شبانه آمده است» به 
خاطر گرفتاری هاى مسلمانان تخفيف می دهد. 

و در بخش پنجم: يعنى آخرين بخش سوره بار ديكر دعوت به تلاوت قرآن» و خواندن نماز 
دادن زكات و انفاق فى سبيل الله و استغفار می نمايد. 


فضيلت تلاوت اين سوره 

در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) آمده است: مَن قرأ سور الْمُرَّمّل رفع 
عَنْدُ الْعْسْرٌ فى اللنيا و الآخِرَ: «هر كس سوره «مزمل» را بخواند سختى ها در دنيا و آخرت از 
او برداشته می شود».(۱) ۱ 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قرا سُورة الْمُرَّمّل فى العشاء 
الاخرة أو فى آخير الیل کان له الیل و النَّمَارُ شاهدین مع السُورةه و أَحْيّاهُ الله حَيّاةً طَيّبَةَ و 
أمَانَهُ ميته طَيّبَة «مر كس سوره مزمل را در نماز عشاء دوم (منظور همان نماز عشاء است زیرا 
كاه به مغرب» عشاء اول گفته می شود) يا در آخر شب بخواند. شب و روز و همچنین خود 
اين سوره. گواه او در روز قيامت خواهد بود. و خداوند او را حیات پاکیزه و مرگ پاکیزه ای 
خواهد داد۲(.!6) 

مسلماً اين فضائل بزرگ در صورتی است که محتوای سوره دائر به قيام شبانه» تلاوت قرآن, 


صبرء استقامت. ایثار و انفاق عملی گردد. نه تلاوتی خالی از عمل. 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۳۷۵۰ 
۲ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۷۵ 
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|١‏ ایا الْمُرمّل 

۲ فم الیل إلا قَليلاً 

متفه أو اقصس بنه ليلا 

ء ‏ و زه عليه ور رتل القرآن ترتیلا 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ ای جامه به خود بيجيده! 

۲ شب راء جز كمىء به يا خيز! 

۳ نیمی از شب را يا کمی از آن کم کن. 

٤‏ یا بر نصف آن بيفزاء و قرآن را با دقت و تأمّل بخوان! 

۵ - چرا كه ما به زودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد! 

تفسیر: 

ای جامه به خود پیچیده به پا خیزا 

همان گونه كه از لحن آغاز اين سوره بر می آید. دعوتی است آسمانی از پیامبر (صلی الله عليه 
وآله) برای استقامت. و آمادگی جهت پذیرش یک وظیفه بزرگ و سنگین؛ 
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که بدون خودسازی قبلی. انجام آن ممکن نیست. می فرماید: 
«اى جامه به خود پیچیده! (يا أَيَّا لْمْْمْل).(۱) 


«شب را جز کمی بپا خیز»! (قُم الیل الا قلیلاّ. 
«نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن» (نصفه أو انمص منه قليلآ). 


«يا بر نصف بیفزا» راو زد عَلَيْه). 

«و قرآن را با تأمل و دقت و در نهایت روشنی و فصاحت تلاوت کن» (و رل الْقَرَآنَ ترتيلاً). 
جالب اين که: مخاطب در اين آیات. پیامبر(صلی الله عليه وآله) است ولی نه به عنوان «یا یا 
الرسئول» و «یا أَيّهَا النّبى) بلکه به عنوان «يا أَيّهَا الْمُرَمّل): اشاره به اين كه دوران «جامه به خود 
پیچیدن» و در گوشه انزوا نشستن نیست. دوران قيام و خودسازى و آمادگی برای انجام رسالتى 
عظیم است.. 

انتخاب شب برای اين کار به خاطر اين است که: 

اولاً - چشم و كوش دشمنان در خواب است. 

ثانياً - كارهاى زندكى تعطيل می باشد و به همین دلیل» انسان آمادكى بيشترى برای انديشه و 
تفكر و تربيت نفس دارد. 

همجنين انتخاب «قرآن» به عنوان متن اصلى اين برنامه. به خاطر آن است که تمام درس هاى 


لازم را در اين زمينه در بر دارد. و بهترين وسيله تقویت ایمان. 
۱ - «مُرَمل) در اصل «متزمّل) بوده از ماده «تزمّل) به معنی پیچیدن پارچه ای بر خويش و 


«زمیل» که به معنی هم رديف (کسی که همراه انسان بر مرکبی سوار می شود) و سپس به معنی 
«رفیق» آمده» به خاطر اين است که ارتباط و پیوند نزدیکی دارد. 
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استقامت. تقوا و پرورش نفوس است. 

تعبیر به «ترتیل» که در اصل به معنی «تنظیم) و «ترتیب موزون» است. در اینجا به معنی 
خواندن آیات قرآن با تانی و نظم لازم و اداء صحیح حروف. و تبيين کلمات. و دقت و تأمل 
در مفاهیم آیات» و انديشه در نتایج آن است. 

بدیهی است چنین قرآن خواندنی می تواند به سرعت به انسان رشد و نمو معنوی» شهامت 
اخلاقى» و تقوا و پرهیزگاری ببخشد و اگر بعضی از مفسران آن را به معنی نماز خواندن 
تفسیر کرده اند به خاطر آن است که یکی از بخش های مهم نماز «تلاوت قرآن» است. 

تعبیر به «قیام» در جمله اقم الل به معنی برخاستن در مقابل خوابیدن است. نه فقط روی يا 
ایستادن است. 

و اما تعبیرات مختلفی که درباره مقدار «شب زنده داری» در اين آیات آمده در حقیقت برای 
بیان «تخییر» است. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مخير می کند که نیمی از شب. يا چیزی 
كمترء يا چیزی بیشتر را بیدار بماند. و تلاوت قرآن کند. در مرحله اول «تمام شب» را جز 
مقدار كمى ذکر می کند» و بعد تخفيف داده و آن را به تیمی از شب می رساند و سپس کمتر 
از نیم. 

بعضی گفته اند: منظور تخبیر در ميان «دو سوم). «نصف» و «یک سوم» شب است . به قرینه 
آيه ای كه در آخر همین سوره خواهد آمد که می فرماید: «اٍن ریّک يَعْلَمٌ نک تقوم أذنى من 
نی الیل و نصفه و تُلْتَف. 

قدا از همین آیه آخر سوره. به خوبی استفاده می شود که پیامبر (صلی الله عليه وآله) در اين 
قيام شبان» تنها نبوده بلکه گروهی از مؤمنان نيز در اين برنامه خودسازی تربیتی و آمادگی 
همگام و همراه پیامبر(صلی الله عليه وآله) بودند. و او را به عنوان اسوه و الگوئی در اين راه 
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بعضی از مفسران گفته اند: منظور از جمله «قُم الیل لا قلیلًه اين است که تمام شب ها را جز 
حي لعي ارد نا و قرب انا درآ ام شب ی زاگ رن فک ها 
است» ولى اين تفسير با توجه به مفرد بودن «ليل» و تعبير به نصف و كمتر از آن. درست به 
نظر نمى رسد. 

آن كاه «هدف نهائی» اين دستور سخت و مهم را جنين بیان می كند: «ما به زودى سخنى 
سنكين را به تو القا خواهيم کرد» (إنا لی على قَولاً تَقِيلاً). 

گرچه مفسران در قور «قول تقیل» هر کدام بیانی دارند كه ناظر به یکی از ابعاد مسأله است؛ 
ولی چنین به نظر می رسد: سنگین بودن اين قول که منظور از آن» بدون شک قرآن مجید 
است. از جهات و ابعاد مختلف است. 

سنگین از نظر محتوا؛ و مفهوم آیات!. 

سنگین از نظر تحمل آن بر قلوب و دل هاء تا آنجا که خود قرآن می گوید: لو نا هذا الْفران 
علی جبل لَرأيْنَهُ خاشعاً مُتَصداعاً من نَحَشْيّةُ الله: «اگر اين قرآن را بر كوه ها نازل می کردیم آن 
را خاشع و از هم شکافته می دیدی!.(۱) ۱ 

سنگین از نظر وعده هاء و وعيدهاء و بیان مسئولیت ها. 

سكين از نظر تبلیغ» و مشکلات راه دعوت. 

سنگین در ترازوی عمل و در عرصه قیامت. 

و بالاخره سنگین» از نظر برنامه ریزی و اجرای کامل آن. 

آری» خواندن قرآن كرجه سهلء آسان زیبا و دلنشین است. ولی تحقق بخشیدن به مفاد آن» به 
همان تسبت سنگین و مشکل می باشد» مخصوصاً در آغاز دعوت پیامبر(صلی اك علیه وآله» و 
قیام او در «مکه» که محيط را ابرهای تيره و تار جهل» 


.3١ حشر آيه‎ -١ 
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بت پرستی و خرافات فرا گرفته بود. و دشمنان متعصب» لجوج و بی رحم در برابر او دست به 
دست هم داده بودند. ولى پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ياران اندكش با استمداد از تربيت 
قرآن مجید. و استعانت به نماز شب و استفاده از تقرب به ذات ياك يروردكارء توانستند بر 
تمام اين مشكلات فايق آیند. و بار اين «قول ثقيل» را بر دوش كشند و به منزل مقصود 


ا 


نكته ها: 

١‏ قيام شبانه برای تلاوت قرآن و نيايش 

گفتیم: گرچه مخاطب در اين آیات» شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. ولى ذيل سوره 
نشان می دهد که مژمنان هم در اين برنامه با شخص پیامبر (صلى الله عليه وآله) همگام بودند 
اکنون سخن در اين است: آيا اين قيام و شب زنده داری در اوائل دعوت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) بر همگان واجب بوده است» يا نه؟ 

بعضی از مفسران معتقدند: اين امر واجب بوده» بعداً آيه آخر سوره اين حکم را نسخ کرده. و 
فاصله آن حدود یک سال بوده است. 

حتی بعضی معتقدند: اين حکم قبل از تشریع نمازهای پنجگانه بوده. و پس از آن که نمازهای 
پنجگانه تشریع شد. اين حکم نسخ گردید. 

ولی همان طور که مرجوم (طبرسی ) در (ايجمع البيان» نيز آورده» در ظاهر آنا اين سوره 
چیزی که دلیل بر «نسخ» باشد به چشم نمی خورد و بهتر آن است که گفته شود: اين قيام و 
عبادت. مستحب و سنت موکد بوده» و هرگز جنبه وجوب نداشته است» جز در مورد شخص 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) که طبق بعضی از آیات دیگر قرآن» نماز شب بر او واجب 
بوده است. و مانعی ندارد که اين مسأله برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) واجب باشد و بر 
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از این گذشته آنچه در آيات فوق آمده. منحصر به «نماز شب» نیست: چرا که نماز شب نيمى 
از شب. يا دو ثلث از شب و يا حتى يك ثلث از شب را اشغال نمی كند آنچه در آيه مطرح 
است قيام براى ترتيل قرآن است. 

بنابراين در اوائل كارء اين حكم به صورت مستحب مؤكدى بوده و بعد تخفيف داده شده 
استه» و با توجه به اين كه در آغاز هر کاں مخصوصاً در اوائل یک انقلاب بزرگ» هميشه توان 
و نیروی بیشتری لازم است. جای تعجب نیست که یک چنین دستور فوق العاده به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان داده شده باشد. که قسمت زیادی از شب را بیدار بماننده 
و به محتوای اين برنامه جدید و تعلیمات انقلابی آن آشنا گردند. و علاوه بر آگاهی. خود را 
برای پیاده كردن آن از نظر روحیه بسازند. 

ا 

آنچه در آيات فوق روى آن تكيه شده مسأله قرائت قرآن نیست. بلكه مسأله «ترتیل» است. 
در تفسير «ترتيل» رواياتى از معصومين(عليهم السلام) نقل شده كه هر كدام به یکی از ابعاد 
وسيع آن اشاره مى كند. 

در حديثى از امير مؤمنان على (عليه السلام) می خوانيم: بيه بياناً و لا تَهُدَهُ هذا الشض و لا ره 
تشر الئل و لكن آفرع به قوب قاس و لا یکوئن هم أَحَدِكُمْ آخِرَ السُورة: 

«آن را به طور روشن بیان كنء نه مانند اشعار. سریع و يشت سر هم بخوان, و نه مانند 
دانه هاى شنء آن را پراکنده سازء لکن چنان بخوان که دل هاى سنگین را با آن بكوبى و بيدار 
کنی» هركز هدف شما اين نباشد كه حتماً به آخر سوره 
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برسید» (مهم آن است که محتوای آیات را درک کنید).(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر «ترتیل» مى خوانیم: ادا مَررّت بِآيَهُ فيها 
ور اجن تال الله الجن و إذا مرت بایة فيها ذقر ار توا بالله من رد 

(وقتی ال كار اه ارس کمن قدو ان نامی أو کت اس وت نر از وت درا 
بطلب (و خود را برای آن بساز) و هنگامی كه از آيه ای می گذری که در آن نام دوزخ است از 
آن به خدا يناه بر» (و خویشتن را از آن دور دار).۲ 

و در روایت دیگری از همان امام(علیه السلام) آمده که در تفسیر «ترتیل» فرمود: هو أن تَتَمَکث 
فيه و نخس بو ستواتكة رتیل آن است که در آیات مکت کت و با صدای حوب آن را 
بخوانی».۳ ۱ 

و نیز در حدیث دیگری از همان حضرت چنین نقل شده: إن لمران لا يقرا هذرم و لکن 
رل رتيا فاِذا مرت بِآَيَهُ فيها ذِكْرٌ النّار وقفت عندها و توت باللّه من الا 

«قرآن را سرو تا عواند, بلکه باید با ترتیل خوانده شود هر كاه از آية ای می گذری 
كه در آن سخنی از دوزخ است می ایستی. و از آتش دوزخ به خدا يناه می بری».؛ 

و بالاخره در حالات پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده است که آن حضرت آیات را از 
یکدیگر جدا می کرد و صدای خود را می کشید.۵ 


اين روایات و روایات دیگری که به همین معنی در «اصول کافی». «نور 


او ۲ و ۳ -«مجمع البیان». جلد ۱۰ صفحه ۳۷۸ اين حدیث در «اصول کافی». جلد ۲. باب 
ترتيل القرآن بالصوت الحسن, و كتب ديكر با مختصر تفاوتى نيز آمده است. 
٤‏ -«نور الثقلین» جلد ۵. صفحه .۶۷ 


4 - «مجمع البیان» جلد ۰۱۰ صفحه ۱۳۷۸ ذیل آیات مورد بحث. 
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الثقلین» و «در المنثور» و ساير كتب «حديث» و «تفسیر» نقل شده همگی گواه بر اين حقيقت 
است که: نبايد آيات قرآن را به عنوان الفاظی خالى از محتوا و پیام» تلاوت کرد بلكه بايد به 
تمام امورى كه تأثير آن را در خواننده و شنونده عميق می سازد» توجه داشت» و فراموش نكرد 
كه: اين پیام. الهی» و هدف تحقق بخشيدن به محتواى آن است. 

ولى متأسفانه امروزء بسيارى از مسلمانان از اين واقعيت فاصله گرفته» از قرآن تنها به الفاظى 
اكتفا نموده اند و همشان فقط ختم سوره و ختم قرآن است. بی آن كه بدانند اين آيات برای 
جه نازل شده؟ و جه پیامی را ابلاغ می كند؟ درست است كه الفاظ قرآن نيز محترم» و خواندن 
آن داراى فضيلت است. ولى نبايد فراموش كرد كه اين الفاظ و تلاوتء مقدمه بیان محتوا 


اسية: 


۳ فضيلت نماز شب 

این آیات بار دیگر اهمیت شب زنده داری» و نماز شب. و تلاوت قرآن را در آن هنكام که 
غافلان در خوابند گوشزد می کند» و چنان كه قبلاً نيز اشاره کرده ایم عبادت در شب؛ 
مخصوصاً در سحرگاهان و نزدیک طلوع فجر اثر فوق العاده ای در صفای روح. تهذیب 
نفوسء تربیت معنوی انسان» پاکی قلب و بیداری دل و تقویت ایمان و اراد و تحکیم 
پایه های تقوا در دل و جان انسان دارد که حتی با یک مرتبه آزمایش. انسان آثار آن را به 
روشتی دن خود احیامن می كلك 

و به همین دلیل. علاوه بر آيات قرآن در روایات اسلامی نيز تأكيد فراوان روی آن شده است. 
از جمله در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ان من رئاح الله تعالی 
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۱۷۸ 


تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


لائ: لهج باللّیل وَ افطار الصنائم. و لقاءٌ الاخوان: «سه چیز از عنایات مخصوص الهی است: 
عبادت شبانه (نماز شب) و افطار دادن به روزه داران» و ملاقات برادران مسلمان».(۱) 

و در حديث دیگری از همان حضرت می خوانيم که در تفسیر آیه: ان الحنات يُذَهِيْنَ 
السيّئات: «کارهای نیک اثر کارهای بد را از بين می برد» فرمود: صّلاةٌ الیل ذهب بذَنُوب 
القار: «نماز شب گناهان روز را از بين می برد).7 ۱ ا 
در 1 آيه ۷۹ سوره «اسراء» نيز بحث مشروحى در اين زمينه داشتيم» و ده روايت جالب 
درباره اهمیت نماز شب در آنجا نقل کردیم.۳ 


۱ و ۲ - «بحار الانوار). جلد AV‏ صفحه ١‏ 


۳ جلد ۱۲» صفحه ۲۲۷. 
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۱۷۹ 
5 ان ناشتة ال هی آشد وطناً و فوم قيلاً 


۸ واذْكُر ام ریک و تبتّل الیه تَْتيلاً 
٩‏ رب المشرق و الْمَغْرِبٍ لا إله الا هو فده وكيلاً 


۰ و اصبر على ما يَقُولُونَ و افجرهم هجراً جَمِيلاً 


ترجمه: 

1 مسلماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت تر است! 

۷-و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت! 

۸-و نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل ببند! 

٩‏ همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست. او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب 
کن. 

۰ و در برابر آنچه (دشمنان) می گویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین! 
تفسیر: 

تأثير نيايش در دل شب 

اين آیات. همجنان به بحث پیرامون عبادت شبانه» و آموزش هاى معنوى در پرتو تلاوت قرآن 
در دل شب. ادامه می دهد. و در حقيقت به منزله بیان دليلى است برای آنچه در آيات قبل 


آمده است. می فرمايد: «اين دستور عبادت و 
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تلاوت شبانه به خاطر آن است كه برنامه (عبادت و تعليم) شب پابرجاتر و با استقامت تر 
است» (إِنّ ناش الیل هی أشَّدُ وطناً و فوم قيلة).(1) 

«ناشِئَة) 0 ماده ا (بر وزن نثر) به معنى «حادثه» است و در اين كه منظور از آن در اينجا 
جيست سه تفسير براى آن ذكر شده: 

نخست این که: منظور ساعات شب است که یکی بعد از دیگری حادث می گردد؛ يا خصوص 
ساعات آخر شب و سحرگاه. 

دیگر اين که: منظور برنامه قیام برای نماز و عبادت و تلاوت قرآن است همان گونه که در 
حدیثی از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمودند: هی الْقِيامُ فى 
آخر اللَيْل ی صَلاۂ اللَيْل: «منظور قیام در آخر شب برای نماز شب است».(۲) 

و ر بكر از ما صادق(علیه السلام) در تفسیر اين آیه آمده: قِيامُة عن فراشه لا بريد 
الا اللّه: «منظور برخاستن از بستر است كه هدفى جز خدا نداشته باشد).(*) 1 
5 اين كه منظور «حالات معنوى و روحانی» و «نشاط و جذبه ملکوتی» است که در دل و 
جان انسان در اين ساعات مخصوص شب به وجود مى آيد كه آثارش در روح انسان عميق تر 
و دوامش بيشتر است. 

البته اين تفسيرء و تفسير قبل از آن لازم و ملزوم یکدیگرند و مناسب است هر دو در معنى آيه 
جمع باشد. 

«وطئاً» در اصل به معنى كام نهادن» و همجنين به معنى توافق كردن است. 


تعبير به «أشّدٌ وطناً) يا به معنى مشقت و زحمتى است كه قيام و عبادت 
١‏ - «ناشْييّة) اسم فاعل است ولى اين احتمال نيز داده شده كه مصدر باشد مانند «عافیة». 


۲ - (مجمع البیان». جلد .٠١‏ صفحه ۳۷۸۰ 


۳ «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه 1۸ حدیث ۱۱. 
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۸۱ 


شبانه دارد. و يا به معنى تأثيرات ثابت و راسخى است که در پرتو اين عبادات در روح و جان 
انسان بيدا می شود (البته معنى دوم مناسب تر است). 

اين احتمال» نيز وجود دارد كه به معنى توافق بيشترى است كه در اين لحظات در ميان قلب» 
چشم و كوش انسان و بسيج همه آنها در مسير عبادت بيدا مى شود. 

«أَقُوم) از ماده «قيام» به معنى يابرجاتر و صاف تر است. و «قيل» به معنى «سخن گفتن» است 
كه در اينجا اشاره به ذكر خدا و تلاوت قرآن است. 

روى هم رفته اين آیه از آیاتی است كه با تعبيرات پرمحتوایش» رساترين سخن را درباره 
«عبادت شبانه» نيايش سحرگاهان. و راز و نياز با محبوب. در ساعاتى كه اسباب فراغت خاطر 
از هر زمان فراهم تر است» و همجنين تأثير آن در تهذيب نفس» و پرورش روح و جان 
انسانی» بیان کرده است» و نشان می دهد: روح آدمی در آن ساعات آمادگی خاصی براى 


نيايش» مناجحات و ذکر و فکر دارد. 


در آيه بعد مى افزايد: اين به خاطر آن است كه در روز تلاش و كوشش مستمر و فراوانى 
خواهی داشت» (ٍن لک فی الّهار سَبحاً طویلا). 

دائماً مشغول هدایت خلق, ابلاغ رسالت پروردگار و حل مشکلات زندگی جمعی و فردی 
هستی» و مجال کافی برای عبادت و نيايش حاصل نمی شود. بنابراین عبادت شبانه را جانشین 
آن کن. 

احتمال دیگری که در تفسیر آيه وجود دارد و از جهاتی جالب ترء و با آیات قبل و بعده 
هماهنگ تر است اين است که می فرماید: «جون در طول روز وظائف سنگین. تلاش و 
کوشش فراوان بر دوش دارىء بايد با عبادت شبانه خود را تقویت کنی» و آمادگی لازم برای 
اين فعالیت های بزرگ و گسترده را از آن قیام 
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شب به دست أورى). 

«سبح» (بر وزن مدح) در اصل به معنى حركت و رفت و آمد است و كاه به شنا كردن نيز 
اطلاق می گردد: چرا که حرکات مداومی دارد. 

كوئى جامعه انسانی را به اقیانوس بی کرانی تشبیه می کند كه گروه کثیری در آن در حال غرق 
شدن می باشند. امواج خروشانش به هر سو حرکت می کند کشتی های سرگردان در آن 
پناهگاهی می جویند. و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تنها منجی غریق در اين دریاء و 
قرآنش تنها کشتی نجات در اين اقیانوس است. 

اين شناگر بزرگ. بايد با عبادات شبانه خود را برای اين مأموریت و رسالت عظیم روزانه آماده 


سازد. 


بعد از دستور قیام به عبادت شبانه و اشاره اجمالی به آثار عمیق آن, به ذکر ينج دستور که 
مکمل آن است پرداخته می فرماید: «نام پروردگارت را ياد کن» (و اذکر ام رّک). 

مسلّم است منظور تنها ذکر نام نيستء بلکه توجه به معنی است: چرا که ياد لفظی مقدمه ياد 
قلبی است» و ذکر قلبی روح و جان را صفا می بخشد. و نهال معرفت و تقوا را در دل آبیاری 
مى كند. 

تعبير به «رب» اشاره به اين است كه: هر كاه نام مقدس او را مى برى توجه به نعمت هاى بى 
يكى از مفسران براى ذكر يروردكار مراحلى بيان كرده: 

مرحله اول» ذكر نام او است كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده. 

در مرحله بعد» نوبت به یادآوری ذات پاک او در قلب می رسدء كه در آيه ۵ سوره «اعراف» 


دک کد اس و اذ كر رفن کک تشرعا و 
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«پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف ياد کن». 

سرانجام مرحله سوم. فرا می رسد. در اين مرحله از مقام ربوبیت خداوند فراتر می رود. و به 
مقام مجموعه صفات جمال و جلال خدا که در اللّه جمع است می رسد. چنان که در آيه ۱ 
سوره «احزاب» می فرماید: يا أُيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْراً کثیرا: «اى کسانی که ایمان 
آورده ايد خدا را بسیار ياد کنید». 

و به اين ترتیب. اين ذکر همچنان ادامه می یابد و مرحله به مرحله. تکامل بيدا می کند و 
صاحب آن را با خود به اوج كمال مى برد.(۱) 

در دستور دوم می فرماید: «دل به خدا ببند و از غير او قطع اميد كن و خالصانه به عبادتش 
برخیز» (و بل یه یلگ ,(۲) 

«تبتل» از ماده «بتل» (بر وزن حتم) در اصل به معنی «انقطاع» است. و لذا به مریم «بتول» گفته 
شده: چرا كه هيج همسرى برای خود انتخاب نكرده بود» و اگر به بانوى اسلام» فاطمه 
زهرا(عليها السلام) نيز «بتول» گفته می شود» به خاطر آن است كه او از زنان عصر خود از نظر 
اعمال» رفتار و معرفت جدا و برتر» و به حالت انقطاع الى الله وسيل وق 

به هر حال «تبتل» آن است كه انسان با تمام قلبش متوجه خدا گردد» از ما سوى الله منقطع 
شود. و اعمالش را فقط به خاطر او به جا آورد و غرق در اخلاص گردد. 

و اگر در روايتى از پیغمبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نقل شده: لا رَهبانيّك و لا سل 


١‏ تفسير «فخر رازی». جلد ۳۰ صفحه ۱۷۷ (با اقتباس). 

۲ -طبق قاعده «مفعول مطلق» در اينجا بايد «تَبَتل) كه مصدر باب «تفعّل) است ذكر شود. ولى 
به جاى آن مصدر باب «تفعیل» آمده. اين امس علاوه بر اين كه هماهنگی آخر آيات را حفظ 
می کند» ممكن است اشاره به نكته لطيفى باشد. و آن اين كه «انقطاع الى اللّه» نه تمامش 
اكتسابى است. و نه تمامش موهبتى است. از يكسو تلاش و كوشش بنده يرهيزكار شرط است. 
و از سوی دیگر لطف پروردگار. 
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فى الاسئلام: «در اسلام نه رهبانیت است و نه تبتل».(۱) 

ره هی است که ترک دنیا به آن معنی که در ميان راهبان مسیحی معمول است؛ در اسلام 
وجود ندارد آنها برای ترك دنیا هم ازدواج را ترک می کنند. و هم هر گونه فعالیت اجتماعی 
راء اما یک مسلمان واقعی در عين اين که در قلب اجتماع زندگی می کند تمام توجهش به خدا 
است. 

در بعضی از روایات از ائمه معصومین(عليهم السلام) نقل شده که «تَبتّل» به معنی بلند كردن 
دست در نماز است(۲) ولی روشن است اين در حقيقت بیان یکی از مظاهر اخلاص و انقطاع 
الى الله مى باشد. 

به هر حال آن ياد پروردگار و اين اخلاصء سرمایه عظیم مردان خدا در برنامه سنگین هدایت 
خلق است. 


سپس به سومین دستور پرداخته می افزاید: «همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی جز او 
نیست» او را وکیل» حافظ و ياور خود انتخاب کن» (رّب الْمَشرق و الْمَغْربٍ لا اله الا هو 
فَانَخِذَُهُ وکیلا). 

در اینجا بعد از مرحله «ذکر اللّه» و «اخلاص» مرحله توکل و واگذاری همه کارها به خدا فرا 
می رسدء خداوندی که مشرق و مغرب عالم» یعنی مجموعه جهان هستی در زیر سیطره 
حکومت و ربوبیت او قرار دارد. و تنها معبود شایسته پرستش او است. اين تعبير» در حقیقت 
به منزله دلیلی است برای موضوع توکل بر خداء چگونه انسان بر او توکل نکند. و کار خويش 
را به او نسپارده در حالی که در پهنه جهان هستی غير از او حاکم و فرمانرواء منعم. مربی و 


معبود نیست. 


۱ -«مفردات» و (مجمع البحرین». ماده «بتل). 
۲ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۵۰ حدیث ۲۷. 
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و بالاخره در جهارمين و ينجمين دستور می فرماید: «در برابر آنچه دشمنان می كويند صابر و 
شکیبا باش» و از آنها دوری كنء اما دوری شایسته و جمیل» (و اصبر على ما يَقُولُونَ و 
اجرخم هجراً جَمِيلاً). 

و به اين ترتيبء در اينجا مقام «(صبر» و «هجران» فرا می رسد چرا كه در مسير دعوت به 
سوى حق, بدگوئی دشمنانء و ايذاء و آزار آنان» فراوان است» و اگر باغبان بخواهد كلى را 
بجيند بايد در برابر زبان خار صبر و تحمل داشته باشد. 

به علاوه كاهى در اينجا بی اعتنائی و دورى لازم است» تا هم از شرشان در امان بماند» و هم 
درسى از اين طريق به آنان بدهد. ولى اين هجران و دورى نباید به معنى قطع برنامه هاى 
تربیتی تبليغ و دعوت به سوى خدا باشد. 

به اين ترتيب» آيات فوق نسخه جامع و كاملى به پیامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) و تمام 
كسانى كه در خط او كام بر مى دارند مى دهد كه از عبادات شبانه و نيايش يروردكار در 
سحرگاهان مدد بگیرند. و سپس اين نهال را با آب ياد خداء اخلاص» توکل» صبر و هجران 
جمیل» آبیاری کنند. جه نسخه جامع و جالبی؟! 

تعبیر به رب المَشرق و الْمَعْرب: «خداوند مشرق و مغرب» اشاره به حاکمیت و ربوبیت او بر 
تمام جهان هستی است. همان گونه که در تعبیرات روزمره می گوئيم: فلان كس شرق و غرب 
زمين را در سیطره خود قرار داد. یعنی تمام روی زمین راء نه فقط نقطه مشرق و مغرب. 

هجر جمیل: «دوری و جدائی شایسته» همان گونه که اشاره کردیم به معنی هجران توأم با 
دلسوزی. دعوت و تبلیغ به سوی حق است. که یکی از روش های تربیتی در مقطع های 
خاصی محسوب می شود. و هرگز منافات با مسأله «جهاد» در مقطع های دیگر ندارد که هر 
کدام جائی و هر نکته مقامی دارد. و به تعبیر ديكرء اين دوری» بی اعتنائی نيستء بلکه خود 


نوعی اعتنا است و به هر حال اين 
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۱۸٦ 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


كه بعضى حكم آيه فوق را منسوخ به آيات جهاد دانسته اند. صحيح نيست. 

مرحوم «طبرسى) در المجمع البيان» در ذيل آيه می كويد: و فى هذا لاله على وجوب الصَیر 
عَلَى الاذی, لِمَنْ یدغو إلى الد و الْمُعَاشِرَة بأحسّن الأخلاق و إستتغمال الرقق لِيَكُونُوا آفرب 
إلى الإجابَة: 0 1 0 

«اين آیه دلالت می كند كه مبلغين اسلام. و دعوت كنندكان به سوى قرآن, بايد در مقابل نا 
ملائمات شکیبائی پيشه کنند. و با حسن خلق, و مداره با مردم معاشرت نمایند تا سخنان آنها 


زودتر پذیرفته شود».(۱) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۲۷۹ 
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۱۸۳۷ 


و ذرتی و اَمکذبین أولى الْمة و مهلم ليلا 

ان لا أنكالاً و جحيماً 

ا ا غْصَّهْ وَ غذاباً أليماً 

یوم ترجفا الأرئض و الجبال و كانت الجبال كَنِيباً مهيلاً 

نا اسنا کم رسولاً شاهداً یم كما سنا إلى فرعون 
رسولا 

قعصی فرغون الرسئول فأذناه آعذاً ويلا 

فکیف تون إن کفرتم یوماً يَجْعَل الولدان شیب 

السسّماءٌ مُنفّطر به كان وله مَفْعُولاً 

ان هنم نکر E‏ 


ترجمه: 


أت 


ا 


۳ 


و مرا با تكذيب كنندكان صاحب نعمت واكذارء و آنها را كمى مهلت ده. 


١4‏ در آن روز که زمين و كوه ها سخت به لرزه در می آید. و كوه ها (چنان درهم كوبيده 


می شود كه) به شكل توده هائى از شن نرم درمى آید! 


١6 


ما پیامبری به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست» همان گونه که به سوى فرعون 


رسولى فرستاديم! 
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۸۸ 


۲ - «ولی) فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست» و ما او را سخت مجازات 
کردیم! 

۷ - شما (نیز) اگر کافر شوید. چگونه خود را (از عذاب الهی) برکنار می دارید؟! در آن روز 
۸ و آسمان از هم شکافته می شود. و وعده او شدنی و حتمی است. 

می گزیند! 

تفسیر: 

در آخرین آیه» از آیات پیشین اشاره ای به کارشکنی هاء سخنان ناروا و اذیت و آزار دشمنان 
اسلام بود. آیات مورد بحث آنها را زیر رگباری از تهدیدات شدید. داثر به عذاب های دنيا و 
آحرت از سوی خداوند. قرار داده, دعوت به تجدید نظر در برنامه های شوم خود می کند. و 
هما په مسلمانان صدر اول در برابر هجوم سخت اين دشمنان» دلداری مى دهد. و پایمردی 
نخست می فرمايد: «مرا با اين تكذيب كنندكان ثروتمند و صاحب نعمت واكذارء و آنها را 
كمى مهلت ده»! (و ذَرْنِى و الْحُكَدبِينَ أولى النّعْمَهُ و مهم قِيلاآً). 

یعنی طرف آنها تو نیستی» من مجازات و کیفر آنها را په خود من واگذار: و کمی به آنها 
مهلت دہ تا هم اتمام حجت گردد» و هم ماهیت خود را آشکار سازند. و يشت خود را از بار 
گناه سنگین کنند» آن كاه عذاب من گلوی آنها را خواهد فشرد!. 
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۱۸۹ 


و می دانیم مدت کمی گذشت که مسلمانان نیرومند شدند. ضربات سنگین و شکننده خود را 
در جنگ های «بدر»» «حنین»» «احزاب» و مانند آن بر پیکر دشمن وارد آوردند. و نيز مدت 
کمی بيشتر نگذشت که اين گردنکشان از دنیا رفتند. و گرفتار عذاب الهی در برزخ شدند و 
عذاب قيامت نيز از آنها چندان دور نیست. 

ضمناً تعبیر به أولى النغغة: «صاحبان نعمت» اشاره به غرور و غفلت ناشى از فزونی مال» ثروت 
و امكانات باد ابيع که غالا وامكر سانهاق نها م قود و جد هت کالم وز طزق کاوسم 
انبياء چنان كه قرآن شاهد و گواه است اين دسته هميشه در صف اول مخالفان قرار داشتند. 
در حقيقت اين آیه» شبيه آيه ٤‏ سوره «سباء» است كه می كويد: و ما أَرْسلنا فى قَريَهُ من نذیو 
لا فان شر تيه E a‏ در هیچ شهر و دیاری انذار کننده ای تفرستادیمه 
اک را که رتست وا تسه شا از 
فرستاده شده ايد کافریم). 

در حالی که اين گونه افراد بايد قبل از دیگران دعوت منادیان حق را لبيك گویند تا شکر اين 


همه نعمت الهی را از اين طریق به جا آورند. 


و در ادامه همین تهدید به صورت صریح تر می گوید: «نزد ما غل و زنجیرها و آتش دوزخ 
است»! (آن تما ابعالا و جَحيماً). 

«انکال» ی «نکل» (بر وزن فکر) به معنی زنجیرهای سنگین است. و در اصل از ماده «نکول». 
به معنی ضعف و ناتوانی گرفته شده: زیرا زنجیرهائی که بر دست و پا و كردن می نهند. انسان 
را از حرکت باز می دارد و ناتوان می سازد اين واژه در معنی «زنجیر» به کار رفته است» آری؛ 
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تنعمی كه در این دنیا داشتندء بهره آنها در آنجا اسارت است و آتش!. 


و باز می افزايد: «و غذائى كلوكير و عذابى دردناک» (و طعاماً ذا غْصَّهُ و عذاباً أليماً). 

غذائى بر عكس غذاهای جرب و شيرين دنياى آنهاء كه به راحتى از كلو فرو می رفت و كوارا 
بود. و زندكى دردناک در برابر آسايش بی حساب اين مغروران خود خواه و مستكبر در اين 
جهان. 

با اين كه غذاى خشن و كلوكير خود عذابى است آلیم بعد از آن عذاب آلیم را جداگانه ذكر 
می کند و اين نشان می دهد: ابعاد عذاب اليم آخرت از نظر شدت و عظمت بر هيج كس جز 
خدا معلوم نیست. لذا در حدیثی می خوانيم: روزی یکی از مسلمانان اين آيه را تلاوت 
می کرد. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) استماع می فرمود: ناگهان شخص مزبور صيحه ای زد و 
مدهوش شد.(۱) 

و در حدیث دیگری آمده است: خود پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين آيه را تلاوت می فرمود و 
ین حالی به او دست داد.(۲) 

چگونه اين غذا گلوگیر نباشد؟ در حالی که در آيه 7 سوره «غاشیه» می خوانیم: لیس لَهُمْ طعامٌ 
الا من ضریع: «آنها غذائى جز از خارهای جانگداز ندارند». 

و نیز در آیات ۶۳ و ٤٤‏ سوره «دخان» مى خوانیم: ان شَجَرَة الوم # طعامْ الأثِيم: «درحت 
زقوم (همان گیاه تلخ» بد بو بد طعم» تلخ و کشنده) * غذای گنهکاران است»!. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۸۰۰ 


۲ - (روح المعانی». جلد ۹ صفحه ۱۷ 
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پس از آن به شرح روزى می پردازد که اين عذاب ها در آن ظاهر می شوند. می فرمايد: «اين 
در روزى خواهد بود كه زمين و كوه ها سخت به لرزه در می آيد و چنان كوه ها در هم 
كوبيده می شوند كه به شكل توده هائى از رمل و شن نرم در می آيد) (يَوم ترجفا الازض و 
الجبال و کات الجبال كنا ها 

كي به تن متراکم است. و «مَهیل» از ماده «هیل» (بر وزن کیل) به معنی ریختن 
شىء نرمى مانند رمل و آرد. بر جيزى است. و در اينجا منظور شن هاى نرمى است كه هرگز 
استقرار و ثبات ندارد. 

بنابر اين معنی. كوه ها در قيامت آن جنان از هم متلاشى می شوند كه به صورت شن هاى 
نرمى در مى آيند كه اكر يا روى آن بگذارند فرو مى رود. 

درباره سرنوشت كوه ها در آستانه قیامت» قرآن تعبيرات مختلفى دارد كه همگی حكايت از 
نابودى و تبديل آنها به خاک هاى نرم می کند.(۱) 


آن كاه به مقايسه ای در ميان بعثت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مخالفت زورمندان عرب» و 
قيام موسى بن عمران در مقابل فرعونيان پرداخته. می فرمايد: «ما پیامبری به سوى شما 
فرستاديم كه كواه بر شما است» همان گونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم» (إِنَا أَرْسَلنا 
لبك رسولاً شاهداً لیم كما أزسلنا إلى فرعن رسشولا). 

هدف اوء هدايت شما و نظارت بر اعمال شما است. همان گونه كه هدف موسى بن عمران» 


هدايت فرعون, فرعونيان و نظارت بر اعمال آنها بود. 
ولی. فرعون به مخالفت با آن رسول» برحاست. ما هم او را به مجازات 


١‏ - شرح بيشتر درباره مراحل مختلف نابودی كوه هاء و تعبيرات متفاوت قرآن در اين زمينه در 


ذيل آيه ۱۰۵ سوره «طه» آمده است. (تفسير نمونه جلد ۱۳ صفحه ۳۰۲). 
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شديدى گرفتار ساختيم» (فعصی فرعو الرسُول فَأخذنا أخذاً وبيلاً. 

نه لشكر عظيم او مانع از عذاب الهى شدء و نه وسعت مملکت. قدرت حكومت و اموال و 
ثروتمندانشان جلو اين كار را كرفت و سرانجام همگی در امواج خروشان نيل كه به آن مباهات 
می کردند. غرق شدند. شما كه در سطحی بسيار پائین تر از آنها قرار دارید. و از نظر عله و 
غه به مراتب از فرعون و فرعونيان ضعيف تريد درباره خود جه می انديشيد؟ و چگونه به اين 
مختصر اموال و نفراتتان مغرور مى شويد؟! 

«وبيل» از ماده «وبل» در اصل به معنى باران شديد و نکن است» سپس به هر جيز شديد و 
5 اطلاق شده مخصوصاً در مورد مجازات» و در آيه مورد بحث» نيز اشاره به شدت 


سپس» روى سخن را به كفار زمان پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) کرده به آنها جنين هشدار 
می دهد: «اگر شما كافر شوید. چگونه خود را از عذاب شديد الهى بركنار می دارید. در آن 
روز كه کودکان را پیر می کند»! (قکیّف تقون إن کفرتم یوم بَجْعل الولدان شیبا»(۱-(۲) 
آری» عذاب آن روز آن قدر زیاده سنگین؛ شدید» هولناک و کمرشکن است که کودکان را پیر 
می کند» و اين کنایه از شدت آن است. 


عذاب آخرت که سهل است. بعضی نقل می کنند: در همین دنیا كاه که انسان 


|١‏ - «یوماً) مفعول «تَتقُون) است و يرهيز از آن روز به معنی پرهیز از عذاب آن روز است» 
بعضى احتمال داده اند: ظرف برای ١تَتَقُونَا‏ يا مفعول اكَفَرْتّم) بوده باشد که هر دو بعيد به نظر 
می رسد. 

۲ - «شیب» (بر وزن سیب) جمع «اشيب» به معنى «پیر» است» و در اصل از ماده «شيب» (بر 


وزن عيب) و «مشیب» به معنى سفيد شدن مو گرفته شله. 
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۱۹۳ 


در تنگناهای فوق العاده شدید قرار می گیرد. محسوس است که در یک لحظه زودگذر موهای 
او رو به سفیدی می رود!. 
به هر حال» آيه فوق اشاره به اين است به فرض اين که: شما در اين جهان همچون فرعونیان 


گرفتار عذاب نابود کننده نشوید. قيامت و عذاب قیامت را جه خواهید کرد؟! 


در آيه بعد. توصیف بیشتری درباره آن روز وحشتناک بیان کرده» می افزاید: «در آن روز كرات 
آسمانی از هم شکافته می شود. و وعده الهی تحقق می یابد» (السسّماءٌ مُفطر به كان وله 
مَفْعُولاً. 

بسيارى از آيات قيامت و «اشراط الساعة» (حوادثى كه در آستانه يايان جهان و آغاز رستاخيز 
صورت می كيرد) حكايت از انفجارهاى عظیم زلزله هاى شدید. و دگرگونی هاى سريع 
مى كند كه آيه مورد بحثء تنها به كوش هاى از آن اشاره نموده است. 

وقتى آسمان و كرات آسمانی با آن همه عظمت. نتوانند در برابر حوادث عظيم آن روز مقاومت 
کنند از اين انسان ضعيف و ناتوان و آسيب يذير جه كارى ساخته است؟!.(۱) 

در يايان اين بحث. اشاره ای به تمام هشدارها و انذارهاى گذشته کرده» می فرمايد: «آنچه كفته 
كبك تذكر و اداو اس زان هذى کک 

شما در انتخاب راه آزاد e‏ و هر كس بخواهد هدايت شود و طالب سعادت ابدى باشد. 


ت سفطر) از ماده «انفطار» به معنى «انشقاق» و شكافتن است و ضمير در «به» به «یوم» باز 


می گردد. یعنی آسمان به واسطه آن روز از هم شکافته می شود (توجه داشته باشید (سماء) هم 


به صورت مذکر و هم مؤنث مجازی. استعمال می شود). 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


إلى ربّهِ ستبيلاً). 

اگر پیمودن اين راه» از طريق اجبار و اكراه صورت كيرد نه افتخارى استء نه فضیلتی» فضيلت 
آن است كه: انسان با اراده و اختيار خود اين راه را انتخاب کرده و بيويد. 

خلاصه اين که: خداوند راه و چاه را نشان داد و دیده بيناء و آفتاب روشنی بخش را در 
اختيار گذارده و مردم را مخیر ساخته تا در اطاعت فرمانش با اراده و تصمیم وارد عمل شوند. 
دز اين که جمله ان هذه تدکره «اينها تذكر و يادآورى است» اشاره به جيست؟ احتمالآت 
a‏ سر یراق واه نتن اند عا حل انم اقا پم موی اننظ که BE‏ 
آمد. و كاه گفته شده: اشاره به تمام سوره است. و يا اشاره به تمام قرآن مجید. 

بعضی نيز گفته اند: ممکن است اشاره به دستور نماز و عبادت شبانه باشد که در آیات نخستین 
سوره» آمده بود و مخاطب در آن پیامبر (صلی الله عليه وآله) بود اين جمله می خواهد آن را 
تعمیم و گسترش به ساير مسلمانان دهد. 

بنابراین منظور از سبیل: «راه» در جمله بعد نيز نماز شب است که از جمله راه های مهم به 
سوی پروردگار است همان گونه که در آیه 1" سوره «دهر» بعد از دستور عبادت شبانه رو من 
الیل فامنجد له و سَبّحَة لَيْلاَ طويلاً) با فاصله مختصری می فرماید: (ان هذه تَذکرةٌ فمَن شاء 
لد زان شم که همان Oe Esa‏ 1 

البته 3 تفسیر مناسبی است ولی مناسب تر اين است که مفهوم آيه گسترده باشد و تمام 
برنامه هاى انسان ساز اين سوره در بر كيرد چنان که در بالا اشاره 


.١87 تفسير «الميزان»» جلد ۰۲۰ صفحه‎ ١ 
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نكته: 

مراحل جهار كانه عذاب الهى 

در آيات فوق» تكذيب كنندكان مغرور و مست نعمت را به جهار عذاب دردناک تهديد 
می كند: غل و زنجيرها (أنكال). 

اشن سوزان جهنم (جحیم). 

غذاهای خشن و كلوكير و مرگبار (و طعاماً ذا عصَ). 

و انواع مجازات هاى دردناک ديكر كه به فكر انسان نمی گنجد «و غذاباً ما 

اين مجازات ها در حقيقت نقطه مقابل وضع آنها در اين زندگی دنيا است. 

از يكسو داشتن آزادی بی حل و مرز. 

واز سوى ديكر زندكى مرفه. 

و از سوى سوم غذاهاى گوارا. 

و از سوی چهارم انواع آسایش ها. 

و چون همه اینها را به قیمت ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و كبر و غرور و غفلت از خدا 
بيدا کرده اند در قيامت به چنان سرنوشتی گرفتار خواهند شد. 
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۰ إن ریک یغلم نک تقوم آدنی من ثُلْنَى الیل و نصفه و تن 
و طائقَةٌ من الّذين معک و الله در الیل و اهار علم أن 
ن تحْصوه فتاب عَلَيْكُمْ فافروّا ما تَيَسّر من الْقُرآن علم أن 
سیون مِنْكُمْ مَرْضى و آخرون یضربون فى الأرض يَبْتَعُونَ من 
فضل الله و آخرون پُقاتلون فى ستبيل الله فافروّا ما تس من 
و أقِيمُوا الصّلاةً و آنُّوا الركاةً وَ أُقْرضوا الله قَرْضاً رما 
وك تاقوا تود حر لسو ووه ار هو خیرا نافيل 


أجراً و استَعْفِروا الله ان الله غَفُورٌ رحیم 


ترجمه: 

٠‏ - يروردكارت می داند كه تو و كروهى از آنها كه با تو هستند نزديك دو سوم از شب يا 
نصف يا ثلث آن را به يا مى خيزند: و خداوند شب و روز را اندازه كيرى مى كند: او مى داند 
كه شما نمی توانيد مقدار آن را اندازه كيرى کنید» يس شما را بخشید: اكنون آنچه برای شما 
ميسّر است قرآن بخوانيد. او می داند به زودى گروهی از شما بيمار می شوند. و گروهی ديكر 
برای به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر می روند» و كروهى دیگر در راه خدا 
جهاد می كنند (و از تلاوت قرآن باز می مانند)» يس به اندازه ای كه برای شما ممكن است از 
آن تلاوت كنيد و نماز را بر پا داريد و زكات بيردازيد و به خدا «قرض الحسنه» دهيد (در راه 
او انفاق نمائيد) و (بدانيد) آنچه را از كارهاى نيك براى خود از پیش مى فرستيد نزد خدا به 
بهترين وجه و بزرگ ترين پاداش خواهيد يافت: و از خدا آمرزش بطلبيد كه خداوند آمرزنده 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 

تفسير: 

هر جه براى شما امكان دارد قرآن بخوانيد 

اين آيه كه طولانى ترين آيات اين سوره استء مشتمل بر مسائل بسيارى است كه محتواى 
آيات كذشته را تكميل می كند. 

در اين كه اين آیه. ناسخ دستور آيات آغاز اين سوره است. يا توضيح و تفسيرى برای آن؟ و 
همجنين در اين كه آيا اين آيه در «مکه» نازل شده يا در «مدینه»؟ در ميان مفسران سخت 
گفتگو است. 

ياسخ اين سؤال ها بعد از تفسير آيه روشن خواهد شد. 

نخست می فرمايد: «يروردكارت می داند كه تو و گروهی از كسانى كه با تو هستند. نزدیک دو 
سوم از شب. يا نصف. يا ثلث آن به پا می خیزند. چگونه خداوند از آن آگاه نباشد» در حالى 
که اندازه گیری شب و روز به وسیله او است» (انْ ریک یلم آنک تقوم آدنی من تلت الیل و 
نصفه و تله و طائفهٌ من الذین مَعک و الله در الیل و النّهان.(۱) 

اشاره به همان دستوری است که در آغاز سوره به پیامبر داده شده تنها چیزی که در اینجا 
اضافه دارد» اين است که: گروهی از مؤمنان نيز در اين عبادت شبانه. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
را همراهی می کردند (به عنوان یک حکم استحبابی و يا احتمالا یک حکم وجوبی: زیرا 
شرائط آغاز اسلام ایجاب می کرد: آنها با تلاوت قرآن که مشتمل بر انواع درس های عقیدتی 
عملی و احلاقی است و همچنین عبادات شبانه, خود را بسازند و آماده تبلیغ اسلام و دفاع از 
آن گردند). 


۱-باید توجه داشت «نصفة) و سل عطف بر «أذنى») است. نه بر لی الیل بنابراین مفهوم 
جمله چنین می شود: حدود دو ثلث از شب يا درست به اندازه نیم يا یک ثلث شب. 
ضمناً بايد نوجه داشت «آدنی» لا برای مکان نزدیک گفته می شود و در اینجا اشاره به 


زمان تقريبى است. 
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ولى به گونه ای که از بعضى روايات استفاده می شود. جمعى از مسلمانان در نگه داشتن 
حساب «ثلث»» «نصف» و «دو ثلث» گرفتار اشكال و دردسر می شدند (چرا که وسيله سنجش 
زمان در آن عصر وجود نداشت) و به همین جهت. ناچار احتیاط می کردند. و اين امر سبب 
می شد: كاه تمام شب را بیدار بمانند» و مشغول عبادت باشند. تا آنجا که پاهای آنها به خاطر 
قیام شبانه» ورم کرد!. 

لذا خداوند اين حکم را بر آنها تخفیف داد فرمود: «او می داند كه شما نمی توانید مقدار 
مزبور را دقيقاً اندازه گیری کنید. به همین جهت شما را بخشید اکنون آن مقداری که از قرآن 
برای شما میسر است تلاوت کنید» (علم أن ن تَخصنوه فتاب عَلَيْكُمْ قاروا ما نیس من القرآن). 
۳ تََخْصُوه) از ماده «احصاء» به معنى شماره كردن است. يعنى شما نمی توانيد دقيقاً وقت 
شب را از نظر مقدار دو ثلث و نصف و یک ثلث تعيين کنید. و به زحمت می افتید. 

بعضی نيز گفته اند: منظور اين است: شما نمی توانید بر اين کار در تمام ايام سال مداومت 
حتی امروز هم که با وسائلی می توان به موقع از خواب بیدار شد تعيين دقيق اين مقادير» در 
تمام طول سال» مخصوصاً با تفاوت مستمر شب و روز کار آسانی نیست. 

جمله «تاب عَلَيكُم) را غالب مفسران به معنی «تخفیف اين تکلیف» ذکر کرده اند. نه به معنی 
«توبه از گناه). 

اين احتمال نیز وجود دارد كه وقتی حکم وجوب برداشته شود. گناهی صورت نمی پذیرد. و 


در نتيجه همچون آمرزش الهی خواهد بود. 
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در اين كه منظور از جمله فَافْروًا ما سر من افرآن: «آنجه از قرآن برای شما ميسر است 
بخوانيد» جيست؟ گفتگو بسيار است: 1 

جمعى آن را به نماز شب تفسير كرده اند كه در لابلاى آن» حتماً آيات قرآن خوانده می شود. 

بعضى كفته اند: منظور همان تلاوت قرآن استء هر چند در اثناء نماز نباشد. 

سپس بعضىء مقدار آن را به پنجاه آيه. بعضى به يك صد آیه» و بعضى دويست آیه. تفسير 
كرده اند. ولى هيج يك از اين اعداد. دليل خاصى ندارد؛ بلكه مفهوم آيه اين است: هر مقدارى 
كه انسان به زحمت نمى افتد از قرآن بخواند. 

بديهى است منظور از «تلاوت قرآن» در اينجا تلاوتى است به عنوان درس و فراكيرى براى 
خودسازى و يرورش ايمان و تقوا. 

سيسء به بیان دليل ديكرى برای اين تخفيف پرداخته» می افزايد: «خداوند می داند: گروهی از 
شما بيمار می شوند. كروهى ديكر برای تحصيل معاش و ابتغاء فضل الهى» راهى سفر 
می کردند. و گروه ديكرى در راه خدا جهاد می کنند. و اين امور مانع از آن خواهد شد كه 
عبادات شبانه را در نصابى كه قبلاً تعيين شده به طور مداوم انجام دهند» (علم أن سَيَكُون 
نکم عزضی و آخرون يرون فى الأرض تون ین فَضْل الله و آخرون یاون فى متبيل 
الله). 

و همین سبب ديكرى برای تخفيف اين برنامه است. لذا بار ديكر تكرار می كند: «حال که 
چنین است أن مقدار كه برای شما ممكن است و توانائی داريد در شب از قرآن تلاوت كنيد» 
(فَافْرَوًا ما تس منة). 

روشن است ذكر بیماری» مسافرت هاى ضرورىء و جهاد فى سبيل الله به عنوان سه مثال 
برای عذرهاى موجه استء ولى منحصر به اينها نیست. منظور اين است: چون خداوند می داند 
شما گرفتار مشكلات مختلف زندگی در روز 
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خواهيد شد و اين مانع تداوم آن برنامه سنكين است» به شما تخفيف داده است. 

اكنون اين سؤال مطرح می شود: آيا اين حكم آنچه را كه در آغاز سوره آمده است» نسخ 
مى كند؟ 

یا به صورت استثناءئى برای آن است؟ 

ظاهر آيات نسخ حكم سابق مى باشد. در حقيقت لازم بود اين برنامه مدتى اجرا بشود و اجرا 
شدء و منظور از اين حكم كه جنبه موقت و فوق العاده داشت» حاصل گردید. و بعد از يايان 
اين مدت به صورت خفيف ترى باقى ماند: زيرا ظاهر آيه اين است که به خاطر وجود 
معذورین. اين حکم درباره همه تخفیف داده شده. نه فقط درباره گروه معذوران و به اين 
ترتیب» نمی تواند استثناء باشد بلکه بايد نسخ باشد (دقت کنید). 

در اینجا سؤال دیگری پیش می آید که: آيا تلاوت مقدار ممکن از قرآن که در اين آيه دو بار 
به آن امر شده واجب است؟ يا جنبه مستحب دارد؟ 

بعضی گفته اند: مسلماً مستحب است» و بعضی استمال وجوب داده اندز چرا که تلاوت قرآن؛ 
واجبات دين می گردد بنابراین تلاوت قرآن مقدمه واجب است و واجب می باشد. 

ولی بايد توجه داشت: در اين صورت لازم نيست قرآن را شبانه بخوانند» و يا در اثناء نماز 
شب. بلکه بر هر مکلفی واجب است: به مقدار لازم برای تعلیم و تربیت. آگاهی بر اصول و 
فروع اسلام. و همچنین حفظ قرآن و رساندن آن به نسل های آینده. تلاوت کند بدون اين که 
وقت و زمان خاصی در آن مطرح باشد. 

اما حق اين است که ظاهر امر در جمله «فافروا...» وجوب است (چنان که در اصول فقه بیان 


شده) مگر اين که گفته شود: اين «امر» به قرینه «اجماع فقهاء 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


بر عدم وجوب» يك امر استحبابى استء و نتيجه اين می شود که: در آغاز اسلا به خاطر 
وجود شرائطى اين تلاوت و عبادت شبانه واجب بوده» و بعد. هم از نظر مقدان و هم از نظر 
حکم. تخفیف داده شده و به صورت یک حکم استحبابی آن هم به مقدار میسور در آمده 
است» ولی به هر حال. وجوب نماز شب بر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تا آخر عمر ثابت 
ماند (به قرينه سایر آیات قرآن و روایات). 

در روایتی از امام باقر(علیه السلام) نیز می خوانیم: حکم مربوط به دو ثلث از شب. يا نیمی از 
آن» و یا ثلث آن» منسوخ شده و به جای آن «فافروّا ما تَيَسّرَ من الْرآن» قرار گرفته است.(۱) 
قابل توجه اين كه: سه نوع عذر در آيه مورد بحث ذكر شله: یکی جنبه جسمانی دارد 
(بیماری)» ديكرى جنبه مالى (مسافرت برای كسب و كار) و سومى جنبه دينى (جهاد فى سبيل 
اللّه) و لذا بعضى كفته اند: از اين آيه استفاده می شود: تلاش برای معاش. هم رديف جهاد فى 
سبيل اللّه است!. 

و نیز این جمله را دليلى دانسته اند بر اين كه خصوص اين آيه در «مدينه» نازل شده: چرا كه 
وجوب جهاد در «مكّه) نبود ولی با توجه به اين که می فرماید: رز «به زودی خواهد بود» 
ممكن است اين جمله خبر از تشريع جهاد در آينده باشد. يعنى چون عذرهائى در حال داريد 
و عذرهائى در آينده برای شما بيدا می شود. اين حكم به صورت دائمى در نیامد. و به اين 
صورت با مکی بودن آيه منافات ندارد. 

آن كاه به چهار دستور ديكرء در يايان اين آيه اشاره کرده» و برنامه خودسازی ارائه شده را به 


۱ -«نور القلين»» جلد ۵ صفحه ۱ 
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امار را بر با دازيفه وكات را اذا کید و اذ ظريق اثفاق هاي تى به اند قر اله 
دهید. و بدانيد آنچه را از كارهاى خیر برای خود از پیش می فرستيد آن را نزد خداوند به 
بهترين وجه بزرگترین» ياداش خواهيد يافت» (و أقِيمُوا الصّلاةً و آتّوا الركاةً و أفرضوا الله 
فَرْضاً حَسَناً و ما تقدموا لانفسکم من خير تجلاوه عند الله هو حَيْراً و اغظم أجراً). 

«و استغفار کنید» و از خداوند آمرزش Cal‏ خداوند غفور و رحیم است» (و استَعُفروا الله 
إن الله َو رحیم). 

اين چهار دستور (نمازء زکات. انفاق های مستحبی. و استغفار) به ضمیمه دستور تلاوت و 
تدبر در قرآن که در جمله های قبل آمده بود مجموعاً یک برنامه کامل خودسازی را تشکیل 
می دهد که در هر عصر و زمان به خصوص در آغاز اسلام تأثیر انکارناپذیری داشته و دارد. 
منظور از «نماز» در اینجا نمازهای واجب پنجگانه و منظور از «زکات» زکات واجب است. 
رو ان حاکن رضن اله ك اون همان. اثفاق عاق مسي اسه. و این 
بزرگوارانه ترین تعبیری است که در اين زمینه تصور می شود: چرا که مالک تمام ملک هاء از 
کسی که مطلقاً چیزی از خود ندارد قرض می طلبد. تا از اين طریق او را تشویق به انفاق» ايثار 
و كسب فضیلت اين عمل خير کند. و از اين طریق تربیت شود و تکامل يابد. 

ذکر استغفان در پایان اين دستورات» ممکن است اشاره به اين باشد که: مبادا با انجام اين 
طاعات خود را انسان کاملی بدانید. و به اصطلاح طلبکار تصور کنید. بلکه همواره بايد خود را 
مقصر بشمرید. و عذر به درگاه خدا آورید. «ور نه سزاوار خداوندیش كس نتواند که به جا 
آورد). 


بعضی از مفسران, معتقدند: تكيه روی اين دستورات به خاطر آن است که 
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تصور نشود اگر تخفيفى درباره قيام شبانه و تلاوت قرآن قائل شده به ساير برنامه ها و 
دستورات دينى نيز سرايت مى كند بلكه آنها همچنان به قوت خود باقى است.(۱) 

ضمناًء ذكر زكات واجب را در اينجا دليل ديكرى بر مدنى بودن اين آيه گرفته اند: زيرا حكم 
زكات در «مدينه») نازل شد نه در «مکه»» ولى بعضی گفته اند: اصل زكات در «مکه» نازل شد 
اتساج نايع برك فرك OR‏ اتسار یه تر Ase‏ 


مقدار زكات بود. 


نكته ها: 

۱ ضرورت آمادگی عقيدتى و فرهنگی 

برای انجام كارهاى مهم اجتماعی. مخصوصاً ايجاد يك انقلاب وسيع و كسترده در تمام شئون 
زندگی» قبل از هر جيزى يك نيروى مصمم انسانى لازم است كه با اعتقاد راسخ» و آگاهی 
کامل» و تعليمات لازم فكرى و فرهنگی» و پرورش هاى اخلاقیء برای اين كار ساخته شده 
ا 

و این دقيقاً کاری بود كه: پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در «مکه» در سال هاى نخستين 
بعثت» بلکه در تمام دوران عمرش انجام داد. و به همین دليل و به خاطر وجود همین زیر بناى 
محکم. نهال اسلام به سرعت نمو کرد و جوانه زد و شاخ و برك آورد. 

آنچه در اين سوره آمده است. نمونه زنده و بسیار گویائی از اين برنامه حساب شده است: 
دستور به عبادت دو سوم يا حداقل یک سوم از شب. آن هم توأم با تلاوت و دقت در آیات 


۱ - تفسیر«المیزان». جلد ۰۲۰ صفحه ۱۵7 
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گذارد» و آنها را برای قبول «قول ثقيل» و سبح طويل» آماده ساخت. اين حرکت ها و 
ناشئه های شبانه که به تعبیر قرآن اشد وطناًه و «َفومُ قیّلا» بود. سرانجام کار خود را کرد. و 
گروهی اندک از توده های محروم و قشرهای مستضعف و در بند. چنان ساخته شدند که 
شایستگی برای حکومت بر بخش عظیمی از جهان را يبدا کردند . 

امروز هم اگر ما مسلمانان بخواهيم عظمت و قدرت دیرین را باز يابيم» راه همین راه و برنامه 
همین برنامه است. هرگز نباید انتظار داشته باشیم با افرادی ضعیف و ناتوان از نظر تفکر و 
ایمان. افرادی که پرورش های لازم فرهنگی و اخلاقی را نيافته اند سیطره «یهود» را از قلب 
کشورهای اسلامی بر اندازیم» و دست زورگویان و ابر جنایتکاران را از ممالک اسلامی کوتاه 
كنيم» اين سخنی است دامنه دار اما آنجا كه كس است یک حرف بس است!* # * 

۲ تلاوت قرآن همراه با تفکر 

از روایات اسلامی به خوبی استفاده می شود: فضیلت تلاوت قرآن در زياد خواندن آن نيست» 
بلکه در خوب خواندن و تدبّر و انديشه در آن است. 

جالب اين که: در ذیل آيه فوق که دستور می دهد: «آنچه از قرآن برای شما میسر است 
بخوانید» (فافروّا ما سر من) روایتی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) آمده است که 
از جدش چنین نقل می فرماید: ما سر منه کم فيه خشوع الْقَلْبِ و صفاء الستر: «آن مقدار 
بخوانید که در آن خشوع قلب و صفای باطن و نشاط روحانی و معنوی باشد!.(۱) 


چرا چنین نباشد در حالی که هدف اصلی تلاوت. تعلیم و تربیت است. 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۸۲. 
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و روایات در این زمينه بسيار است. 


۳ تلاش برای معاش هم رديف جهاد 

در آيه فوق - چنان که ديديم - تلاش برای زندكى را در كنار «جهاد فی سبيل اللّه) قرار داد و 
اين نشان می دهد: اسلام برای اين موضوع اهميت زيادى قائل است: چرا جنين نباشد در 
حالى كه يك ملت فقی كرسنه و محتاج به بیگانه» هركز استقلال. عظمت و سربلندى نخواهد 
يافتء و اصولاً «جهاد اقتصادی» بخشی از «جهاد با دشمن» است. 

در اين زمينه جمله ای از «عبدالله بن مسعود» صحابى معروف نقل شده است كه می كويد: 
اسوك لوطه إلى ونان این ات مار یا باق سر كين كاذ عه 
له مره او ثم قَرأً: و آخرون يَضْرِبُونَ فی الأئض...: «هر كس متاعى را به یکی از 
شهرهای مسلمانان ببرده و زحمات خود را در اين راه برای خدا محسوب دارد» سپس آن را به 
قیمت عادلانه آن روز بفروشد» چنین کسی در پیشگاه خدا به منزله شهیدان است» سپس اين 
جمله از آيه آخر سوره «مزمل» را به عنوان شاهد تلاوت کرد: و آخرون یرون فى 
الشرض۱(.۰) 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۳ و تفسير «ابوالفتوح رازی» و تفسير «قرطبی» ذيل آيه 
مورد بحث» ضمناً از حديث ديكرى كه مشابه اين حديث است و در تفسیر «قرطبی)». از رسول 
اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده استفاده می شود: «عبداللّه بن مسعود» اين سخن را از خود 
نگفته» بلكه از پیامبر(صلی الله عليه وآله) استفاده كرده است. 
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خداوندا! به ما توفيق جهاد در تمام ابعادش را مرحمت فرما! 

بار الها! توفيق قيام شبانه» تلاوت قرآن كريم و ساختن خويشتن در پرتو اين نور آسمانى را به 
همه ما لطف كن! 

يروردكارا! جامعه اسلامى ما را با الهام از اين سوره ير محتوا به مقام شايسته و عظمت ديرين 


برسان! 
آمِيْنَ يا رب العالمِين 
يايان سوره مزمل(۱) 


۱ صفر الحرام / ۱۶۰۷ 
۱۳۹۵/۸۸/۶ 


| - پایان تصحیح: ۲/۱۳ / ۱۳۸۳. 
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این سوره» در «مکه» نازل شده و داراى ٩٩‏ آيه است 


تاریخ شروع 
۲ / صفر الحرام / ٠١١١‏ 
10/۷/10 
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محتواى سوره مدثر 

شكى نيست: اين سوره از سورهائى است كه در «مکه» نازل شده اما در اين مسأله گفتگو 
است كه: آيا اولين سوره ای است كه بر ييامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شد؟ و يا بعد از سوره 
«اقرأ» نازل كرديده است؟ 

دقت در محتواى سوره «اقرأ» و سوره «مدتر» نشان می دهد: «اقرأ» در آغاز دعوت بوده. و 
سوره «مدثر» مربوط به زمانى است كه ييامبر(صلى الله عليه وآله) مأمور به دعوت آشكار شدء 
و دوران دعوت ينهانى پایان گرفت. 

لذا بعضى گفته اند: سوره «اقرأ» اولين سوره ای است كه در آغاز بعثت نازل شده» و سوره 
«مدثر» نخستين سوره بعد از دعوت آشکار است» و اين جمع خوبى به نظر می رسد. 

به هر حال» طبيعت سوره هاى مکی که دعوت به مبدأء معاد و مبارزه با شرك » و انذار و 
تهدید مخالفان به عذاب الهی است در ايخ سوه کاملاً منعکس است. 

بحث های اين سوره روی هم رفته بر هفت محور دور می زند: 

۱ - دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به قیام» انذار ابلاغ آشکار» صبر و استقامت در اين 
طریق. و تحصيل آمادگی هاى لازم برای اين كار. 

۲ - اشاره به رستاخین و صفات دوزخیان همانها كه به مقابله با قرآن برخاسته» و به استهزای 
حق پرداختند. 

۳-قسمتی از ویژگی هاى دوزخ توأم با انذار كافران. 

٤‏ - تأكيد بر امر رستاخيز از طريق سوگندهای مكرر. 


۵ - ارتباط سرنوشت هر انسانی با اعمال او» و نفی هر گونه افکار کی 
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11۰ 


7 - قسمتى از ویژگی هاى بهشتيان و دوزخيان و سرنوشت هر كدام از آنها. 


۷- چگونگی فرار افراد جاهل» بی خبر» مغرور و خودخواه از حق. 


فضيلت تلاوت اين سوره 

در حديثى از پیغمبر كرامى اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده است: من قرأ سورهٌ امد آغطی 
من لاجر غشر جات بغدد من ملق بشُخمّد(صلی الله عليه وآله) و کذب به ب 
ا سوره 007 بخواند به تعداد هر یک از کسانی که پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) را در مه تصديق يا تكذيب کردند به او ده حسنه داده می شود).(1) 

و در حديث دیگری از امام باقر(عليه السلام) آمده است: مَن قراً فى الْفَريضَة سُورة الْمُدثّر كان 
حَقَاً على اللّه عزو جل أن يَجِعَلَّهُ مع مُحَمّد(صلی الله عليه وآله) فى درجته و 

لا ركه فى الْحَيَاه الدنيا شفاء أبداً: 

س که سوره a‏ را در نماز فريضه بخواند بر خداوند حق است که او را همراه 
بيامبر(صلى الله عليه وآله) و در جوار» و درجه او قرار دهد. و در زندگی دنيا بدبختى و رنج 
دامنش را هركز نكيرد). ١‏ 

بدیهی است جنين نتائج عظيمى تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتب نخواهد شد. بلكه بايد 


محتواى سوره را نيز در نظر كرفت و مو به مو اجرا كرد. 


.۲۸۲ و ۲ اچ البیان)؛ حلد ۰ صفحه‎ ١ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


۸ 


۹ 


يا أَيّهَا العدتر 
فم فانذر 

و الرجر فاهجر 
و کی تشر 
و لرک فاصبر 

قاذا تقر فى الناقور 


ترجمه: 


به نام خداوند بخشنده بخشايكر 


١-اى‏ جامه خواب به خود ييجيده (و در بستر آرمیده)! 


۳ -و پروردگارت را بزرگ بشمار. 


٤‏ و لباست را پاک کن. 
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۵ و از يليدى دورى كن. 

5و منت مگذار و فزونى مطلب. 

۷-و به خاطر يروردكارت شكيبائى كن! 

۸ هنگامی كه در (صور) دميده شود. 

4 -أن روز روز سختى است. 

٠‏ - و برای كافران آسان نيست! 

تفسير: 

برخيز و جهانيان را انذار كن! 

بدون شک» مخاطب در اين آیات» شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» هر چند در آن 
تصريحى به اين عنوان نشده ولی» قرائن موجود در اين آیات. بيانكر اين واقعيت است. 


نخست» می فرمايد: «اى در بستر خواب آرمیده» و جامه خواب به سر کشیده! (يا أَيّهَا المُدش). 


«برخيز و انذار کن» و عالميان را بيم ده» (قم فَأَنْذِن). 

كه وقت خواب و استراحت گذشته» و زمان قيام و تبليغ فرا رسيده است. 

تكيه بر خصوص انذار» با اين که پیامبر(صلی الله عليه واله) هم «بشیر» است و هم «نذیر) به 
خاطر آن است که: «انذار» مخصوصاً در آغاز كار تأثیر عمیق تری در بیدار كردن ارواح خفته 
دارد. 

در اين كه: چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) در بستر آرمیده بود که اين خطاب او را به قیام 


دعوت کرد؟ مفسران احتمالات زیادی داده اند: 
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۱ - مشرکان عرب در آستانه موسم حج» جمع شدند» و سران آنها مانند «ابوجهل» «ابو سفیان» 
«وليد بن مغيره»» «نضر بن حارث». و... به مشورت پرداختند که در برابر سؤالات مردمى كه از 
خارج به «مکه» می آیند. و جسته كريخته مطالبى درباره ظهور بيامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
شنيده اند. جه بكويند؟ 

اگر هر كدام بخواهند جواب جداگانه ای بدهند. یکی كاهنش خواند. ديكرى مجنون. و 
دیگری ساحر اين تشتت آراء اثر منفی خواهد گذاشت. بايد با وحدت کلمه به مبارزه 
تبلیغاتی بر ضد پیامبر(صلی الله عليه وآله) بر خیزند! بعد از گفتگو به اینجا رسیدند. بهتر از 
همه اين است که: بگویند «ساحر» است: زیرا یکی از آثار پدیده «سحر» جدائی افکندن ميان 
دو همسر و يدر و فرزند است. و پیامبر با عرضه آئين اسلام چنین کاری را انجام داده بود! 
اين سخن به كوش پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسيده. سخت ناراحت شده بیمار گونه» غمگین 
به خانه آمد و در بستر آرميد كه آيات فوق نازل شده و او را دعوت به قيام و مبارزه كرد. 

۲ -اين آیات. از نخستين آياتى بود كه بر پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نازل شد: زيرا از 
«جابر بن عبداللّه» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده فرمود: من بر كوه حرا بودم که 
صدائی برخحاست گفت: ای محمّد! «تو رسول خدائی»! به راست و چپ نگاه کردم جيزى 
ندیدم به بالای سر نگاه کردم فرشته ای را بر عرش در ميان آسمان و زمين ديدم ترسیدم. به 
سوی «خديجه) بازگشتم. و گفتم: مرا بيوشانيد! مرا بپوشانید! و آب سرد. بر من بریزید. در اين 
هنكام بود که: جبرئیل نازل شد و «يا أَيّهَا الْمُدثّرا را آورد. 

ولی با توجه به اين که: آیات سوره بیانگر دعوت آشکار است. مسلّم می شود: اين آیات؛ 


حداقل بعد از سه سال دعوت پنهانی نازل شده و اين با آنچه 
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در روايت فوق آمده است» سازكان نيسة» مكر اين كه گفته شود: چند آيه آغاز اين سوره» در 
آغاز دعوت نازل شده, و آيات بعد مربوط به چند سال بعد است! 

۳ - پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حال خواب بود. و جامه بر خود افكنده بود جبرئيل نازل 
شده او را بیدار کرد و اين آیات را بر او خواند كه بر خيز و بستر و خواب را كنار بگذار و به 
درباره پرهی زگاری «لباس تقوا» گفته شده است. 

۵ بر منظور از «مدثر» کسی است که در گوشه عزلت قرار گرفته. و در انزوا و تنهائی به سر 
می برندء بنابراين» آيه می گوید: از انزوا و عزلت به در آی» و به انذار خلق و هدایت بندگان 
تفسیر اول از همه اين تفسیرهای پنجگانه مناسب تر به نظر می رسد. 

قابل توجه اين که: جمله قائذر: «انذار کن» بیان نمی کند. درباره جه چیز؟ و جه موضوع انذار 
کند؟ و اين در حقيقت برای بیان عمومیت است. یعنی درباره بت پرستی. شرک» کف ظلم. 
بيدا ركرى و فساده درباره عذاب الهی و حساب محشر و... به مردم هشدار ده (و به اصطلاح 
حذف متعلق دلالت بر عموم دارد) در ضمن. هم شامل عذاب دنيا می شود. هم عذاب آخرت 
و هم نتائج سوء اعمال انسان که دامنگیر او خواهد شد. 


و به دنبال دعوت به قیام و انذار ينج دستور مهم به پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله)مى دهد 


که سرمشقی است برای دیگران. نخستین دستور درباره توحید است. می فرماید: 


۱ -«فخر رازی» اين تفسیرهای پنجگانه را به اضافه بعضی از احتمالات دیگر در تفسیر «کبیر» 
خود آورده است. 

و بعضی دیگر از مفسران از او اقتباس کرده اند (تفسیر فخر رازی. جلد ۳۰ صفحات ۱۸۹ و 
1۹۰ 
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1° 


«تنها پروردگارت را بزرگ بشمار» (و ربک فَكَبر).(1) 

شمان حداتی که مالک و مرس تو است» و هر.چه داری از او داری, 

غير او را در بوته فراموشی بیفکن. خط سرخ بر تمام معبودهای دروغین درکش» و هرگونه آثار 
مرت وت ھی را و کل 

تكيه روى كلمه «رب» و مقدم داشتن آن بر «كيّر) که دليل بر انحصار است» مسأله توحيد را با 
ذكر دليل در اين عبارت كوتاه مطرح می کند. جه جالب و پر محتوا است. تعبيرات قرآن که در 
کارت كوناء ايخ ف سس پان کله ارس 

منظور از جمله «فَكَيّر تنها كفتن «اللّه اكبر» نیست» هر چند گفتن «اللّه اكبر» یکی از 
مصداق هاى آن است كه در روايات نيز به آن اشاره شده» بلكه منظور اين است: خداى خود را 
بزرگ بشمارء هم از نظر اعتقاد» هم عمل» و هم در سخن, و او را متصف به اوصاف جمال و 
منزه از هر گونه نقص و عيب بدان» بلکه او را از اين که در توصیف بگنجد برتر بدان. همان 
گونه كه در روایات اهلبیت(علیهم السلام) آمده است که معنی «اللّه اكبر» اين است که خدا 
برتر از آن است که توصیف شود و در فکر انسان بگنجد بنابراین «تکبیر» مفهومی گسترده تر 


از «تسبیح» دارد که فقط تنزیه از هر گونه عيب و نقص را شامل می شود. 


و به دنبال ميقالة توحید. دومين دستور را درباره ياكي زكى از آلودگی ها داده. می افزاید: «و 
لباست را پاک كن» (و ثيابكى فَطَهْر). 
تعبیر به «لباس» ممکن است کنایه از عمل انسان باشد: چرا که اعمال هر كس به منزله لباس او 
است» و ظاهر او بیانگر باطن او است. 


۱ «فاء» در ١فَكَير)‏ به عقيده بعضى «زائده» و برای تأكيد است. و به عقیده جمعی برای افاده 
معنی «شرط) است. و معنی جمله چنین است: هر جریان و حادثه ای واقع شود. بزر گداشت 
خدا را فراموش مکن (درباره آیات بعد نيز همین گفتگو است». 
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بعضى نيز گفته اند: منظور از لباس در اينجا قلب و روح و جان است» يعنى قلبت را از هر 
كونه آلودگی پاک کن» جائى كه بايد لباس تطهير شود. صاحب لباس اولويت دارد. 

بعضى نيز آن را به همان لباس ظاهر تفسير كرده اند: جرا كه ياكيزكى لباس ظاهر از مهمترين 
نشانه هاى شخصيتء تربيت و فرهنگ انسان است» مخصوصاً در عصر جاهلیت» كمتر از 
آلودگی ها اجتناب می نمودند و لباس هائى بسيار آلوده داشتند. به خصوص معمول بود (همان 
كونه كه در ميان كرفتاران جاهليت عصر اخير نيز معمول است) دامان لباس را بسيار بلند 
می کردند» به كونه ای كه روى زمين کشیده» و آلوده می شدء و اين كه در بعضى از روايات از 
امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: معنى آيه اين است: ثيابى فقصر: «لباست را كوتاه 
کن»(۱) نيز ناظر به همین معنى است. 

بعضى نيز آن را به همسران تفسير كرده اندز جرا كه قرآن می كويد: «شما لباس همسران خود 
هستید» و آنها را نيز لباس شما» (چرا که حفظ آبروی يكديكر می کنید. و زينت يكديكريد) 
(هن لباس لک و نَم لباس لهن).(۲) 

جمع ميان اين معانی نیز ممکن است. 

در حقیقت. آيه. اشاره به اين نکته نيز دارد كه رهبران الهی هنگامی می توانند نفوذ کلمه داشته 
باشند که: دامانشان از هر گونه آلودگی پاک باشد و تقوا و پرهیزکاریشان از هر نظر مسلّم 


گردد و لذا به دنبال فرمان قیام و انذار فرمان پاکدامنی می دهد. 
در سومين دستور مى فرماید: «از پلیدی ها و آنچه موجب عذاب الهی است 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه ۳۸۵۰ 


۲-بقره آيه ۱۸۷. 
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بپرهیز» (و الرجز فافجر). 

گسترش مفهوم «رجز» (يليدى) سبب شده است تفسيرهاى گوناگونی برای آن ذكر کنند. 

گاه آن را به بت هاء گاه به هر گونه معصیت. گاه. به اخلاق زشت و نايسندء گاه» به حب دنیا 
كه سرآغاز هر خطيئه و گناه استء گاه به عذاب الهى كه نتيجه شرك و معصيت است و كا 
به معنى هر چیزی كه انسان را از خدا غافل مى كند. 

نكته اصلى اين است كه: «رجز» در اصل به معنى اضطراب و تزلزل است(۱)سپس به هر گونه 
گناه شرک» بت پرستی» وسوسه هاى شیطانی. اخلاق ذميمه و عذاب الهى كه مايه اضطراب 
انسان می گردد و او را از مسير صحيح منحرف می كندء اطلاق شده است. 

در حالى كه بعضى معنى اين لغت را «عذاب» می دانند.(۲) و از آنجا كه شرک» گناه اخلاق 
سوء و حب دنيا جلب عذاب الهى مى كند به آنها نيز «رجز» اطلاق شده است. 

این نيز لازم به ياد آوری است كه: در قرآن مجيد واژه «رجز» (بر وزن شرک) غالباً به معنى 
عذاب آمده است.(۳) 

بعضی نيز معتقدند: «رجز) و «رجس)» که به معنی «پلیدی» است مترادفند.(٤)‏ 

اين معانی سه كانه كرجه با هم متفاوتند. ولی در عين حالء ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. به 
هر حال» آيه مفهوم جامعی دارد كه هر گونه انحراف. عمل زشت و پلید. و هر کاری را که 


موجب خشم و عذاب الهی در دنيا و آخرت 


١-«مفردات‏ راغب». 

۲ - «المیزان» و «فى ظلال القرآن»» ذيل آيات مورد بحث. 

۳۶ «اعراف» و‎ ١١5 به آيات ۶ و ۱۳۵ «اعراف». ۵ (سبأاء ۱ «جائیه». 04 «بقره»»‎  “ 
«عنکبوت» مراجعه شود.‎ 


.)1۹۳ در تفسیر «فخر رازی» اين معنی به صورت یک احتمال ذکر شده (جلد ۲۰ صفحه‎ - ٤ 
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می گردد. شامل می شود. 

مسلّم است پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) حتى قبل از نبوت از اين امور» يرهيز و هجران 
داشت» و تاريخ زندگی او كه دوست و دشمن به آن معترفند نيز گواه بر اين معنى است. ولى 
در اينجا به عنوان یک اصل اساسى در مسير دعوت الى الله و نيز به عنوان يك الگو و اسوه 
برای همگان» روى آن تكيه شده است. 


و در جهارمين دستور می فرمايد: «منت مگذار و فزونى مطلب» (و لا تمن تستکُشر).(۱) 

در اين كه نهى از منت و فزونى طلبيدن در جه مواردى است باز در اينجا مفهوم آيه كلى و 
كسترده است» و هر گونه منت گذاردن بر خالق و خلق را شامل می شود نه بر يروردكارت 
منت بگذار كه براى او جهاد و تلاش مى كنى: چرا كه او بر تو منت گذارده كه اين مقام منيع 
وود قر ارات قاس 

همجنين عبادت و اطاعت و اعمال صالحت را بسيار مشمرء بلكه هميشه خود را در سرح 
«قصور» و «تقصیر» بدان. و عبادت را یک نوع توفيق بزرك الهى برای خودت بشمار. 

به تعبير ديكرء نبايد قيام و انذار تو» و نشر توحيد و بیان عظمت پروردگار» و تطهير ثياب» و 
يرهيز از هر گونه گناه را مايه منت بر خداوند بشمرىء يا آنها را بزرگ بدانی» بلكه بايد اينها را 
هداياى كران بهائى از سوى يروردكارت بدانى و به خاطر آن ممنون باشی, و آن چنان در 


١‏ - توجه داشته باشيد: «تَسْتَكْئِر در اينجا حال است نه جواب نهى (زيرا به صورت مرفوع 
آمده اشت) بنابراین» مفهوم آيه چنین می شود: (منت مكذار در حالى كه فزونى می طلبی و يا 
عملت را بزرگ می شمرى). 
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و نيز اكر خدمتى به خلق می کنی. جه در جهات معنوى باشد مانند تبليغ و هدایت؛ و جه در 
جهات مادی» مانند انفاق و بخشش, هیچکدام را نبايد با منت يا انتظار جبران» آن هم جبرانى 
فزونتر توأم نمائى چرا كه منت» اعمال نیک را باطل و ہی اثر می کند: «یا أَيّهَا این آمنوا لا 
تُبَطِلُوا صّدقاتِكُم بالمن و الأذى».(1) 

لا تمن از El‏ در اين گونه موارد به معنى سخن و گفتاری است كه بيانكر اهميت 
نعمتى است که انسان به ديكرى داده استء و از اينجا رابطه آن با مسأله «استكثار» (طلب 
فزونى) روشن می شود: چرا كه اگر انسان خدمتش را ناجيز بشمرد انتظار پاداشی ندارد. جه 
رسد به اين که فزونی بطلبد» و به اين ترتیب» منت گذاردن هميشه سرچشمه «استکثار» است. 
عملی که ارزش نعمت را به کلی از بين می برد. 

و این كه: در بعضى از روايات آمده است: معنى آيه اين است: لا تغط نمی اظر مها «جيزى 
را به ديكرى عطا مكن كه انتظار بيشتر از آن را داشته باشی»(۲) در حقيقت بیان یکی از 
شاخه هاى مفهوم كلى آيه شريفه است. 

همان كونه كه در حديث ديكرى آمده است: امام صادق(عليه السلام) در تفسير اين آيه فرمود: 
لا تستکثر ما عملت من خَيْر للّه: «كار نيكى را كه برای خدا انجام می دهى هرگز زياد مشمر؛۳ 


اين هم شاخه دیگری از آن مفهوم کلی است. 
در آيه بعد» به آخرین دستور در اين زمینه اشاره كرده. می گوید: «و به خاطر پروردگارت» صبر 
و شکیبائی بيشه کن» (و ریک فاصبر). 


باز در اینجا با مفهوم گسترده ای از صبر و استقامت و شکیبائی برخورد 


۱-بقره آیه ۲۹۶۰ 


۲ و ۳ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۶۵۶ و تفسیر «برهان»» جلد »٤‏ صفحه 1۰۰. 
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۲۰ 


بي لكوي E‏ 

يعنى در طريق اداى اين رسالت بزرگ» شكيبائى کن» و در برابر آزار مشركان و دشمنان جاهل 
و نادان» صابر باش! در طريق عبوديت اطاعت فرمان خدا استقامت نماء و در جهاد با نفس و 
در ميدان جهاد با دشمن شكيبا باش! 

مسلّم است صبر و شکیبائی» اساس و ضامن اجراى همه برنامه هاى گذشته است» اصولاً 
مهمترين سرمايه راه تبليغ و هدایت» همین صبر و شكيبائى استء و لذا بارها در قرآن مجيدء 
روى آن تكيه شده است» و به همین دلیل در گفتار امير مؤمنان على(عليه السلام) می خوانيم 
الصَبْرٌ من الإيمّان كَالرَاس من الْجَستد: «صبر و استقامت در برابر ایمان همجون سر است در 
TTT‏ 

و نیز به همین دلیل» یکی از مهمترين برنامه هاى انبياء و مردان خدا همین برنامه صبر و 
استقامت بوده است» هر قدر حوادث سخت تر و سنگین تر بر آنها فرو می ريخت شكيبائى 
آنها بيشتر مى شد. 

در حديثى از پیغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم: در مورد اجر صابران مى كويد: قال 
اله تعالی: إذَا وج ای عبد من عبیدی مُصِيبَةَ فى بَدَنْه أو ماله أ وكَدِي ثم استتقَل ذلک بصتر 
جمیل. استتحيئت مله يم القيامة أن تعیب که يزان أو آنشر که ديوانا: 1 
«خداوند می فرماید: ان + مصیبتی متوجه یکی از بندگانم در بدن. يا مال» يا فرزندش 
می كنمء و او با صبر جمیل از آن استقبال می کند. حيا می كنم که در قيامت میزان سنجش 


اعمال برای او نصب کنم. و يا نامه عمل او را بگشایم».(۲) 
در تعقیب دستورى كه در زمينه قيام و انذار در آیات قبل آمده در آيات 


۱- «نهج البلاغه». کلمات قصار کلمه ۸۲۰ 


۲ - تفسیر «روح المعانی)» جلد ۰۲٩‏ صفحه ۱۲۰. 
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مورد بحث. انذار را با بیانی بسيار مؤكد و رسا شروع می کند. و می فرمايد: «هنكامى که در 


صور دميده می شود» (فَإذا تفر فى النَاقُور). 
«آن روز روز سختی است» (قذلک یوم یوم شیر از ۱( 


«روزی است بسیار پرمشقت که برای کافران آسان نیست» (عَلَى الکافرین عير يسِير). 

قابل توجه اين که: «ناقور» در اصلء از ماده «نقر» به معنی کوبیدنی است که منتهی به سوراخ 
كردن شود. و «منقار» پرندگان که وسیله کوبیدن و سوراخ كردن اشیاء است. نيز از همین معنی 
گرفته شده به همین جهت به شیپوری که صدای آن گوئی كوش انسان را سوراخ می کند. و 
در مغز فرو مى رود «ناقور» گفته مى شود. 

از آيات قرآن. به خوبی استفاده می شود که: در پایان دنیا و آغاز رستاخیز دو بار در صور 
دميده می شود. یعنی دو صدای فوق العاده وحشت انگیز و تکان دهنده که اولی صدای مرگ 
است» و دومی صدای بیداری و حیات است. سراسر جهان را فرا می كيرد كه از آن تعبیر به 
«نفخه صور اول» و «نفخه صور دوم» می شود و آيه مورد بحث. اشاره به «نفخه دوم» است که 
رستاخیز با آن بر پا می گردد» و روز سخت و سنگینی بر کافران است.(۲) 

به هر حال» آيات فوق بیانگر اين واقعیت است که در نفخه رستاخیز 

١‏ -در تركيب اين جمله احتمالات متعددى داده شده از همه بهتر جيزى است كه در كتاب 
«البیان فى غریب اعراب القرآن» آمده كه می گوید: «ذلک» مبتدا و «پومثذ» بدل و (يَومٌ تیب | 
خبر آن است. 

۲ - درباره (صور) و «نفخه صور» بحث مشروحی ذیل آیه ۸ سوره «زمر»» جلد ٩‏ صفحات 
۶ تا ۵٩1۲‏ داشته ایم. 
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مشكلات كافران یکی بعد از ديكرى نمايان می گردد» روزى است بسيار دردناک» مصيبت بار 


و طاقت فرسا كه نيرومندترين انسان ها را به زانو در مى آورد. 
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۱ دذرتی ومن حافت وحیدا 
۲ و جعلت له مالا مَمْدُوداً 
۳ و بَنِينَ شهوداً 

٤‏ وشات لَه تَمْهيداً 

۵ که بطم أن أزيد 

۲ كلا إِنّهُ كان لایاتنا عنيداً 


۷ سرهف صَعُوداً 


ترجمه: 

١‏ مرا با کسی كه او را خود به تنهائى آفريده ام واگذارا 
١١‏ همان كس كه برای او مال گسترده ای قرار دادم. 

۳ - و فرزندانی كه همواره نزد او (و در خدمت او) هستند. 
4 و وسائل زندكى را برايش فراهم ساختم! 

۵ - باز طمع دارد که بيفزايم! 

۲ - هرگز! چرا كه او به آيات ما دشمنى مىورزد! 


۷ -و به زودى او را مجبور می كنم كه از قلّه زندكى بالا رود! 


برای اين آیات دو شأن نزول ذکر شده است: 


۱ - قریش در «دار الندوة» (مركزى در نزدیکی مسجد الحرام که برای شور 
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در مسائل مهم در آن جمع می شدند) اجتماع کردند. «ولید» (مرد معروف و سرشناس مکه که 
به آنها کرده گفت: شما مردمی هستید دارای نسب والاء و عقل و خرد. و عرب از هر سو به 
سراغ شما می آیند (برای زیارت خانه کعبه و غير آن) و پاسخ های مختلفی از شما می شنوند 
حرف خود را یکی کنید. 

پس از آن رو به آنها کرده گفت: شما درباره اين مرد (اشاره به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
واله)) جه می گوئید؟ 

گفتند: می گوئیم «شاعر» است! 

ولید چهره درهم کشیده گفت: ما شعر بسیار شنیده ایم. اما سخن او شباهتی به شعر ندارد. 
گفتند: می گوئیم «کاهن» است. 

گفت: هنگامی كه نزد او می رويد سخنانی را که کاهنان (به شکل اخبار غیبی) می گویند در او 
نمی یابید. 

گفتند: می گوئیم «دیوانه» است. 

گفت: وقتى به سراغ او می رويد هیچ اثرى از جنون در او نخواهيد يافت. 

گفتند: می گوئیم «ساحر» است. 

گفت: ساحر به جه معنی؟ 

گفتند: کسی که ميان دشمنان و ميان دوستان ایجاد دشمنی می کند. 

گفت: بلی او «ساحر» است و چنین می کند! (زیرا بعضی از آنها مسلمان می شوند و راه خود 
را از دیگران جدا می سازند). 

سپس از «دار الندوه» خارج شدند. در حالی که هر کدام پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) را 
ملاقات می کرد. می گفت: ای ساحر! ای ساحر! 
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۲۵ 


اين مطلب بر پیامبر كران آمد. خداوند آیات آغاز اين سوره و آيات فوق را (تا آیه ۲۵) نازل 
فرمود (و پیامبرش را دلداری داد). 

۲ - بعضی نيز گفته اند: هنگامی که آیات سوره «الم سجده» (سوره غافر) نازل شد پیامبر(صلی 
الله عليه واله) در مسجد الحرام (به نماز) ایستاده بود و «ولید بن مغیره» نزدیک حضرت بود و 
آیات را تكرار كرد. 

«وليد» به مجلس قومش _ طائفه بنی مخزوم ب هو گفت: به خدا سوكند هم اكنون از 
له لحلاو و ان عَلَيْه لَطَلاوة و ان أغلاة منم و ان أستفله لَمُعْدِق» و ان ليَْلُو و ما بُخلیا: 
«گفتار او شیرینی خاصی دارد. و زيبائى و طراوت مخصوصى» شاخه هايش پرميوه» و 
آن برتری نمی يابد)!. 

اين را كفت و به منزلش بازگشت» قريش به یکدیگر گفتند: به خدا سوگند او دلباخته آئین 
محمّد(صلی الله عليه وآله) شده و از آئین ما بیرون رفته. و تمام قريش را منحرف خواهد کرد 
«ابو جهل» گفت: من چاره این کار را می کنم. حرکت کرده آمد و با چهره ای غمگین كنار 
«ولید» نشست. 

«وليد» كفت: فرزند برادر چرا غمكينى؟! 

گفت: قريش بر تو با اين سن و سال عيب می نهند» و گمان می كنند تو سخن محمّد را زينت 
بخشیدی. 


او برخاست و همراه ابو جهل به مجلس قوم در آمد. 
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كفت: شما گمان می كنيد محمد ديوانه است؟ آيا هرگز آثار جنون بر او ديده ايد؟ 

گفتند: نه. 

كفت: فكر می كنيد او كاهن است؟ آيا هركز آثار كهانت بر او ديده ايد؟ 

گفتند: نه. 

گفت: تصور می كنيد: او شاعر است؟ آيا هركز ديده ايد لب به شعر بگشاید؟ 

گفتند: نه. 

گفت: يس فکر می كنيد او دروغگو است؟ آيا هرگز سابقه دروغی درباره او دارید؟ 

گفتند: نه» او نزد ما هميشه به عنوان «صادق امین» قبل از ادعای نبوتش شناخته شده. 

در اینجا قريش به «ولید» گفتند: يس به عقيده تو درباره او جه بگوئیم؟ 

«ولید» فکر کرد و نگاهی نمود» و چهره درهم کشیده» گفت: او فقط مرد ساحری است» مگر 
ندیده ايد ميان مرد و خانواده و فرزندان و دوستانش جدائی می اندازد؟ (گروهی به او ایمان 
می آوردند و از خانواده خود جدا می شوند). 

بنابراین او ساحر است و آنچه می گوید. سحری است جالب!.(۱) 

تفسير: 

«وليد» آن ثروتمند مغرور حق نشناس! 


در تعقيب آيات گذشته» که كافران را به طور جمعی مورد انذار قرار می داد. 
۱ - «مجمع البیان»» جلد .٠١‏ صفحه ۳۸۱ اين شأن نزول را بسيارى از مفسران مانند «قرطبی». 


«مراغی» و «فخر رازی» و «فی ظلال القرآن» و «المیزان» و غير آنها با تفاوت هائی) نقل 
کرده اند. 
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آيات مورد بحثء بالخصوص روى بعضى از افراد آنها كه مؤثرتر بودند انگشت كذارده؛ و با 
تعبيراتى گویاء رسا و كوبنده او را زیر رگبار شديدترين انذارها می كيرد. 

نخست می كويد: «مرا با کسی كه تنها آفريدم واگذار» (ذَرَنَى و من حلفت وحيداً). 

اين آيه و آيات بعد. چنان كه در شأن نزول كفتيم در مورد «وليد بن مغيره مخزومی» از سران 
معروف قريش نازل شده است. 

تعبیر به «وحیدآ» (تنها) ممکن است توصیفی برای خالق باشد» و يا برای مخلوق» در صورت 
اول نيز دو احتمال وجود دارد: نخست اين که مرا با او تنها بگذار که خودم او را کیفر شدید 
دهم» يا اين که: من تنها خودم او را آفریدم و اين همه نعمت ها به او بخشيدم اما او 
نمك نشناسی کرد: 

و در صورت دوم نيز دو احتمال وجود دارد: ممكن است اشاره به اين باشد که او در شكم 
مادر» و به هنكام تولد. تک و تنها بود نه اموالى داشت و نه فرزندانی» و اينها را همه بعداً به او 
بخشيدم. 

يا اشاره به اين كه او خودش را «وحید» (شخص منحصر به فرد در ميان عرب) می نامید. و 
مشهور است كه می كفت: أا الْوَحِيْدُ ان الْوَحِيْد لیس لى فى العرب نظیر و لا لإ بی نَظِيْرا: 
(من منحصر به فرد و فرزند منحصر به فردم! در عرب نه نظيرى برای من وجود دارد و نه برای 
پدرم»!(۱) اين مطلب به عنوان استهزا در آيه ذكر شده است. 


ولى از ميان همه اين تفسيرهاى جهار گانه» تفسير اول از همه مناسب تر 


۱ - تفسير «فخر رازی». «کشاف». «مراغی» و «قرطبی». ذيل آيات مورد بحث. از بعضى از 
روايات استفاده مى شود «وحيد) به معنى بی يدر و فرزند نامشروع اسٿ: ولى در اين روایت 


قرينه اى وجود ندارد كه تفسير آيه فوق باشدء به علاوه با دقت روشن مى شود: اين معنى 


متناسب با آيه فوق نيست. 
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است. 


آن كاه می افزايد: «من برای او مال گسترده و فراوانى قرار دادم» (و جَعَلْت له مالا مَمْدُوداً). 
«مَمْدُود) در اصل به معنى «کشیده» است که در اينجا ناظر به گستردگی. حجم اموال او يا 
كشش از نظر زمان و يا از نظر مكان است. 

بعضى گفته اند: اموال او به قدرى گسترده بود كه در فاصله مکه و طائف شتران بسيار و 
اسب های فراوان و مستغلات زياد داشت. 

و بعضى كفته اند: باغ ها و مزارعى داشت كه غلات یکی تمام نشده ديكرى می رسيدء به 


علاوه داراى صدهزار دينار طلا بود. و همه اين معانى در كلمه «مَمْدُود) جمع است. 


پس از آن به فزونی بیروی انسانی او اشاره کرده می افزايد: «و فرزندانى براى او قرار دادم كه 
همواره نزد او و در خدمت او حاضرند» (و نین شهوداً). 

دائماً آماده کمک و خدمت بودند» و حضورشان مايه انس و راحت او بود» و هرگز به خاطر 
تنگی معيشت» مجبور نبودند هر کدام به نقطه دور دستی سفر کنند. و يدر را در رنج دوری» 


هجران و تنهائی بگذارند» در بعضی از روایات ال او ده فرزند داشت. 
بعد از آن به ساير مواهبی که به او ارزانی داشته بود به طور کلی اشاره کرده می فرماید: 


«وسائل زندگی او را از هر نظر فراهم ساختم) (و فئلاكة له تا 
نه فقط مال و فرزندان برومند. که در جهات اجتماعی و جنبه های جسمانی 
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از هر نظر غرق در نعمت بود. 

«تمهید» از ماده «مهد» در اصل به معنى محلى است که برای کودک آماده می کنند (گاهواره و 
مانند آن) سپس به هر گونه وسائل استراحت» پیشرفت» موقعيت و مقام برجسته اجتماعى 
اطلاق شده است» و روى هم رفته معنى وسيعى دارد كه انواع مواهب حیات» وسائل پیشرفت 


و موفقيت را شامل مى شود. 


اما او به جاى اين كه: در برابر بخشنده اين همه نعمت ها سر تعظيم فرود آورد» و پیشانی به 
آستانش بسايدء در مقام كفران و افزون طلبى بر آمد «و با اين همه مال و نعمت» باز هم طمع 
دارد كه بر نعمت هاى او بیفزایم» (ْم يَطْمَعْ أن أزيد). 

اين منحصر به «وليد بن مغيره» نبود. كه همه دنيايرستان چنینند. هرگز عطش آنها فرو 
نمی نشیند. و اگر هفت اقليم را زیر نگین آنها قرار دهند باز هم دربند اقليمى ديكرند. 


أيه بعد با شدت تمام دست رد به سينه اين نامحرم می گذارد. و می كويد: «هركز جنين 
نخواهد شد كه بر نعمتش بيفزايم: چرا كه او نسبت به آيات ما دشمنی مىورزيد» (كَلاَ یه کان 
لایاتنا عنیدا). 

و با این که به خوبی می دانست: اين قرآن نه کلام جن است و نه کلام بشرء ريشه هائی 
نیرومند. و شاخه هائی يرثمرء و جاذبه ای بی مانند دارد. باز آن را «سحر» می نامید» و آورنده 
آن را «ساحر)!. 

«عنید» از ماده «عناد» به گفته بعضىء به آن نوع مخالفت و دشمنى گفته 
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۳ 


می شود که آگاهانه صورت می گیرد. یعنی انسان حقانیت چیزی را درک کند و با آن به 
مخالفت برخیزد و «ولید» مصداق روشن اين معنی بود. 
تعبیر به «کان» نشان می دهد: عناد او با حق یک امر مستمر و همیشگی بود نه مقطعی و زود 


5 


و بالاخره در آخرين آيه مورد بحثء به سرنوشت دردناك او با عبارتى كوتاه و يرمعنى اشاره 
کرد می فرمايد: «ما به زودى او را مجبور می كنيم که از قلّه صعب العبور زندكى بالا رود» (و 
سپس از فراز آن قله او را به زیر می افكنيم) (سرهمَه صَخُوداً). 

«سأرهقة) از ماده «ارهاق» در اصل به معنى «يوشاندن جيزى با عنف» است و به معنى تحميل 
كارهاى سخت. و مبتلا ساختن به انواع عذاب نيز آمده. 

«صعود» (بر وزن كبود) به معنى مكانى است كه از آن بالا می روند و «صنعود» (بر وزن قعود) 
به معنی «بالا رفتن» است. 

و از آنجا که بالا رفتن از قله های مرتفع کار بسیار شاق و مشکلی است اين تعبیر در مورد هر 
کار مشکل و پرزحمت به کار می رود و لذا: 

بعضی آن را به عذاب الهی تفسیر کرده اند. 

بعضی گفته اند: «صعود» کوهی است از آتش در جهنم. كه او را مجبور می کنند از آن بالا رود؛ 
يا اين که: کوهی است صعب العبورء با شیب تند و زياد که وقتی از آن بالا می رود سقوط 
می کند. و به زیر می افتد. و اين موضوع پیوسته تکرار می شود. 

اين احتمال نيز وجود دارد که آيه اشاره به عذاب دنیوی «ولید» در اين جهان باشد: زیرا همان 


طور که در تاريخ آمده است او بعد از رسیدن به اوج قله 
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۳۳۱ 


پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی» چنان سقوط کرد که تا آخر عمر مرتباً اموال و فرزندان 


خود را از دست می داد و بیچاره شد.(۱) 


.۱۳۱ صفحه‎ ۰۲٩ تفسیر «مراغی». جلد‎ ١ 
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۳۳۲ 


۶ ففال ان هذا لا سخر و 
۵ إن هذا الا قول الْبَشّر 


ترجمه: 

۸ او اده کرد و جازه:ساشتا 

سس کی اراک چا کا 

۰ باز هم مرگ بر اوا چگونه چاره نمود؟! 

۱ پس نكاهى كرد. 

۲ - و جهره در هم كشيد و عجولانه دست به كار شد. 

۳ - سپس يشت كرد و تكبر ورزيد. 

۶ - و سرانجام گفت: «اين (قرآن) جيزى جز سحرى همجون سحرهاى پیشینیان نيست! 
۵ اين فقط سخن انسان است». 
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»۳ 
تفسیر: 

در اين آیات توضیحات بیشتری پیرامون مردی که خداوند مال و فرزندان فراوان به او داده 
بود. و او در مقام مخالفت با پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بر آمد - یعنی «ولید بن مغیره 
مخزومى» حت مله است. 

می فرمايد: «او انديشه كرد كه پیامبر و قرآن را به جه جيز متهم كند؟ و مطلب را در ذهن خود 
آماده ساخت» (إِنَّهُ فحر و قَدَرَ). 

بديهى است فكر كردن ذاتاً کار خوبى است اما به شرط اين كه در مسير حق باشد كه كاه یک 
ساعت آن فضيلت عبادت یک سال» و حتى یک عمر را دارد: چرا كه همان یک ساعت 
به کار گرفته شود مذموم و نکوهیده است. و فکر كردن «ولید» از همین نوع بود. 

«قدْر» از ماده «تقدیر» در اینجا به معنی آماده ساختن مطلب در ذهن و تصمیم گرفتن برای 


اجرای آن نقشه شوم است. 


آن كاه در مذمت او می افزاید: «مرگ بر او باد! چگونه نقشه برای مبارزه با حق کشید» (فَْتل 


کف قدن). 


يس از آن به عنوان تأکید. اضافه می کند: «باز هم مرگ بر او باد! چگونه مطلب را برای مبارزه 
با حق آماده کرد» (نُم فل كيف قدر). 
و این اشاره به همان چیزی است که در شأن نزول آمد که او می خواست افکار مشرکان را 


متحد سازد و به آنها جهت واحدی دهد. تا یک زبان» مطلبی را 
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۳۳ 


بر ضد پیامبر(صلی الله عليه وآله) تبلیغ کنند و هنگامی که پيشنهاد کردند: به حضرت لقب 
«شاعر» دهد. نپذیرفت» سپس عنوان «کاهن» را پيشنهاد کردند او موافقت نکرد. بعد عنوان 
«مجنون» بيشنهاد شد آن را نیز نپسندید. و سرانجام پيشنهاد کردند که پیامبر (صلی الله عليه 
وآله) را «ساحر» بخوانند. و او با آن موافقت کرد: چرا که به يندارشء اثر سحر که جدائی 
افکندن ميان دو دوست و ایجاد دوستی ميان دو فرد مخالف بود. با ظهور اسلام و قرآن بيدا 
شده بود. 

و چون اين طرح و نقشه بعد از مطالعه و انديشه آماده شد» قرآن از آن تعبير «قَكَّرَ و قَدَّر) كه 
بسيار كوتاه و پر معنى است می کند. و به اين ترتيب اگر پیشنهاد هم از ناحيه ديكران بود ولى 
فكر و انتخاب از ناحيه «ولید» صورت گرفت. 

اين جمله مخصوصاً با توجه به تکرار آن» دلیل بر اين است که او در افکار شیطانی مهارت 


داشت. آن چنان که فکر و انديشه اش مايه تعجب بود. 


و بعد می گوید: «او بار دیگر نظر کرد» ثم نظ). 
و ساخته و يرداخته فكر خود را مورد بررسی مجدد قرار داد. تا از استحکام و انسجام لازم و 
جنبه هاى مختلف آن آگاه و مطمئن گردد. 


«بعد از آن» چهره در هم کشید» و عجولانه دست به کار شد» (ثّم عبس و بَسَر). 


«سپس يشت به حق نمود و تکبر ورزید» (ثم آذبر و امتتكبر). 


«و سرانجام گفت: اين چیزی جز یک سحر جالب همانند آنچه از پیشینیان 
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۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 
نقل شده. نیست» (فقال إن هذا الا سخر يُؤْثَر). 


«اين فقط قول بشر است» و هيج ارتباطى با وحى آسمانی ندارد! (إن هذا إلا قول الْبَشّر). 

و به اين ترتیب. آخرين سخن خود را بعد از مطالعه مكرر و تفكر شیطانی برای مبارزه با قرآن 
اظهار داشت. اما با تمام شيطنتى كه اين مغز متفكر عصر جاهليت و شركء به خرج داد با اين 
سخنش مدح و تمجيد فوق العاده ای از قرآن كرد. بی آن كه خودش بداند او نشان داد: قرآن 
جاذبه فوق العاده ای دارد كه قلب هر انسانى را تسخير می کند. و به گفته او تأثير سحرانكيزى 
در آن است كه دل ها را مسحور مى سازد. 

و از آنجا که قرآن هيج شباهتى به سحر ساحران نداشت. بلكه سخنانى بود منطقی. موزون و 
حساب شده» اين خود دليل بر آن بود كه قول بشر نيست و از یک وحى آسمانی. از جهان 
ماوراء طبیعت. از علم بی يايان خداوند» سرچشمه گرفته» كه همه زيبائى ها را توأم با انسجام 
و استحكام در خود جمع كرده است. 

«عَبّس» از ماده «غبوس» (بر وزن جخلوس) به معنی در هم کشیدن چهره است. و «عَبّوس) (بر 
وزن مجوس) به معنى كسى است كه داراى اين صفت است. 

«بَسَر» از ماده «بسور» و «بّسر) (بر وزن نصر) گاه به معنى عجله كردن در انجام كارى قبل از 
فرارسيدن وقت آن است. و گاه» به معنى درهم كشيدن صورت و دگرگون ساختن چهره. 

در آيه مورد بحث. اكر معنى دوم مراد باشد هماهنگ با جمله «عَبس» می شود و اگر به معنى 
اول بوده باشد اشاره به دستياجكى و تصميم گیری 
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۳۳۹ 


عجولانه برای انتخاب یک «برچسب» نادرست برای قرآن است. 

جمله «یوْنر» از ماده «اثر» به معنی روایتی است که از پیشینیان نقل شده و آثاری است که از 
آنها باقی مانده و بعضی آن را از ماده «ایثار» به معنی برگزیدن و مقدم داشتن دانسته اند. 
مطابق معنی اول. «ولید» می گوید: اين سحری است همانند سحرهائی که از پیشینیان نقل شده 
و مطابق معنی دوم می گوید: سحری است که به خاطر حلاوت و جاذبه اش در دل ها اثر 
می کند. و مردم آن را بر همه چیز مقدم می دارند. 

به هر حال, اين یک اعتراف ضمنی به اعجاز قرآن است: چرا که قرآن هیچگونه شباهتی به 
کارهای خارق العاده ساحران ندارد. کلامی است متين و استوار» مملو از معنویت» و دارای 
جاذبه و نفوذ بی مانند که اگر طبق گفته «ولید» قول بشر بود. دیگران هم بايد بتوانند همانند آن 
را بیاورند. در حالی که می دانیم قرآن بارها دعوت به مقابله کرد. و احدی از دشمنان 


سرسخت که در زبان عرب مهارت فوق العاده داشتند» نتوانستند چیزی همسان آن بیاورند و نه 


حتی کمتر از آن» و اين است معنی معجزه. 
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۳۳۷ 


1 تایه شفر 
۷ و ما آذراک ما سر 
۸ لا تبقى و لا تذره 
۹ لواحة للبشر 


۰ عَلَيّْها تسه عشر 


ترجمه: 

٩‏ - (اما) به زودى او را وارد سَقّر (دوزخ) می كنم! 

17" و تو چه می دانى «سَفّر) جيست! 

۰ - نوزده (نگهبان) بر آن گمارده شده اند! 

تفسیر: 

و این هم سرنوشت شوم او 

در ادامه آیات كذشته. که وضع بعضی از سران شرك و سخن او را در نفی و انکار قرآن مجید 
و رسالت پیامبر«صلی الله عليه وآله)» بازگو می کرد. در اين آیات» به مجازات وحشتناک او در 
قيامت اشاره می کند. 


می فرماید: «به زودی او را وارد دوزخ می كنم و به آتش دوزخ می سوزانم»! (سأصنلیه ستقر). 
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۳۳۸ 


«سقر) در اصل. از ماده «سفر) (بر وزن فقر) به معنى دگرگون شدن و ذوب شدن بر اثر تابرش 
آفتاب است. سپس به عنوان یکی از نام هاى جهنم انتخاب شده است» و كراراً در آيات قرآن 
آمده» و انتخاب اين نام اشاره به عذاب هاى هولناک دوزخ است که دامان اهل خود را 


می كيردء بعضى نیز آن را نام یکی از طبقات و دركات هول انگیز دوزخ دانسته اند. 


آن كاه برای بیان عظمت و شدت عذاب دوزخ» می كويد: «تو جه می دانى كه سقر چیست»؟ 
(و ما آذراک ما سقر). 

یعنی به قدری عذاب أن شدید است که از دایره تصور بیرون می باشد. و به فکر هیچ كس 
نمی گنجد. همان گونه که اهمیت نعمت های بهشتی و عظمت أن به فکر کسی خطور 


فين کول 


«نه چیزی را باقی می گذارد و نه رها می سازد)! (لا تَبّقی و لا تَذَن). 

اين جمله ممکن است اشاره به آن باشد که: آتش دوزخ بر خلاف آتش دنیا که كاه در 
نقطه ای از بدن اثر می کند. و نقطه دیگر سالم می ماند. و كاه در جسم اثر می گذارد » و روح 
از آن در امان می باشد. آتشی است فراگیر که تمامی وجود انسان را در بر می گیرد. و هیچ 
بعضی نيز گفته اند: منظور اين است که نه دوزخیان را می میرانده و نه زنده نگه می دارد. و 
بلکه پیوسته در ميان مرگ و حیات گرفتارند» همان گونه كه در آیه ۳۳ سوره «اعلی» آمده: لا 
يَمُوتُ فیها و لا يَحْيى: «نه در آن می ميرد نه زنده می ماند)! 
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۳۳۹ 


می گذارد. بنابراین مفهوم آیه اين نیست که به کلی می سوزاند و نابود می کند: چرا که اين 
معنی با آنچه در آيه ۵7 سوره «نساء» آمده سازگار نيستء آنجا که می فرماید: کلما نضحت" 
جلوذهم بدلناهم جلوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا الغذاب: «هر زمان که يوست های تن آنها می سوزد 
يوست های دیگری بر آن می رويانيم تا مجازات الهی را بچشند! 


سپس به بیان وصف دیگری از اين آتش سوزان قهر الهی» پرداعته می افزاید: «پوست تن را 
کاملاً دگرگون می سازد که از فاصله بسیار دوری برای انسان ها نمایان است» (لْوَاحَةٌ 
ای( 

آن چنان چهره را سياه و تاریک می کند که سياه تر از شب تاریک است. 

ابشر» در اینجا جمع «بشره» به معنی ظاهر پوست تن است و نيز ممکن است به معنی 
انسان ها بوده باشد. و «لوَاحَةً) از ماده «لوح» كاه به معنی ظاهر و آشکار شدن آمده و كاه به 
معنی تغییر دادن و دگرگون ساختن. 

بنابر معنی اول» تفسیر آيه چنین می شود: دوزخ از فاصله دوری برای انسان ها نمایان 
می گردد. همان كونه كه در آيه ۳۱ سوره «نازعات» آمده است: و برت الجحیم لمن ر 
«دوزخ براى بينندكان آشکار مى كردد). 


و بنابر معنی دوم. تفسير آية چتین, است: «دوزخ رنگ يوست تن را به کلی دگرگون می سازد». 
و در آخرین آيه مورد بحثء می فرماید: «نوزده نفر از فرشتگان عذاب بر 


> «َواحَد» خبر مبتدای محذوفی است و در تقدیر «هىّ لاح می باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۶۰ 


دوزخ گمارده شده اند» (علنها تسئعة اب( ۱( 
كر جه در آيه فوق تنها عدد نوزده ذكر شده. و تصريح به ملائكه مأمور عذاب نشده است. ولى 
از آيه بعد به خوبى استفاده مى شود كه: اين عدد اشاره به عدد مأموران عذاب از فرشتكان 


ات 

بعضى نيز گفته اند: اشاره به نوزده گروه از فرشتگان می باشدء نه نوزده نفر» و جمله و ما يَعْلمٌ 
نود ریک الا هو «لشكريان يروردكارت را جز او کسی نمی داند» كه در آيه بعد آمده 
قرینه ای بر این معنی می داند. 

اما چرا از میان اعداد» تنها عدد نوزده براق مأموران عذاب الهی انتخاب شده ؟ کسی دقیقاً به 
درستی نمی داند. ولی جمعی احتمال داده اند :اين به خاطر آن است که در عدد نوزده 
بزرگترین عدد آحاد (عدد نه) و کوچکترین عدد عشرات (عدد ده) جمع است. 

بعضی نيز گفته اند: به خاطر آن است که ريشه های اخلاق رذيله. به نوزده خلق ظاهر و باطن 
باز می گردد و از آنجا که اخلاق رذیله هر کدام یکی از عوامل عذاب الهی است. طبقات 
دوزخ» نوزده طبقه به تعداد آنهاء و در هر طبقه فرشته يا گروهی از فرشتگان مأمور عذابند. 
اصولاً مسائل مربوط به قیامت» بهشت. دوزخ» جزئیات و خصوصیات آنها برای ما که در 
محيط محدود دنيا اسيريم دقيقاً روشن نیست. آنچه ما می دانیم کلیات آن است. و لذا در 


روايات آمده: هر يك از اين نوزده فرشته. قدرت 
١‏ - در این جمله» «علنها خبر مقدم و «تسلْعَةً عش مبتدای مؤخر است. و می دانيم اين كلمه 


مبنى بر فتح استء و لذا در ظاهر رفع به خود نمی كيرد و علتش را اين گفته اند: متضمن 
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عظيمى دارند كه می توانند قبيله بزركى را به آسانى در دوزخ بيفكنند!. 

وازاينجا ضعف و ناتوانى افكار كسانى كه مانند «ابو جهل» فكر می كنند روشن می شود او 
وقتى اين آیه را شنيد از روى استهزاء به طايفه قريش كفت مادرانتان به عزايتان بنشینند آيا 
نمی شنوید «ابن ابی كبشه) (اشاره به بيغمبر اكرم است)(۱) چه می گوید؟ 

می گوید: خازنان دوزخ نوزده نفرند! اما شما گروه عظیمی از شجاعانید. آیا هر ده نفر از شما 
نمی تواند یکی از آنها را مغلوب کند؟! «ابو الاسد جمحی» (یکی از افراد زورمند قریش) گفت: 
من از عهده هفده نفر از آنها بر می آیم» شما هم حساب دو نفر دیگر را برسید!.(۲) 

اين سبکمغزان می خواستند با اين سخریه ها جلو نور حق را بگیرند و خود را از نابودی 


حتمی نجات دهند. 


نکته: 

عدد نوزده» عدد فرشتگان عذاب است. 

در آیات فوق به روشنی عدد خازنان دوزخ را نوزده نفر» يا نوزده گروه و لشکر معرفی 
می کند» و در آیات بعد نیز روی همین مطلب تکیه شده است. ولی عجب اين است که: 


| - در این که چرا قریش, پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به اين عنوان می نامیدند. بعضی 
گفته اند: 

به خاطر آن است که مردی از طایفه «خزاعه» به نام «ابو کبشه» بود که در زمان جاهلیت دست 
از عبادت بت ها کشیده و از آنجا كه ييامبر(صلى الله عليه وآله) شديداً مخالف با بت يرستى 
بود. او را به عنوان فرزند «ابو کبشه» ناميدند. 

و بعضی گفته اند: «ابو کبشه» یکی از اجداد مادری پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. ولی به هر 
حال شک نیست که مقصود آنها از انتخاب اين نام سخریه بوده: زیرا «كبش» در لغت عرب به 
معنی «قوچ»است. هر چند اين عنوان در زبان مدح نیز آمده و به فرماندهان و شجاعان لشکر 
می گویند. 

۲ - «مجمع البیان»: جلد ۱۰ صفحه ۳۸۸ و تفاسیر دیگر. 
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دارند. و حتى سعى دارند عدد ماه هاى سال» و عدد روزهای ماه را بر خلاف تمام موازين 
طبيعى و فلكى بر همین محور نوزده تنظيم كنند! و احكام عملى خود را نيز بر طبق آن قرار 
داده اند. 

و عجب تر اين كه: نويسنده ای كه شايد بی ارتباط با تشكيلات آنها نباشد اصرار عجيب و 
مضحكى دارد كه همه جيز قرآن را بر همین اساس نوزده توجيه کند. و در بسيارى از موارد كه 
اين عدد دلخواه او با واقعيات موجود آيات قرآن» هماهنگ نيست به ميل خود جيزى كم يا 
اضافه می كند تا بر عدد نوزده. و يا مضرب هاى عدد نوزده, هماهنگ گردد كه صرف وقت به 
ذكر مطالب آنها و ياسخكوئى از آن شايد از قبيل اتلاف وقت باشد. 

آرى يك «مذهب دوزخى» بايد بر محور «عدد دوزخی» دور زند. و یک جمعيت دوزخی بايد 


خود را هماهنگ با عدد فرشتگان عذاب کنند!. 
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۱ و ما جعلنا أصحاب الثار الا مَلائَكَةَ و ما جَعَلْنا عدتهم إلا فتنه 
لین کفروا سیفن این أوثُوا الکتاب و يداد الّذِينَ منوا 
ایماناً و لا یرتاب الّذين آوئوا الكتاب و الْمُوْمنُونَ و لِيَقُولَ الذين 
فی قوب مَرَض” و الکافرون ما ذا أراد ال بهذا تلا گذلک بُضل 
اله من يَشاءُ و يَهْدِى من يَشْاءٌ و ما يَعْلَمُ جنوه ریک الا هو و ما 
هی إلا دق ا 


ترجمه: 

۱ - مأموران دوزخ را فقط فرشتكان (عذاب) قرار داديم؛ و تعداد آنها را جز برای آزمايش 
كافران معين نكرديم تا اهل كتاب (يهود و نصاری) يقين بيدا كنند و بر ايمان مؤمنان بیفزاید. و 
اهل كتاب و مؤمنان (در حقانيت اين كتاب آسمانی) ترديد به خود راه ندهند و بيمار دلان و 
كافران بكويند: «خدا از اين توصيف جه منظورى دارد)؟! (آری) اين گونه خداوند هر كس را 
بخواهد گمراه مى سازد و هر كس را بخواهد هدايت مى كند. و لشكريان يروردكارت را جز 
او کسی نمی داند» و اين جز هشدارى برای انسان ها نيست! 

تفسير: 

اين عدد مأموران دوزخ براى چیست؟ 

همان كونه كه در آيات قبل خواندیم» خداوند عدد خازنان و مأموران دوزخ را نوزده نفر (يا 
نوزده گروه) ذكر می کند. و نيز خوانديم كه ذكر اين عدد. سبب گفتگو در ميان مشركان و 


كفار شد. و كروهى آن را به باد سخريه گرفتند و تعداد 
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كمى آنها را دليل بر اين ينداشتند که غلبه بر آنها کار مشكلى نيست! 

آيه مورد بحث. كه طولانى ترين آيه اين سوره است به آنها ياسخ مى كويد و حقايق بيشترى 
را در اين زمينه روشن می سازد. 

نخست می فرمايد: «ما اصحاب آتش (مأموران عذاب) را جز فرشتكان قرار نداديم» (وَ ما 
جَعلنا أمتحابة الثان الا مَلاکَة)(۱) 

فرشتگانی نیرومند» پر قدرت و به تعبیر قرآن «غلاظ» و «شداد» خشن و سخت گیر. که تمام 
گنهکاران در برابر آنها ضعیف و ناتوانند. 

سپس می افزاید: «ما تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران قرار ندادیم» (و ما جعلنا دهم الا 
تنه لذرین كَمَرُوا). 

این آزمايش از دو جهت بود: نخست اين که: آنها استهزا می كردند كه چرا از ميان تمام اعداد. 
عدد ۱٩‏ انتخاب شده در حالی كه هر عدد ديكرى انتخاب شده بود. جاى همین سؤال وجود 
داشت: 

از سوى ديكر اين تعداد را كم می شمردند. و از روى سخريه می كفتند: ما در مقابل هر یک از 
آنها ده نفر قرار می دهیم, تا آنها را در هم بشكنيم! 

در حالى كه فرشتكان خدا جنان هستند كه به كفته قرآن جند نفر از آنها مأمور هلاكت قوم 
لوط می شوند و شهرهاى آباد آنها را از زمين برداشته زير و رو می كنندء و از اين گذشته 
انتخاب عدد نوزده براى خازنان دوزخ نكته هائى دارد كه در ضمن آيات قبل بیان شد. 


١‏ تعبير به «أصحاب النار» در آيات قرآن مجيد بسيار ذكر شده و همه جا به معنى «دوزخیان» 
اسست»* جز در اينجا كه به معنى «خازنان دوزخ» 1 
ضمناً ذکر اين تعبیر درباره آنها نشان می دهد كه «سَفّر» در آیات گذشته به معنی تمام دوزخ 


استء نه بخش خاصی از آن. 
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to 


كنند» (لِيَسسْتَئِقِنَ الَذِين أوثُوا الكتاب). 

در روايتى آمده است: كروهى از يهود از بعضی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) از عدد 
خازنان جهنم سؤال کردند. او كفت خدا و رسولش آگاهترند. «جبرئيل» در همان ساعت نازل 
شد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) خبر داد: عَلَيّْها تسه عشر: «نوزده نفر (يا نوزده گروه) بر 
آن گمارده شده اند.(۱) 

و از آنجا که آنها ایرادی به اين موضوع نکردند. معلوم می شود آن را هماهنگ با کتب خود 
یافتند. و بر يقين آنها به نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) افزوده شد. و همین امر» سبب 
گردید که مومنان نيز در عقيده و ایمان خود راسخ تر شوند. 

لذا در جمله بعد می افزاید: «و هدف اين بود که ایمان مومنان افزوده شود» (و یداد الَّذِينَ 
منوا إيماناً». 

و بلافاصله بعد از ذکر اين جمله روی همان اهداف سه كانه به عنوان تأکید باز می گردد. و 
مجدداً روى ايمان اهل کتاب» سپس مؤمنان و بعد به آزمون كفار و مشركانء تكيه کرده؛ 
می گوید: «و هدف اين بود كه: اهل کتاب. و مومنان. در حقانيت قرآن ترديد به خود راه 
ندهند. و آنها كه در قلوبشان بيمارى است و كافران بگویند: خدا از اين توصيف جه اراده كرده 
است و جه منظورى دارد)؟! (و لا یرتاب الّذين أوتوا الكتاب و الْمُوْمِنُونَ و لِيَقُولَ الْذِينَ فى 
قلوبهم مَرَض و الکافرون ما ذا آراد له بهذا مَثَّلاً).() 

در اين که منظور از الَذِينَ فى قلوبهم مَرَض” «آنها که در دل هایشان بیماری 


١-اين‏ حديث را «بیهقی» و «ابن ابی حاتم» و «ابن مردویه» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل 
کرده اند (تفسیر مراغی. جلد ۲٩‏ صفحه ۱۳۶). 

۲ باید توجه داشت: «لام» در «لیَستیفن» «لام علت» است. و در «لیقّول» «لام عاقبت» و شاید 
به همین دلیل تکرار شده در حالی که اگر به یک معنی بود تکرار آن ضرورتی نداشت. و به 
تعبیر دیگر يقين بيدا كردن مؤمنان به خواست خدا و فرمان او است» ولی سخنان کفرآمیز 


کافران؛ خواست دا و فرمان او ثیست» بلکه عاقبت این کار بود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


است» جه اشخاصى هستند؟ 

جمعی گفته اند: منظور «منافقان» است: جرا كه در آيات قرآن اين تعبير درباره آنها آمده است» 
چنان که در آيه ۱۰ سوره «بقره» که به قرینه آیات قبل و بعد در مورد منافقان سخن می كويد. 
می خوانیم: فی قُلُوبِهِمْ مرض فْرادهم الله مرضاً «در دل های آنها یک نوع بیماری است و 
خداوند بر بیماری آنها می افزاید). 

و این را دلیل بر مدنی بودن آيه فوق گرفته اندز زيرا گروه منافقان به هنكام قدرت اسلام در 
(مدینه» بيدا شدند نه در (مکُه). 

ولی بررسی موارد اين تعبیر در آیات قرآن» نشان می دهد: اين تعبیر منحصر به منافقان نيست» 
بلکه به تمام کفاری که حالت عناد» لجاج و دشمنی نسبت به آیات حق داشتند اطلاق شده 
است» حتی گاهی عطف بر منافقان شده که ممکن است دلیل بر دوگانگی آنها باشد» مثلاً در 
آيه 44 سوره «انفال» می خوانیم : إِذْ يَقُولَ الْمُنافِقُونَ و الذین فى قلوبهم مَرض عر هؤلاء دینهم: 
«هنگامی که منافقان و آنها که در دل هایشان بیماری بود می گفتند: اين گروه (مسلمانان) را 
دینشان مغرور ساخته»؛ و همچنین آیات دیگر. 

بنابراین دلیلی بر نفی مکی بودن اين آيه وجود ندارد. به خصوص اين که: هماهنگی و ارتباط 
کاملی با آیات قبل دارد که نشانه های مکی بودن در آنها كاملاً نمایان است (دقت کنید). 

سپس به دنبال اين گفتگوها که درباره چگونگی بهره گیری مژمنان و کافران بیمار دل از 
سخنان الهی بود. می افزاید: «اين گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می سازد. و هر كس 
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را خر اه مایت فى تلا( کا نک تل الل تفا وخ غا 
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جمله هاى گذشته به خوبى نشان می دهد: اين مشيت و اراده الهى درباره هدايت بعضی» و 
كمراهى بعضى دیگر بی حساب نیست. آنها كه معاند. لجوج و بيمار دلند استحقاقى جز اين 
ندارند. و آنها كه در برابر فرمان خدا تسليم و مؤمنند» مستحق جنين هدايتى هستند. 

و در يايان آيه می فرمايد: «به هر حال» لشكريان يروردكارت را جز او نمی داند. و اين جز 
هشدار و تذكرى برای انسان ها نیست»! (و ما يَعْلَمُ جُنُودَ ریک الا هو و ما هئ الا ذِكْرى 
بر اين اساس اگر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزخ به ميان آمده مفهومش اين نیست که 
لشکریان خداوند محدود به اینها هستند. بلکه لشکریان پروردگار آن قدر زیادند که به تعبیر 
بعضی از روایات. تمام زمين و آسمان را پر کرده اند. حتی «جای پائی در تمام عالم هستی 
نيست مگر اين که در آنجا فرشته ای به تسبیح خدا مشغول است»!. 

در اين كه ضمير «هی» در جمله و ما هی الا ذکری للْبَشّر: «و اين جز تذکری برای انسان ها 
نیست» به جه جيز برمى گردد؟ مفسران احتمالات ان اند: 

گاه گفته اند: «به جنود و لشكريان خدا» برمى كردد كه كروهى از آنان خازنان دوزخند. 

كاه گفته اند: به «سَفّر) يعنى خود دوزخ باز می گردد. 

و كاه گفته شده: اشاره به آيات قرآن مجيد است. 

گر جه هر يك از اينها مايه تذكر و بيدارى و آگاهی است. ولى تفسير اول با توجه به لحن 
آيات مناسب تر به نظر می رسد: زيرا هدف. بیان اين حقيقت است که اگر خداوند جنود و 


لشكريانى برای خود برگزیده نه به خاطر آن است که 
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جدى بودن مسأله عذاب الهى است. 


نكته: 

عدد لشكريان يروردكار! 

حضور خداوند در همه جاء و گسترش قدرتش در تمام عالم هستی» ذات پاک او را از هر 
گونه یار یاور و لشکر بی نیاز می کند. ولی با اين حال برای نشان دادن عظمتش به خلايق» و 
برای تذکر و یادآوری آنه؛ جنود و لشکر فراوانی برای خود برگزیده که مجری فرمان او در 
یو الم 

در روایات اسلامی درباره کثرت. عظمت و قدرت جنود پروردگار تعبیرات عجیبی وارد شده 
است که چون با مقیاس هائی که ما با آن سر و کار داریم سازگار نیست. شنیدن آن برای ما 
بسیار تعجب آور است. 

در اینجا به کلام پر عظمتی که از على (عليه السلام) در نخستین خطبه (نهج البلاغه» در اين 
زمینه نقل شده است قناعت می کنیم» و چون عبارت طولانی است تنها ترجمه آن را 
ا 

«... آن كاه آسمان هاى بالا را از هم باز کرد. و آنها را مملوَ از اصناف مختلف فرشتگان 
ساخت: 

كروهى از آنان هميشه در سجودند و به ركوع نمی پردازند. 

كروهى دائماً در ركوعند و سر از ركوع برنمى دارند. 

كروهى دائماً ایستاده انده به عبادت مشغولند و تغيير موضع نمی دهند. 

كروهى همواره تسبيح می گویند و خسته نمی شوند. 

هيج كاه خواب چشمان آنها را نمی پوشاند. و سهو و نسيان بر عقل آنان 
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اندام آنها به سستى نمی گراید. و غفلت و فراموشى عارض آنها نمی شود. 

و گروهی دیگر امنای وحی اویند. و زبان او به سوی پیامبران که پیوسته برای ابلاغ فرمان و 
امر او در رفت و آمدند. 

و جمعی دیگر. حافظان بندگان او هستند و دربانان بهشت برین. 

بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پائین زمين ثابت. و كردن هایشان از آسمان برین گذشته؛ و 
ارکان وجودشان از ابعاد جهان بیرون رفته؟ و شانه هایشان برای حفظ پایه های عرش خدا 
آماده است».(۱) 

چنان که قبلاً نیز گفته ايم «ملک» مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که هم فرشتگانی را شامل 
می شود که دارای عقل و شعور و اطاعت و تسلیمند. و هم بسیاری از نیروها و قوای عالم 
هستی را. 

شرح بیشتری درباره اين موضوع در تفسیر آیات آغاز سوره «فاطر» (جلد ۸۱۸ صفحه ۱۱۵ به 
بعد) ذکر کرده ایم. 


۱ - «نهج البلاغه». خطبه اول. 
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۲ کلاً وَالْقَمَر 

۳ و الیل هه 

۳۶ و منم إذا متفر 

۵ إنّها لأخدى الکبر 

۷ مر شاء منك أن يتفم أو يتحر 


ترجمه: 

۲ این خفن تبسك سو كنل یبای 

۳-و به شبء هنگامی كه يشت کند. 

۶و به صبح» هنگامی که چهره بگشاید. 

۵ - که آن (حوادث قیامت) از مسائل مهم است! 

٣‏ - هشداری است برای همه انسان ها. 

۷ برای کسانی از شما که می خواهند پیش افتند يا عقب بمانند. 

تفسیر: 

در ادامه بحث با منکران نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» و انکار رستاخيزء در اين 
آیات» سوگندهای متعددی ياد کرده و بر مسأله قيامت و رستاخیز و دوزخ و عذاب آن, تأکید 
می نماید. 


می فرماید: «چنین نیست که آنها تصور می کنند. سو گند به ماه» (كَلآ وَ 
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الْقَمَر). 

«كَلاَ» حرف ردع استء و معمولاً برای نفى سخنانى كه طرف قبلاً ذكر كرده می باشدء و كاهى 
نيز براى نفى سخنان بعد استء و در اينجا به قرينه آيات كذشته يندار مشركان را كه منكر 
دوزخ و عذاب أن بودند. و عدد فرشتگان خازن جهنم را به باد سخريه می گرفتند. نفى 
مى كند. 

ذكر سوگند به «ماه» به خاطر آن است كه: یکی از آيات بزرگ الهى است. هم از نظر خلقت؛ 
هم گردش منظم» هم نور و زيبائى» و هم تغيبرات تدريجى که خود. تقويم زنده ای برای 


مشخص ساختن روزها است. 


آن كاه می افزاید: «و سوگند به شب. هنگامی که يشت کند و دامن برچیند» (و اللَيْل إذ أذبر). 


«و قسم به صبح» هنگامی كه نقاب از چهره برگیرد» (و البح إذا آمتقر).(۱) 

در واقع اين سه سوگند. به یکدیگر مربوط و مکمل یکدیگرند: زیرا می دانیم: جلوه گری ماه 
در شب ها است. و نور ماه به هنكام روز. تحت الشعاع نور خورشید است و مطلقاً جلوه ای 
ندارد. 

شب نيزء كرجه آرام بخش است و خاموش. و هنگام راز و نياز عاشقان حق» اما اين شب 
تاریک آن زمان جالب است که يشت كند و رو به صبح روشنی بيش رود و آخر سحركاه 
باشد. و طلوع صبح كه پایانگر شب تاریک است از همه زیباتر و دل انگیزتر است که هر 


انسانی را به وجد و نشاط می آورد و غرق در نور 
۱ -«أسثفر) از ماده «سفر» (بر وزن فقر) به معنی باز كردن پوشش و کشف حجاب است. و لذا 


به زنان بی حجاب «سافرات» گفته می شود و اين تعبیر در مورد طلوع صبح. مشتمل بر یک 
نوخ ی ژیبا و جالب ات 
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اين سوكندهاى سه گانه» در ضمن تناسبى با نور هدايت «قرآن» و يشت كردن ظلمات «شرک» 


وبت يرستى و دميدن سبيده صبحكاهان «توحيد) دارد. 


بعد از بیان اين سوكندهاء به جيزى می پردازد كه سوكند به خاطر آن ياد شده. می فرمايد: 
«مسلماً حوادث هولناک قيامت و دوزخ و فرشتگان عذاب از مسائل مهم است» (إِنّها لأخدى 
ا 

ضمير در (إنَّها) يا به «سَقّر) (دوزخ) برمی گردد» يا «جنود» و لشكريان پروردگا و یا مجموعه 


حوادث قیامت. و هر كدام باشد عظمت آن روشن است. 


برای انذار انسان ها» (تذِيراً للْبشر).(۲) 
تا همگان را بيم دهد. و از عذاب وحشتناكى كه در انتظار کافران» كنهكاران و دشمنان حق 


اسنت برحذر دارد. 


و سرانجام برای تأکید بیشتر می افزاید: اين انذار مخصوص گروه معینی نیست بلکه «برای همه 
افراد بشر است برای کسانی از شما که می خواهند تقدم جویند. و به سوی خیرات و اطاعت 


فرمان خدا پیش روندء و برای آنها که مایلند 


| - «کَبّر» جمع ١كُبْرى)‏ به معنى بزرگ است» بعضی گفته اند: منظور اين است: «سفر) یکی از 
طبقات بزرگ دوزخ می باشد. ولى اين تفسيرء با آنچه قبلاً به آن اشاره كرديم و از آيات 
استفاده می شود. سازكار نيسث. 

۲ - «تذیر» حال است براى ضمير در «إنّها» كه به «سَقّر» باز مى كردد. و بعضى آن را «تمیز» 
گرفته اند و اين در صورتى است که «نذیر» معنی مصدری داشته باشد و به معنی «انذار» بیاید» 
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از اين قافله عقب بمانند» (لمَن شاء منکم أن یتدم أو يَتَآخَر). 

هر كس راه «تقدم» را پیش كيرد خوشا به حال او و هر كس راه «تأخر» و عقب كرد را 
بپیماید. بدا به حال او. 

بعضى نيز احتمال داده اند: منظور از تقدم و تاخر در اينجا تقدم به سوى آتش دوزخ و تاخر از 
أ ات 9 

و بعضی نيز گفته اند: منظور تقدم نفس انسانی و تکامل او و يا انحطاط و تأخر او مى باشد. 


معنی اول و سوم مناسب تر است و تفسیر دوم چندان تناسبی ندارد. 
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of 


۸ کل تفس بما بت رهيئةٌ 
۳۹ لا أمنحاب امین 

:1 فی جنات ساون 

١غ‏ عن الْمُجْرمِينَ 

3 ا 

۳ قالوا لم نك من الْمُصَلين 

6 و لم نك نط المسکین 

6 و كنا نخوض مع الخائضین 
7 و کنا نکذب يورم الاین 

۷ حى أتانا البق“ 1 


مه 


۸ قما تتففهم شفاعة الشافعین 


ترجمه: 


۸-(آری) هر كس در گرو اعمال خويش است. 

۹ - مگر «اصحاب یمین» (که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند)! 
۰ - آنها در باغ های بهشتند. و سوال می کنند. 

۱ - از مجرمان: 

۲ -«چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت»؟! 


۳ -می گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم. 
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6 - و اطعام مستمند نمی كرديم. 

۵ - و پیوسته با اهل باطل همنشین و هم صدا بودیم. 

1 و همواره روز جزا را انکار می کردیم. 

۷ - تا زمانی که مرگ ما فرا رسید! 

۸ - از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد. 

تفسیر: 

شما چرا اهل دوزخ شدید؟ 

در ادامه بحثی كه درباره دوزخ و دوزخیان در آیات قبل آمدء در اين آیات» می افزاید: «هر 
كس در كرو اعمال خويش است» (گل تفس بما كُسَبَت رین 

«رهيّئه) از ماده «رهن) به معنى «كروكان» است» و آن وثيقه ای است كه معمولاً در مقابل «وام) 
می دهند. گوئی تمام وجود انسان در گرو انجام وظائف و تكاليف او است. هنكامى كه آن را 
انجام مى دهد آزاد مى كردد و كرنه در قيد اسارت باقى خواهد ماند. 

از بعضى از كلمات اهل لغت جنين بر مى آيد: يكى از معانى «رهن» ملازمت و همراهى 
است(۱) طبق اين معنی» مفهوم أيه جنين می شود: همه همراه اعمال خویشند. خواه 
نيكوكاران» و خواه بدكاران. 


ولى به قرينه آيات بعد تفسير اول مناسب تر است. 


لذا بلافاصله می فرمايد: «مگر اصحاب اليمين كه از قيد اين اسارت آزادند» (إلآ َصحاب 


اليَمِين). 


۱ -«لسان العرب». ماده «رهن). 
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آنها در پرتو ايمان و عمل صالح» غل و زنجیرهای اسارت را شكسته اند. و بی حساب وارد 
بهشت می شوند.(۱) 

در اين كه منظور از «اصحاب اليمين» در اينجا جه كسانى هستند؟ در ميان مفسران گفتگو 
انست: 

بعضى آن را به كسانى تفسير کرده اند كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده می شود. 

و بعضى آنها را مؤمنانى می دانند كه مطلقاً گناه ندارند» و بعضى آن را اشاره به فرشتگان 
دانسته اند» و احتمالآت ديكر. 

ولى آنچه از آيات مختلف قرآن بر می آید. و شواهد قرآنى دارد. همان معنى اول است. آنها 
كسانى هستند كه داراى ايمان و عمل صالحندء و اكر كناهان مختصرى داشته باشند تحت 
الشعاع حسنات آنهاست» و به حكم: (ان الحستنات هی السّيّئات).(1) اعمال نيكشان اعمال 
بد را می پوشاند. يا بدون حساب وارد بهشت می شوند و يا اگر حسابى داشته باشند سهل و 
ساده و آسان است» همان گونه كه در آیات ۷ و ۸ سوره «انشقاق» آمده است: فَأْمًا من أوتى 
کتابة بیمینه * قسوف پحاسّب؛ حساباً يَسِيراً «اما کسی که نامه اعمالش به دست راست او داده 
شده 5 حساب او اسان خواهد بود). 

(قرطبی» مفسر معروف اهل سنت. از امام باقر(علیه السلام) در تفسیر اين آيه نقل کرده است 
كه: حن و شا آملحاب الییین: و کل من أبمَضسنا أهل الب قهم الفرتهئون: هما و شيعيانمان 
«اصحاب اليمين» هستیم» و هر كس ما اهل بيت را 


١‏ در این که «استثناء» در اينجا «متصل» است يا «منقطع»» بعضی مانند مرحوم «شیخ طوسی) 
در «تبیان» آن را «منقطع) گرفته اند. و بعضی مانند «روح البیان» آن را «متصل» می دانند. اين 
تفاوت مربوط به تفسیرهای مختلفی است که در مورد مفهوم «رهینه» ذکر کردیم. مطابق 
تفسیری که برگزیده ايم استثناء «منقطم» است. و طبق تفسیر دیگر استثناء «متصل» خواهد بود 
(دقت كنيد). 


۲ -هود آیه 11 
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دشمن دارد در اسارت اعمال خویش است»).( ۱( 
اين حديث را مفسران ديكر از جمله در (مجمع البيان» و نويسنده تفسير «نور الثقلين» و بعضى 


دیگر ذیل آیات مورد بحث آورده اند. 


پس از آن به گوشه ای از شرح حال «اصحاب الیمین» و گروه مقابل آنها پرداخته می افزاید: 
«آنها در باغ های پر نعمت و با عظمت بهشتند در حالی كه سؤال می کنند...» (فی جنات 
يتسا ءلون):(0 


«از گنهکاران» (عن الْمُجرمين). 


می كويند: «چه جيز شما را به دوزخ فرستاد»؟! (ما سَلَكَكُمْ فى سقر). 
از اين آيات به خوبى استفاده مى شود كه رابطه ميان بهشتيان و دوزخيان به كلى قطع 
نمی گردد بهشتيان می توانند از عالم خود وضع دوزخيان را مشاهده كنندء و با آنها به گفتگو 


اکنون ببينيم مجرمان در پاسخ سؤال «اصحاب الیمین». چه می كويند؟ آنها به چهار گناه بزرگ 
نخست اين که: «می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم» (قالوا لم نک من الْمُصلَين). 


| - تفسیر «قرطبی». جلد ۱۰ صفحه ۸۷۸۰ 

۲ - «یتساءلون» گر چه از باب «تفاعل» است که معمولاً برای کارهائی ميان دو نفر يا چند نفر 
می آید» ولی در اینجا مانند بعضی موارد دیگر اين معنی را از دست داده» و به معنی «یستألون» 
ف افد 

ضمناً نکره بودن «جَنات» برای بیان عظمت آن است و به هر حال «فی جَنات» خبر برای مبتدا 


محذوفی است و در تقدیر هم ی یات است. 
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را به صراط مستقيم الهى دعوت مى نمود. 


ديكر اين که: «ما اطعام مسكين نمی کردیم» (و لَمْ نک تُطْعِمْ اليسكين). 

اطعام مسكين كرجه به معنى غذا دادن به بينوايان است» ولى ظاهرا منظور از آنء هر گونه 
کمک به نيازمندى هاى ضرورى نيازمندان مى باشد. اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غير 
اينها. 

و همان گونه كه مفسران تصريح کرده اند. منظور از آن «زكات واجب» است: چرا که ترک 
انفاق های مستحبی سبب ورود در دوزخ نمی شود. و اين آيه بار دیگر اين مطلب را تأکید 
می کند که: زکات به طور اجمال در «مکه» نيز نازل شده بود. هر چند تشریع جزئیات و تعيين 


خصوصيات حدود و مخصوصاً تمركز آن در بيت المال در «مدینه» بوده است. 


ديكر اين كه: «ما پیوسته با اهل باطل همنشين و هم صدا می شديم» (و کنا نخوض مع 
الخائضين). 

هر صدائى از هر كوشه ای بر ضد حق بلند مى شد. و هر مجلسى براى ترويج باطل تشكيل 
می گردید و ما با خبر می شدیم. با آنها همراهى می كرديم و هم رنگ جماعت می شدیم 
سخنان آنها را تصديق می کردیم» و بر تكذيب و انكار آنها صحه می گذاردیم» و از استهزا و 
سخريه آنها نسبت به حق لذت مى برديم. 

«تخوضر) از ماده «خوض» (بر وزن حوض) در اصل به معنى ورود و حركت در آب استء و 


سپس به ورود و آلوده شدن به ساير امور نيز گفته شده» 
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ولى در قرآن مجید. غالباً در مورد ورود در مطالب باطل و بی اساس استعمال می شود. 

«خوض در باطل» معنى وسيع و كسترده ای دارد كه هم شامل ورود در مجالس كسانى 
می شود كه آيات خدا را به باد استهزا می گیرند تبليغات ضد اسلامى می کنند. یا ترويج 
بدعت می نمایند» و يا شوخى هاى ركيك دارند. يا كناهانى را كه انجام داده اند به عنوان 
افتخار يا تلذذ نقل می کنند. و همجنين شركت در مجالس غیبت. تهمت. لهو لعب و مانند 
آنهاء ولى در آيه مورد بحث بيشتر نظر بر مجالسی است كه برای تضعيف دين خدا و استهزای 


مقدسات. و ترويج كفر و شرك و بی دينى تشكيل می شود. 
پس می افزايند: «و اين كه ما همواره روز جزا را انکار می کردیم» (و کنا نکب بوم الدّين). 


«تا زمانى كه مرگ ما فرا رسید» (حتی أتانًا الَقين). 

روشن است انكار معاد و روز حساب و جزاء تمام ارزش هاى الهى و اخلاقى را متزلزل 
می سازد» انسان را برای ارتكاب گناه تشجيع می کند. و موانع را از اين راه بر می دارد. 
مخصوصاً اكر اين مسأله به صورت يك امر مداوم تا يايان عمر در آيد. 

به هر حال از اين آیات» به خوبى استفاده می شود: اولاً كفار همان گونه كه مكلف به اصول 
دين هستند به فروع دين نيز مکلفند. و ثانياً نشان می دهد: اين امور چهار گانه. يعنى «نماز»؛ 
«زکات». «ترک مجالس اهل باطل» و «ايمان به قيامت» اهميت و نقش فوق العاده ای در هدايت 


و تربیت انسان دار و به اين 
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۲۹۰ 


ترتیب» جهنم جای نمازگزاران واقعی. و زکات دهندگان و تارکان باطل. و مؤمنان به قيامت 
البته» نماز از آنجا که عبادت خدا است. بدون ایمان به او میسر نیست. بنابراین ذکر آن رمزی 
است برای ایمان و اعتقاد به خداوند. و تسلیم در برابر فرمان او و می توان گفت: 

اين امور چهارگانه از توحید شروع می شود و به معاد پایان می پذیرد. و ارتباط انسان را با 
«خالق»» «خلق» و «حویشتن» در بر می گیرد. 

معروف در ميان مفسران اين است که: منظور از «یقین» در اینجا مرگ است: چرا که یک امر 
یقینی برای مؤمن و کافر محسوب می شود. و انسان در هر چیز شک کند. در مرگ نمی تواند 
شک کند» در آيه ۹٩‏ سوره «حجر» نیز می خوانیم: و اعد ریک حتی اتیک الْيَقِين: «حدای 
خود را عبادت كن تا يقين (و مرك تو) فرا رسد). 

ولى بعضى يقين را در اينجا به معنى آگاهی حاصل بعد از مرگ انسان نسبت به مسائل برزخ و 
قيامت تفسير كرده اند که با تفسير اول از جهتى هماهنگ است. 


و در آخرين آيه مورد بحثء به عاقبت شوم اين كروه اشاره کرده می كويد: «لذا شفاعت هیچ 
يك از شفاعت كنندكان به حال آنها سودى ندارد» و بايد در عذاب الهى براى هميشه بمانند 
(قَما تنففهم شفاعة الشافعین). 

نه شفاعت انبيا و رسولان پروردگار و امامان» و نه شفاعت فرشتگان و صديقين و شهداء و 
صالحین: چرا كه شفاعت. نیاز به وجود زمينه مساعد دارد. و اينها زمینه ها را به کلی از ميان 
برده اند. شفاعت همچون آب زلالی است که بر پای نهال ضعیفی ريخته می شود. و بدیهی 
است اگر نهال به کلی مرده باشد اين 
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آب زلالء آن را زنده نمی کند. و به تعبير ديكر همان گونه که در بحث شفاعت گفته ايم» 
«شفاعت» از ماده (شفع) به معنى (ضمیمه كردن جيزى به جيز ديكر) است» و مفهوم اين سخن 
آن است كه: شخص شفاعت شونده قسمتى از راه را با پای خود ييموده. و در فراز و 
نشيب هاى سخت وامانده. شخص شفاعت کننده به او ضميمه می شود و او را يارى می كند 
تا بقيه راه را بپیماید.(۱) 

ضمنا اين آیه بار دیگر بر مسأله شفاعت و تنوع و تعدد شفیعان درگاه خدا تأکید می کند. و 
پاسخ دندان شکنی است برای آنها كه منکر اصل شفاعتند. 

همچنین تأکیدی است بر اين كه شفاعت» بی قيد و شرط نیست. و به معنی چراغ سبز برای 
گناه محسوب نمی شود بلکه عاملی است برای تربیت انسان که حداقل او را به مرحله ای که 
قابلیت شفاعت داشته باشد برساند. و رابطه او با خدا و اولیای او به کلی قطع نشود. 

اين نکته نيز قابل ذکر است که مفهوم آيه فوق اين نیست که: شافعان به شفاعت چنین کسانی 
برمی خیزند» بلکه مفهومش آن است که چون شفاعت به حال آنها سودی ندارد آنها شفاعت 


نمی کنند: زيرا اولياء الله مرتكب كار لغو و بيهوده نمی شوند. 


نكته: 

شفيعان روز جزا 

از آيات مورد بحثء همچنین» بعضى ديكر از آيات قرآن مجيدء استفاده می شود: شفيعان در 
روز قيامت متعد‌دید» (و دایره شفاعت آنها متفاوت است) از مجموع رواياتى كه از منابع شيعه 


و اهل سنت. نقل شده -و اين روایات بسیار 


١‏ تفسير «نمونه»» جلد ۱ ذيل أيه ۸ سوره «بقره). 
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زياد است - استفاده می شود: اين شفيعان در قيامت برای گنهکارانی که زمينه هاى شفاعت در 
آنها موجود است» شفاعت می کنند: 

۱ - نخستین شفیع شخص پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است» چنان که در حدیثی 
می خوانیم رسول اللّه فرمود: «آنا أل شافع فى الْجن.(۱) 

۲ - تمام انبیاء از شفعاء روز قيامتند. چنان كه در حديث دیگری از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله) آمده است: يَشْفَعْ الأنْبياءٌ فى کل من يَشْهَد أن لا اله ال الله مُخلصاً فبخر جوم منها: 
«پیامبران درباره تمام کسانی که از روی احلاص به وحدانیت خداوند گواهی می دهند. 
شفاعت می کنند. و آنها را از دوزخ خارج می سازند».(۲) 

۳ - فرشتگان از شفیعان روز محشرند. همان گونه که از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) نقل 
که ی او وا ی أن O RS‏ با كرسكان بو ای تاه 
اجازه داده مى شو زا وت کنند».(۳) 

٤‏ و ۵ د ائمه معصومین و شیعیان آنها نيز شفاعت می کنند چنان که علی(علیه 
السلام)می فرماید: نا شفاعة و لا هل مودتنا شفاعة: «برای ما شفاعت است و برای دوستان ما 
نيز مقام شفاعت است».(؛) 

٩‏ و ۷ - علماء و دانشمندان و همچنین شهیدان راه خدا از شفیعانند چنان که در حدیثی از 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: يَشْفَعْ يوم القيامة الأنْبياء تم الما تم الشتهداء: 
(روز قیامت نخست انبیاء شفاعت می کنند سپس علماء و بعد از آنها شهداء».(۵) 

حتی در حدیثی از همان حضرت(صلی الله عليه وآله) آمده است: يَشْفَعْ السَّهيْدُ فى ستبعین 
إنساناً من أهل بیْته: «شفاعت شهید درباره هفتاد نفر از خانواده اش پذیرفته 


۱ = (صنحیج. مسلماء جلد ۲ صفحه ,۱۳۰۰ 


۲ -«مسند احمد)ء جلد ۳ صفحه .۱۲ 
۳- «مسند احمد»» جلد ۵ صفحه .۶۳ 
؛ ‏ «حصال صدوق»» جلد ۲ صفحه .1۲۶ 


6 - (ستن ای ماجه). حلد 3 صفحه ۳ 
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می شود».(۱) 

ودر حديث ديكرى كه مرحوم «علامه مجلسى» در «بحار الانوار» آورده: «شفاعت آنها درباره 
هفتاد هزار نفر يذيرفته می شود)!.(7) 

و با توجه به اين كه: عدد هفتاد. و هفتاد هزان هر دو از اعداد تكثير است منافاتى بين اين دو 
روايت نيست. 

۸ - قرآن» نيز در روز قيامت شفاعت می كند جنان كه على(عليه السلام) فرمود: و الوا أنه 
(القَرْآن) شافع مُشَفّم: «بدانيد قرآن شفاعت كننده ای است که شفاعتش يذيرفته می شود).(؟) 
4 كسانى كه عمرى در اسلام صرف کرده اند. چنان که در حديثى از پیغمبر اكرم(صلى الله 
عليه وآله) می خوانيم: إذا بَلَمْ الرجُل التَّسْعِيْنَ غَفَرَ الله ما تقد من ذَنْبِهِ و ما تأخر و شفع فى 
أهله: «هنكامى كه انسان به نودسالكى برسد (و در مسير ايمان سير كند) خداوند كناهان 
گذشته و آينده او را می بخشد. و شفاعت او در خانواده اش يذيرفته می شود).(٤)‏ 

۰ - عبادات نيز شفاعت می کنند. چنان که در حدیثی از رسول خدا(صلی الله عليه وآله)آمده 
است: الصّيامٌ و الْقُرآنَ پشفعان للْعَبْدِ یوم القیامة: «روزه و قرآن برای بندگان در قیامت شفاعت 
می کنند».(۵) ۱ ۱ 

۱ - از بعضی از روایات استفاده می شود: اعمال نیک مانند امانتی که انسان در حفظ آن 
کوشیده است. نيز در قيامت از انسان شفاعت می كند.(1) 

۲ - جالب اين كه: از بعضی روایات استفاده می شود: خود خداوند هم گنهکاران را شفاعت 
می کند. چنان که در حديث دیگری از رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده 


۱-«سنن ابی داود». جلد ۲ صفحه .۱۵ 
۲ -«بحار الانوار»» جلد ۰۱۰۰ صفحه .۱۶ 
۳ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۷۱۰ 

۶ - «مسند احمد»» جلد ۰۲ صفحه ۸٩.‏ 

۵ -«مسند احمد»» جلد ۲ صفحه ۱۷۶۰ 


7 -«مناقب ابن شهر آشوب». جلد ۲ صفحه 1۶. 
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است: يَشْفَْ اون و المَلائكة و الْمُؤْمِنُونَ فیَول الْجَبّارُ بت" شفاعتی: «در قيامت پيامبران و 
فرشتگان و مؤمنان شفاعت می کنند. و خداوند می كويد شفاعت من باقى مانده است».(۱) 
روایات در اين زمینه» بسیار فراوان است و آنچه ذکر کردیم گوشه ای از آن می باشد.(۲) 
باز تکرار می کنیم: شفاعت شرائط و قیودی دارد که بدون آنء امکان پذیر نیست. چنان که در 
آیات مورد بحث. صريحاً اين معنی آمده که درباره گروهی از مجرمان. شفاعت تمام شفیعان 
بی اثر است» مهم آن است که قابلیت قابل نیز موجود باشد: زیرا فاعلیت فاعل به تنهائی کافی 


نیست. (شرح بیشتر در اين زمینه را در جلد اول در بحث شفاعت آورده ایم). 


۱ - «صحیح بخاری». جلد ۰٩‏ صفحه ۱۶۹۰ 
؟ ‏ برای توضیح بیشتر می توانید به کتاب «مفاهیم القرآن» جلد »٤‏ صفحات ۲۸۸ تا ۳۱۲۱ 
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o 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


٩‏ كما له عن التذكرة مخرضين 

۱_فرّت من شنورة 

۲ بل برید کل افری منم آن بوّتی صحفا مشر 

۳ كلا بل لا یخافون الاخرءٌ 

۶ کلاً إِنّهُ تذكرةٌ 

00 مر شاء کر 

5 و ما يذكرون الا أن يشاء اللة هو هل التقوى و أهل المغفرة 


ترجمه: 

4 - چرا آنها از تذكر روى گردانند؟! 

۰ - گوئی گورخرانی رمیده اند. 

۱ - که از (مقابل) شیری فرار کرده اند! 

۲ - بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه ای برای او فرستاده شود! 

۳ - چنین نیست بلکه آنها از آخرت نمی ترسند. 

٤‏ - چنین نیست أن (قرآن) یک یادآوری است! 

0 - هر كس بخواهد از آن پند می گیرد. 

7 و هیچ کس پند نمی كيرد مگر اين که خدا بخواهد: او اهل تقوا و اهل آمرزش است! 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 

تفسير: 

جنان از حق مى كريزند كه كورخران از شيرا 

در ادامه بحثى كه پیرامون سرنوشت مجرمان و دوزخيان در آيات قبل آمده بود در آيات مورد 
بحث وحشت اين گروه معاند و لجوج را از شنيدن سخن حق و هر گونه اندرز و نصيحت به 
روشنترین وجهی منعکس می کند. 

نخست می گوید: «چرا آنها اين همه از تذکر و یادآوری روی گردانند»؟ (فما لَهُمْ عن التَذکرة 
مُعرضین).(۱) 

چرا از داروی شفابخش قرآن فرار می کنند؟ چرا دست رد بر سينه طبیب دلسوز می زنند؟ 


«گوئی آنها گورخرانی هستند رمیده و فراری» (كَأَنْهُمْ حمر شتتفره). 


«که از شیر (يا صیاد) فرار کرده اند» (فرّت من قَسورة). 

«حُمُر» جمع «حمار» به معنی الاغ است. منتها در اینجا به قرینه فرار كردن از چنگال شير يا 
صیاد. منظور خر وحشی يا گورخر است(۲) و به تعبیر دیگر اين کلمه» مفهوم وسیعی دارد که 
وحشی و اهلی آن را شامل می شود. 

«فَسئورة) از ماده «قسر» (به معنی قهر و غلبه) گرفته شده» و یکی از نام های 


١‏ در این جمله «ما» «مبتدا» است و «لَهُم) «خبر) و «مُغرضين» «حال» براى ضمير «لَهُم) و 
«ععن التذكرة) «جار و مجرور» متعلق به «مَخُرضین) است. 

05 م مقدم داشتن «عَن التذكرة» ۳ «معرضین» دلالت بر حصر دارد يعنى آنها تنها از 
یادآوری های مفيد روى گردانند. به هر حال منظور از «تذكرة» در اينجا هر گونه یادآوری مفيد 
و سودمند است كه در رأس آنها قرآن مجيد قرار دارد. 

۲ -«گورخر» مركب از «گور» به معنى «صحرا» و «خر» است. و لذا به آن خر وحشی و «خر 


صحرائی» نیز می گویند. 
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«شیر» است» و بعضى آن را به معنی تيرانداز و يا صياد نيز تفسير كرده اند» ولى معنی اول در 
اينجا مناسب تر به نظر مى رسد. 

معروف است: «گورخر» وحشت عجيبى از «شیر» دارد. حتى موقعى كه صدای شير را 
می شنود. چنان وحشتى بر او مستولى می شود كه ديوانهوار به هر سو می دود مخصوصاً 
هنكامى كه شير به گروهی از آنها برسد جنان يراكنده می شوند و به هر سو می دوند که هر 
بیننده ای را غرق تعجب می كندء اصولاً اين حيوان به حكم وحشى بودن, از همه جيز وحشت 
دارد» جه رسد به دشمن خونخوارش» شير. 

به هر حال» اين آيه تعبيرى است بسيار رسا و كويا از وحشت و فرار مشركان از آيات 
روح پرور قرآنء آنها را به كورخر تشبيه كرده كه هم فاقد عقل و شعور است» و هم به علت 
وحشى بودن كريزان از همه جيزء در حالى كه در برابر آنها جيزى جز تذكره (وسيله یادآوری 


و بيدارى و هوشيارى) قرار ندارد. 


ولى با اين همه نادانى و بی خبری آن چنان پر ادعا و متكبرند كه: «هر كدام از آنها انتظار دارد 
نامه هاى جداگانه ای از سوى خداوند به او داده شود (بل رید کل افری منهم أن يُؤْتى 
لقع وا 

ايخ یه ی اس که یقن ايه ٩۳‏ موم ات اه و ام ل رم ريكست كول 
عَلَيْنا كتاباً وه «اگر به آسمان نیز بروی ما به تو ایمان نمی آوریم مگر آن که نامه ای (از 
سوای: کا پر عا ناول کنیا 


و یا آيه ۱۲6 سوره «انعام» که می گوید: قالوا لن تومن حتی نوّتی مثل ما 
۱ - «صخف» جمع «صحیفه» به معنی ورقه ای است که آن را اين طرف و آن طرف می کنند 


(جون اصل ماده «صحف» و «صحیفه» به معنی جيز گسترده مانند صورت است) سپس به نامه 
و کتاب اطلاق شده. 
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آوتی سل اللّه: «آنها می كويند ما ايمان نمی آوريم تا زمانى که همان چیزی که به رسولان 
الهى نازل شده به ما نيز داده شود»! 

و به اين ترتیب. هر كدام انتظار داشتند پیامبری اولو العزم باشند! و نامه مخصوصى به نامشان 
از سوی خدا از آسمان نازل شود و تازه اگر چنین چیزی نازل می شد. معلوم نبود ایمان 
بیاورند. 

در بعضی از روایات آمده است: «ابو جهل» و جماعتی از قريش گفتند: ای محمد ما به تو ایمان 
نمی آوریم تا زمانی که نامه ای از آسمان بیاوری که عنوانش اين باشد: «از خداوند رب 
العالمین به فلان, فرزند فلان» و در آن رسماً دستور داده شود كه ما به تو ایمان بیاوریم»!(۱) 


و لذا در آیه بعد می افزاید: «جنان نیست که آنها می گویند» (کلا), 

نازل شدن کتاب آسمانی بر آنها و مطالب دیگری از اين قبیل همه بهانه است. 

«آنها در حقیقت از آخرت نمی ترسند» بل لا بخافون الآخرة). 

اگر آنها از عذاب آخرت بيم داشتند. اين همه بهانه جوئی نمی کردند. تکذیب رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) نمی نمودند آیات الهی را به باد سخریه نمی گرفتند. تعداد فرشتگان 
مأمور عذاب را وسیله استهزاء قرار نمی دادند. 

و از اینجا اثر ایمان به معاد در تقواء پرهیز از گناه و پاک شدن از انواع معاصی بزرگ روشن 
مین شود 

به حق بايد گفت: ایمان به جهان رستاخيزء پاداش و کیفر قیامت» شخصیت تازه ای به انسان 


می بخشد. و می تواند افراد بی بند و باره متکبر و خودخواه و 


۱ - تفسیر «قرطبی». و تفسیر «مراغی». و تفاسیر دیگر. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


أن گاه باز دیگز ا کک می کان كرشاكه آنها درباوه فرآن می اداد تست (کاو: 
«مسلماً قرآن تذكر و يادآورى است» (انه تَذكرةً). 


«و هر كس بخواهد از آن يند می کیرد (فْمن شاء ذكْرَة). 
قرآن هم راه را نشان داده» هم ديده بينا در اختيار گذارده» و هم نور آفتاب راء «تا آدمی نكا 


كند بيش ياى خویش!!. 


در عين حال, پند گرفتن از آن» جز به مشيت و توفيق الهى ممكن نيست «و آنها اندرز 
نمی كيرند جز اين كه خدا بخواهد» (و ما يَذَكُرُونَ الا أن يَشاء اللّة). 

اين جمله دارای عند تب E‏ کی وه بالا گفتیم. يعنى انسان نمی تواند راه 
هدایت را بپوید. جز اين که به ذيل عنایت پروردگار توسل جوید. و از او توفیق و امداد طلبد. 
تا که از جانب معشوق نباشد کششی‌کوشش عاشق بیچاره به جائی نرسد 

و البته اين امداد الهی در زمینه های مساعد نازل می گردد. 

دیگر اين كه: جمله «فْمَن شاء ذکره» که در آيه قبل آمده. ممکن است اين توهم را ایجاد کند 
که همه چیز بسته به اراده خود انسان است. و اراده او از هر نظر استقلال دارد اين آيه برای 
رفع اين اشتباه» می گوید: انسان در عين مختار و آزاد بودن, وابسته به مشیت الهی است. 


مشیتی كه بر سراسر عالم هستی و جهان 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


آفرینش حاکم است. و به تعبیر دیگر: همین اختیار و آزادی انسان نیز با مشيت او است» و هر 
لحظه بخواهد می تواند آن را بگیرد. 

سوم اين که: می كويد آنها به هیچ قیمتی ایمان نمی آورند مگر اين که خداوند بخواهد و آنها 
را مجبور سازد. و می دانیم: خدا کسی را اجبار به ایمان يا کفر نمی کند. 

البته تفسیر اول و دوم بهتر و مناسب تر است. 

و در پایان آيهء می فرماید: «او اهل تقوا و آمرزش است» (هو أهل التفوى و آهل الْمَغْفرة). 
شایسته است از عقاب او بترسند» و از اين که چیزی را شریک او قرار دهند بيرهيزند و نيز 
شایسته است: به آمرزش او امیدوار باشند. 

در حقیقت اين جمله اشاره ای به مقام «خحوف»» «رجاء»» «عذاب» و مغفرت الهی است. و 
تعلیلی است برای آيه قبل. 

لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: در تفسیر اين آيه فرمود: خداوند 
می گوید: آنا هل أن أنمی» و لا شرا بی کین شیا و آنا آهل أن لم بُشرکا بی متنا آن له 
اج 

(من شایسته اين هستم که از من پرهیز شود و بنده ام چیزی را شریک من قرار ندهد. و من 
شایسته ام که اگر بنده ام چیزی را شریک من قرار ندهد. او را داخل بهشت کنم».(۱) 

كرجه تمام مفسران تا آنجا که ما دیده ایم «تقوا» را در اینجا به معنی «مفعولی» تفسیر کرده اند 
و گفته اند: خدا شایسته اين است که از او (از شرك و معصیت او) بيرهيزند؛ ولی» اين احتمال 


نيز هست که به معنی «فاعلی» نيز تفسير 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه ۶۰۵. 
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شود يعنى خداء اهل تقوا است» از هر گونه ظلم و قبيح و هر گونه كارى كه بر خلاف حكمت 
است می پرهیزد» و در حقيقت بالاترين مقام تقوا از آن خدا است و آنچه در بندگان است؛ 
شعله ضعيفى از آن تقوای بی انتها است» هر چند تعبير به «تقوا» به معنى اسم فاعلى در مورد 
خداوند كمتر گفته می شود. 

به هر حال» اين سوره. با امر به «انذار» و «تكليف» شروع شدء و با دعوت به «تقوا» و «وعده 
مغفرت» يايان می پذیرد. و اينجا است كه با نهايت خضوع و تضرع به پیشگاه مقدسش عرضه 


مى داريم: 


يروردكارا! ما را از اهل تقوا و مغفرت خود قرار ده! 

خداوندا! تا توفيق و الطاف تو دست ما را نگیرد به جائى نمی رسیم. ما را مشمول اين عنايت 
فرما! 

بار الها! دام سخت است» و راه پر پیچ و خم. و شيطان آماده اغواگری» بيمودن اين را جز به 


امداد تو ميسر نیست. ما را امداد كن! 
آمِئْنَ يا رب العالمئن 


يايان سوره مدثر(۱) 


۱۶۰۷ / صفر الحرام‎ / ٩ 


| - پایان تصحیح: ۲/۲۲ / ۱۳۸۳. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


سوره قيامت 


اين سوره. در «مکه) نازل شده و داراى ٠5‏ آيه است 


تاريخ شروع 
٩‏ / صفر الحرام / ۱:۰۷ 
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محتوای سوره قيامت 

همان گونه كه از نام سوره بيدا است مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قيامت 
دور می زند. جز چند آيه که درباره «قرآن مجید» و مکذبین به آن» سخن می گوید. و اما 
بحث هائی که در مورد قيامت در اين سوره آمده روی هم رفته در چهار محور است: 

١‏ مسائل مربوط به اشراط الساعة (حوادت عجیب و بسیار هول انگیزی که در پایان اين 
جهان و آغاز قيامت روی می دهد). 

۲ - مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز. 

۳-مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از اين جهان به جهان دیگر. 


٤‏ - بحث های مربوط به هدف آفرینش انسان, و رابطه آن با مسأله معاد. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قراً سور الْقِيَامَهُ شهدت آنا و 
جبرئيل له يم القيامة أنه كان مُوْمِناً بوم لياف و جاء و وجهه شلف على وجوه الخلائق یوم 
الْقِيامَةُ: 

«كسى كه سوره قيامت را بخواند» من و جبرئيل برای او در روز قيامت گواهی می دهيم كه او 


یمان بة آن ووز ذاشته» ودر آن روز صورتش از صورت ساير مردم درخشنده تر است».(۱) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۹۳. 
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و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من دمن قرائَةٌ ولا آفیم» و كان يَعْمَلّ به؛ 
بعتا الله وم القيامة مَعَدُ فى قَبْرِ فى أحسن صورة تُبشرة و تضحکا فى وجهه حتی يجوز 
الصّراط و المیزان: 

«كسى که تداوم بر سوره «لا اقسم» (سوره قیامت) کند. و به آن عمل نماید. خداوند اين سوره 
را در قيامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمی انگیزد. و پیوسته به او بشارت می دهد و 
در صورتش می خندد تا از صراط و میزان بگذرد».(۱) 

قابل توجه اين که آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره های قرآن, در موارد دیگر استفاده 
می كرديم در اینجا صريحاً در متن روایت آمده است: زیرا می فرماید: هر کسی بر آن مداومت 


کند «و به آن عمل نماید» بنابراین همه اینها مقدمه عمل كردن و به کار بستن مضمون آن است. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۹۳ 
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١‏ الا اسم بم القيامة 

۲ و لا سم بالتقس اللّوامَة 

۴ 0 الانسان ل تیه نجمع عظامه 
٤‏ لی قادرين عَلى أن وی نانه 

۵ یل رید الإنسان لیفجر أمامّة 

٩‏ ستل اتان وم ام 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايكر 

۱ -سوگند به روز قيامت. 

۲ -و سوگند به (نفس لوامه و) وجدان بيدار و ملامت گر (كه رستاخيز حق است)! 
۳- یا انسان می پندارد كه هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟! 

٤‏ - آری قادریم که انگشتان او را موزون و مرتب کنیم! 

۵ -(انسان شک در معاد ندارد) بلکه او می خواهد در تمام عمر گناه کند. 


5-(ازاين رو) مى پرسد: «قيامت کی خواهد بود»؟! 
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تفسير:‎ 
سوكند به روز قيامت و وجدان ملامت گر؟‎ 
اين سوره با دو سوكند پر معنی» آغاز شده» می فرمايد: «سوكند به روز قيامت» (لا سم بيوم‎ 
الْقِيامَةٌ).‎ 


«و سوكند به وجدان بيدار انسان ها و نفس ملامت کننده» (و لا أَقْسِمْ بالنّفس الم 

در اين كه «لا) در اين دو آيه «زائده» و برای تأكيد است (بنابراين ر گند را تفی نمی كلانه بنکه 
آن را مؤكدتر می كند) و يا اين كه «لا» نافيه است» و هدف أن است كه بكويد: اين موضوع به 
قدرى مهم است كه به آن سوكند ياد نمى كنم (مثل اين كه كاهى مردم به يكديكر مى كويند 
به جان تو قسم ياد نمى كنم كه برتر از سوكند است) در ميان مفسران كفتكو است. 

غالب مفسران احتمال اول را بركزيده اند در حالى كه بعضى طرفدار تفسير دوم هستند و 
معتقدند: «ل۷» زائده در آغاز كلام نمی آید. بلكه بايد در وسط كلام باشد. 

تفسیر اول صحيح تر به نظر می رسد: زیرا قرآن به اموری مهمتر از قیامت. مانند ذات پاک 
خداء سوگند ياد کرده» بنابراین دلیلی ندارد كه به روز قيامت در اینجا قسم ياد نشود و قرار 
گرفتن «لا» زائده در آغاز کلام نيز نمونه دارد چنان که از اشعار «امرأ القیس» نقل کرده اند که 


در آغاز بعضی از قصائدش «لا» زائده را به کار برده است.(۱) 


-١‏ لاو آبیک ان العامرلا بدعی ارم أنّى أفر: 


«سوگند به يدرت ای دختر «عامر» # قوم هرگز نمی تواند ادعا کند كه من فرار می کنم». 
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ولی به عقيده مه بحث پیرامون زائده بودن, يا نافیه بودن «لا» چندان مهم نیست: چرا که نتيجه 
نهائی هر دو یکی است. و آن اهمیت موضوعی است که سوگند به خاطر آن ياد شده. 

مهم اين است که: ببينيم در ميان اين دو سوگند (سوگند به روز قيامت و سوگند به وجدان 
بیدار) چه رابطه ای وجود دارد؟ 

حقیقت اين است که یکی از دلائل وجود «معاد» وجود «محکمه وجدان» در درون جان انسان 
است که به هنكام انجام کار نیک روح آدمی را مملوٌ از شادی و نشاط می کند. و از اين طریق 
به او پاداش می دهدء و به هنكام انجام کار زشت. يا ارتکاب جنایت» روح او را سخت در 
فشار قرار داده و مجازات و شکنجه می کند. به حدّی که كاه. برای نجات از عذاب وجدان 
اقدام به خودکشی می کند. 

یعنی» در واقع وجدان. حکم اعدام او را صادر کرده و به دست خودش اجرا می کندا 

بازتاب «نفس لوامه» در وجود انسان ها بسیار وسیع و گسترده. و از هر نظر قابل دقت و 
مطالعه است. و در بحث نکات. اشاره بیشتری به آن خواهیم کرد. 

وقتی «عالم صغیر» یعنی وجود انسان, در دل خود محکمه و دادگاه کوچکی دار چگونه 
«عالم کبیر» با آن عظمتش» محکمه عدل عظیمی نخواهد داشت؟! 

و از اینجا است که ما از وجود «وجدان اخلاقی». به وجود «رستاخیز و قیامت» پی می بریم و 
نيز از همین جا رابطه جالب اين دو سوگند روشن می شود و به تعبیر دیگر سوگند دوم دلیلی 


استء بر سوكند اول. 
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در اين که مراد از «نفس لوامه»(۱) چیست؟ مفسران تفسیرهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند. 
یک تفسیر معروف همان است که در بالا گفتیم» یعنی «وجدان اخلاقی» که انسان را به هنكام 
اعمال خلاف در اين دنیا ملامت می كندء و به جبران و تجدید نظر وا می دارد. 

تفسیر دیگر اين که: منظور ملامت كردن همه انسان ها در قيامت نسبت به خویشتن است؛ 
مؤمنان به اين جهت خود را ملامت می کنند که: چرا اعمال صالح کم به جا آورده اند؟ و 
کافران از اين جهت که چرا راه کفر و شرك و گناه پیموده اند؟ 

سوم اين که: منظور تنها نفس کافران است که در قيامت آنها را به خاطر اعمال سوءشان بسیار 
ملامت و سرزنش می کند. 

ولی مناسب با آیه قبل و بعد. همان تفسیر اول است. 

آری؟ اين دادگاه وجدان آن قدر عظمت و احترام دارد که خداوند به آن سوگند ياد می کند. و 
آن را بزرگ می شمرد. و به راستی بزرگ است: چرا که یکی از عوامل مهم نجات انسان 
محسوب می شود به شرط آن که وجدان بیدار باشد. و بر اثر کثرت گناه ضعیف و ناتوان 
نگردد. 

اين نکته نیز قابل توجه است که: به دنبال اين دو سوگند پر اهمیت و پر معنی بیان نشده است 
كه: برای جه چیز سوگند ياد شده؟ و به اصطلاح «مُفْسَمٌ 4» محذوف است. 

اين به خاطر آن است که: از سیاق آیات بعد» مطلب روشن است. بنابراین» آیات فوق» چنین 


معنی می دهد: «سو گند به روز قیامت. و نفس لوامه كه همه شما 


۱ -«لوامه» صيغه مبالغه است و به معنی «بسیار ملامت کننده» می باشد. 
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در قيامت برانكيخته می شويد و به سزاى اعمالتان می رسید».(۱) 

جالب اين كه: به روز قیامت» سوكند ياد شده كه قيامت و رستاخيزى هست. اين به خاطر آن 
است كه: مسأله رستاخيز آن جنان مسلّم شمرده شده كه حتى در برابر منكران می توان به آن 
سوكند ياد كرد. 


در آيه بعد به عنوان يك استفهام انکاری» می افزايد: «آيا انسان می يندارد كه ما استخوان هاى 


او را جمع نخواهيم کرد»؟ ( يَحْسَبُ الإنسان آلن نَحْمَعْ عِظامَة). 


«آری» ما قادریم حتی انگشتان (حطوط سر انگشتان) او را دوباره به صورت اول موزون و 
مرتب کنیم» (بلی قادرین على أن نستوی بَنانّة). 

در روایتی آمده است: یکی از مشرکان که در همسایگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) زندگی 
می کرد به نام «علی بن ابی ربیعه؛ خدمت حضرت(صلی الله عليه وآله) آمد و از روز قيامت 
سوال کرد که: چگونه است؟ و کی خواهد بود؟ سپس افزود: اگر آن روز را من با چشم خودم. 
بینم باز تصدیق تو نمی کنم» و به تو ایمان نمی آورم! آيا ممکن است خداوند اين استخوان ها 
را جمع آوری کند؟ اين باور کردنی نیست! 

اینجا بود که آیات فوق نازل شد و به او پاسخ گفت. و لذا پیغمبر(صلی الله عليه وآله) درباره 
اين مرد لجوج معاند. می فرمود: الهم أَكْفِنى شر جاری السوه: «خداوندا شر اين همسایه بد را 
از من دور كن).(5) 


نظير اين معنى در آيات ديكر قرآن نيز به جشم می خورد. از جمله در آيه ۷۸ 
او ي 4 ۳ يوام الْقِيامَةُ) يا کہ تَبَعَتُونَ) مى باشد. 


۲ - این روايت را «مراغی». همجنين «روح المعانی» و تفسير «صافى)با مختصر تفاوتى نقل 
کرده اند. 
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سوره «یس» می خوانيم: یکی از منكران معاد قطعه استخوان پوسیده ای را به دست گرفته بود. 
و به بيغمبر می كفت: من بُخیی الْعظامٌ و هى رَمِيّم: «چه کسی اين استخوان ها را زنده می كند, 
در حالی که پوسیده است»؟(۱) 

ضمناً تعبیر به «يَحْسّب) (از ماده «حسبان» به معنی گمان) اشاره به اين است که اين منکران 
هرگز به گفته خود ایمان نداشتند. بلکه تنها بر پندار و گمان های واهی و بی اساس تکیه 
می کردند. 

اما ببینیم چرا مخصوصاً روی استخوان ها تکیه شده است؟ اين به خاطر آن است که: 

ولاه دوام استخوان بیش از ساير اعضا می باشد. و لذا هنگامی که بپوسد و خاک شود و ذرات 
غبارش پراکنده گردد. اميد بازگشت آن در نظر افراد سطحی کمتر است. 

ثاني استخوان مهمترین رکن بدن انسان می باشد: چرا که ستون های بدن را استخوان ها 
تشکیل می دهند. و تمام حرکات. جابه جائی و فعالیت های مهم بدن به وسیله استخوان ها 
انجام می كيردء کثرت» تنوع اشکال و اندازه های مختلف استخوان ها در بدن انسان» از 
عجایب خلقت خداوند محسوب می شود و ارزش یک مهره کوچک يشت انسانء هنگامی 
ظاهر می شود که از کار بیفتد و می بينيم که تمام بدن را فلج می کند. 

«تنان» در لغت هم به معنی «انگشتان» آمده و هم به معنی «سر انگشتان» و در هر دو صورت 
اشاره به اين نکته است که نه تنها خداوند استخوان ها را جمع آوری می کند. و به حال اول 
باز می گرداند. بلکه استخوان های کوچک و ظریف و دقیق انگشتان را همه در سر جای خود 


قرار مى دهد و از آن بالاتر 
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خداوند حتى سر انگشتان او را به طور موزون به صورت نخست باز می گرداند. 

اين تعبیر» می تواند اشاره لطيفى به خطوط سر انگشت انسان ها باشد که می كويند: كمتر 
انسانى در روى زمين بيدا می شود كه: خطوط سر انگشت او با ديكرى يكسان باشدء يا به 
تعبير دیگر» خطوط ظريف و بيجيده ای كه بر سر انگشتان هر انسانى نقش است معرف 
شخص او است. و لذا در عصر ما مسأله «انگشت نكارى» به صورت علمى در آمده و به 
وسيله آن بسيارى از مجرمان شناخته شده, و جرم ها كشف كرديده است» همین قدر كافى 
است كه مثلاً یک سارق» هنكامى كه وارد اتاق يا منزلى می شود. دست خود را بر دستكيره دں 
يا شيشه اطاق» يا قفل و صندوق بگذارد و اثر خطوط انكشتانش روى آن بماند» فوراً از آن 
نمونه برداری كرده. با سوابقى كه از سارقان و مجرمان دارند مطابقه نموده و مجرم را پیدا 
می کنند: 


آن كاه به یکی از علل حقیقی انكار معاد» اشاره کرده می فرمايد: جنين نيست که انسان در 
قدرت خداوند بر جمع استخوان ها و زنده كردن مردگان ترديد داشته باشد. «بلكه هدفش از 
انکار اين است که: مادام العمر گناه کند» (بل يريك الإنسان ليفجر أمامّة). 

او می خواهد از طريق انكار معاده كسب آزادی برای هر گونه هوسرانی» ظلم. بیدارگری و گناه 
بنماید» هم وجدان خود را از اين طريق اشباع كاذب کند. و هم در برابر خلق خدا مسئولیتی 
برای خود قائل نباشد: چرا که ایمان به معاد و رستاخیز, و دادگاه عدل خدا سل عظیمی است 
در مقابل هر گونه عصیان و گناه. 

او مى خواهد اين لجام را بر كيرد و اين سد را در هم بشکند و آزادانه هر عملی را خواست 
انجام دهد. 
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اين منحصر به زمان های گذشته نبوده است. امروز هم یکی از علل گرایش به مادیگری و 
انکار مبدأ و معاده كسب آزادی برای «فجور». گریز از مسئولیت هاء و شکستن هر گونه قانون 
الهی است. و گرنه دلائل مبدأ و معاد آشکار است. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است: که در توضیح معنی اين آيه فرمود: ّدم لب و يُوَخَرٌ 
التَوَبَهُ و يمول ستوف آتوب: آيه اشاره به کسی است که «گناه را مقدم می دارد و توبه را به 
تأخير می اندازد و می گوید: بعداً توبه خواهم کرد».(۱) 

بعضی نيز گفته اند: منظور از «فجور» در آیه «تکذیب» است. بنابراین معنی أيه چنین می شود: 
ساق من غراف تیافک ویار وا که دن تن رو اوران وارد کیب كلل ول کشت 


اول متايه ر اه 


و به دنبال آنء می افزاید: لذا «می پرسد قيامت کی خواهد بود»؟! (یستّل أیان یوم الْقيامَة). 

آری» او برای گریز از مسئولیت ها استفهام انکاری درباره وقت قيام قيامت می کند. تا راه را 
برای فجور خود بگشاید. 

اين نکته لازم به یادآوری است که: سوال آنها از وقت بر پا شدن قیامت نه به اين معنی است 
که: اصل آن را قبول داشتند و از وقت آن سؤال می کردند. بلکه اين سؤال مقدمه ای بوده برای 
انکار اصل قیامت. درست مثل اين که کسی می گوید: «فلان شخص از سفر می آید» و 
هنگامی که طول كشيد و نیامد دیگری كه منکر آمدن آن مسافر است می گوید: يس اين مسافر 


کی خواهد آمد؟ 


۱ - تفسير «على بن ابراهيم)» جلد ۲. صفحه ۳۹۱. 
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نكته ها: 

۱ -«محکمه وجدان» يا «قيامت صغرى» 

از قرآن مجيد, به خوبى استفاده می شود كه: روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است: 
١-«نفس‏ اماره» يعنى روح سرکش. كه پیوسته انسان را به زشتى ها و بدى ها دعوت می کند. 
شهوات و فجور را در برابر او زينت می بخشدء اين همان چیزی است كه همسر عزيز مصر 
آن زن هوسبازء هنكامى كه يايان شوم كار خود را مشاهده كرد به آن اشاره نمود و گفت: و ما 
ریم نَفْسِى ان النْفْس لا مار بالسسّوء: 

«من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم» چرا که نفس سرکش همواره به بدی ها فرمان 
می دهد».(۱) 

۲ - «نفس لوامه» كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شده» روحى است بيدار و نسبتاً آگا هر 
چند هنوز در برابر گناه مصونيت نیافته» كاه لغزش بيدا می كند و در دامان گناه می افتد اما 
کمی بعد بیدار می شود» توبه می کند و به مسير سعادت باز می گردد. انحراف درباره او كاملاً 
ممکن است. ولی موقتی است نه دائم» گناه از او سر می زند اما چیزی نمی گذرد که جای 
خود را به ملامت و سرزنش و توبه می دهد. 

اين همان چیزی است که از آن به عنوان «وجدان اخلاقی» ياد می کنند. در بعضی از انسان ها 
بسیار قوی و نیرومند است و بعضی بسیار ضعیف و ناتوان» ولی به هر حال» در هر انسانی 


وجود دارد. مگر اين که با کثرت گناه آن را به کلی 
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از کار بیندازد. 

۳ - «نفس مطمثنه» یعنی روح تکامل يافته ای که به مرحله اطمینان رسیده» نفس سرکش را رام 
کرده و به مقام تقوای کامل و احساس مسئولیت رسیده که دیگر به آسانی لغزش برای او 
امکان پذیر نیست. 

اين همان است که در سوره «فجر» آیات ۷ و ۲۸ می فرماید: يا یه لس الْمُطْمَينةٌ اد 
ازجعی إلى ریک راضِيّة مَرضِيّة: 

ای نفس مطمئنه! # به سوى پروردگارت باز گرد. در حالى كه هم تو از او خشنودى و هم او 
از تو). 

اين «نفس لوامه» چنان که گفتیم» رستاخیز کوچکی است در درون جان هر انسان که بعد از 
انجام یک کار نیک يا بد. بلا فاصله محکمه آن در درون جان تشکیل می گردد و به حساب و 
کتاب او می رسد. 

لذا كاهء در برابر یک کار نیک و مهم چنان احساس آرامش درونی می کند. و روح او لبریز از 
شادی و نشاط می شود. که لذت و شکوه و زیبائی آن با هیچ بیان و قلمی قابل توصیف 
و به عکس. گاهی به دنبال یک خلاف و جنایت بزرگ. چنان گرفتار کابوس وحشتناک» و 
طوفانی از غم و اندوه می گردد. و از درون می سوزد. که از زندگی به کلی سير می شود. و 
حتی كاه. برای رهائی از چنگال اين ناراحتی خود را آگاهانه به مقامات قضائی معرفی و به 
چوبه دار تسلیم می کند. 

این داد گاه غجیب درو شیاهفت: عجیبی به داد گاه رسای دار 

۱ - قاضی» شاهد و مجری حکم در حقيقت در اینجا یکی است همانطور که در قیامت چنین 
است: عالم الْغیّب و الشهادة آنت تحکم بَيْنَ عبادک: «خداوندا تو از اسرار پنهان و آشکار 


آگاهی و تو در ميان بند گانت قضاوت 
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خواهی کرد».(۱) 

۲ - اين دادگاه وجدان» توصیه. رشوه. پارتی و پرونده سازی رائج بشری را نمی پذیرد 
همانطور که درباره دادگاه قيامت نیز می خوانیم: و انوا یوم لاتجزی نفس عن تفس شيعا و لا 
بل منها شفاعةٌ و لا بوخد منها عدال و لا هم يُنْصَرون: «از آن روز بترسید که هیچ كس به 
جای دیگری مجازات نمی شود و نه شفاعتی پذیرفته می گردد. و نه فديه و رشوه ای» و نه 
يارى می شوند».(۲) 

۳ - محکمه وجدان مهمترین و قطورترین پرونده ها را در کوتاه ترين مدت رسیدگی کرده 
حکم نهائی خود را به سرعت صادر می كندء نه استیناف در آن هست. نه تجدید نظرء و نه 
ماه ها و سال ها سرگردانی. همانطور که در دادگاه رستاخیز نیز می خوانیم: و له کم لا 
عَقّب لخکمه و هو ستریع الجساب: «خداوند حکم می کند و حکم او رد و نقض نمی شود و 
حساب او سریع است».(۳) 

٤‏ - مجازات و کیفرش بر خلاف مجازات های دادگاه های رسمی اين جهان» نخستین 
جرقه هايش در اعماق دل و جان افروخته می شود و از آنجا به بیرون سرایت می کند. 
نخست روح انسان را می آزارد» سپس آثارش در جسم. و چهره و دگرگون شدن خواب و 
خوراک او آشکار می شود همانطور که درباره دادگاه قيامت نيز می خوانیم: نار اللّه الْمُوقَدَةٌ # 
الَتى تطلمٌ عَلَى الافْدة: «آتش بر افروخته الهی * که از قلب ها زبانه می کشد)!.(٤)‏ 

۵ - این دادگاه وجدان» چندان نیاز به ناظر و شهود ندارد. بلکه معلومات و آگاهی های خود 
انسان متهم را به عنوان «شهود» به نفع يا بر ضد او می پذیرد! همانطور که در دادگاه رستاخیز 


نيز» ذرات وجود انسان حتی دست و پا و پوست 


۲-بقره آیه .1۸ 
۲ رعد آيه .١غ‏ 


۷ -همزه آیات و‎ ٤ 
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تن او گواهان بر اعمال او هستند چنان که می فرماید: 

حتی إذا ما جاؤها شهد علیهم سَنْعْهُمْ و آبصازشم و جْلُودَهُم «چون به كنار آتش دوزخ برسند 
كوش و چشم و يوست تن آنها بر ضد آنها گواهی می دهد».(۱) 

اين شباهت عجیب در ميان اين دو دادگاه نشانه دیگری بر فطری بودن مسأله معاد است: زیرا 
چگونه می توان باور کرد در وجود یک انسان که قطره کوچکی از اين اقیانوس عظیم هستی 
است. چنان حساب. کتاب و دادگاه مرموز و اسرار آمیزی وجود داشته باشد. اما در درون اين 
عالم بزرگ مطلقاً حساب و کتاب و دادگاه و محکمه ای وجود نداشته باشد؟ اين باور کردنی 


تیست:() 


۲ نام هاى قيامت در قرآن مجيد 

می دانيم قسمت مهمى از معارف قرآن» و مسائل اعتقادى آن» بر محور مسائل مربوط به قيامت 
و رستاخيز دور می زند: چرا كه مهمترين تأثير را در تربيت انسان و روند تكامل او دارد. 

نام هائى كه در قرآن براى اين روز بزرك انتخاب شده نيز بسيار است و هر كدام بيانكر بعدى 
از ابعاد آن روز می باشد. و به تنهائى می تواند مسائل بسيارى را در اين رابطه بازگو كند. 

به كفته مرحوم «فيض كاشانى» در «محجة البيضاء» در زير هر يك از اين نام ها سرى نهفته 
شده و در هر توصیفی معناى مهمى بیان گشته. بايد كوشيد تا اين معانى را درک کرد و اين 


اسرار تا 


۱ -فصلت» آيه .۲۰ 
کرای توضیح بیشتر پیرامون (محکمه وجدان» به کتاب «رهبران بزرگ» (بحث وجدان) و 
کتاب («معاد و عالم يس از مرگ» (بحث دلائل معاد) مراجعه فرمائید. 
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او بيش از یک صد نام برای قيامت ذکر کرده که همه يا اکثر آن را می توان از قرآن مجید 
استفاده کرد. مانند «یوم الحسرة). (یوم الندامف (یوم المحاسبهة)» (یوم المسالة»» اليوم او اقعة). 
«یوم القارعة). (یوم الراجفة»» اليوم الرادفة). (یوم الطلاق». «یوم الفراق». «یوم الحساب). «یوم 
التناد»» «يوم العذاب»» «يوم الفرار» «يوم الحق» «يوم الحكم» «يوم الفصل». «يوم الجمع)؛ «یوم 
الدین» «يوم تبلى السرائر» «يوم لا يغنى مولى عن مولى شیثا». «يوم يفر المرء من اخیه». «يوم 
لا ينفع مال و لا بنون» و «يوم التغابن» و....(۱) 

ولى معروف ترين نام آن همان «يوم القيامة» است كه هفتاد بار در قرآن مجيد ذكر شده» و 
حكايت از قيام عمومى بندكان و رستاخيز عظيم انسان ها دارد و توجه به آن نيزء انسان را به 
قيام در اين دنيا براى انجام وظيفه دعوت مى نمايد. 

به عقيده ما برای بيدار شدن از خواب غفلت و غرورء و مهار كردن نفس سرکش. و تعليم و 
تربيت انسان» كافى است كه در اين نام ها بينديشيم و وضع خود را در آن روز عظیم» روزى 
كه همگی در پیشگاه خداوند بزرگ حاضر می شويمء و پرده ها كنار می رود و اسرار درون 
ظاهر می شود بهشت تزيين می كردد و جهنم بر افروخته می شود. و همگان در ياى ميزان 


عدل الهى حاضر مى شويم در نظر بكيريم (خداوندا ما را در آن روز در يناه خودت جاى ده). 


۱ - «المحجة البیضاء»» جلد ۸ صفحه ۳۳۱. (با اختصار). و برای آگاهی بيشتر می توانيد به 
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۹۰ 


۷ فإذا برق الْبَصَر 

e. 4 

٩‏ و جمع الس و القَمَر 

١‏ يول لإسان بيذ أي مت 

۱ كلا لا وزز 

۲ إلى ربك بوذ الصنتقر 

۳ الانسان ومذ بما دم وخر 
۶ بل الانسان على تفبه بَصِيرةٌ 

۵ و لو ألقى معاذيرَة 


ترجمه: 

۷-(بگو:) در آن هنكام كه چشم ها خيره گردد. 

8 - و ماه بی نور گردد. 

4-و خورشيد و ماه یک جا جمع شوند. 

۰ - آن روز انسان می گوید: «راه فرار کجاست»؟! 

۱- حاشا پناهگاهی نیست! 

۲ - آن روز قرارگاه نهائی به سوی خدای تو است. 

۳ - و در آن روز انسان را از آنچه که از پیش يا پس فرستاده آگاه می کنند! 
۶ - بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است. 


۵ - هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهائی بتراشد! 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 

تفسير: 

انسان بهترين داور خويش است 

در آيات گذشته, سخن به سؤالى كه منكران رستاخيز درباره قيامت داشتند منتهى شد آنها 
مى گفتند: اگر قيامت راست است کی خواهد آمد؟! 

آیات مورد بحث. پاسخ كويائى است به اين سؤال. 

نخست به حوادث قبل از رستاخيزء يعنى تحول عظيمى كه در دنيا يبدا می شود و نظام آن 
متلاشى می كردد اشاره کرده می فرمايد: «هنكامى كه چشم ها از شدت هول و وحشت به 
گردش درآيد و مضطرب شود» (قاذا برق الْبَصَر).(1) 


«و زمانى كه ماه بی نور و منخسف گردد» (و خسف الْقَمَرُ). 


«و زمانى كه خورشيد و ماه در يك جا جمع شوند» (و جع الششّحْس و الْقَمَرُ). 

در اين كه منظور از «جمع ماه و خورشيد» چیست؟ مفسران تفسيرهاى كوناكونى ذكر 
كرده اند: 

كاه گفته اند: هر دو در كنار هم قرار می گیرند. و يا هر دو با هم از مشرق طلوع كرده در 
مغرب غروب می کنند. 


و كاه كفته اند: هر دو در اين صفت كه نور خود را از دست می دهند جمع 


١‏ «ټرق» از ماده «برق» (بر وزن فرق) در اصلء به معنى روشنائى و برقى است كه در ميان 
ابرها ظاهر می شود. سپس به هر نوع روشنائى اطلاق شده برق زدن چشم ها كه در اين آيه به 
آن اشاره شده؛ به معنى حركت شديد و اضطراب آميز آن از شدت هول و ترس است. 

بعضى نيز آن را به معنى ساكن شدن حدقه چشم و خيره نگاه كردن به يك نقطه كه آن هم 
غالباً نشانه وحشت استء تفسير كرده اندء و شواهدى از اشعار عرب بر اين معنى كه برق زدن 


چشم. به معنى تحير است آورده اند. ولى تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد. 
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خواهند بود.(۱) 

اين احتمال نيز وجود دارد كه: ماه تدريجاً تحت تأثير جاذبه خورشيد به آن نزديك و سرانجام 
به سوى آن جذب و جمع مى شود وهر دو بى فروغ مى كردند. 

به هر حال» در اينجا به دو قسمت از مهمترين يديده هاى انقلابى آخر جهان» يعنى بی نور 
شدن ماه» و جمع شدن خورشيد و ماه با یکدیگ اشاره شده كه در آيات ديكر قرآن نيز كم و 
بيش اشناواتن يهان دیده هی رف ماد دو آي ١‏ بوره رک پرا ھی فرغايله ]ذا الک کته 
«هنكامى که خورشيد تاريك گردد» و می دانیم: نور ماه از خورشيد است؛ ا 
تاريك شود ماه نيز تاريك می گردد. در نتيجه كره زمين در ظلمت و تاریکی وحشتناکی فرو 


مى رود. 


به اين ترتیب» با يك انقلاب و تحول عظیم. جهان يايان می يابد سپس با تحول عظيم ديكرى 
(با نفخه صور دوم كه نفخه حيات است) رستاخيز انسان ها آغاز می گردد. «و در آن روز 
اتنا هن کرش واه فان اسا ول اسان فد ین ال ۳ 

آری» انسان های کافر و گنهکار كه روز قيامت را تکذیب می کردند آن روز از شدت خجالت 
و شرم پناهگاهی می جویند. و از سنگینی بار گناه و ترس از عذاب راه فرار می طلبند. درست 
همانند این دیا که وقتی مواجه با حادثه 


| - مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» می گوید: جمع» سه گونه است: جمع در مکان» جمع 
در زمان» و جمع اوصاف در شیء واحد (مانند جمع علم و عدالت در يك انسان) ولی جمع 
به معنی «اشتراک دو جيز در صفت» مثل بی نور شدن ماه و خورشید با هی یک نوع تعبیر 
مجازی است (که بايد از قرینه استفاده شود) (مجمع البیان جلد .٠١‏ صفحه ۳۹۵). 

۲ - «مَفر» اسم مکان است از «فرار» و بعضی احتمال داده اند: مصدر بوده باشد. ولی» اين 
احتمال در اینجا بعید به نظر می رسد. 
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تفسير نمونه جلد بيست و ينجم 
خطرناكى می شدند. دنبال راه فرار می كشتند آنجا را نيز به اينجا قياس می كنند! 


ولى به زودى به آنها كفته می شود: «هركز جنين نیست. راه فرار و يناهكاهى در اينجا وجود 
ندارد» (کلاً لا وَرن).(1) 


«بلکه قرارگاه نهائی همگان به سوی پروردگار است» و جز او پناهگاهی وجود ندارد (إلى 
برای اين آیه غير از تفسیر فوق تفسیرهای دیگری نيز ذكر کرده اند از جمله اين که: در أن 
روز حکم نهائی به دست خدا است. 

یا این که قرارگاه نهائی از بهشت و دوزخ به فرمان او است. 

يا اين که استقرار برای محاکمه و حساب در پیشگاه او است. 

ولی با توجه به آيه بعد تفسیری را که انتخاب کردیم از همه مناسب تر است. 

بعضی معتقدند: اين آیه» از جمله آیاتی است که خط سير تکامل ابدی انسان را بیان می کند. و 
در زمره آياتى است که می كويد: و البه الْمَصِير: «بازكشت همه به سوى او است( ۲ و یا ایا 
الإنسان نک كاد إلى ریک كلاحاً تجُلاقيه: 

«اى انسان تو با سعى و زحمت به سوى يروردكارت پیش مى روىء و او را ملاقات خواهى 
کرد»(۳) و و أن إلى ربك الْمُنْنَهَى: «و اين كه همه به سوى پروردگارت باز می گردند».(4)-(۵) 


۱ - «وزر» (بر وزن قمر) در اصلء به معنى يناهكاه هاى كوهستانى و مانند آن است. و «وزير» 
را از این جهت «وزير» می كويند كه در كارها به او يناه می برند. در آيه مورد بحث به معنى 
هر گونه يناهكاه است. 

۲ - تغابن» آيه .۳ 

۳ انشقاق» آيه ٦.‏ 

٤۲١ -نجم آيه‎ ٤ 

© البته در تفسير اين آيات نظرات دیگری نيز هست که در ذيل آنها بیان كرده ايم. 
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به تعبير روشن تن انسان ها رهروانى هستند كه از سر حلا عدم حركت کرده و تا به اقليم 
وجود اين همه راه را آمده اندء و در اين اقلیم نيز رو به سوى وجود مطلق و هستى بی يايان 
خداوند در حرکتند. و هر كاه از مسير اصلى و صراط مستقيم منحرف نشوند اين حركت 
تكاملى تا ابد ادامه خواهد يافت و هر روز وارد مرحله تازه ای از قرب خدا می شوند. اما اگر 


از مسير خود منحرف شوند. سقوط کرده و نابود خواهند شد. 


سپس در ادامه همین سخن, می افزاید: «در آن روز انسان را از تمام کارهائی که «مقدم» داشته 
يا «موخر» نموده است آگاه می سازند» ۳-3 الانسان یذ بما قدّم و آخر). 

در اين که: منظور از اين دو تعبین چیست؟ تفسیرهای زیادی ذکر شده است: 

نخست اين که: منظور اعمالی است که در حیات خود از پیش فرستاده. يا آثاری که بعد از 
مرگ از او باقی مانده, اعم از سنت نیک و بد. که در ميان مردم گذاشته و به آن عمل می کنند» 
و حسنات و سيئاتش به او می رسد و يا کتاب و نوشته هاء و بناهای خير و شر و فرزندان 
صالح و ناصالح» که آثارش به او می رسد. 

دیگر اين که: منظور اولین اعمالی است که به جا آورده. و آخرین اعمالی که در عمرش انجام 
داده است» و به تعبیر دیگر از تمام اعمالش با خبر می شود. 

سوم اين که: اموالی را كه پیش از خود فرستاده. و اموالی را که برای وارثان گذاشته است. 
بعضی نيز گفته اند: منظور گناهانی است که مقدم داشته. و اطاعاتی است که 
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۳۱۹۵ 


مؤخر داشته است. يا بالعکس. 

اما از همه مناسب تر تفسیر اول است. به خصوص اين که در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) 
در تفسير اين آيه آمده است: (بو) بما قَدمَ من خير و شن و ما خر من سنه یس بها من بغیی 
ان کان شراً كان عَلَيْهِ مل وزرمم, و لا يفص من وزرهم شین و إن کان خَيْراً كان له مثل 
آجورهم و لا ينص من آجخورهم شا 

«در آن روز به انسان خبر می دهند آنچه از خير و شر را مقدم داشته و آنچه مؤخر نموده 
است. از سنت هائی که از خود به یادگار گذارده. تا کسانی که بعد از او می آیند به آن عمل 
کنند. اگر سنت بدی بوده به اندازه گناه عمل کنندگان بر او خواهد بود بی آن كه چیزی از 
گناه آنان بکاهد. و اگر سنت خیری بوده همانند پاداش های آنها برای او خواهد بود بی آن که 


چیزی از اجر آنها کاسته شود».(۱) 


در آيه بعد می افزاید: كرجه خداوند و فرشتگان او انسان را از تمام اعمالش آگاه می کنند. ولی 
نیازی به اين اعلام نیست. «بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است» و خود و اعضایش در 
آن روز بزرگ شاهد و گواه او هستند (یّل الإنسان على تسه تصيرة). 
«هر چند در ظاهر برای خود عذرهائی بتراشد» (و لو ألقى معاذیرة). 

اين آیات. در حقيقت همان چیزی را می كويد كه در آیات دیگر قرآن درباره گواهی اعضای 
انسان بر اعمال او آمده است. مانند آيه ۲۰ سوره «فصلت» که 


۰ تفسير «برهان»» جلد 5 صفحه كحق نظير همين حديث در تفسير «قرطبی»» جلد‎ ١ 


صفحه 184١‏ نيز آمده است. 
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می گوید: شهد علَْھم سَمغهم و آبصازهم و جُلُودْهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ: «كوش هاء چشم ها و 
يوست هاى تنشان به آنچه انجام می دادند گواهی می دهند» و آيه 7۵ «يس» که می فرمايد: و 
تکلمنا یدھم و تشهد أرجلهم بما كانُوا يَكِْبُونَ: «دست هاى آنها با ما سخن می گویند. و 
ياهايشان ا كه انجام فاه اث گواهی می دهند! 

بنابراين» در آن دادگاه بزرگ قیامت» بهترين گواه بر اعمال انسان» خود اوست: چرا كه او از 
همه بهتر از وضع خویشتن آگاه است» هر چند خداوند برای اتمام حجت گواهان زياد دیگری 
نيز براى او قرار داده است. 

«بِصِيْرَةُ) هم معناى مصدرى دارد (بينائى و آگاهی) و هم معنى وصفی (شخص آگاه) و لذا 
بعضى آن را به معنى «حجت و دليل و برهان» كه آگاهی بخش است تفسير كرده اند.(۱) 
«معاذیر» جمع «معذرت»: در اصل به معنی بيدا كردن چیزی است که آثار گناه را از بين ببرد كه 
گاهی عذر واقعی است. و گاه صوری و ظاهری. 

بعضی نيز گفته اند : «معاذیر» جمع «معذار» به معنی پرده و پوشش است. طبق اين تفسیر معنی 
آيه چنین می شود: انسان بر خویشتن آگاهی دارد هر چند پرده ها بر اعمال خود بیفکند. و 
کارهای خويش را مستور دارد» ولی تفسیر اول مناسب تر است. 

به هر حال» حاکم بر حساب و جزا در آن روز بزرگ» کسی است که هم از اسرار درون و 
برون آگاه است» و هم خود انسان را حسابگر اعمال خويش قرار می دهد. همان گونه که در 
آيه ۱۶ سوره «اسراء» آمده: اقرأ كتابى کفی بتفسک 


۱ - بنابر احتمال اول «تاء» آن مصدرى است. و بنابر احتمال دوم (تاع تأنيث است. به خاطر 


اين که انسان در اینجا به معنی «جوارح» يا به معنی «نفس» است که تأنيث مجازی دارد» و 


بعضی نیز آن را «تاء مبالغه» می دانند که خبر از شدت آگاهی انسان بر خویشتن می دهد. 
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یرم عَلَيِْك حَسِيباً: «نامه اعمالت را بخوان» كافى است كه امروز خود حسابگر خويش باشی»! 
كرجه آيات مورد بحث» همگی درباره معاد و قيامت سخن می گوید. ولى مفهوم أن گسترده 
است. عالم دنيا را نيز شامل می شود در اينجا نيز مردم از حال خود آگاهند. هر جند گروهی 
با دروغ» يشت هم اندازی» ظاهرسازى و رياكارى جهره واقعى خويش را مكتوم می دارند. 

لذا در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است که: ما یَصننع أَحَدكُمْ أن يَظهَرَ خسن و 
ير سا أ یس اذا رجع إلى تیه يلم أله یس كذلكه و الله سبحانه برل بل الإنسان على 
نَفْسِهِ بَصِيرَة ان السسّريْرَةَ اذا صلحت قویّت العلانيَةٌ: «هر كاه یکی از شما ظاهر خود را بيارايد 
اما در پنهانی اه جه مى تواند انجام دهد؟ آيا هنكامى كه به خويشتن مراجعه كندء 
نمی داند که اين گونه نیست؟ همان گونه که خداوند سبحان می فرماید: بلکه انسان به 
خویشتن آگاه است. هنگامی که باطن انسان صالح گردد ظاهر او نیز تقویت می شود».(۱) 

و در احادیث روزه مریض نیز آمده است: یکی از ياران امام صادق(علیه السلام)سوال کرد: ما 
حَدُ الْمَرَض الَّذِى يُفْطِرْ صَاحبه؟: «میزان آن بیماری که مجوز افطار است چیست»؟ امام(علیه 
السلام) در جواب فرمود: بل الائستان على تفسه بَصِيرَة هو أَعَلَمْ بما يُطِيّق: «انسان از وضع خود 


آگاه تر است و بهتر می داند جه اندازه توانائی دارد».(۲) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ,۳۹۲۱ 
۲ - (مجمع البیان». جلد ۱۰ صفحه ۳۹۱ (اين حديث را مرحوم «صدوق» در «من لا بحضر) 
در کتاب صیام نيز آورده است - جلد ۲ صفحه ۱۳۲ باب حل المرض الذى یفطر صاحبه 


حديث 0۱۹۶۱ 
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۷ إن تا جَمْعَة و قَرَآنَةُ 
۸ فاذا قرآناه قاتبع فرانه 
٩‏ شم ان علينا باه 


ترجمه: 


۱۳۹ زبانت ابه خاطر عجله برای خواندن ان (قران) حرکت مده 


۷ - چرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده ماست! 


۸ يس هر كاه ما آن را خواندیم» از خواندن آن پیروی كن!. 


٩‏ - سپس بیان (و توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست! 


بفسير: 
جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست! 


اين آيات» در حقيقت به منزله جمله معترضه ای است كه كاه كوينده در لابلاى سخن خويش 
می آورد. مثلاً شخصى مشغول خطابه است و می بيند آخر مجلس مملو از جمعيت شده در 
حالى كه جلو مجلس خالى است موقتا سخنان خويش را قطع می کند. و حاضران را دعوت به 
جلو آمدن می کند. تا جا برای آيندكان باز شود و آن كاه به سخنان خويش ادامه می دهد و يا 


استادى به هنكام تدريس غفلتى از شاكرد خود مى بيند سخن خويش را قطع كرده و به او 


هشدار مى دهد سيس درس را ادامه مى دهد. 
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اگر شخصی ناآگاه» آن سخنرانی يا اين تدريس را از نوار بشنود ممكن است كرفتار اشتباه 
شود. و از عدم ارتباط اين جمله ها با جمله هاى قبل و بعد تعجب کند. ولى با دقت در 
شرايط خاص مجلس. فلسفه اين جمله هاى معترضه روشن می شود. 

با توجه به اين مقدمه ساده به تفسير آيات مورد بحث می يردازيم. 

خداوند موقتاً رشته سخن درباره قيامت و احوال مؤمنان و كافران را رها کرده و تذكر 
فشرده ای به ييامبرش درباره قرآن مى دهد مى فرمايد: «زبانت را به خاطر عجله براى خواندن 
آن. حركت مده» (لا تحرك به لسانک لتَعْجَل به). 

در تفسير اين آیه» مفسران گفتگو بسيار دارند. و روى هم رفته سه تفسير برای آن ذكر شده 
است: 

نخست تفسير معروفى است كه از «ابن عباس» در كتب حديث و تفسير نقل شده استء و آن 
اين كه: ييامبر(صلى الله عليه وآله) به خاطر عشق و علاقه شديدى كه به دريافت و حفظ قرآن 
داشت. هنگامی كه پیک وحى آيات را بر او می خواند. همراه او زبان خود را حركت می داد و 
عجله می کرد. خداوند او را نهى فرمود كه اين كار را مکن» ما خود أن را برای تو جمع 
می کنیم. 

دیگر اين که: می دانیم قرآن دارای دو نزول است: «نزول دفعی» یعنی همه آن یک جا در «شب 
قدر» بر قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شد. و «نزول تدریجی» که طی ۲۳ سال 
صورت گرفته. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر عجله اى كه در ابلاغ دعوت داشتء كاه 
قبل از نزول تدریجی, و یا همراه آن» آیات را تلاوت می کرد به او دستور داده شد: از اين کار 
خود داری کند. و بگذارد هر آيه ای در موقع خود تلاوت و ابلاغ گردد. 


و به اين ترتیب» مضمون اين آيه همانند آيه ۱۱6 سوره «طه» است و 
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لاتفجل بالقُرآن من بل أن يُقُضى ایک وَحيّه: «درباره قرآن عجله مکن پیش از آن که وحى آن 
تمام شود). 

اين دو تفسير تفاوت زيادى با هم ندارند. و در مجموع به اين معنى باز مى كردد که 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) حتى در گرفتن وحى هم نبايد عجله كند. 

تفسير سومى كه طرفدار بسيار كمى دارد اين است كه: مخاطب اين آيات كنهكاران در قيامتند 
كه به آنها دستور داده می شود. نامه اعمال خود را بخوانند و حسابكر خويش باشند. و به آنها 
كفته می شود: در خواندن آن عجله نکنید. طبيعى است آنها به هنكام خواندن نامه عمل خود 
وقتى به «سیثات» می رسند ناراحت می شوند. و می خواهند با عجله از آن بگذرند. اين دستور 
به آنها داده می شود و آنها را از عجله باز می دارد. و موظف می شوند هنگامی كه فرشتكان 
الهى نامه اعمال آنها را می خوانند آنها نيز از آنها پیروی کنند. 

مطابق اين تفسیر اين آیات شکل جمله معترضه ندارد» و با آیات گذشته و آینده مربوط است؛ 
و همگی با هم پیوند دارد: چرا كه همه مربوط به احوال قيامت و معاد است. ولی طبق تفسیر 
اول و دوم همان گونه که گفتیم اين آیات جنبه معترضه دارد. 

به هر حال تفسیر سوم مخصوصاً با توجه به ذکر نام قرآن در آیات بعد » بسیار بعید به نظر 
می رسد و اصولاً لحن آیات» به خوبی نشان می دهد که مراد یکی از دو تفسیر قبل است» و 
جمع ميان آن دو نيز مانعی ندارد هر چند لحن آیات بعد. موافق تفسیر اول یعنی تفسیر 


سپس می افزاید: «بر ما است که آن را جمع کنیم و بر تو بخوانیم» (ان علین 
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جَمْعَه و قرآنه.(۱) 
خلاصه از ناحیه جمع آوری قرآن نگران نباش» ما آیات آن را جمع می كنيم باز هم به وسیله 


پیک وحی بر تو می خوانیم. 
«و هنگامی که ما بر تو خواندیم از آن پیروی كن و بخوان» (فاذا ناه فاتبع قرانة). 


«سپس بر ما است که آن را ین کنیم» ذل إن عا ا 

بنابراين» جمع قرآن. هم تلاوت آن بر توء و هم تبيين و تفصیل معانی آن. هر سه بر عهده ما 
استء به هیچ وجه نگران مباش» آن كس که اين وحی را نازل کرده در تمام مراحل حافظ آن 
است. تنها وظیفه تو از یکسو پیروی از تلاوت پیک وحی, و از سوی دیگر ابلاغ اين رسالت 
به عامه مردم است. 

بعضی نيز گفته اند: منظور از جمع کردن» جمع در لسان وحی نیست. بلکه جمع در سينه 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) و تلاوت آن در لسان آن حضرت(صلی الله عليه وآله) است. یعنی 
عجله مکن ما تمام اين آیات را در سینه تو جمع می کنیم» و سپس قرائت آن را بر زبانت 


جاری می سازیم. 


به هر حال, اين تعبیرات همگی تفسیر اول را تاييد می کند که پیامبر (صلی الله عليه وآله) به 
و نيز اطمینان داده شد که نه تنها جمع آیات و تلاوت آنء كه تبيين آن نیز از سوی خداوند 


تصمين شده 1 


١‏ توجه داشته باشيد «قرآن» دراين أيه و ايه بعد. معنى مصدری دارد و به معنى «قرائت» 


اسث. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


اين آيات در ضمن» بيانكر اصالت قرآن. و حفظ آن از هر گونه تحريف و دكركونى است: چرا 
كه خداوند وعده جمع» تلاوت و تبيين آن را داده است. 

در حديث آمده است: بيغمبر اكرم(صلى الله عليه واله) بعد از نزول اين آيات هنگامی که 
«جبرئیل» بر او نازل می شد كاملاً سكوت می کرد» و هنكامى كه «جبرئیل» می رفت شروع به 


تلاوت آيات مى نمود.(۱) 


۲٩۹۷ صفحه‎ .٠١ (مجمع البیان»» جلد‎ - ١ 
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۰ كلا بل تحبّون الْعاجلّة 
١‏ وَتَدَوُونَ ار 

۲ وجوه وید ناضِرة 

۳ إلى رها ناظرة 

٩‏ و وه نیبام 


۵ تن آن تفع بها قاقرة 


ترجمه: 

۰ - جنين نيست بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد! 

“١‏ -و آخرت را رها می كنيد! 

۲ در آن روز صورت هائى شاداب است. 

۳ -و به پروردگارش می نگرد! 

۶ -و در آن روز صورت هائی عبوس است. 

۵ - زیرا می داند عذابی در پیش دارد كه يشت را در هم می شکند! 

تفسير: 

جهره هاى خندان و جهره هاى عبوس در صحنه قيامت 

در اين آیات بار ديكر به ادامه بحث هاى مربوط به معاد باز می گردد. ويزكى هاى ديكرى را 
از قیامت» و همجنين علل انكار معاد را بیان می كندء می فرمايد: «چنان نيست که دلائل معاد 


مخفى باشد و نتوانيد به حقانيت آن پی 
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ببرید» بلکه در حقیقت شما اين دنیای زود گذر را دوست دارید» (کلاً بل تحبُون العاجلة). 


«و به همین دلیل آخرت را رها می کنید» (و تذزون الاخرة). 

دلیل اصلی انکار معاد. شک در قدرت خداوند و جمع آوری «عظام رمیم» و خاک های پراکنده 
نیست. بلکه علاقه شدید شما به دنیا است. شهوات و هوس های سرکش سبب می شود که 
هر گونه مانع و رادعی را از سر راه خود بر دارید. 

و از آنجا که پذیرش معاد و امر و نهی الهی. موانع و محدودیت های فراوانی بر سر اين راه 
ایجاد می کند. به انکار اصل مطلب برمی خیزید, و آخرت را به کلی رها می سازید. 

همان گونه که قبلاً نيز گفتیم یکی از علل مهم كرايش به مادیگری و انکار مبدأ و معاد كسب 
آزادی بی قيد و شرط در برابر شهوات و لذات» و هر گونه گناه می باشد نه تنها در گذشته 
كه در دنیای امروز نيز اين معنی به صورت آشکارتری صادق است. 

اين دو آیه در حقیقت تأکیدی است بر آنچه در آیات قبل گذشت که می فرمود: بل يُريك 
الانسان ليفجر آمامه * یستئل أَيَانَ یوم الْقیامة».(۱) ۱ 


آن كاه به بیان حال مومنان نیکو کار و کافران بد کار در آن روز پرداخته. جنين می كويد: 


«صورت هائی در آن روز شاداب و خندان و نورانى و زیبا است» 


١‏ بعضى «کلا» را در آیات فوق اشاره به نفی تدبر آنها در قرآن مجید دانسته اند ولی اين 
تفسیر صحیح نیست: زیرا همان گونه که گفتیم در آيات مربوط به قرآن» مخاطب پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) است و جنبه معترضه دارد. اما آيات مورد بحث ادامه ای است بر آیات گذشته 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


( وجوه يَوْمَئِذ ناضرةً). 

«ناضرة» از ماده «نضرة» به معنى شادابی خاصى است كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان 
دست مى دهد كه توأم با سرور و زيبائى و نورانيت استء يعنى رنگ رخساره آنها از وضع 
حالشان خبر می دهد كه چگونه غرق نعمت هاى الهى شده اند. در حقیقت. اين شبيه چیزی 
است که در آيه ۲۶ سوره «مطففین» آمده: تغرف فی وجوههم نَضرةً النَعِيْم: «در صورت های 
آنها (بهشتیان) شادایی نعمت را مشاهده می کنی». 


اين از نظر یاداشهای مادی. و اما در مورد پاداشهای روحانی آنها می فرماید: «آنها فقط به ذات 
پاک پروردگارشان می نگرند»! (إلى رها ناظرةً). 

نگاهی با چشم دل و از طریق شهود باطن. نگاهی که آنها را مجذوب آن ذات بی مثال و آن 
كمال و جمال مطلق می کند. و لذتی روحانی و توصیف ناپذیر به آنها دست می دهد که یک 
لحظه آن از تمام دنیا و آنچه در دنیا است برتر و بالاتر است!. 

توجه داشته باشید: مقدم شدن «الی ربّها بر «ناظرة» افاده حصر می کند» یعنی تنها به او 
می نگرند و نه به غير او. 

و اگر گفته شود: بهشتيان مسلماً به غير او نيز نكاه می کنند» می كوئيم: اگر به غير او نكاه 
می کنند. همه را آثار او می بینند. كه نگاه كردن به اثرء نگاه به مؤثر است. 

و به تعبير ديكر در همه جا او را می بینند. و در همه جيز قدرت و جلال و جمال او را تماشا 


می كنندء لذا توجه به نعمت هاى بهشتى آنها را از نظر به ذات خداوند غافل نمی كند. 
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به همین دلیل» در بعضى از روايات كه در تفسير اين آيه آمده است می خوانيم: «آنها نظر به 
رحمت خداوند و نعمت او و ثواب او می کنند»(۱) چرا که نگاه به اينها نيزء نگاه به ذات 
مقدس او است. 

جمعی از بی خبران» آيه فوق را اشاره به مشاهده حسی خداوند در قيامت گرفته اند و 
می گویند: در آن روزء خدا را با همین چشم ظاهر مشاهده خواهند كردا 

در حالی كه چنین مشاهده ای لازمه اش جسمانی بودن خداوند. و وجود در مکان و کیفیت و 
حالت خاص جسمانی است. و می دانیم ذات پاکش از اين آلودگی ها بر كنار است. همان 
گونه كه در آيات مختلف قرآن» كراراً روى آن تكيه شده است از جمله در آيه ۱*۳ سوره 
«انعام» مى خوانيم: لا رکه الأنْصارُ و هو يرك الأبُصار: 

و کی مالس ها وا رسای ابد املق ان ود آ ام يد 
دنيا ندارد. 

عدم مشاهده حسى خداوند. واضح تر از آن است كه بخواهيم بيش از اين روى آن بحث کنیم 
و هر كس كمترين آشنائی با قرآن و معارف اسلامى داشته باشد به اين حقيقت اعتراف 
می كند. 

بعضى برای «ناظرة) تفسير ديكرى ذكر کرده و گفته اند: از ماده «انتظار» است» يعنى مؤمنان در 
آن روز انتظارشان تنها از ذات پاک خدا است» و حتى بر اعمال نيك خود نيز تكيه نمی كنند» و 
پیوسته منتظر رحمت و نعمت اویند. 

و اگر گفته شود: اين انتظار آميخته با نوعى ناراحتى خواهد بود. در حالى كه در آنجا برای 


مؤمنان ناراحتى وجود ندارد. 


۱-«نور الثقلين». جلد ۵ صفحات ٤٦٤‏ و ۱۵. 
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در پاسخ می كويند: آن انتظاری آميخته با ناراحتى است که اطمينانى به سرانجامش نباشد» ولى 
با وجود اطمينان» جنين انتظاری آميخته با آرامش است.(۱) 

جمع ميان معنى «نظر کردن» و «انتظار داشتن» نيز بعيد به نظر نمی رسد: زيرا استعمال لفظ 
واحد در معانى متعدد جائز است. اما اگر بنا شود یکی از اين دو معنى منظور باشد. ترجيح با 
معنى اول است. 

اين سخن را با حديث ير معنائى از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) پایان می دهیم فرمود: اذا 
دحل أهل اجه الجَنّهَ مول الله تعالی: تریدون شین آزندکم؟ 

یلو که تيضر“ وجوهنا؟ 1 که تلا الا و جینا من الثار؟ قال: ميخثيفة الله تمالی 
الججاب ما آخلوا شاً عبا یه ین اللظر الی رتهب 

«هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت می شوند خداوند می فرماید: چیز دیگری می خواهید بر 
شما بیفزایم؟ 

آنها می گویند: (پروردگارا همه چیز به ما داده ای) آيا روی ما را سفید نکردی؟ آيا ما را وارد 
بهشت ننمودی؟ و رهائی از آتش نبخشیدی؟ 

در اين هنكام حجاب ها كنار می رود (و خداوند را با چشم دل مشاهده می کنند) و در آن 
حال چیزی محبوب تر نزد آنان از نگاه به پرورد گارشان نیست».(۲) 

جالب توجه اين که: در حدیثی از «انس بن مالک» از آن حضرت(صلی الله عليه وآله) آمده 
است که: یرون إلى ریم بلا كَيْفِيّهُ و لا حَد مَحْدُود و لا صفة مَعْلُومَةُ: «آنها به پروردگارشان 


مى نكرند بدون کیفیت و حلا محدود و صفت مشخصی!.(۲) 


١‏ بعضى معتقدند: «نظر» به معنى «انتظار» با «الی» متعدى نمی شود بلكه بدون حرف جر 
متعدی خواهد شد. ولی شواهدی از اشعار عرب در دست است که نشان می دهد: «نظر» به 
معنی «انتظار» نيز با «الی» متعدی می شود (به مجمع البیان. جلد ۱۰ صفحه ۲۹۸ و تفسیر 
قرطبی. جلد ۱۰ صفحه ۱۹۰۰ مراجعه شود). 

۲ -«روح المعانی»» جلد ۲٩‏ صفحه .۱۶۵ 


۳ - تفسیر «المیزان». جلد ۰۲۰ صفحه ۲۰۶. 
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و این حديث تأكيدى است بر شهود باطنى نه مشاهده با چشم. 


و در نقطه مقابل اين گروه مؤمنان» «كروهى هستند كه صورت هایشان. عبوس و در هم كشيده 
است» (و وجوه يوذ باميرة). 

(باسرة» از ماده «بسر» (بر وزن نصر) به معنی چیز نارس و کار قبل از موعد است. و لذا به میوه 
كال نخل» «بسر» (بر وزن غُسر) گفته می شود. و سپس به در هم کشیدن صورت و عبوس 
بودن اطلاق شده است. از اين جهت که عکس العملی است که انسان قبل از فرا رسیدن رنج 
عذاب و ناراحتی اظهار مى دارد. 

به هر حال» آنها وقتی نشانه های عذاب را می نگرند» و نامه های اعمال خويش را خالی از 
حسنات. و مملوٌ از سیئات. مشاهده می کنند. سخت پریشان. محزون و اندوهگین می شوند. و 


چهره در هم می کشند. 


«آنها می دانند عذابی سخت که يشت آنها را در هم می شکند درباره آنها انجام خواهد شد» 
ر آن ع بها فاقره). 

بسیاری از مفسران معتقدند: «ظن» در اینجا به معنی علم است. یعنی آنها يقين به چنین عذابی 
بيدا می کنند. در حالی که بعضی گفته اند: «ظن» در اینجا به همان معنی اصلىء یعنی گمان 
می باشد, البته آنها اجمالاً يقين دارند عذاب می شوند اما نسبت به چنین عذاب کمرشکن 
گمان دارند.(۱) 

«فاقر» از ماده «فقرث» (بر وزن ضربة) و جمع آن «فقار» به معنى مهره هاى يشت است. بنابراين 


«فاقر» به حادثه سنگینی می گویند كه مهره های يشت را در 
۱ - از جمله شواهدی که برای اين موضوع آورده اند اين است که: اگر «ظن» به معنی «علم» 


باشد. «أن» بعد از آن بايد «مخففه از مثقله» باشد. در حالی که «أن» در آيه مورد بحث مصدریه 


است به قرینه اين که نصب داده است. 
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هم می شکند» و «فقیر» را از این رو فقير گفته اند كه: كوئى پشتش شكسته است.(۱) 

در هر صورت. اين تعبير» كنايه از انواع مجازات هاى سنكينى است که در دوزخ در انتظار اين 
گروه است» اين گروه انتظار عذاب هاى كمرشكن را مى كشند در حالى كه كروه سابق در 
انتظار رحمت يروردكارء و آماده لقاى محبوبند اينها بدترين عذاب را دارند. و آنها برترين 


١‏ -«فاقرة» صفت برای موصوف محذوفى است. و در تقدير «داهيةٌ فاقرة» مى باشد. و «نَظْن 


فعل است که فاعل آن «وجُوه) است. و در تقدير «ارباب الوجوه» يا «ذوات الوجوه» می باشد. 
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۳۰ 


7 کل إذا بلحت التراقی" 

۷ و قيل من راق 

۸ و ظن أنه الفراق 

4 و التَفت الستاق بالساق 
۳ الی که توت الساق 


ترجمه: 

- چنین نیست تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد. 

۷ و گفته شود: «کسی هست که نجات دهد؟! 

۸ - و به جدائی از دنيا يقين پیدا کند. 

۹ و ساق پاها (از سختی جان دادن) به هم بپیچد! 

۰ در آن روز مسير همه به سوی پروردگارت خواهد بود. 

تفسیر: 

در ادامه بحث های مربوط به جهان دیگر و سرنوشت موّمنان و کافران» در اين آیات سخن از 
لحظه دردناک مرگ است که دریچه ای است به سوی جهان دیگر. 

می فرماید: «چنین نیست. او هرگز ایمان نمی آورد تا زمانی که جان به گلوگاهش برسد» (کلا 
إذا بت التراقی).(۱) 


١‏ -«اذا» در اينجا شرطيه است و جزاء آن محذوف» و در تقدير جنين است: «إذا بحت التّراقَىَ 
3 نکشف "اله حَمَيْقَةُ الاش و وَحد ما عَمِلَه) ضمناً فاعل «بلَخت») «نفس » است كه محذوف 
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51١ 


آن روز است كه چشم برزخی او باز می شود. حجاب ها كنار می رود. نشانه هاى عذاب و 
كيفر را می بیند. و به اعمال خود واقف می شود. و در آن لحظه ايمان می آورد. ولى ايمانى كه 
هركز مفيد به حال او نخواهد بود. 

«تراقی» جمع «ترقوه» به معنى استخوان هائى است كه گرداگرد كلو را كرفته است. و رسيدن 
جان به كلوكاه. كنايه از آخرين لحظات عمر است: زيرا هنگامی كه روح از بدن بيرون 
فى رو اغفباق که فاضصله يقتري ان كلب داوتة ماد دسف و اھا زود اذ كان من الف 


كوئى روح تدريجاً خود را از بدن بر می جيند تا به گلوگاه برسد. 


در اين هنگام. اطرافيان سراسيمه و دستياجه به دنبال راه نجاتى می گردند «و گفته می شود: آيا 
کسی هست که بيايد و اين بيمار را از مرگ نجات دهد» (و قيل مَن راق). 

اين سخن را از روى عجز. یاس و بيجاركى می كويند. در حالى كه می دانند كار از كار 
«راق» از ماده «رقی» (بر وزن نهى) و «رُقيه» (بر وزن لقمه) به معنى «بالا رفتن» است. اين وازه 
(رقیه) به اوراد و دعاهائى كه موجب نجات مريض می شود اطلاق كرديده. به خود طبيب از 
آنجا كه بيمار را رهائى می بخشد و نجات می دهد نيز «راقی» كفته اند بنابراين مفهوم آيه 
چنین است: اطرافيان مريضء و كاه خود او. از شدت ناراحتى صدا می زند آيا طبيبى بيدا 


مى شود؟ آيا كسى هست كه دعائى بخواند و اين بيمار رهائى يابد؟! 
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1۲ 


بعضى نيز گفته اند: معناى آيه اين است: جه کسی از فرشتكان روح او را قبض می كند و بالا 
می برد؟ آيا فرشتگان عذاب. يا فرشتگان رحمت؟! 

و بعضى افزوده اند: از آنجا كه فرشتكان الهى از كرفتن و بالا بردن روح جنين انسان بى ايمانى 
كراهت دارند. ملک الموت می كويد: كيست كه روح او را بگیرد و بالا برد؟ 


در أيه بعد به يأس کامل «محتضر) اشاره کرده. می گوید: «در اين حال او از زندكى به طور 


مطلق مأيوس شده و يقين به فراق و جدائى از دنيا ييدا می كند» (و ظن أنه الفراق). 


«و ساق پاها به هم بيجيده می شود» و لحظه مرك فرا می رسد (و لت الستاق بالستاق). 

اين به هم پیچیدگی, يا به خاطر شدت ناراحتی جان دادن است» يا در 5 از كار افتادن 
دست و پا و بر جيده شدن روح از آنها. 

برای اين آيه تفسيرهاى دیگری نيز نقل شده است. از جمله در حديثى از امام باقر(عليه 
السلام) می خوانيم: الْنَفّتِ الدنيا بالآخِر: «دنيا به آخرت پیچیده می شود.(۱) 

در تفسير «على بن ابراهیم» 59 مب ا است.۲ 

از «ابن عباس» نيز نقل شده: منظور (به هم پیچیدن شدت امر آخرت به امر دنیا؛ است. 


بعضی نيز گفته اند: منظور به هم پیچیدن شدائد مرگ با شدائد قیامت است. 


۱ و ۲ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۱۵. 
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1۳ 


ظاهر اين است كه همه اينها به همان معنى كه از امام باقر(عليه السلام) نقل شده باز می گردد. 
اين تفسير از اينجا كرفته شده كه: يكى از معانى «ساق» در لغت عربء حادثه شديد و مصيبت 
و بلاى عظيم است. 

و بعضى نيز كفته اند: منظور به هم بيجيدن ساق ياها در كفن است. 


البته این تفسيرها تضادى با هم ندارند. و می تواند همه آنها در معنى آيه جمع باشد. 


و در آخرين آيه مورد بحثء می فرمايد: «مسير همه خلايق در آن روز به سوى دادگاه 
پروردگار تو است» (إلى ریک يَوْمَئْذ الساق). 

آری. همه به سوى او بازمى گردند و در دادكاه عدل او حاضر می شوند و تمام خطوط به او 
اين آيهء هم تأكيدى بر مسأله معاد و رستاخيز عمومى بندگان است» و هم می تواند اشاره ای 
به جهت كيرى حركت تكاملى خلايق به سوى ذات پاک او كه ذاتى است بى نهايت از هر 


- حهت» بوده باشد. 


نکته: 

لحظه دردناک مرگ 

چنان که می دانیم» قرآن بارها روی مسأله مرگ و مخصوصاً لحظه جان دادن, تکیه می کند. و 
به انسان ها هشدار می دهد: همگی چنین لحظه ای را در پیش دارند كاه از آن به سَكرةٌ 
الْمَوات: (مستی و گیجی حال مرگ» تعبیر کرده 
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است:( ۱ 

گاه. تعبير به «عَمَرات الْمَّوات» یعنی «شدائد مرگ».(۲) 

كاه تعبير به «رسيدن روح به حلقوم).(۳) 

و كاه تعبير به «رسيدن روح به تراقى»» يعنى استخوان هاى اطراف گلوگاه نموده است (آيات 
مورد بحث). 

از مجموع اينها به خوبى استفاده می شود: آن لحظه - بر خلاف آنچه بعضى از ماديين 
می كويند - لحظه سخت و دردناكى است. چرا جنين نباشد در حالى که لحظه انتقال از اين 
جهان. به جهان ديكر می باشد. يعنى همان گونه كه انتقال انسان از عالم جنین به جهان دنيا 
توأم با درد و رنج فراوان است. انتقال به جهان ديكر نيز طبعاً جنين خواهد بود. 

ولى از روايات اسلامى استفاده می شود: اين لحظه بر مؤمنان راستين آسان می كذرد. در حالى 
كه براى افراد بى ايمان سخت دردناک است. اين به خاطر آن است كه: شوق لقاى يروردكار و 
رحمت و نعمت هاى بی پایان او چنان گروه اول را از خود بی خود می كند كه دردهاى 
لحظه انتقال را احساس نمى كنند. 

در حالى كه كروه دوم. وحشت مجازات از يكسوء و مصيبت فراق از دنيائى كه به آن دل بسته 
بودند از سوى ديكرء دردهاى لحظه انتقال از دنيا را برای آنها مضاعف می كند. 

در حديثى از امام على بن الحسين(عليه السلام) می خوانيم: هنكامى كه درباره مرگ از آن 
حضرت سؤال شد فرمود: «مرگ برای مؤمن مانند كندن يك لباس جركين پرحشره و گشودن 
غل و زنجيرهاى سنگین» و تبديل آن به بهترين لباس هاء 


۱-۱ جاتت سکره الْمَوات بالحق» (سوره ق» آيه 19). 


۲ انعام آيه ٩۳.‏ 


۳- «فلولا اذا بَلَعَتِ الْخُلْقُوم)» (سوره واقعه آیه ۸۳). 
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۳۱۵ 


کندن یک لباس فاخر, و نقل مکان از منزل های مرفه» و تبدیل آن به کثیف ترین و خشن ترین 
در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم که: شخصی از حضرتش توصیف 
مرگ را خواست. امام فرمود: لِلْمُؤْمِن کَاطیّب ريح يَشْمُّهُ فینعس لطیبه و يَنْقَطِعْ لعب و لالم 
كله عَنْكُ و للكافر كَلَسْع الأفاعى و دغ العقارب أو آشد؟: 

او دست می دهد. و درد و رنج به كلى از او قطع می شود! و نسبت به کافر مانند كزيدن 
افعی ها و عقرب ها و يا شديدتر از آن است»!.(۲) 

به طور خلاصه مرگ. دريجه عالم بقا است. جنان كه در حديثى از على (عليه السلام)آمده كه: 
لكل دار باب و باب دار الآخرة المّوئت: «هر خانه ای درى دارد و در خانه آخرت» مرگ 
است».(۳) 

آری» توجه به آن اثر عميقى در شکستن شهوات. و پایان دادن به آرزوهای دور و دران و 
زدودن زنگار غفلت از آثینه دل دارد. لذا در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: کر 
الموات یمیت الشَهّوات فى النّفْس و بقلم عنابت ال و يُقَوَى الب بمواعد الله و يرق الطب 
و يَكِْرٌ آغلام الهَوىء و يُطْفِىٌ نار الحرص, و يُحقر الدئیء و هو مَعْنى ما قال الّبی(صلی الله 
عليه واله) فکر ساة یر من غباهه سته: 


١66. «بحار الانوار). جلد 1 صفحه‎ - ١ 
۱۵۲. «بحار الانوار»» جلد 1 صفحه‎ - ۲ 


۳ -«شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». جلد ۰۲۰ صفحه ۳۶۵. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


«یاد مرگ شهوت هاى سر کش را در درون آدمی می میراند. ريشه هاى غفلت را از دل بر 
می کند. قلب را به وعده های الهی نیرو می بخشد. به طبع آدمی نرمی و لطافت می دهد 
نشانه های هوا پرستی را در هم می شکند. آتش حرص را خاموش می کند. و دنیا را در نظر 
انسان کوچک می کند» و اين است معنی سخنی که پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرموده: یک 
ساقت فکر کردن از یک سال عبادت بهتر است»!.(۱) 

بوده باشد. 


در این باره» بحث ديكرى در جلد ۲۲» صفحه ۲۵۳ (ذيل آيه ۱٩‏ سوره ق) گذشت. 


۱ - «بحار الانوار). حلد 3 صفحه ۳۳ 
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۳۷ 


۳۱ 


قلا صدّق و لا صلَى 

و لکن گذب و تولی 

م ذهب إلى هله يَتَمَطَى 

آولی لک فأولی 

تم أولى لک فأولی 

أ ستبا الانسان أن ترک دی 

أ لم يك نف من نی يُمنى 

قجعل مه الروجین الذکر و الأثثى 

أ یس ذلك بقادر على أن بُخيى المواتى 


ترجمه: 


ا 


1ت 


بلكه تكذيب كرد و روى كردان شد. 


7 سپس متكبرانه به سوى خانواده خود بازكشت! 


٤ 


وای بر توء باز هم وای بر توا 


0 يس وای بر توء باز هم وای بر تو. 


351 


۷ 


آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟! 


آيا او نطفه ای از منى که در رحم ريخته می شود نبود؟! 
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۳۸ 


۸- سپس به صورت خون بسته در آمد» و خداوند او را آفرید و موزون ساخت. 

۹و از او دو زوج مرد و زن آفرید! 

۰ - آیا چنین کسی قادر نيست که مردگان را زنده کند؟! 

تفسیر: 

خدائی که انسان را از نطفه بی ارزش آفرید... 

در ادامه ببحث هاى مربوط به «مرگ» كه نخستين گام در سفر آخرت است و در آيات گذشته 
آمده, در آيات مورد بحثء از خالى بودن دست كافران از توشه اين مسافرت سخن می كويد. 
نخست می فرماید: «اين انسان منكر معاد» هرگز ايمان نياورد و آيات خدا را تصديق نكرد و 
برای او نماز نگذارد» (قلا صَلّق و لا صَلّى).(1) 


«بلکه راه تکذیب را پیش كرفت و به فرمان خدا يشت کرد» (وَ لکن کَذّب و تولّی). 

منظور از جمله «فلا صَدّق» عدم تصدیق قیامت و حساب و جزا و آيات الهی و توحيد و نبوت 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است» ولی بعضی آن را اشاره به ترک انفاق و «صدقه» از 
ناحیه کافران دانسته اند. به قرینه ذکر آن در كنار نماز. 

ولی آيه دوم به خوبی گواهی می دهد که: نقطه مقابل اين تصدیق. تکذیب است. بنابراین 


تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد. 


۱ -ضمیر در جمله های «صدّق و صَلَى) به «انسان منکر معاد» باز می گردد که از لحن کلام 


استفاده می شود و در آغاز سوره نیز به آن اشاره شده است. 
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۳۹ 


در آيه بعد می افزاید: «سيس او به سوی خانواده خود بازگشت» در حالی که متکبرانه راه 
می رفت» ام ذهب إلى أهله يَنَمَطى). 

او به گمان اين که با بی اعتنائی و تکذیب پیامبر(صلی الله عليه وآله) و آیات الهی» پیروزی 
مهمی به دست آورده» از باده غرور سرمست بود. و به سراغ خانواده خود می آمد. تا طبق 
معمول مسائل افتخار آمیز را كه در خارج خانه رخ داده برای آنها بازگو کند. حتی راه رفتنش 
و حرکت اعضاء پیکرش همگی بیانگر اين كبر و غرور بوده. 

«يَتَمَطى») از ماده «مطا» در اصل به معنى يشت است و ١تَمَطَى)‏ به معنى كشيدن يشت از روى 
بی اعتنائی و غرور و يا كسالت و بی حالى است. و در اينجا منظور همان معنى اول است. 
بعضى نيز آن را از ماده «مط» (بر وزن خط) به معنى كشيدن پا يا ساير اعضاى بدن به هنكام 
اظهار بی اعتنائی يا كسالت می دانند. ولى اشتقاق آن از «مطا» با ظاهر لفظ مناسب تر است.(۱) 
به هر حال اين معنى شبيه چیزی است كه در آيه ۳۲۱ سوره «مطففين» آمده است: و ادا انْقَلبُوا 
أُهْلَهُمْ انْقَلِبُوا فاكهيّن: «هنكامى كه آنها به سوى خانواده هاى خود بازمى گردند از روى استهزا 


درباره مؤمنان سخن مى كويند). 


سس این کرت اراد اعا را قاط ماه ويه وان دای کرت ااب الب 


۱ - زيرا اگر از ماده «مطا» باشد. تغييرى در ظاهر لفظ حاصل 3 در حالى كه اكر از ماده 
«مط »باشد» «يَتَمَطى) در اصل «يتَمَطّط) بوده که «طاء» آخر آن تبدیل به «یاء» شده است. 
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۳۲۰ 


«باز هم عذاب الهی برای تو شایسته تر است» شایسته تر»! (نم أولى تک فأولی). 

تفسیرهای متعدد دیگری برای اين آيه نیز ذکر کرده اند از جمله اين که: 

تهدیدی است به آنها که: عذاب بر تو باد باز هم عذاب بر تو باد. 

يا سرزنش و مذمت برای تو بهتر است. باز هم بهتر. 

یا وای بر توء باز هم وای بر تو. 

يا خيرات دنيا از تو دور باده و خيرات آخرت نيز دور باد. 

يا شر و عذاب» دامنكير تو باد. باز هم شر و عذاب دامنكيرت باد. 

يا عذابى كه در ميدان بدر مشاهده می كنى برای تو در اين دنيا شايسته تر است. و عذاب قبر و 
قيامت نيز برای تو شايسته تر.(۱) 

عذاب و مذمت و شر و عقاب را در بر می كيرد اعم از عذاب دنياء برزخ» و قيامت. 

در روايات آذه ادت* رسول خدا(صلی الله عليه وآله) دست «ابو جهل» را كرفت (و طبق 
بعضى از روايات كريبان او را كرفت) و فرمود: «أؤلى لك فأولی تم أؤلى لك فأولی» «ابو 
جهل» گفت: «مرا به جه جيز تهديد می كنىء نه تو می توانى و نه پروردگارت می تواند به من 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به صورت آيات قرآنى نازل 


۱ - مطابق بعضی از تفسیرها «آولی» در اينجا «افعل تفضیل» است و طبق بعضى از تفاسير 
«آولی» «فعل ماضی» از باب افعال از ماده «ولی» است» و مفهوم جمله چنین می شود: «قارتی 
الله لعَذاب)». 

في كفته اند: «أول » از «اسماء افعال» است و معدي «قارت» تاره ولي مناسب همان معد 
و ی و ر و جى کر ی : ی 
اول است (به «البيان فى غریب اعراب القرآن» (روح المعانی». «الميزان» و «المنجد» مراجعه 


شود). 
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۲۲١ 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 
شك 


از آن پس به دو استدلال جالب درباره معاد می پردازد که یکی از طريق بیان هدف آفرینش و 
حکمت خداوند است» و دیگری از طريق بیان قدرت او به استناد تحول و تكامل نطفه انسان 
در مراحل مختلف عالم جنين. 

در مرحله اول می فرمايد: «آيا انسان گمان می كند: بيهوده و بی هدف رها می شود)؟! (أ 
يخس الإنسان أن بر مشدى). 

«سّد ی) بر وزن هدی) به معنی مهمل. بیهوده و بی هدف است. عرب می گوید: بل سئدی» 
در مورد شتری که بدون ساربان رها شده و هر جا می خواهد به چرا می رود. 

منظور از «انسان» در اين آیه» همان انسانی است كه منکر معاد و رستاخیز می باشد, آیه 
می گوید: او چگونه باور می کند خداوند اين جهان پهناور راء با اين عظمتء و اين همه 
شگفتی هاء برای انسان بیافریند. ولی در آفرینش انسان هدفی نباشده؟ چگونه می تواند باور 
کرد: هر عضوی از اعضای انسان برای هدف خاصی آفریده شده باشد. چشم برای دیدن 
كوش برای شنیدن» و قلب برای رسانیدن غذا و اکسیژن و آب به تمام سلول های بدن. حتی 
خطوط سر انگشتان انسان نيز حکمتی دارد. ولی برای مجموع وجود او هیچ هدفی در کار 
نیست. و بیهوده» مهمل و بدون هیچگونه برنامه. ام نهى» تکلیف و مسئولیت آفریده شده 
است؟ 

یک فرد عادی اگر مصنوع کوچکی بی هدف بسازد به او ايراد می کنند. و نامش را از زمره 
انسان های عاقل حذف می نمایند. چگونه ممکن است خداوند 


۱ (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۰۱. 
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۳۳ 


حکیم على الاطلاق» چنین آفرینش بی هدفی داشته باشد؟! 

و اگر گفته شود: هدف همین زندگی چند روزه دنیا است. همین خور و خواب تکراری و 
آميخته با هزار گونه درد و رنج» قطعاً اين چیزی نیست که بتواند آن آفرینش بزرگ را توجیه 
کند. 

بنابراین» نتيجه می گیریم: اين انسان برای هدف بزرگتری یعنی زندگی جاویدان در جوار قرب 


رحمت حق» و تکامل بی‌وقفه و بی پایان» آفریده شده است.(۱) 


سپس. به بیان دلیل دوم پرداخته می افزاید: «آيا انسان در آغاز نطفه ای از منی نبود كه در رحم 


ريخته می شود»؟! (أ لم يك نطفَةٌ من نی" يُمْنى). 


«آن كاه اين مرحله را پشت سر كذارد و به صورت حون بسته درآمد. و خداوند او را آفرینش 


تازه ای بخشید. و موزون ساخحت» 2 كان عَلَقَةٌ فخلق فستوتى). 


باز در اين مرحله متوقف نماند «خداوند از همین نطفه دو جفت مرد و زن را آفرید» (فجعل 
منه الروجیّن الذكر و الأثثى). 

آيا کسی که نطفه کوچک و بی ارزش را در ظلمتکده رحم مادر هر روز آفرینش جدیدی 
می بخشد. و لباس تازه ای از حیات و زندگی در تن او می کند. و چهره نوینی به او می دهده 


۱ - در اين زمينه بحث ديكرى در ذيل أيه ١١6‏ سوره «مؤمنون» (جلد A٤‏ صفحه ۳:۹ ديز 


داشتیم. 
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۳۳۳ 


مادر متولد می گردد «آيا چنین کسی قادر نيست مردگان را زنده کند»؟! ( لس ذلك بقادر على 
أن يتين المَوتی). 

این بیان» در حقيقت در مقابل منكرانى است كه در مسأله معاد جسمانى غالباً دم از محال بودن 
می زدند. و امکان بازگشت به زندكى را بعد از مردن و خاک شدن نفى می کردند. و قرآن 
برای اثبات امکان اين معنی دست انسان را گرفته و او را به آغاز خلقتش بازمی گرداند. مراحل 
عجیب جنین» و تطورات شگفت انگیز انسان را در اين مراحل به او نشان می دهده تا بداند او 
بر همه جيز قادر و توانا استء و به تعبیر دیگر بهترین دلیل برای امکان یک شىء وقوع آن 


ایا 


نکته ها: 

۱ - تطورات جنین يا رستاخیزهای مکررا 

«نطفه» در اصلء به معنی آب کم يا آب صاف است» سپس به قطرات آبی که از طریق لقاح 
سبب پیدایش انسان يا حیوانی می شود گفته شده است. 

در حقیقت تحول نطفه در دوران جنینی. از عجيب ترین پدیده های جهان هستی است که 
موضوع علم «جنین شناسی» می باشد. و در قرون اخير پرده از روی اسرار آن تا حد زیادی 
برداشته شده است. 

قرآن در أن روز که هنوز ابن مسائل کشف نشده بود کراراً يه عنوان یکی از نشانه های قدرت 
خداوند روی آن تكيه کرده» و اين خود از نشانه های عظمت اين کتاب بزرگ آسمانی است. 
كرجه در اين آیات. تنها بعضی از مراحل جنینی ذکر شده ولی در آیات دیگر قرآن مانند آیات 


آغاز سوره ج و اوائل سوره «مومنون). مراحل 
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بيشترى بیان كرديده است» و ما شرح بيشترى در ذيل اين آيات در اين زمينه داده ایم.(۱) 
ضمنا «ذلک» كه اسم اشاره به بعيد است در مورد خداوند كنايه از عظمت مقام او است و 
اشاره به اين است كه: به قدرى ذات ياكش والا است كه از دسترس افكار بشر بيرون است. 
در روايتى آمده است: هنگامی كه آيه أ لس ذلك بقادر علی أن بُخبی الْمّتى: «آيا خداوند با 
اين همه توانائى» قادر نیست مردگان را زنده کند؛؟ نازل گردید. e‏ خدا(صلى الله عليه 
وآله) عرضه داشت: سبحانک الْلهُم و بَلى: «منزهی تو ای خداوند! آری چنین قدرتی را داری». 
همین معنى از امام باقر و امام صادق(عليه السلام) نيز نقل شده است.(۲) 


۲ - نظام جنسيت در جهان بشريت 

با تمام كفتكوهائى كه درباره عوامل جنسيت جنين شد و اين كه تحت تأثير جه امورى تبديل 
به جنس «مذکر» يا «مونث» می شود. هنوز هيج كس به درستى نمی داند كه عوامل اصلى 
چیست؟ 

درست است که بعضی از مواد غذائی يا پاره ای از داروها ممکن است در اين مسأله بی تأثیر 
نباشد. ولی یقیناً هیچکدام عامل تعيين کننده محسوب نمی شود و به تعبیر ديكرء اين مطلبی 
است که علمش نزد خداوند عالم است. 

از سوی ديكرء همواره يك تعادل نسبی در ميان اين دو جنس در همه جوامع دیده می شود 


كرجه در غالب جوامع تعداد زنان کمی بیشتر و ندرتا در 


۱ -به تفسیر «نمونه). جلد ۰۱۶ صفحه ۱۷ به بعد و از صفحه 5١1‏ به بعد مراجعه شود. 


۲ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۰۲. 
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۳۵ 


بعضی جوامع تعداد مردان کمی زیادتر است ولی روی هم رفته یک تعادل نسبی در ميان اين 
دو جنس وجود دارد. 

اگر فرضاً روزی فرا رسد که اين تعادل به هم بخورد. و مثلاً تعداد زنان ده برابر مردان, يا 
تعداد مردان ده برابر زنان شود فکر كنيد چگونه نظام جامعه انسانی به هم می خورد؟ و جه 
مفاسد عجیبی از اين رهگذر به وجود می آید که در برابر هر يك زن ده مرد. و يا در برابر هر 
ده مرد يك زن وجود داشته باشد. و جه جنجالی بر پا می شود. 

آیات فوق که می گوید: «فْجعل منة الزوجیّن الذكر و الائثی» اشاره لطیف و سر بسته ای به اين 
دو موضوع است: از يكسوء به تنوع مرموز انسان هاء و تقسیم آنها به اين دو جنس در دوران 


جنین اشاره می كند, و از سوی دیگر به اين تعادل نسبی.(۱) 


۱ - این که معروف است تعداد زنان در هر جامعه ای بیشتر از مردان است و آن رایکی از 
دلائل تعدد زوجات می گیرند قابل قبول است. اما اين منافات با تعادل نسبی ندارد» فى المثل 
در يك جامعه ۵۰ میلیون نفری ممکن است ۲۱ میلیون زن و ۲۶ میلیون مرد باشد. یعنی تفاوت 
اين دو تنها حدود یک دهم يا کمتر باشد. اما اين که زنان چند برابر مردان بوده باشد در هیچ 


جامعه ای دیده نشده است. 
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۳۳۹ 


خداوندا! ما كواهى مى دهيم تو قادرى بر اين كه: در یک لحظه تمام مردگان را لباس حیات 
بيوشانى» جيزى در مقابل قدرت تو مشكل و بيجيده نيست. 

بروردكارا! در آن روز كه جانها به گلوگاه مى رسد. و از همه جيز قطع اميد مى كنيم تنها 
امیدمان به ذات پاک تو است. 


بار الها! ما را به هدف آفرينش آشنا بفرما! 
امن يا رب العالمین 


يايان سوره قیامت(۱) 


/ ربيع الاول / ۱۶۰۷ 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


سوره انسان (دهر) 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۳۱ آيه است 


تاريخ شروع 
۷ ربیع الاول / ۱۶۰۷ 
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محتوای سوره انسان 

اين سوره در عين کوتاهی» محتوای عمیق متنوع و جامعی دارد و از یک نظر می توان آن را به 
بنج بخش تقسیم کرد 

دن من یل اذ این انسان و خلقت او از نطفه «امشاج» (مختلط) و آن كاه هدایت و 
آزادی اراده او سخن مى كويد. 

در بخش دوم سخن از ياداش ابرار و نيكان است که شأن نزول خاصى در مورد اهلبيت(عليهم 
السلام) دارد و به آن اشاره خواهد شد. 

در بخش سوم دلائل استحقاق اين پاداش ها را در جمله هائى كوتاه و مؤثر بازگو مى كند. 
در بخش چهارم» به اهميت قرآن» و طريق اجراى احكام آنء و راه يرفراز و نشيب خودسازی 
اشاره شده. 

و در بخش پنجم سخن از حاكميت مشيت الهى (در عين مختار بودن انسان) به ميان آمده 
است. 

برای اين سوره نام هاى متعددى است كه مشهورترين آنها سوره «انسان»» سوره «دهر» و سوره 
«هل أتى» است كه هر كدام از آنها از یکی از كلمات اوائل سوره كرفته شده است» هر چند در 


رواياتى كه بعداً در فضيلت سوره می خوانیم» تنها از «هل آتی» ياد شده است. 
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فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) آمده است: مَن قرا سور «هل آتی» كان جراوهُ 
على الله چ و یراد «کسی که سوره هل أت را بخواند پاداش او بر خداوند بهشت و 
لباس فاى رشق ا 

و در حديثى از امام باقر(عليه السلام) آمده: «يكى از پاداش هاى کسی که سوره «هل أتى» را 
در هر صبح پنجشنبه بخواند. اين است که: در قيامت با پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)خواهد 


بود).” 


آيا اين سوره در «مدینه» نازل شده است؟ 

در این كه سوره «هل آتی» مدنى يا مکی است؟ در ميان مفسران گفتگو است؛ ولى اجماع علما 
و مفسران شیعه, بر اين است که: همه يا حداقل قسمتی از آیات آغاز سوره که مقام ابرار و 
اعمال صالح آنها را بیان می کند در «مدینه» نازل شده که شأن نزول آن» یعنی داستان نذر على 
و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین(عليهم السلام) و فضه مشروحاً خواهد آمد. 

و همچنین مشهور در ميان علمای اهل سنت نیز نزول آن در «مدینه» استء همان گونه که 
«قرطبی» مفسر مشهور اهل تسنن در تفسیرش می گوید: و قال الْجْمْهُورُ مَدَنِيّة: «مشهور علما 


معتقدند كه: در مدینه نازل شده است»).۳ 


| و ۲ -«مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه .۶۰۲ 
۳- تفسیر «قرطبی»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۹۰۹ 
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از کسانی که تمام اين سوره يا قسمتی از آیات آن را که در بالا اشاره شد «مدنی» می دانند 
عبارتند از: 

۱ - حاکم اپوالقاسم حسکانی از «ابن عباس» تعداد آیاتی را كه در «مکه» و در «مدينه» نازل 
شده به ترتیب مشروحاً نقل کرده است» و اين سوره را جزء سوره های مدنی شمرده که بعد از 
سوره «رحمن»» و قبل از سوره «طلاق» نازل گردیده.(۱) 

صاحب کتاب «ایضاح». استاد احمد زاهد نیز همین معنی را از «ابن عباس» آورده است.۲ 

۲ - «تاریخ القرآن» ابو عبدالله زنجانی از کتاب «نظم الدرر و تناسق الآيات و السور» از جمعی 
از بزرگان اهل سنت نقل کرده که سوره «انسان» را در ردیف سوره های مدنی آورده اند.۳ 
۳-و نيز در همان کتاب از «فهرست ابن ندیم» از «ابن عباس» نقل شده که سوره «هل آتی» را 
یازدهمین سوره مدنی می شمارد.٤‏ 

٤‏ - در «اتقان سیوطی» از «بیهقی» در «دلائل النبوة» از «عکرمه» نقل شده که سوره «هل آتی» در 
«مدینه» نازل شده است.۵ 

۵ - در «درّ المنثور» نيز همین معنی از «ابن عباس» به طرق مختلف نقل شده.1 

٦‏ - زمخشرى در تفسير كشاف شأن نزول معروف آيات آغاز اين سوره را در مورد نذر 
على(عليه السلام) و همسر و فرزندانش نقل كرده است.۷ 


| و ۲ -«مجمع البيان»» جلد ۰ صفحه .۶۰۵ 
۳و ۶ -«تاریخ القرآن»» صفحه .۵۵ 
۵ و ٦‏ - تفسیر «المیزان». جلد ۰ صفحه ۲۲۱۰ 


۷-«کشاف», جلد »٤‏ صفحه 1۱۷۰. 
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۷- گذشته از موارد بالا جمع کثیر دیگری از بزرگان اهل سنت نزول آیات آغاز اين سوره را 
(آن الأئرار...) درباره على و فاطمه زهرا و حسن و حسین(عليهم السلام)انقل کرده اند که 
شهادتی است بر مدنی بودن آن (زیرا می دانیم تولد امام حسن و امام حسین(علیه السلام) در 
«مدینه» بوده است) مانند «واحدی» در «اسباب النزول». «بغوی» در «معالم التنزیل». «سبط بن 
جوزی» در «تذکره»؛ «گنجی شافعی» در «كفاية الطالب» و جمعی دیگر.(۱) 

اين مسأله به قدری معروف و مشهور است که «محمّد بن ادریس شافعی» یکی از ائمه چهار 
كانه اهل سنت» در شعر معروفش می گوید: 

إلى م إلى م و ختی متی؟أعاتب فی خب هذا القَتى! 

و هل زوجت فاطم غَيْرَة؟ #*# و فى غَيْره هل أتى «هل أتى)؟!: 

«تا کی تا کی و تا جه زمانی؟ مرا در محبت اين جوانمرد سرزنش می كنيد! مگر فاطمه به غير 
او تزویج شد؟ و مگر هل اتی درباره غير او نازل شده است»؟!(۲) 

مدارک فراوان دیگری در اين زمینه وجود دارد که به قسمتی از آنها به هنكام بیان شأن نزول 
آيات «آن الأبرار يَشْربُون...» اشاره خواهیم کرد. 

اما با اين همه بعضی از متعصبان اصرار دارند که آن را «مکّی» بدانند» و تمام روایات مربوط به 
نزول آن در «مدینه» و همچنین نزول اين سوره درباره على و فاطمه زهرا و حسنین(علیهم 
السلام) انکار کنند! 

راستی عجیب است. هر جا آيه و روایتی منتهی به فضائل على و اهلبیت(علیهم السلام) 
می شود گروهی داد و فریاد بلند می کنند و حساسیت فوق العاده ای نشان می دهند گوئی 
اسلام به حطر افتاده! 


۱ «احقاق الحق». جلد ۳ صفحه ۱۵۷ - ۱۷۰ (با ذکر نام و شماره صفحه کتاب های آنان). 
۲ -«احقاق الحق). جلد ۲ صفحه ۰۱۵۸ 
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با اين که: ادعا می كنند: علی(علیه السلام) را از حلفای راشدین» و از پیشوایان بزرگ اسلام 
نتيجه حاکمیت روح اموی بر افکار اين گروه است و زائیده تبلیغات آن دوران شوم خدا همه 


ما را از اين گونه اشتباهات حفظ کند, 
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١‏ هل أتى علی الانسان جين من الدهر لم يكن شین تذکور 
۴ خاد الكبيل إما شاکراً و إنا كفوراً 
٤‏ ایا أَعْتّدنا للکافرین سلاسلا و أغْلالاً و سعيراً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

١‏ -آيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه جيز قابل ذكرى نبود؟! 

۲ ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را می آزمائيم: (بدين جهت) او را شنوا و بينا 
قرار دادیم. 

۳-ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) يا ناسپاس. 

٤‏ - ما برای کافران» زنجیرها و غل ها و شعله های سوزان آماده کرده ایم! 

تفسير: 

از نطفه بى ارزش انسان ساختيم 

با اين كه بيشترين بحث هاى اين سوره پیرامون قيامت و نعمت هاى بهشتی است. ولى در 
آغاز آن» سخن از آفرينش انسان است: جرا كه توجه به اين آفرینش زمينه ساز توجه به قيامت 


و رستاخيز استء همان گونه كه در تفسير 
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سوره «قیامت» در چند صفحه قبل شرح دادیم. 

می فرماید: «آيا چنین نیست که زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی قابل ذکر نبود»؟ (هل 
آتی غلى الانسان حن من الدهر لم يكن شا مذکور»(۱) 

آری» ذرات وجود او هر کدام در كوش های پراکنده بود» در ميان خاک هاء در لابلای قطرات 
آب درياهاء در هوائی که در جو زمين وجود دارد» مواد اصلی وجود او هر کدام در گوشه یکی 
از اين سه محيط پهناور افتاده بود. و او در ميان آنها در حقيقت گم شده و هیچ قابل ذکر نبود. 


آیا منظور از «انسان» در اینجا نوع انسان است» و عموم افراد بشر را شامل می شود؟ يا 
خصوص حضرت آدم(علیه السلام) است؟. 

أيه بعد كه می كويد ما انسان را از نطفه آفریدیم قرینه روشنی بر معنی اول می باشد. هر چند 
بعضى معتقدند: «انسان» در آيه اول. به معنى حضرت «آدم) و «انسان» در آيه دوم اشاره به 
فرزندان آدم است» ولى اين جدائى در اين فاصله کوتاه» بسيار بعيد به نظر می رسد. 

در تفسير جمله لم ین فا مَذُكُوراً «جيز قابل ذكرى نبود» نيز نظرات دیگری اظهار شده 
است» از جمله اين كه: انسان به هنگامی كه در عالم نطفه و جنين بود. موجود قابل ذكرى نبود 
ولى بعداً كه مراحل تكامل را پیمود به موجودى قابل ذكر تبديل شد. 

در حديثى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده که فرمود: «انسان در «علم خدا» مذكور بود. هر 
چند در «عالم خلق» مذكور نبود».(۲) 


١‏ در این که «هل» در اینجا به معنی «قد» می باشد يا به معنی استفهام تفریری يا استفهام 
انکاری» احتمالات مختلفی داده اند ول ظاهر اين ات استفهام تقريرى است» و مفهوم جمله 
این است: «ا یس قل آتی على الانسان جين من الداخر لم يكن شیا مذکورآ. 


۲ - (مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه .٤١٦١‏ 
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در بعضی از تفاسیر نيز آمده که: منظور از «انسان» در اینجا علماء و دانشمندانند که قبل از فرا 
گرفتن علم قابل ذکر نبودند. اما بعد از رسیدن به نظام علم در ميان همه مردم در حیات و بعد 
از موتشان» همه جا ذکر آنها است. 

بعضی نقل کرده اند: «عمر بن خطاب» اين آيه را از کسی شنيد كفت ای كاش آدم همچنان غير 
مذكور باقی مانده بود. و از مادرزاده نمی شد. و فرزندانش مبتلا نمی شدند!.(۱) 


و این سخن تعجب آور است: چرا كه در واقع ایرادی است به مسأله آفرینش. 


به هر حال بعد از اين مرحله نوبت آفرینش انسان» و موجود قابل ذکر شدن است. می فرماید: 
«ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم. و او را می آزمائيم. و لذا او را شنوا و بینا قرار دادیم» 
(إِنَا خلقنا الانسان من نَطفة شاج تیه فجعالناة متميعاً تُضيراً). 

«آثشاج» جمع «مشج» (بر وزن نسج يا بر وزن سبب) يا جمع «مشیج) (بر وزن مریض) به 
معنی شیء مخلوط است. 

آفرینش انسان از «نطفه مخلوط» ممکن است اشاره به اختلاط نطفه مرد و زن و ترکیب «اسپرم» 
و «اوول» بوده باشد همان گونه كه در روایات اهلبیت(عليهم السلام)اجمالاً به آن اشاره شده 
است. يا اشاره به استعدادهای مختلفی که در درون نطفه از نظر عامل ورائت از طریق ژن ها و 
مانند آن وجود دارد» و يا اشاره به اختلاط مواد مختلف ترکیبی نطفه است: چرا که از ده ها 
ماده مختلف تشکیل یافته و يا اختلاط همه اينها با یکدیگر معنی اخیر از همه جامع تر و 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۱ ۰. 
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اين احتمال نیز داده شده که «آمشاج» اشاره به تطورات نطفه در دوران جنینی است.(۱)-(۲) 
جمله «بتلیْه» اشاره به رسیدن انسان به مقام «تکلیف. تعهد. مسئولیت. آزمایش و امتحان» 
است» و اين یکی از بزرگترین مواهب خدا است که به انسان کرامت فرموده و او را شایسته 
«تکلیف و مسئولیت» قرار داده است. 

و از آنجا كه «آزمایش و تکلیف» بدون «آگاهی» ممکن نیست. در آخر آیه اشاره به ابزار 
شناخت و چشم و كوش می کند که در اختیار انسان ها قرار داده است. 

بعضی نيز گفته اند: منظور از ابتلاء و آزمایش در اینجا تطورات و تحولاتی است که به جنین 
از مرحله نطفه تا رسیدن به یک انسان کامل دست می دهد. 

ولی با توجه به تعبیر «َبْتلیّه» و همچنین تعبیر به «انسان» تفسیر اول مناسب تر است. 

ضمناً از اين تعبیر استفاده می شود: ريشه همه ادراکات انسان از ادراکات حسی او است: و به 
تعبير دیگر» ادراکات ستی. «مادر» همه «معقولات» است. و اين نظریه بسیاری از فلاسفه 


اسلامی است. و در ميان فلاسفه پونان «ارسطو» نيز طرفدار همین نظر بوده است. 


و از آنجا كه تکلیف و آزمایش انسان علاوه بر مسأله آگاهی و ابزار شناخت. نیاز به دو عامل 


دیگر یعنی به مسأله «هدایت» و «اختیار» دارد. آيه بعد به آن 


١‏ بايد توجه داشت اين که «نطفه» مفرد است و صفت آن «أمشاج» به صورت جمع آمده به 
خاطر آن است که نطفه از اجزاء مختلفی ترکیب يافتهه و در حکم جمع است و بعضی نيز 
مانند «زمخشری» در «کشاف» گفته اند: «امشاج» مفرد است. هر چند بر وزن جمع می باشد. 

۲ - در علم امروز ثابت شده نطفه مرد از چند آب مختلف و هر یک به اندازه معين برای هدف 
خاصی ترکیب می گردد. آن كاه به سوی قرارگاه رحم حرکت می کند. و اين با تعبیر «أمشاج» 


تناسب بیشتری دارد. 
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۳۳۸ 


اشاره کرده می فرماید: «ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر و پذیرا باشد. يا کفران کننده و 
ناپذیرا» (إِنَا هدیناه السّیل اما شاكراً و إِمَا کفورآ.(۱) 

وا اینجا ۳ و و كي ای دارد که هم هدایت «تکوینی» را شامل می شود. 
هم هدایت (فطری» و هم «تشریعی) زا هر چند سوق أيه بيشتر روى هدايت تشريعى است. 
توضیح اين که از آنجا كه خداوند انسان را برای هدف «ابتلاء و امتحان» و تکامل آفریده است؛ 
مقدمات وصول به اين هدف را در وجود او آفریده» و نیروهای لازم را به او بخشيده اين همان 
هدایت «تکوینی» است. 

سپس در اعماق فطرتش عشق به پیمودن اين راه را قرار داده» و از طریق الهامات فطری» مسير 
را به او نشان داده» و از اين نظر هدایت «فطری» نموده و از سوی دیگر رهبران آسمانی و 
انبیای بزرگ را به تعلیمات و قوانین روشن برای «ارائه طریق» مبعوث كرده. و به وسیله آنها 
هدایت «تشریعی» فرموده است. و البته تمام اين شعب سه كانه هدایت جنبه عمومی دارد. و 
همه انسان ها را شامل می شود. 

روی هم رفته اين آیه» به سه مسأله مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان اشاره می کند: 
مسأله «تکلیف»» مسأله «هدایت» و مسأله «آزادی اراده و اختيار» که لازم و ملزوم یکدیگر و 
مکمل یکدیگرند. 

در ضمن جمله (إِنَا هدنا السّبیل إِمّا شاكراً و إِمّا گفورا, خط بطلان بر مکتب جبر مى کشد. 


١‏ - «شاكرا» و «کفورا» به عقيده بسیاری از مفسران حال برای ضمير مفعولی در «هدیْناه» 
می باشد» اين احتمال نيز وجود دارد که خبر «يَكُونْ» محذوفی بوده باشد و در تقدير جنين 


است: (إمّا بر شاكراً وَ إِمّا کون كَفُوراً). 
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۳۳۹ 


تعبیر به «شاکرا» و «کُفورآ» مناسب ترین تعبیری است که در اینجا امکان دارد: چرا که در مقابل 
نعمت بزرگ هدایت الهی. آنها که پذیرا و تسلیم شوند. و راه هدایت پیش گیرند. شکر اين 
نعمت را به جا آورده و آنها که مخالفت کنند کفران کرده اند. 

و از آنجا كه از دست و زبان هیچ كس بر نمی آید. که از عهده شکرش به در آید. در مورد 
«شكر) تعبیر به اسم فاعل کرده. در حالی که در مورد «کفران» تعبیر به «کفور» (صیغه مبالغه) 
آمده: زیرا آنها که اين نعمت بزرگ را نادیده بگیرند بالاترین کفران را کرده اند چرا که 
خداوند انواع وسائل هدایت را در اختیار آنها كذارده. و اين نهایت کفران است که همه را 
نادیده بگیرد و راه خطا برود. 

ضمناً بايد توجه داشت «کفور» واژه ای است که هم در مورد کفران نعمت به کار می رود و 


هم در مورد «كفر اعتقادی» (همان گونه كه «راغب» در «مفردات» آورده است). 


در آخرين آيه مورد بحثء اشاره کوتاه و پرمعنائی به سرنوشت کسانی که راه کفر و کفران را 
می يويند کرده. می فرماید: «ما برای کافران زنجیرها و غل ها و شعله های سوزان آتش آماده 
کرده ایم» }إا تا للکافرین ستلاسلاً و اعلالا و سعيراً). 

تعبیر به آغتدنا: «آماده کرده ایم» تأکیدی است بر مسأله حتمی بودن مجازات اين گروه. درست 
است که آماده کردن از قبل. کار کسانی است که توانائی محدودی دارند و احتمال می دهند به 
هنكام نياز توانائى بيدا نکنند. و اين معنی درباره خحداوند موردی ندارده: جرا که هر جه را اراده 
کند با فرمان «کن) فوراً موجود مى شود. در عين حال براى بیان قطعی بودن مجازات كافران 
اعلام 
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۳۶۰ 


می کند: وسائل مجازات آنها از هم اکنون آماده است! 

«ستلاسل» جمع «سلسله» به معنى «زنجیر» و «أغْلال) جمع «غل» به معنى حلقه ای است كه بر 
به هر حال. ذكر غل و زنجيرء و سپس شعله هاى سوزان آتش بيانكر مجازات عظيم اين گروه 
است که در آيات ديكر قرآن نيز به آن اشاره شده و «عذاب» و «اسارت» در آن جمع است. 
آزادی آنها در شهوات در اینجا سبب اسارت آنها در آنجا می شود آتش هائی که در اين دنیا 


نکته: 

عالم پر غوغای جنین: 

می دانیم نطفه انسان از ترکیب نطفه مرد و زن که اولی «اسپرم» يا «کرمک» و دومی «اوول» يا 
(تخمک» نام دارد تشکیل می شود. 

اصل وجود «نطفه» و سپس ترکیب آن» و بعد مراحل مختلف جنین. از عجائب و شگفتی های 
بزرگ جهان آفرینش است که با پیشرفت علم «جنین شناسی» پرده از اسرار آن برداشته شده 
هر چند اسرار بیشتری هنوز در پرده نهان است. 


از جمله شگفتی های مزبور که گوشه کوچکی را تشکیل می دهد امور زیر است: 


| - توضيح بيشتر درباره معنى «آغلال» را ذیل آیه ۸ سوره «يس) (جلد ۱۸ صفحه ۳۲۱) مطالعه 
فرمائيد. 
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۲١ 


۱ - «اسپرم» كه با آب نطفه مرد خارج می شود. موجود زنده متحرک بسيار كوجك ذره بينى 
است که داراى یک سر و كردن و دم متحرک می باشد» و عجب اين كه در هر بار انزال مرد 
ممكن است از دو تا پانصد ميليون! اسپرم وجود داشته باشد که مطابق جمعيت جندين كشور 
استء ولى از اين عده بی شمان فقط یک يا جند عدد وارد تخمک شده و بارور می كردد. 
وجود اين تعداد نطفه نر به خاطر آن است كه اسيرم ها براى رسيدن به تخمك و تركيب با آن 
تلفات زيادى می دهند و اگر اين تعداد عظيم نبود شايد امر بارور شدن مشكل می شد. 

۲ - «رحم» قبل از دوران باردارى فقط به اندازه یک گردو است! اما بعد از انعقاد نطفه و 
پرورش جنین» به قدرى بزرگ می شود كه جاى زيادى را اشغال می كند و عجب اين كه 
جدار آن به قدرى قابل ارتجاع است كه در برابر اين حجم عظيم كاملاً مقاومت مى كند. 

۳ - خون در ديواره رحم در عروق و رگ ها نيست! بلكه به صورت ناودان در ميان عضلات 
جارى است: زيرا اگر ركى وجود داشت مسلماً در برابر كشش فوق العاده جدار رحم تاب 
مقاومت نمی آورد! 

٤‏ - بعضی از دانشمندان معتقدند: نطفه زن دارای الکتریسته «مثبت» است و اسپرم» داری 
الکتریسته «منفی»» و لذا به سوی هم کشیده می شوند. اما هنگامی که اسپرم وارد تخمک شد. 
بار الکتریکی آن را منفی می کند و به همین دلیل اسپرم های بی شمار دیگری كه در اطراف آن 
وجود دارند از آن رانده می شوند. و بعضی نيز گفته اند: با ورود اسپرم. ماده شیمیائی 
مخصوص ترشح می شود که ساير اسپرم ها را می راند. 

۵ - جنین در ميان كيسه ای بزرگ در آبی غلیظ به نام «آمنی بوس» غوطهور است که خاصیت 


ضد ضربه در مقابل انواع حرکات تند مادن و يا اصابت چیزی 
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به شکم دارد به علاوه جنين را به صورت یکنواخت گرم نگه می دارده و تغییر حرارت 
خارجی در آن به زودی اثر نمی کند. و از همه جالب تر اين که او را در حالت بی‌وزنی قرار 
می دهد و از فشار آوردن اعضای مختلف جنین روی همدیگر که ممکن است موجب 
ضایعاتی شود. جلوگیری می كند! 

1 - تغذیه جنین از طریق «جفت» و «بند ناف» صورت می گیرد» یعنی خون مادر با تمام مواد 
غذائی و اکسیژن وارد جفت شده و با تصفیه جدیدی از طریق بند ناف وارد قلب جنین 
می شود و از آنجا به تمام اعضای بدن پخش می گردد. 

جالب اين که بطن چپ و راست قلب جنین با یکدیگر مربوط است چون مسأله تصفیه از 
طریق ريه در آنجا مطرح نیست: زیرا جنین تنفس نمی كند, اما به محض تولد. حفره ها از هم 
جدا می شوند» و دستگاه تنفس به کار می افتد!.(۱) 


۱ - در این بحث از جلد اول کتاب «اولین دانشگاه و آخرین پیامبر» و کتب دیگر استفاده شده 


اسث. 
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۳۰۳ 


ه إن الأّرار شون من كأس كان مزاجها كافُوراً 

٩‏ ااا ريا میا 

۷ یو ار و یحاون وم كان ره شتتطيراً 

۸ و يُطْعِمُونَ الطعام على خبّه مسکینا و يتيماً و أسيراً 

٩‏ الما طیمگن لوجه الله لا تيك ینم جزاء و لا شکور 
۷ نا تخافه مر رین با وس تنطریر 


3 


۱ فوقاهم الله شر ذلك ايوم و لَقَاهُمْ نضرهٌ و رورا 


ترجمه: 

۵ به يقين ابرار (و نیکان) از جامی می نوشند كه با عطر خوشی آميخته است. 

7 - از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند. و از هر جا بخواهند آن را جاری 
می سازند! 

۷ آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزى که شر و عذابش گسترده است می ترسند. 


۸ -و غذای (خود) را با اين که به آن علاقه (و نیاز) دارند. به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر) 


می دهند! 
نمی خواهیم! 


۰ - ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی كه عبوس و سخت است! 
۱ - (به خاطر اين عقيده و عمل) خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را 


می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند. 
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۳۶ 


شأن نزول: 

سندى بزرگ بر فضيلت اهلبيت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

«ابن عباس» می كويد: حسن و حسین(علیهما السلام) بيمار شدند پیامبر(صلی الله عليه وآله) با 
جمعى از ياران به عيادتشان آمدند. و به على(عليه السلام) گفتند: ای ابوالحسن! خوب بود 
نذرى برای شفای فرزندان خود می کردی. على(عليه السلام) و فاطمه(عليها السلام) و فضه كه 
خادمه آنها بود. نذر كردند: اگر آنها شفا يابند سه روز روزه بگیرند (طبق بعضى از روايات 
حسن و حسين(عليهما السلام) نيز گفتند: ما هم نذر مى كنيم روزه بگیریم). 

جيزى نكذشت هر دو شفا یافتند. در حالى كه از نظر مواد غذائى دست خالى بودند على(عليه 
السلام) سه من جو قرض نمود. فاطمه(علیها السلام) یک سوم آن را آرد کرد. و نان پخت؛ 
هنكام افطار. سائلی بر در خانه آمده» گفت: السلا عَلَيِكُم آفل بَيْتِ مُحَمّد(صلى الله عليه وآله): 
(سلام بر شما ای خاندان محمّد)! مستمندی از مستمندان مسلمين هستم» غذائی به من بدهید. 
خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت كندء آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند. و 
سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند. 

روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذا را آماده کرده بودند (همان نان 
جوین) یتیمی بر در خانه آمد آن روز نيز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند (بار دیگر با 
آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند). 

در سومین روز اسیری به هنكام غروب آفتاب بر در خانه آمد. باز هر کدام سهم غذای خود را 
به او دادند هنگامی که صبح شد علی(علیه السلام) دست حسن(علیه السلام) و حسین(علیه 
السلام) را گرفته بود و خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند. هنگامی که پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) آنها را مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی می لرزند! فرمود! اين حالی را که در 
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۳:۵ 


که وارد خانه فاطمه(علیها السلام) شد. دید در محراب عبادت ایستاده. در حالی که از شدت 
گرسنگی شکم او به يشت چسبیده و چشم هایش به گودی نشسته. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
ناراحت شد. 

در همین هنكام جبرئیل نازل كشت و گفت: ای محمّد! اين سوره را بگیر: خداوند با چنین 
خاندانی به تو تهنیت می گوید. سپس سوره «هل آتی» را بر او خواند (بعضی گفته اند: از آیه 
بان الأبرار» تا آيه «كان سَیکم مشکورآ» که مجموعاً هیجده آيه است در اين موقع نازل 
كقيت): 

آنچه را در بالا آوردیم» نص حديثى است كه با كمى اختصارء در «الغدير» به عنوان «قدر 
مشترک» ميان روایات زیادی که در اين باره نقل شده آمده استء و در همان کتاب از ۳۶ نفر 
از علمای معروف اهل سنت. نام می برد که اين حديث را در کتاب های خود آورده اند (با 
ذکر نام کتاب و صفحه آن). 

به اين ترتیب روایت فوق از روایاتی است که در ميان اهل سنت مشهور بلکه متواتر است.(۱) 
و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که: اين هیجده آيه يا مجموع اين سوره. در ماجرای 
فوق نازل شده است. و همگی بدون استثنای در کتب تفسیر يا حدیث. روایت مربوط به آن را 
به عنوان یکی از افتخارات و فضائل مهم علی(علیه السلام)و فاطمه زهراء(علیها السلام) و 
فرزندانشان آورده اند. 

حتی چنان که در آغاز سوره گفتیم. اين مطلب به قدری معروف و مشهور است که در اشعار 
شعراء و حتی در شعر معروف (امام شافعی» آمده است. 

در اینجا بهانه جویانی كه هر وقت به فضائل علی(علیه السلام) می رسند. حساسیت 


۱ - «الغدیر». جلد ۳. صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۱ و در کتاب «احقاق الحق» در جلد ۲ صفحه ۱۵۷ تا 


۷۱ حديث فوق از ۳۰ نفر از دانشمندان و علمای اهل سنت با ذکر مأخذ نقل شده است. 
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۳۰:۹ 


فوق العاده ای نشان می دهند. منتهای دقت را در اشکال تراشی به عمل آورده و 
خرده گیری هائی بر اين شأن نزول دارند از جمله: 

۱ - این سوره «مکُی» است در حالی که داستان شأن نزول مربوط به بعد از تولد امام 
حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) است که قطعاً در «مدینه» واقع شده! 

ولی چنان که در آغاز اين سوره مشروحاً بیان کردیم. دلائل روشنی در دست داریم که نشان 
مى دهد: تمام سوره «هل أتى» و يا لااقل «هيجده آیه» در «مدينه» نازل شده است. 

۲ لفظ آیه عام است چگونه می توان آن را تخصیص به افراد معینی داد. 

ولی نا گفته بيدا است که عام بودن مفهوم آيهء منافاتی با نزول آن در مورد خاصی ندارد؛ 
بسیاری از آیات قرآن مفهوم عام و گسترده ای دارد. ولی شأن نزول که مصداق اتم و اعلای 
آن است مورد خاصی می باشد. و اين عجیب است که عمومیت مفهوم آيه ای را کسی دلیل بر 
نفی شان نزول آن بگیرد. 

۳ - بعضی» شأن نزول های دیگری نقل کرده اند که با شأن نزول فوق سازگار نیست. از جمله 
اين که «سیوطی» در «در المنثور» نقل کرده که مرد سياه پوستی خدمت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) آمد و از «تسبیح) و «تهلیل» سوال کرد. 

عمر گفت: بس است. زياد از رسول خدا سؤال کردی: پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: عمر! 
خاموش باش, و در اين هنكام سوره «هل أتى» بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شد!.(۱) 

در حديث دیگری در همان کتاب آمده است که مردی از «حبشه» خدمت رسول خدل(صلی الله 
عليه وآله) آمد. می خواست از او سؤال کند. پیامبر (صلی الله عليه وآله) فرمود: سژال كن و فرا 
كير 

عرض كرد: ای رسول خدا! گروه شما از نظر رنگ و صورت و نبوت بر ما 


۱ -«در" المنثور». جلد 1. صفحه ۲۹۷. 
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۳:۷ 


برتری دارد. اگر من به آنچه تو ایمان آورده ای ایمان بیاورم. و همانند آنچه عمل می کنی؛ 
عمل کنم من با تو در بهشت خواهم بود؟ 

فرمود: آری. سوگند به کسی که جانم به دست او است سفیدی سياه پوستان در بهشت از هزار 
سال راه دیده می شود يس از آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ثواب های مهمی برای گفتن لا اله 
الا الله و سبحان الله و بحمده. بیان فرمود. در اين هنكام سوره «هل آتی» نازل شد!.(۱) 

ولی با توجه به اين که اين روایات تقريباً هیچگونه تناسبی با مضمون آیات سوره «هل أتی» 
ندارد» به نظر می رسد برای پایمال كردن شأن نزول سابق» از سوی عمال «بنی امیه» يا مانند 
آنان جعل شده باشد. 

۶ بهانه دیگر كه ممکن است در اینجا مطرح شود اين است که: چگونه انسان می تواند. سه 
روز گرسنه بماند و تنها با آب افطار کند؟! 

اما اين ايراد عجیبی است برای اين که: خود ما افراد متعددی را دیده ايم که برای بعضی از 
معالجات طبی سه روز که سهل است امساک معروف «چهل روز» را انجام داده اند. یعنی چهل 
روز تمام تنها آب نوشیده اند! و مطلقاً غذائی نخورده اند! و همین امر باعث درمان بسیاری از 
بیماری های آنها شده حتی یکی از اطبای معروف غير مسلمان به نام «الکسی سوفورین» کتابی 
حتی اگر تعجب نکنید بعضی از همکاران در تفسیر نمونه. اين امساک را تا ۲۲ روز عملاً انجام 
داده اند. 


۵ - بعضی دیگر برای اين که به سادگی از كنار اين فضیلت بگذرند. از 


۱ - «در المنئور). حلد ۷ صفحه ۳۹۷ 


۲ این کتاب به نام کتاب «روزه روش نوين برای درمان بیماری ها» به فارسی ترجمه و نشر 


شده است. 
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۳:۸ 


طریق دیگری وارد شده اند مثلاً «آلوسی» می گوید: اگر بگوئيم اين سوره درباره علی(علیه 
السلام) و فاطمه(علیها السلام) نازل نشده» چیزی از قدر آنها نمی کاهد: زیرا داخل بودن آنها 
در عنوان «ابرار» مطلب آشکاری است که هر كس می داند. سپس. به بیان بعضی از فضائل آنها 
پرداخته» می گوید: انسان جه درباره اين دو بزرگوار می تواند بگوید: جز اين که علی(علیه 
السلام) مولای مومنان و وصی پیامبر(صلی الله عليه وآله) و فاطمه(علیها السلام) پاره تن رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) و جزء وجود محمّدی(صلی الله عليه واله) و حسنین(علیهما 
السلام)روح و ريحانء و آقایان جوانان بهشتند. اما مفهوم اين سخن ترك دیگران نیست. بلکه 
هر كس غير اين راه را بپوید گمراه است.(۱) 

ولی ما می گوئیم: اگر بنا شود فضیلتی را با اين شهرت نادیده بگیریم» بقیه فضائل نیز تدريجاً 
به چنین سرنوشتی دچار می شوند. و روزی فرا خواهد رسید که بعضی. اصل فضیلت على و 
بانوی اسلام و حسنین(عليهم السلام) را نیز انکار کنند! 

قابل توجه اين که: در بعضی از روایات از خود علی(علیه السلام) نقل شده که در موارد متعدد؛ 
به نزول اين آيات در مورد خود و فرزندانش در مقابل مخالفان استدلال کرده است.(۲) 

اين نکته نيز قابل توجه است که: «اسیر» یو لا در «مدینه» وجود داشت. و در «مکه» به حکم 
آن که هنوز غزوات اسلامی شروع نشده بود کمتر اسیر دیده می شد. و اين گواه دیگری بر 
مدنی بودن اين سوره است. 

آخرین نکته ای را که در اینجا لازم به ياد آوری می دانیم اين است که: به گفته جمعی از 
دانشمندان اسلامی از جمله «آلوسی» مفسر معروف اهل سنت. بسیاری از نعمت های بهشتی 


در اين سوره بر شمرده شده است ولی از «حور 


۱ -«روح المعانی». جلد ۰۲٩‏ صفحه .۱۵۸ 
۲ - «احتجاج طبرسی» و «خصال صدوق» (طبق نقل «المیزان»» جلد ۲۰ صفحه ۲۲۶). 
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۳:۹ 


العین» که غالباً در قرآن مجید در عداد نعمت های بهشتی آمده مطلقاً سخنی مطرح نیست؛ 
ممکن است اين امر به خاطر نزول اين سوره درباره فاطمه زهرا(علیها السلام) و همسر و 
فرزندانش باشد. كه به احترام بانوی اسلام(علیها السلام) ذکری از «حور» به ميان نیامده!.(۱) 
كرجه بحث ما در زمینه اين شأن نزول طولانی شد. ولی در برابر اشکال تراشی های 
بهانه جویان» چاره ای جز اين نبود. 

تفسير: 

پاداش عظيم ابرار 

در آيات گذشته بعد از آن كه انسان ها را به دو گروه «شكور» و «کفور» يا «شکرگزار» و 
«كفران کننده» تقسيم کرد. اشاره كوتاهى به مجازات و كيفر سخت كفران كنندكان آمده بود. 
آيات مورد بحث به سراغ ياداش هاى شكركزاران و ابرار (نيكان و پاکان) می رودء و نكات 
جالبى در اين زمينه یادآوری می كند. 

عي فى کرای یکات اد سامی من توشنق. که با عط ری امه ابض زان الأثراة 
يَشْربُونَ من كأس كان مزاجها كاقوراً). 

«آبرار» جمع جر (بر وزن رب» در اصل» به معنى وسعت و گستردگی استء و به همین جهت 
صحراهای وسیع را «بر» می گویند. و از آنجا که افراد نیکوکان اعمالشان نتائج گسترده ای در 
سطح جامعه دارد اين واژه بر آنها اطلاق می شود و «بر» (به کسر ب) به معنی «نیکوکاری» 
است. بعضی گفته اند: فرق بين آن و «خير) اين ا ابر به معنى «نیکی توأم با توجه 
است» در حالی که ۱ 


۱ -«روح المعانی»» جلد ۰۲٩‏ صفحه ۱۵۸. 
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«خير) معنى اعمى دارد. 

«کافور» در لغت معانى متعددى دارد و یکی از معانى معروف أن «بوى خوش» است همجنين 
گیاهی است خوشبو و یکی ديكر از معانى آن همان «كافور» معمولى است که بوى تندى دارد. 
و براى مصارف طبى از جمله ضدعفونى كردن به كار مى رود. 

به هر حال» آيه فوق نشان می دهد: اين شراب طهور بهشتی بسيار معطر و خوشبو است که 
هم ذائقه از آن لذت می برد. و هم شامه. 

بعضى از مفسران نيز كفته اند: «كافور» نام يكى از جشمه هاى بهشتى استء ولى اين تفسير با 
تعبير «كان مزاجها کافورآ» كه می كويد: آميخته با كافور است سازگار نيست. 

از سوى دیگر با توجه به اين كه «کافور» از ماده «کفر» به معنى «پوشش» است. بعضى از 
ارباب لغت مانند «راغب» در «مفردات» معتقدند: انتخاب اين نام برای «کافور» به خاطر يوشيده 
بودن آن در ميان غلاف هاى ميوه درختى است كه اين ماده از آن كرفته مى شود. 

بعضى نيز تعبير «کافور» را اشاره به سفيدى فوق العاده و خنكى آن دانسته اندز زيرا كافور 
معمولی نيز از نظر «خنکی» و «سفیدی» ضرب المثل است. 

اما روی هم رفته تفسیر نخست از همه مناسب تر به نظر می رسد به خصوص اين که گاهی 


در عبارات. «کافور» را هم ردیف مشک و عنبر شمرده اند که از بهترین بوهای خوش است. 


آن كاه به سرچشمه ای که اين جام شراب طهور از آن پر می شود اشاره کرده: 
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می فرمايد: «اين از چشمه خاصى است که بندگان خدا از آن می نوشندء و آن را از هر جا 
بخواهند جاری می سازند»! (عَيداً یشرب بها عاد الله یُمْجرونّها تفجير ا(0 -() 

اين چشمه شراب طهور. چنان در TT‏ الله است که هر جا اراده کند از همانجا 
سر بر مى آورد. و جالب اين كه: در حدیثی از امام باقر(عليه السلام)نقل شده كه در توصيف 
آن فرمود: ھی کین فی دار الى أصلى الله علیه وال تفر الی فورالانبياء و الو م «اين 
چشمه ای است در خانه پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که از آنجا به خانه ساير پیامبران و 
مومنان جاری می شود؛.(۳) 

آری همان گونه که در دنیا چشمه های علم و رحمت از خانه پیامبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله)به سوی بندگان خدا و نیکان سرازیر می شود. در آخرت که تجسم بزرگی از اين برنامه 
است چشمه شراب طهور الهی» از همین بيت وحی می جوشد. و شاخه های أن به خانه های 
مؤمنان سرازیر می گردد! 

«یَفْجرون) از ماده «تفجیر» در اصل از ريشه «فجر) گرفته شده که به معنی شکافتن وسیع است؛ 
خواه شکافتن زمين باشد. يا جيز ديكرء و از آنجا كه نور صبح گوئی پرده شب را می شکافد. 
به آن «فجر» گفته اند. و به شخص فاسق از اين رو «فاجر» می گویند که: پرده حيا و پاکی را 
دریده. و از مسير حق خارج شده است. 


١-دراين‏ که نصب وتا برای چیست؟ احتمالات زيادى داده اند» شايد از همه مناسب تر 
اين است كه «عَيناً) (منصوب به نزع خافض» است. و در تقدیر (من عَيّن) بوده. 

بعضى نيز كفته اند: «بدل» از «كافور» و يا منصوب به اختصاص يا مدح است. و يا مفعول فعل 
مقدرى استء و در تقدير «يَشْربُونَ عَيْناً» می باشد. ولى همان گونه كه كفتيم» معنى اول 
مناسب تر است. 

۲ باتش ما هم به وسیله «باء» متعدى می شود و هم بدون آن و «باء» در «بها» ممكن است به 
معنی «من» باشد. 

۳ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۶۷۷ و «روح المعانی)» جلد ۰۲٩‏ صفحه ۱۵۵. 
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قابل توجه اين كه: در ميان نعمت هاى فراوان بهشتى که در اين سوره آمده نخستين نعمت 
«شراب طهور معطر خاصی» ذكر شده و اين شايد به خاطر آن است كه پس از فراغ از حساب 
محشر در نخستين گام ورود به بهشت با نوشيدن از اين شراب» هر گونه اندو ناراحتى و 
ناخالصى را از درون جان خود می شویند. و سرمست از عشق حق به استفاده از ساير مواهب 


در آيات بعد به ذكر اعمال و اوصافى که «ابراره و «عباد اللّه» دارند. يرداخته با ذكر ينج وصف 
دليل استحقاق آنها را نسبت به اين همه نعمت هاى بى مانند توضيح مى دهد. 

نخست می فرمايد: «آنها به نذر خود وفا می کنند» (يُوقُونَ بالنّدْر). 

فک ايخ قن راز رو که غنات و شر أن كنتعرده اس اکا و ار يها كان کر 
مستتطيراً). 

جمله «يُوقُون» و «یخافون» و جمله هاى بعد. كه همه به صورت «فعل مضارع» آمده نشان 
مى دهد: اين برنامه مستمر و هميشكى آنان است. 

البته همان كونه كه در شأن نزول گفتیم. مصداق اتم و اكمل اين آيات امير مؤمنان علی» فاطمه 
زهراء و فرزندان آنها حسن و حسين(عليهم السلام) می باشند كه نذر خود را در مورد سه روز 
روزه داشتن ادا کردند. و جز با آب افطار ننمودند. و قلب آنان از خوف خدا و خوف قيامت 
مالا مال بود. 

«شنتطیر» به معنی گسترده و پراکنده است» و اشاره به عذاب هاى گوناگون و وسيع أن :روز 
عظیم می باشد. 

به هر حال» وقتی آنها به نذرهائى كه بر خويشتن واجب کرده اند وفا می كنند به طریق اولی 


واجبات الهی را محترم شمرده و در انجام آن می کوشند. 
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or 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


ترس آنها از شر آن روز بزرگ» اشاره به ايمانشان به معاد» و احساس مسئوليت شديد در برابر 
فرمان الهى است. 

آنها به خوبى «(معاد) را باور كرده اند. و به تمام كيفرهاى بدكاران در آن روز ايمان دارند. و اثر 
اين ايمان در اعمالشان كاملاً نمايان است. 


يس از آن به ذكر سومين عمل شايسته آنها پرداخته» می كويد: «آنها غذاى خود را در عين اين 
که به آن نیازمندند و دوست دارند به «مسكين)» (یتیم» و «اسیر! می دهند» (و يُطْعِمُونَ الطعام 
على خی مسنکیناً و یتیماً و أسيراً). 

اطعام كردن آنها ساده نيستء بلکه توأم با ایثار در هنكام نیاز شدید است. و از سوی ديكرء 
اطعامى انیت گسترده که انواع نیازمندان را از «مسکین). (یتیم» و «اسیر» شامل می شود و به 
اين ترتیب» رحمتشان عام و خدمتشان گسترده است. 

ضمير در «غلی خْبّه) به «طعام» باز می گردد. یعنی در عين اين که به طعام علاقه دارند آن را 
انفاق می کنند» و اين شبیه چیزی است که در آيه ٩۲‏ سوره «آل عمران» آمده است: أن تَنالُوا 
لبر حتی تلفقوا ممّا تُحِبُونَ: «مرگز به حقيقت نیکوکاری نمی رسيد تا از آنچه دوست دارید 
انفاق کنیده. 

بعضی نيز گفته اند: ضمير مزبور به «للّه» بر می گردد که در آیات گذشته آمده یعنی آنها به 
عشق پروردگار اطعام طعام می کنند ولی با توجه به اين که اين مطلب در آيه بعد می آید. 
معنی اول صحیح تر به نظر می رسد. 

معنی «مسکین). «یتیم» و «اسیر» روشن است. اما در اين که اين اسیر اشاره به كدام اسیر است؟ 
در ميان مفسران گفتگو است. 

سيازئ گت اله مقرو اسيراى انت كه اق .مشركاق و کار که و به تا ورس ری 


اسلامی در (مدینه) می آوردند. 
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بعضى احتمال داده اند: منظور از آن» بردگانی است که اسير دست مالک خود می باشند. 

و بعضى آن را به زندانيان تفسير كرده اند» ولى تفسير اول از همه مناسب تر و مشهورتر است. 
در اينجا اين سؤال بيش مى آيد كه: مطابق شأن نزول مرد اسير بر در خانه على(عليه السلام) 
به هنكام افطار آمد. مگر اسيران زندانى نبودند؟ 

اما با توجه به یک نکته ياسخ اين سؤال روشن می شود كه: طبق نقل تواريخ در زمان 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) مطلقاً زندانى وجود نداشت. حضرت(صلی الله عليه وآله) اسيران را 
تقسيم کرده» به دست مسلمانان سپرده. می فرمود: مراقب آنها باشید. و به آنها نيكى کنید. و 
كاه كه توانائى بر تأمين غذاى آنها را نداشتند» از ديكر مسلمانان برای اطعام اسيران کمک 
می گرفتند. و آنها را همراه خود و يا حتى بدون همراهى خود به سراغ ساير مسلمانان 
می فرستادند تا به آنها کمک کنند. 

زيرا در آن موقع مسلمین سخت در مضیقه بودند. 

البته بعداً كه حكومت اسلامی گسترش بیدا کرد و تعداد اسيران بالا كرفت و حتى با كسترش 
دامنه حکومت. مجرمان زياد شدند. زندان به وجود آمد. و ارتزاق اسيران و مجرمان از طريق 
بيت المال صورت هی گرفت.(۱) 

به هر حالء از آيه فوق به خوبى استفاده می شود: یکی از بهترين اعمال» اطعام محرومان و 
نيازمندان است» نه تنها نيازمندان مسلمان كه اسيران بلاد شرکه نيز تحت پوشش اين دستور 
اسلامى قرار كرفته. تا آنجا كه اطعام آنها یکی از كارهاى برجسته «ابرار» شمرده شده است. 


در حدیثی از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: استتوصوا بالأمئرى خیرا وَ كان 


۱-برای توضيح بيشتر به كتاب «احكام زندان در اسلام» مراجعه كنيد. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 
أحدخم یور أسِيْرَة بطعایه: «با اسيران به نيكى رفتار کنید» مسلمانان هنگامی که اين سخن را 


شنیدند» كاه غذاى خود را به اسير داده و او را بر خويشتن مقدم می شمردند).(۱) 


جهارمين عمل برجسته ابرار را اخلاص می شمرد. و می فرمايد: «آنها می گویند: ما شما را تنها 
برای خدا اطعام می کنیم نه ياداشى از شما می خواهيم و نه تشكرى» (إِنَّما تُطْعِمُكُمْ لوجه الله 
لا ريك منکم جزاء و لا شكُوراً). 

اين برنامه منحصر به مسأله اطعام نیست که تمام اعمالشان مخلصانه و برای ذات پاک خداوند 
است و هیچ چشمداشتی به پاداش مردم و حتی تقدیر و تشکر آنها نیست. و اصولاً در اسلام 
«ارزش عملء به خلوص نیت» است. و گرنه. اعمالی که انگیزه های غير الهی داشته باشد. 
خواه ریاکارانه باشدء يا به خاطر هوای نفس» و يا تشکر و قدردانی مردم يا پاداش مادی» و 
هیچگونه ارزش معنوی و الهی ندارد و حديث مشهور پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) «لا 
عمل إلا بال نع الأغمال بالبّيّاتِ» اشاره به همین معنی است. 

منظور ۳ 07 الله همان ذات خدا است. و گرنه خدا «صورت» جسمانی ندارد. و اين» همان 
جیزی است كه در ساير آيات قرآن نيز روى آن تكيه و تأكيد شده استء در آيه ۲۷۲ «بقره») 
می خوانيم: و ما تنفقون الا اتتغاء وجه اللّه: «شما جز برای خداوند انفاق نکنید» و در آيه ۲۸ 
سوره «کهف» در توضيف همنشینان شایسته پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین آمده است: و 
اصبرٌ نَفْسَك مع اين یدغون رَبَّهْسْالْعَداهُ و العَنی پریدون وجهه: «با کسانی باش که پروردگار 


خود را صبح و شام می خوانند. و تنها ذات او را می طلبند». 


۱-«کامل ابن اثیر» جلد ۲» صفحه ۱۳۱. 
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و در آخرين توصيف «ابرار» می فرمايد: «آنها می گویند: ما از پروردگارمان خائفيم از آن روز 
كه عبوس و شديد است» (انا تحاف من ريّنا بوماً عبّوساً قخطریرا): 

اين سخنء ممكن است زبان حال «ابرار» باشد يا زبان قال آنها. 

تعبير از روز قيامت به روز «عبوس» و «سخت» با اين كه عبوس از صفات انسان است و به 
کسی می كويند كه قيافه اش را در هم کشیده» به خاطر تأكيد بر وضع وحشتناک آن روز است؛ 
يعنى آن قدر حوادث آن روز سخت و ناراحت کننده است كه نه تنها انسان ها در آن روز 
عبوسند بلكه گوئی خود آن روز نيز عبوس است. 

در اين که «قَمطریُر» از جه ماده ای گرفته شده؟ در ميان مفسران و ارباب لغت گفتگو است؛ 
بعضی آن را از «قَمْطر» می دانند» و بعضی آن را مشتق از ماده «فطر» (بر وزن مرغ) و میم را 
زائده مى دانند. 

ولی مشهور همان اول است که به معنی شدید و عبوس است.(۱) 

در اینجا سؤالى پیش می آید و آن اين که: اگر «ابرار» تنها برای ذات پاک نخدا کار می كنندء 
پس چرا می گویند: ما از عذاب روز قيامت بیمناکیم؟ آیا انگیزه الھی» با انگیزه ترس از عذاب 
قیامت» سازگار است؟! 

اما با توجه به يك نکته پاسخ اين سؤال روشن می شود و آن اين که: آنها در هر حال به خاطر 
خدا گام بر می دارند. اگر از عذاب قیامت می ترسند. به خاطر آن است که عذاب الهی است؛ 


۱ -«مفردات راغب». «لسان العرب». «المنجد», «قرطبی» و «مجمع البیان». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


و این همان جيزى است كه در باب «نيت عبادت» در فقه مطرح است که می گویند: قصد 
قربت در عبادات منافات با انكيزه علاقه به ثواب» و ترس از عقاب. و يا حتى كسب مواهب 
مادى اين دنيا از سوى خداوند (مانند نماز استسقاء برای نزول باران) ندارد زيرا همه اينها 
بازگشت به خداوند می کند. و به اصطلاح از قبيل «داعى بر داعی» است» هر چند مرحله عالى 
عبادت اين است که: علاقه به نعمت هاى بهشت و ترس از عذاب دوزخ نيز انكيزه آن نباشد 
بلکه يك پارچه به عنوان «حْبَاً لله انجام كيرد. 

تعبير به (إِنَا نَخافة هن ريّنا رما عَبُوساً قمطر ترا نيز شاهد بر اين اس که اين خوف» نيز 
وف از وو ار انت ۱ 

نكته قابل توجه اين كه: دومين وصف از اوصاف پنجگانه» و ينجمين وصف. هر دو مسأله 
خوف است. با اين تفاوت كه در اولى تنها سخن از خوف روز قيامت است و در دومى خوف 
از پروردگار در روز قيامت» در يك مورد روز قيامت چنین توصیف شده که شر آن گسترده 
است و در مورد دیگر عبوس و شدید است كه در واقع یکی گستردگی کمی آن را می رساند 
و دیگری گستردگی کیفی را. 


در آخرین آيه مورد بحث. به نتیجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که «ابرار» دارند اشاره 
كردهء می فرماید: «به خاطر همین ها خداوند آنها را از شر آن روز نگهداری می کند» و در 
حالی که با طراوت مسرور و شادمان هستند از آنها استقبال می کند» (فوقاشم اللَّهُ شر ذلك 
یرم و لفاهم نَضْرة و ستروراً). 

«نَضرَةً) به معنی طراوت و خرمی و شادابی خاصى است كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان 
دست می دهد آری, رنگ رخسار آنها در آن روز از 
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آرامش و نشاط درونی آنان خبر می دهد. 

بنابراين اگر در دنيا به خاطر احساس مسؤوليت از آن روز بيمناك بودند. خداوند در عوض 
آنها را در آن روز غرق شادمانی و سرور می کند. 

تعبیر به «لَاهْم» از تعبیرهای بسیار جالبى است که نشان می دهد: خداوند بزرگ از اين 
میهمانان كران قدر با لطف خاصش استقبال می کند. و آنها را كه غرق شادی و سرورند در 


سايه رحمتش جای می دهد. 


نکته: 

سير كردن گرسنگان از بهترین حسنات است 

نه تنها در آيات مورد بحث اطعام طعام را یکی از کارهای برجسته ابرار و عباد الله می شمرد. 
كه در بسیاری از آیات قرآن روی اين معنی تکیه و تأكيد شده است» و نشان می دهد اين کار 
در پیشگاه خدا محبوبیت خاصی دارد. 

و اگر به دنیای امروز نگاه كنيم كه طبق اخبار منتشره. هر سال میلیون ها نفر از گرسنگی 
می میرند. در حالی که در مناطق دیگر دنیا آن قدر غذای اضافی به زباله دان ها می ریزند که 
حسابی برای آن نیست. اهمیت اين دستور اسلامی از يكسوء و دوری دنیای امروز از موازین 
ف سای هگ وشن گرد 

در روایات اسلامی نیز تأکید بسیار در اين زمینه دیده می شود که به عنوان نمونه چند حديث 
را در اینجا می آوریم: 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: من أطعم ثَّلانَةَ تفر من الضْلمینأطعمَه 
الله من لاث جتان فى مَلَكُوت السّماوات: 

اکم کسه ر از امان را اطعام کند. خداوند او را از سه باغ بهشتی در 
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ملكوت آسمان ها اطعام خواهد کرد».(۱) 

و در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: من أطعم موّمناً حتی يُسْبِعَهُلمْ يدر أحد من 
خلق الله ما له من الأجر فى الآجرة لا ملكا قرب و لا نبي مرسل إلا الله زب العالمين: 
0 مومنی را اطعام کند اا احدی از خلق خدا نمی داند چقدر در آخرت 
پاداش دارد. نه فرشتگان مقرب الهی» و نه ييامبران مرسل» جز خداوند كه يروردكار عالميان 
است».(۲) 

در حديث دیگری از همان امام آمده است: لا ان اطعم مُؤْمِناً مُختاجاً حب إلى من أن آژورة و 
لان أثورة آخبٌ إلى من أن أغتق عشر رقاب: 

«اگر مؤمن نیازمندی را اطعام كنم نزد من محبوبتر است از اين که فقط به دیدار او بروم و اگر 
بدیدار او بروم نزد من محبوبتر است از اين که ده برده را آزاد کنم»۳(.4) 

قابل توجه اين که در روایات. تنها روی نیازمندان و گرسنگان تکیه نشده بلکه در بعضی 
صريحاً آمده است: «اطعام مومنان» هر چند بی نیاز باشند» همچون آزاد كردن برده است» و اين 
نشان می دهد: هدف از اين کان علاوه بر رفع نیازمندی ها جلب محبت و تحکیم پیوندهای 
دوستی و صمیمیت است. 

به عکس آنچه در دنیای مادی امروز معمول است که كاه دو دوست نزدیک. يا دو خویشاوند 
به مهمانخانه ای می روند هر کدام بايد سهم خود را بپردازده گوئی مسأله میهمانی کردن, 
ميخضوضاً نفراك بسار برای اا مات شگفت آور است. 


١‏ «اصول کافی» جلد ۲ صفحه ۲۰۰ باب اطعام المومن, حديث ۳ (چاپ دار الكتب 
الاسلاميه). 
۲ - «اصول کافی»» جلد ۲ صفحه ۲۰۱ باب اطعام المؤمن» حديث 5 (چاپ دار الكتب 
الاسلاميه). 
۳ - «اصول کافی»» جلد ۲ صفحه ۲۰۳ باب اطعام المؤمن» حديث ۱۸ (چاپ دار الكتب 
الا سلامیه). 
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۳۹۰ 


در بعضی از روایات نیز تصریح شده: اطعام گرسنگان به طور مطلق (هر چند مؤمن و مسلمان 
هم نباشند) از افضل اعمال است» چنان که در روایتی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه 
وآله) آمده است: من أفْضّل الأغمال عند الله إبراذ الكبادالحارة و إشباغ الكباد اجائعة و الَذِى 
تفر مُحَمّد(صلی الله عليه وآله) بیده لا یمن بی علد یبیت شنعان و أخوة ‏ أو قال جار - 
الم جائم: ۱ ۱ ۱ 

«یکی از برترین اعمال نزد خدا خنک كردن جگرهای داغ است. و سير كردن شکم های 
گرسنه, سوگند به کسی که جان محمّد در دست او است بنده ای که شب سير بخوابد و برادر 
- یا فرمود همسایه - مسلمانش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است»!.(۱) 

ذيل حدیث فوق» كرجه درباره سير كردن مسلمانان است. ولی آغاز آن هر تشنه و گرسنه ای 
را شامل می شود. و بعید نیست گستردگی مفهوم آن حتی حیوانات را نيز شامل شود. 


و در این زمینه روایات بسیار است.(۲) 


۱ و ۲ - «بحار الانوار» جلد ۷۶ صفحه ۳۹۹ - قابل توجه اين که مرحوم «علامه مجلسی» در 
اين زمينه بابی عنوان کرده و ۱۱۳ حدیث در أن آورده است که مربوط به «اطعام مؤمن و 


سيراب كردن و لباس پوشاندن و اداء دین» می باشد» و بعضی از آنها عمومیت دارد. 
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۳۹۱ 


۱۲ و جَراهم بما صَبّرُوا جنه و خريراً 

۲ کک فيا على لاراتکالا ری فيها شا ولا هر را 

٤‏ و دان هم ظلالها و لت قُطُوقُها تذلیلا 

97 و يُطاف علَيْهم بان من فضّهُ و أكواب كانت قواریرا 

۱ قواریر] من فضّة قدّزوها تقدیرا‎ ٩ 

۷ و تون فیها كأسا کان مزاگها زنجیلا 

١‏ و بطوف علَيْهم ولدان مُخلّدون إذا راهم حستهم لوا مورا 

۰ و اذا رایت تم رات تعیماً و مُلكاً کبیراً 

۳۱ عالِيَهُمْ یاب نلاس خضر و اتثرق و خلوا أساور من فض 
و سقاهم رهم شراباً طَهُوراً 

۲ إن هذا كان لَك جزاء و کان سَعیکم شکور 


ترجمه: 
٠١‏ در بهشت بر تخت هاى زيبا تكيه كرده اند نه آفتاب را در آنجا می بينند و نه سرما را! 


۶ ودر حالى است كه سايه هاى درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده و چیدن 
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ميوه هایش بسیار آسان است. 

۵ و در گرداگرد آنها ظرف هائی سيمين و قدح هائی بلورین می گردانند. 

7 - ظرفهای بلورینی از نقره كه آنها را به اندازه مناسب آماده کرده اند. 

۷ - و در آنجا از جام هائى سيراب می شوند که لبریز از شراب طهوری آميخته با زنجبیل 
است. 

۸ - از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است! 

٩‏ -و بر گردشان (برای پذیرائی) نوجوانانی جاودانی می گردند كه هر كاه آنها را ببینی گمان 
می کنی مروارید پراکنده اند! 

۰ و هنگامی که آنجا را ببینی نعمت ها و ملک عظیمی را می بینی! 

۱ - بر اندام آنها (بهشتیان) لباس هائی است از حرير نازک سبز رنگ» و از دیبای ضخیم» و 
با دستبندهائی از نقره آراسته اند» و پرورد گارشان شراب طهور به آنان می نوشاند. 

۲ - این پاداش شماست» و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. 

تفسیر: 

پاداش های عظیم بهشتی! 

بعد از اشاره اجمالی در آیات گذشته به نجات «ابرار و نیکان» از عذاب های دردناک روز 
قیامت» رسیدن به لقای محبوب. و غرق سرور و شادمانی شدن, در آیات مورد بحث به شرح 
اين نعمت های بهشتی پرداخته» حداقل پانزده نعمت را در طی اين آیات بر می شمرد: 

نخست از مسکن و لباس اين بهشتیان. سخن می گوید. می فرماید: «خداوند در برابر صبر و 


شکیبائی آنها بهشت. لباس ها و فرش هائی از حریر را به آنها 
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پاداش می دهد» (و جزاهم بما صَبَرُوا جَنّةَ و حریرا). 

آری» در برابر آن همه استقامت و ايثارء كه نمونه آن وفاء به نذر» روزه داشتن» و بخشيدن طعام 
مورد نياز خود هنكام افطا به مسكين و يتيم و اسير است» خداوند آنها را در باغ هاى 
مخصوصى از بهشت جاى مى دهدء و بهترين لباس ها را بر آنها مى يوشاند. 

نه تنها در اين آيه كه در آيات ديكر قرآن نيز به اين حقيقت تصريح شده كه ياداش هاى قيامت 
در مقابل صبر و شكيبائى انسان است (صبر در طريق اطاعت. صبر در برابر معصیت. و صبر و 
استقامت در برابر مشكلات و مصائب). 

در آيه ۲۶ سوره «رعد» می خوانیم: فرشتكان به بهشتيان جنين خوشامد می گویند: ملام یک 
بما صَبَرْتّم: «درود بر شما به خاطر صبر و استقامتى كه داشتيد). 

۲ در أيه ۱ «مؤمنون» آمده است: نی جریتهم یوم بما و نم فم الفائزون: «من امروز 
آنها را به خاطر صبر و استقامتشان ا دادم» آنها برقن رنه 


يس از آن می افزايد: «اين در حالى است كه آنها بر تخت هاى زيبا تكيه کرده نه گرمی آفتاب 
ا ی بیت ی نه سرد هوا را کین فبها على الارانک لا ترون فبها شمسا و لا وریا 
ذكر اين حالت (تكيه كردن بر تخت ها) اشاره به آرامش و راحتى كامل آنها است: چرا که 
انسان معمولاً در حالت آرامش» در چنین حالتی به سر می برد و ذیل آیه نیز اشاره به اعتدال 
كامل هواى بهشت است. 

نه این كه: خورشيد و ماه در آنجا وجود نداشته باشدء بلكه با وجود 
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سايه هاى درختان بهشتى تابش ناراحت كننده خورشيد وجود ندارد. 

«آرانک» جمع «اریکه» در اصل به تخت هائى می كويند كه در حجله عروس می نهند و منظور 
در اينجا تخت هاى زيبا و فاخر است. 

«آلوسی» مفسر معروف اهل سنت در «روح المعانی» در حديثى از «ابن عباس» جنين نقل 
می کند: 

یا أخزة الک فی ال اذ ارا ضوع كف الس و قد آشرقت الجنان بو ول أل ال 
يا رضوان ما هذا؟ و قد قال ريّنا لا یرون فیّها شمسا و لا زفهریرا يمول لَهُمْ رضوان لیس هذا 
بشمس, و لا قمر و لکن علی(علیه السلام) و فاطمةُ(علیها السلام) ضحکاء و آشرقت الجنان 
من ثور تخریهماا: 

«هنگامی که بهشتیان در بهشت هستند ناگهان نوری همچون نور آفتاب مشاهده می کنند که 
صحنه بهشت را روشن ساخته. بهشتیان به رضوان (فرشته مأمور بهشت) می گویند: اين نور 
چیست؟ با اين که پروردگار ما فرموده: در بهشت نه آفتاب را می بینند و نه سرما را؟! 

او در پاسخ می گوید: اين نور خورشيد و ماه نیست. ولی علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها 
السلام) خندان شده اند و بهشت از نور دندانشان روشن گشته است»!.(۱) 

«زمهریر» از ماده «زمهر» به معنی شدت سرماء پا شدت غضب. يا سرخ شدن چشم. بر اثر 
خشم» می باشد. و در اینجا منظور همان معنی اول است. 

در حدیثی آمده است: در جهنم نقطه ای وجود دارد که از شدت سرما اعضای بدن از هم 


متلاشى می شود.(۲) 
آيه بعد» در ادامه اين نعمت ها می افزايد: «اين در حالى است که سايه هاى 


۱ - (اروح المعانى»» جلد ۹ صفحه .104 
۲ - «در" المنثور». جلد 1» صفحه ۳۰۰. 
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درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده» و جيدن ميوه هايش برای آنها بسيار سهل و آسان است» (وَ 
دانيَةً علیهم ظلالها و ذُلَلَت قطوفها تَذَلِيلا.(1) 

نه مشکلی وجود دار نه خارى در دست می رود و نه احتياج به تلاش و حركتى برای جيدن 
ميوه ها است! 

بار ديكر ياد آوری اين نكته را ضروری می دانيم كه اصول حاكم بر زندكى انسان در آن جهان 
با این جهان» بسيار متفاوت استء و آنچه درباره نعمت هاى بهشتی در اين آيات و آيات ديكر 
قرآن آمده تنها اشاراتى است ير معنى به آن مواهب عظیم» و گرنه طبق تصريح بعضى از 
روايات در آنجا نعمت هائى است كه هيج چشمی ندیده هیچ گوشی نشنيده و بر انديشه هیچ 
کسی نگذشته است. 

«ابن عباس» سخنی دارد که در ذيل بعضی از آيات همین سوره بیان كرده است: می گوید: 
آنچه را خداوند در قرآن از نعمت های بهشتی نام برده مثل و مانندی در دنبا ندارد. ولى 
خداوند آن را با نامی که برای ما شناخته شده اسشسنت نام می برد مثلاً از شراب طهورى نام 


می برد که با «زنجبیل» ممزوج است اين ماده معطری بود که عرب به آن علاقه داشت.(۲) 


يس از آن به توضیح قسمتی از چگونگی پذیرائی از اين میهمانان بهشتی» وسائل پذیرائی آنهاء 
و يذيرائى کنند گان می پردازد. می فرماید: (در گرداگرد آنها ظرف هائی از نقره و قدح هائی 
بلورين می گردانند» (و يُطاف علَيْهم بان من فضه و أكواب کات قواريرا). 


۱ - «فطوف» (بر وزن ظروف) جمع «قطف» (بر وزن حفظ) يا جمع «قطف» (بر وزن حذف) 
است که اولی معنی وصفی دارد. و دومی معنی مصدری, و به معنی میوه های چیده شده يا 
جیدن میوه است. 


۲ - «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۱۱. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


«ظرف های بلورینی از نقره! که آن را به اندازه لازم آماده کرده اند» (قواریرا من فضَة قَدرُوها 
تقدیراٌ. 

در اين ظرف ها انواع غذاهای بهشتی» و در آن قدح های بلورین انواع نوشیدنی های لذت 
بخش و نشاط آفرین, به مقداری که می خواهند و علاقه دارند موجود است. و خدمتکاران 
بهشتی پیوسته گرد آنها دور می زنند و به آنها عرضه می کنند. 

«آنيَهُ) جمع «اناء» به معنی هر گونه ظرف است. و «اكواب» جمع (کوب» (بر وزن خوب) به 
معنى ظرف آب است که دسته نداشته باشد كه كاه از آن تعبير به «قدح» مى شود. 

«قوارير» جمع «قاروره» به معنى ظرف بلورين و شيشه ای است. 

عجب اين كه مى فرمايد: ظرف هاى بلورين بهشتى از نقره ساخته شده! در حالى كه در عالم 
دنيا جنين ظرفى مطلقا وجود ندارد. و ظرف هاى بلورين را از سنگ هاى مخصوصی که ذوب 
مى كنند مى سازند. ولى همان خدائى كه اين امكان را در سنگ تيره آفريد كه قابل تبديل به 
شيشه و بلور باشد. می تواند در فلزی همچون نقره نيز بيافريند. 

به هر حال» از اين تعبير استفاده می شود: ظرف ها و جام هاى بهشتی هم صفا و شفافيت بلور 
را دارده هم درخشندكى و زيبائى نقره راء و نوشابه هائى که در آن است كاملاً نمايان است. 
قابل توجه اين كه: در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: يَنْقُدَ ابص فى فض اجه 
كنا وشا اما انون جتنم اسان وى كرو يولس کی می که أن کاک ی 
بلور دنا تفوذ دارد».(۱) 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه 1۱۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۷ 


ان را نیز می دانیم در عصر ما دانشمندان به اشعه هائی پی برده اند (مانند اشعه ایکس) که از 
اجسام تيره نیز عبور می کند و درون آن را مانند بلور نشان می دهد. 
«ابن عباس» می گوید: همه نعمت های بهشتی شبیه و مانندی در دنیا دارد جز ظرف های 


بلورين که از نقره است که در دنیا شبيه و مانندئ برائ آن تست (۱) 


آن كاه مى افزايد: «در آنجا از جام هائى سيراب مى شوند كه لبريز از شراب طهورى است که 
با زنجبيل آميخته) (و ون فيها كأساً کان مزاجها نجبیلا). 

بسیاری از مفسران تصریح کرده اند که عرب جاهلی از شراب هانی که آميخته با زنجبیل بود 
لذت می برد زيرا تندی مخصوصی به شراب می داد. و قرآن در اینجا از جام هائی سخن 
می كويد که شراب طهورش با زنجبیل آميخته است. ولی بدیهی است ميان اين شراب و آن 
شراب تفاوت از زمين تا آسمان است! و يا به تعبیر دیگر تفاوت از دنیا تا آخرت است!. 

به نظر می رسد: عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته یکی به اصطلاح نشاط آور و 
محرک. و دیگری سست کننده و آرام بخش, اولی را با «زنجبیل» می آميخته. و دومی را با 
«(کافور). 

و از آنجا که حقایق عالم آخرت در قالب الفاظ اين جهان نمی گنجد. چاره ای جز اين نیست 
که اين الفاظ با معانی گسترده تر و والاتری برای آن حقایق بزرگ استخدام شود. 

كرجه درباره معنی «زنجبیل» تفسیرهای مختلفی نقل شده ولی غالباً به همان ريشه معطر و 


خوشبوئی که در ادویه مخصوص غذاء و نوشابه ها به کار 


۱0۹ اروج المعانی». حلد ۹ صفحه‎ = ١ 
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می رود تفسیر کرده اند. 


من فى اران این سام ها ان شمه أ دان يوقت پر می کرد که سلشييل ایا می شود 
(عیناً فیها تسى سلستبیلا.(۱) 

«سلسبیل» نوشیدنی بسیار لذیذی را می گویند که به راحتی در دهان و كلو جاری می شود. و 
کاملاً گوارا است» بسیاری معتقدند: از ماده (سلاسه» به معتی فروانی» گرفته شده همان گونه 
که به عبارات روان و جالب نيز «سلیس» گفته می شود. 

بعضی دیگر گفته اند: از ماده «تسلسل» گرفته شده که به معنی «حرکت پی در پی» است در 
نتیجه» روان بودن چیزی را تداعی می کند. بنابراین هر دو معنی به هم نزدیک است. و در هر 
صورت «باء» در آن اضافی می باشد. 

بعضی نيز معتقدند: اين واژه ای است مركب از دو کلمه «ستل» و «سبیل» و بعضی نيز آن را 
مركب از «سأل» و «سبیل» می دانند که در صورت اول مفهومش اين است «راهی بطلب» و در 
صورت دوم «راهی طلبید» و معنى كنائى هر دو «كوارا» است.(۲) 

بعضی نيز تصریح کرده اند: در لغت عرب کلمه «سلسبیل» وجود نداشته و اين از ابداعات 
قرآن مجید است.(۳) 


۱ - محل اعراب «عَيْنْه همان است که در چند آيه قبل گفتیم و مناسب آن است که از قبیل 
(منصوب به نزع خافض) باشد. 

۲ - در صورت اول مركب از سَل» فعل امر و سبیل» است و در صورت دوم مرکب از «سأل» 
فعل ماضی و «سبیل» است. 

۴ بعضی از مفسران گفته اند: «سلسبیل» قاعدتاً ما لا یتصرف استه زیرا علمیت و عجمه در 


آن جمع است. و اين که در اینجا تنوین به خود گرفته به خاطر هماهنگی با آخر آیات دیگر 


اين سوره است. 
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بعد از آن از پذیرائی کنندگان اين بزم پرسرور که در جوار رحمت حق در بهشت برین برپا 
می شود سخن به ميان آورده, می گوید: «بر گرد آنها نوجوانان جاودانی می گردند که هر كاه 
آنها را ببینی گمان می کنی مرواریدهای پراکنده اند»! (و یَطوف عَلَيْهم ولدان مُخَلَدُونَ إذا 
هم خودشان در بهشت. جاودانی هستند. هم طراوت. زیبائی و نشاط جوانی آنها جاودانی 
است. و هم يذيرائى كردن آنان: جرا که تعبیر (مُخَلّدُون) از یکسو, و تعبیر يلوف عَلَيْهِم: (بر 
آنها طواف می کنند» از سوى ديكر بيانكر اين واقعيت است. 1 

تعبير به لو عتورا: «مرواريدهاى يراكنده» اشاره ای است به زیباتی؛ صفاء درخشندگی و 


و از آنجا كه نعمت هاى جهان ديكر به وصف نمی آید. هر قدر هم الفاظ كويا و رسا باشد 
در آیه بعد به صورت سربسته می افزاید: «و هنگامی که آنجا را می نگری نعمت ها و ملک 
عظیمی را می بینی»! (و إذا رایت تم رایت تعیماً و مُلكاً كَبيراً).(1) 
برای «نعیم» و «ملک کبیر» تفسیرهای زیادی شده از جمله در حدیثی از امام صادق(علیه 
السلام) می خوانیم: «معنی آیه اين است: ملکی است که هرگز زائل 


١‏ بعضى از مفسرین تصریح کرده اند به اين که: سم در اينجا «ظرف مکان» است و«رأئت» 
معنى فعل لازم را دارد و معنى آيه جنير می شود: «و اذا رمیت در بتصرک تم رايت نَعِيماً و ملكا 
1 


اين احتمال نيز وجود دارد که ّم «اسم اشاره به دور» باشد و مفعول به «رأئت)». 
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نمی شود و فنا نمی پذیرد».(۱) 

يا نعمت های بهشتی آن قدر گسترده است که از نظر کثرت به وصف نمی آید. 

يا اين که «ملک کبیر» آن است که فرشتگان به هنكام دخول بر بهشتیان اذن می گیرند. و با 
سلام به آنها تحيت می گویند. 

يا بهشتیان هر جه اراده کنند به آن دست می يابند. 

يا يائين ترين فرد بهشتی قلمرو ملكش به اندازه ای است که وقتى نگاه می كند فاصله هزار 
يال زاناس فلا 

و یا به معنی ملک دائمی و ابدی و توآم با تحقق تمام آرزوها است. 

واژه «نعیم» که در لغت به معنی «نعمت های فراوان» است. و «ملک کبیر» که از عظمت و 
وسعت باغ های بهشتیان خبر می دهد. مفهوم وسيع و گسترده ای دارند که همه تفسیرهای 


نوق زا شامل من کوت 


تا اينجا به قسمتى از نعمت هاى بهشتى از قبيل «مساکن». «تخت ها»» «سایه ها»» «ميوه ها)» 
«نوشيدنى ها»» «ظرف ها» و «گروه يذيرائى كنندكان» اشاره شد. اكنون نوبت وسائل تزيينى 
بهشتيان است. می فرمايد: «بر اندام آنها لباس هائى است از حرير نازک سبزء و از ديباى 
ضخيم) (عالِيَهُمْ یاب" سنس خضر و استبرق).(۲) 


(سْندٌس) به معنى پارچه ابريشمين نازک است. در حالى كه «امتتئرق» به 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه .۶۱۱ 

؟ ‏ در محل اعراب «عالَيَهُم) دو احتمال است: نخست اين که: «ظرف» است به معنی «فوق». 
بنابراين مفهوم آيه جنين می شود: «فوقهّم یاب متندس). 

ديكر اين كه: «حال» است برای ضمير «هُم) كه در آيات قبل بود و به «ابرار» باز می گردد و 
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معنى پارچه ابريشمين ضخيم است. بعضى آن را از كلمه فارسى «استبر» یا «ستبر» می دانند. و 
بعضى احتمال داده اند: از ريشه عربى «برق» به معنى تلألؤ گرفته شده. 

و می افزايد: «و آنها با دستبندهائى از نقره تزيين شده اند» (و لوا أساور من فِضّة). 

نقره هائى شفاف که همچون بلور می درخشد و از ياقوت و در و مرواريد زیباتر است. 
«آساور» جمع «آسورة» (بر وزن مغفرة) و آن نیز به نوبه خود جمع «سوار» (بر وزن غبار) يا 
«سوار» (بر وزن کتاب) است که در اصل از کلمه فارسی «دستوار» به معنی «دستبند» گرفته 
شده و به هنكام نقل به زبان عربى مختصر تغييرى در آن پیدا شده است. و به صورت «سوار) 
در آمده است. 

انتخاب رنگ سبز برای لباس هاى بهشتى به خاطر آن است كه رنگی است بسيار نشاط آفرين» 
همانند برك هاى زيباى درختان. و البته رنگ سبز انواع و اقسامى دارد و هر كدام خود داراى 
لطفى است. 

در بعضی از آيات قرآنء مانند آيه ۳۱ سوره «کهف» آمده است: بهشتيان با دستبندهائى از طلا 
تزئين می شوند «يُحَلُوْنَ فيها من أساور من ذَهَب» و اين منافاتى با آنچه در آيه مورد بحث 
آمده ندارد: زيرا ممكن اس از جهت تنوم. گاه با اين تزيين كنندء و كاه با آن. 

در اينجا اين سؤال بيش می آید: مگر دستبند طلا و نقره زينت زنانه نيست؟ چگونه برای 
مردان بهشتى اين زينت ذكر شده؟ 

ولى جواب آن روشن است: چرا كه در بسيارى از محيط ها زينت طلا و نقره هم براى مردان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


هون 


مردان تحریم کرده) ولی البته نوع دستبندهای مردان و زنان متفاوت است. و از آيه ۵۳ سوره 
«زخرف» که از قول فرعون نقل شده: فلو لا أَلْقَى عَلَيْهِ أمئورةً من ذَهَب: «چرا به موسی 
دستبندهائى از طلا داده نشده)؟ بر می آيد که دستبند لا برا مردان در محیط مصر نشانه 
عظمت محسوب مى شد. 

به علاوه همان گونه كه بارها اشاره كرده ایم» چون برای بیان نعمت هاى بهشتی الفاظ معمولى 
اين دنيا هركز كافى نیست. راهى جز اين وجود ندارد كه با اين الفاظ اشاراتى به آن 
نعمت هاى عظيم و توصيف ناكردنى» شود. 

و سرانجام در يايان آيه به عنوان آخرين و مهمترين نعمت از اين سلسله نعمت ها مى فرمايد: 
«و يروردكارشان شراب طهور به آنها می نوشاند» (و سَقاهم رهم شراباً طهُوراً). 

درست است كه در لابلاى اين نعمت ها نيز سخن از نوشيدنى هاى كواراء از جام هائى كه از 
چشمه سلسبيل پر می شود. و بهشتيان از آن سيراب می گردند» در ميان بود. ولى ميان آنها و 
آنچه در اين آيه آمده استء فرق بسيار است: زيرا از يكسو در آنجا ساقى «ولدان مخلدون» 
بودند. اما در اينجا ساقى «خدا» است. و جه تعبير عجيبى؟ مخصوصاً با تكيه بر كلمه «رب». 
خداوندى که همیشه اين انسان را يرورش داده و مالک و مربى او است. وى را در مراحل 
تکامل همواره به پیش برده تا به آخرين مرحله رسیده. و اکنون نوبت آن است که ربوبیتش را 
به حل اعلی برساند. و با دست قدرتش از جام شراب طهور بندگان ابرار و نیکان را سيراب و 
سرخوش کند. 

و از سوی دیگر «طهور» به معنی چیزی است که هم پاک است و هم پاک کننده به اين 
ترتیب اين شراب جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک می کند. و آن چنان 
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وصفش در هیچ عبارتی نمی گنجد. حتی در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده 
است: یرهم عن کل شّئْء سوی الّه: «قلب و جان آنها را از همه چیز جز خداوند پاک 
می کند».(۱) 

پرده های غفلت را می درد. حجاب ها را از بين می برد و انسان را شایسته حضور دائم در 
جوار قرب خدا می کند. نشئه اين شراب طهور از هر نعمتی برتر» و از هر موهبتی بالاتر است. 
اگر شراب آلوده دنیا عقل را زایل می کند» و انسان را از خدا دور می سازد. اما شراب طهوری 
که با دست ساقی «آلست» داده می شود او را از «ما سوی اللّه» بیگانه كرده. غرق در جمال و 
جلال او می کند. 

کوتاه سخن اين که: لطفی که در اين آيه و در اين نعمت نهفته است از همه برتر و بالاتر است. 
از حدیثی که از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) نقل شده استفاده می شود: چشمه شراب 


طهور بر در بهشت قرار دارد: فَيُسْقَوْنَ منها شَربَة فیْطهْر له بها قُلوبَهُمْ من الحند... و ذلك قول 


الله عزوجل و سقاهم رهم شراباً طَهُوراً: «جرعه ای از اين شراب طهور به آنها داده می شود و 
خدا به وسيله آن قلوب آنها را از حسد (و هر گونه صفات رذيله) پاک مى سازد».(۲) 

جالب اين که: تعبیر به «طهور» در قرآن مجید فقط در دو مورد آمده: یکی در مورد باران 
(فرقان 4۸) که همه چیز را پاک و زنده می کند و دیگر در آيه مورد بحث درباره شراب 


مخصوص بهشتی که آن نيز پاک کننده و حیات بخش است. 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه .۶۱۱ 


۲ - «نور الثقلین». حلد ۵ صفحه 32 ذيل حديث ۷۹ 
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در آخرين آيه مورد بحث» آخرين سخن را در اين زمينه بیان کرده» می فرمايد: «از سوی خدا 
به آنها گفته می شود: اين نعمت هاى عظيم و مواهب بی نظير ياداش اعمال شما است» و سعى 
و كوشش و تلاش شما در طريق اطاعت فرمان حق مقبول و مشكور است» (إنّ هذا كان لَكم 
جزاء و كان سیم مشکورا». 

مبادا کسی تصور کند: اين مواهب و پاداش های عظیم را بی حساب می دهند. اينها همه جزای 
سعی و عمل. پاداش مجاهدت هاء خودسازی ها و چشم پوشی از گناه است.(۱) 

بیان اين مطلب خود لذت و لطف خاصی دارد که خداوند بزرگ يا فرشتگان او ابرار و نیکان 
را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانی و تشکر از آنها می گوید: اینها همه ياداش اعمال شما 
است» و سعی شما مشکور است. بلکه به گفته بعضی از مفسران اين نعمتی است مافوق همه 
نعمت ها و موهبتی است بالاتر از همه مواهب که خدا از انسان تشکر کند. 

تعبیر به «کان» که فعل ماضی است خبر از گذشته می دهد. ممکن است اشاره به اين باشد که 
اين نعمت ها از قبل برای شما فراهم شده است: چرا که هر وقت کسی به میهمان خود بسیار 


اهمیت دهد وسائل پذیرائی او را از مدت ها پیش آماده می کند. 


اانه آنه در حققت در تقد دارد مانند: «ثقال لم با يه له لَيُى). 
١‏ اين اد لز ِ جمله اى در ير دارد ما يُقال لهم» يا «يقول الله لهم 
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۳ إِنا خن ترلنا علي لمران یلا 

۶ ايز لحم ربك و اطع ينهم نما کنر 
۵ و اکر ام ریک یکره و أصبيلا 

۳ و من الب اند له و سئخة ليلا طول 


ترجمه: 

۳ - مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم! 

۶ - يس در (تبلیغ و اجرای) حکم پروردگارت شکیبا (و با استقامت) باشء و از هیچ گنهکار 
يا کافری از آنان اطاعت مکن! 

۵ و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آورا 

1 و در شبانگاه برای او سجده کن» و مقداری طولانی از شب. او را تسبیح گوی! 

تفسير: 

ينج دستور مهم برای موفقيت 

آيات اين سوره از آغاز تاكنون درباره خلقت انسان. و سپس معاد و رستاخيز او سخن 
می گفت» در آيات مورد بحث روى سخن را به بيامبر(صلى الله عليه وآله)کرده دستورات 
ماع سد ادف ابيا ها و ارت :دو اين راد يه ان فى تافل 

در واقع اين آيات راه وصول به آن همه نعمت هاى بى مانند را نشان داده است كه تنها از 
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الهام گرفتن از دستورات او امکان پذیر است. 

نخست. می فرماید: «مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم» (إِنَا لخن نزلنا عَلَيْى الْقُرْآنَ تنزیلا). 
بعضی از مفسران «تنریلا» را که به صورت «مفعول بط در آيه فوق آمده» اشاره 5 «نزول 
تدریجی قرآن» دانسته اند که اثر تربیتی آن روشن است. 

و بعضی اشاره به عظمت مقام اين کتاب آسمانی و تأکیدی بر نزول قرآن از ناحیه خداوند. 
مشر صا نا توه به تأكيدات ديكر كه در آيه آمده (تأكيد به وسيله «ان» و «نحن» و «جمله 
اسمیه») می دانند. و در حقيقت ياسخى است به كسانى كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به 


كهانت و سحر و افترا بر خداوند متهم می كردند. 


آن كاه ينج دستور مهم به پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) می دهد كه نخستين آن دعوت به 
صبر و استقامت استء می فرمايد: «اكنون كه جنين است. در طريق تبليغ و اجراى احكام 
يروردكارت صابر و شكيبا باش» (فاصبر لخکم ريكى). 

از مشكلات و موانع رام كثرت دشمنان و سرسختى آنها ترس و هراسى به خود راه مده و 
همجنان به پیش حركت كن. 

قابل توجه اين كه: دستور به استقامت را (با توجه به «فاء تفريع» در «فاصبر») فرع بر نزول 
قرآن از سوى خدا می گیرد؛ يعنى چون يشتيبان تو خدا است قطعاً در اين راه استقامت كن» و 
تعبیر به درب» اشاره لطيف ديكرى به همین معتی است. 

و در دومين دستور پیامبر(صلی الله عليه وآله) را از هر گونه سازش با منحرفان بر حذر داشته 
می گوید: «از هیچ گنهکار و کافری از آنها اطاعت مکن» (و لا تطع منم آثماً أو کفورا). 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


در حقیقت» اين حكم دوم تأكيدى است بر حكم اول: چرا که جمعيت دشمنان تلاش 
می كردند از طرق مختلف پیامبر(صلی الله عليه وآله) را در مسير باطل به سازش بكشانندء 
چنان كه نقل شده: «عتبةٌ بن ربیعه» و «وليد بن مغیره»» به پیامبر(صلی الله عليه وآله)مى گفتند: 
از دعوت خود باز گرد. ما آن قدر ثروت در اختيار تو می كذاريم كه راضى شوىء و زيباترين 
دختران عرب را به همسرى تو در می آوریم» و پیشنهادهای ديكرى از اين قبیل» و پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) به عنوان يك رهبر بزرگ راستين بايد در برابر اين وسوسه هاى شیطانی» يا 
تهديداتى که بعد از بی اثر ماندن اين تطميعات عنوان می شود صبر و استقامت به خرج دهده 
نه تسليم تطميع گردد. و نه تهديد. 

درست است كه بيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) هركز تسليم نشد. ولى اين تأكيدى است بر 
اهميت اين موضوع در مورد آن حضرت(صلی الله عليه وآله) و سرمشقى است جاودانى براى 
ساير رهبران راه خدا. 

كرجه بعضى از مفسران «آثم) را به «عتبة بن ربیعه» و «کفور» را به «وليد بن مغيره» يا «ابو 
جهل» كه هر سه از مشركان عرب بودند. تفسير كرده اند. ولى روشن است «آثم» (گنهکار) و 
«کفور» (كافر و كفران كننده) مفهوم وسيع و گسترده ای دارد كه همه مجرمان و مشركان را 
شامل مى گردد. هر چند اين سه نفر از مصداق هاى روشن آن بودند. 

اين نكته نيز قابل توجه است: «آثم» مفهوم عامى دارد كه «كفور» را نيز شامل می شود بنابراين 
ذكر «کفور» از قبيل ذكر «خاص» بعد از «عام» و برای تأكيد است. 
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آسانی نیست. و پیمودن اين راه زاد و توشه خاصى لازم دارد. در آيه بعد به عنوان سومین 
دستور می افزاید: «نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور» (و اذْكُّر ام ریک بُكْرَةَ و 
أصيلاً). 

و در جهارمين و ينجمين دستور می فرمايد: «و شبانگاه برای او سجده کن. و مقدار زيادى از 
شب او را تسبيح كوى» (و من اليل فاسنجد له و ستبّخة یلا طويلاً). 

تا در سایه آن «ذکر» و اين ۳ و «(تسبيح)» نیروی لازم ۲ قدرت معنوى و يشتوانه كافى 
برای مبارزه با مشکلات اين راه فراهم سازی. 

البكرة) (بر وزن نکته) به معنی آغاز روز است و «اصيل» نقطه مقابل آن پعنی شامگاهان و آخر 
روز. 

بعضى كفته اند: اطلاق اين واژه بر آخر روز با توجه به اين كه از ماده «اصل» كرفته شده به 
خاطر آن است كه آخر روز اصل و اساس شب را تشكيل مى دهد. 

از بعضى از تعبيرات استفاده می شود: «اصیل» كاه به فاصله ميان ظهر و غروب اطلاق 
مى كردد (مفردات راغب). 

و از بعضی ديكر بر می آيد: «اصيل» به اوائل شب نيز گفته می شود زيرا كه آن را به «عَشِى» 
تفسير كرده اند و «عشی» آغاز شب است چنان كه نماز مغرب و عشا را «عشائین» می كويندء 
حتى از بعضى كلمات استفاده می شود: «عشی» از زوال ظهر تا صبح فردا را نيز شامل 
مى شود.(۱) 

اما با توجه به اين که «اصیل» در آيه شریفه در مقابل «بکرة» (صبحگاهان) قرار گرفته» و بعد از 


آن نيز سخن از عبادت شبانه به ميان آمده, روشن می شود 


۱ -«مفردات راغب». 
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منظور همان طرف آخر روز است. 

به هر حال» اين دو آيه در حقيقت بیانگر لزوم توجه شبانه روزی و مستمر به ذات مقدس 
پروردگار است. 

بعضی آن را به خصوص نمازهای پنجگانه يا به اضافه نماز شب يا خصوص نماز صبح, 
عصر مغرب و عشا تفسیر کرده اند» ولی ظاهر اين است که اين نمازها مصداق هائی از اين 
ذکر مستمر الهی» و تسبیح و سجده در پیشگاه مقدس اوست. 

تعبیر به «لَيْلاَ یله اشاره به اين است: مقدار زیادی از شب را تسبیح خدا گوی. 

در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) در پاسخ اين سؤال که: منظور از اين 
تسبیح چیست؟ آمده: «منظور نماز شب است».(۱) 

گر جه بعید نیست اين تفسير نیز از قبیل بیان مصداق روشن باشد: چرا که نماز شب در 
تقویت روح ایمان تهذیب نفوس. و زنده نگه داشتن اراده انسان در طریق اطاعت خداء تأثیر 


فوق العاده ای دارد. 


نکته: 

در اینجا بايد به اين نکته توجه داشت که: دستورهای پنجگانه آیات فوق كرجه به صورت 
برنامه ای برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ذکر شده. ولی در حقیقت سرمشقی است برای 
همه کسانی كه در مسیر رهبری معنوی و انسانی جامعه بشری گام بر می دارند. 

آنها بايد بدانند بعد از اطمینان و ایمان کامل به هدف و رسالتی که دارند لازم 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۱۲. 
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است صبر و استقامت پیشه که و از انبوه مشكلات راه وحشت نداشته باشندء جرا كه 
هدايت یک جمعيت به خصوص زمانی كه در مقابل انسان افراد ناآگاه و دشمنان لجوج وجود 
داشته باشند. هميشه توأم با مشكلات عظيم بوده و هست» و اگر صبر و استقامت رهبران نباشد 
هيج رسالتى به ثمر نمى رسد. 

و در مرحله بعدء بايد در برابر وسوسه هاى شياطينى كه مصداق آثم و کفورند » و با انواع حيل 
و تزوير سعى در منحرف ساختن رهبران و بيشوايان می کنند» تا رسالت آنها عقيم ماند. با 
كمال قدرت مقاومت کنند. نه فريب تطميع بخورند و نه واهمه ای از تهديد به خود راه دهند. 
و در تمام مراحل, برای كسب قدرت روحی» و نيروى اراده. عزم راسخ» و تصميم آهنین» هر 
صبح و شام به ياد خدا باشند» و پیشانی را بر درگاهش بسایند. مخصوصاً از عبادت هاى شبانه 
و راز و نياز با او مدد كيرند كه اگر اين امور رعايت شود ييروزى حتمى است. 

و اگر در ياره ای از مراحل مصيبت و شكستى رخ دهد. در پرتو اين اصول می توان آنها را 
جبران کرد. برنامه زندكى پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و دعوت و رسالت او سرمشق 


مؤثرى براى رهروان اين راه است. 
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۷ ان هؤلاء يُحِبُونَ الْعاجلّة و یدرون وَراءَهُمْ يَؤماً تفیل 

۸ تحن خلفناهم و شدذنا رهم و إذا شنا بدلنا أمثالهُم تبدیلا 
٩‏ إن هاره تذکرة فمن شاء اتخذ إلى ریّه سبيلاً 

۰ و ما تشاوّن إلا آن بَشاء الله ان اللّهَ كان عليماً حكيماً 


۱ يُلاخِلَ من يَسْاءُ فى رخمته و الظالمین آعد لَهُمْ عذاباً لیم 


ترجمه: 

۷ - آنها زند گی زودكذر دنيا را دوست دارند. در حالی که روز سختی را يشت سر خود رها 
۸ ما آنها را آفریدیم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم. و هر زمان بخواهيم جای آنان 
را به گروه دیگری مى دهیم! 

٩‏ اين یک تذکر و ياد آوری استء و هر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهی به سوی 
پروردگارش بر می گزیند! 

۰ و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر اين که خدا بخواهد. خداوند دانا و حکیم بوده و 
هست! 

دردناکی آماده ساخته است! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 

تفسیر: 

اين يك هشدار است. انتخاب با شماست! 

در آیات گذشته به پیامبر(صلی الله عليه وآله) هشدار داده شده که: تحت تأثير افراد «آثم» و 
«کفور» (مجرم و کافر) هرگز واقع نشود و به شهادت تاريخ آنها کسانی بودند که به پندار 
خامشان برای نفوذ در اراده و تصمیم پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خواستند از تطمیع به مال 
و مقام و زن های زیبا کمک بگیرند. 

آیات مورد بحث. معرفی بیشتری از آنها کرد می گوید: «آنها زندگی زود گذر اين جهان را 
دوست دارند. در حالی که در يشت سر خود روز سخت و سنگینی را رها می کنند و نادیده 
می گیرند»! (إنّ هؤلاءٍ يُحِيُونَ الْعاجلاٌ و یدرون وراءشم یوم تقیلاْ. 

افق افکار آنها از خور و خواب و شهوت فراتر نمی رود. و آخرین نقطه دید آنها همین لذائد 
بی قید و شرط مادی است» و عجب اين که: می خواهند روح بزرگ پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
را نیز با همین مقیاس بسنجند. 

اما اين بی خبران کوردل توجه ندارند جه روز سنگینی در پیش دارند؟ سنگین از نظر 
مجازات هاء سنگین از نظر محاسبه. و سنگین از نظر طول زمان و فضاحت و رسوائى سنگین. 
تعبیر به «وراءشم» (پشت سرشان) با اين که بايد قاعدتاً پیش روی آنها گفته شود. به خاطر آن 
است که اينها آن روز را به دست فراموشى می سپارند» گوئی يشت سر انداخته اند. ولى به 
گفته بعضى از مفسران كلمه «وراء» كاه به معنى يشت سر و كاه به معنى پیش رو به كار 


مى رود.(۱) 


۱ - در تفسیر اروح البیان» آمده است: اكز «وراء» به «فاعل» اضافه شود به معنى يشت سر 
است. و اگر به «مفعول» اضافه شود به معنی پیش رو است (روح البیان جلد ۸ صفحه 2۳۹ 
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در آيه بعد. به آنها هشدار می دهد: به نیرو و قدرت خود مغرور نشوند كه اينها را همه خدا 
داده» و هر زمان بخواهد به سرعت باز يس می گیرد» می فرمايد: «ما آنها را آفريديم» و 
پیوندهای وجودشان را محكم کردیم. به آنها قوت و قدرت بخشیدیم» و هر زمان بخواهيم آنها 
را می بریم و گروه دیگری را جانشینشان می سازیم» (نخن خلفناهم و شللانا آسرهم و إذا شنا 
دنا آنتالهم تَبْدِياة.(1) 

«أمثر» (بر وزن عصر) در اصل به معنی بستن چیزی با زنجیر است» و اسیران را از اين جهت 
«اسیر» نامیده اند كه آنها را می بندند. ولی «آسر» در اینجا اشاره به استحکام پیوندهای وجودی 
انسان است که قدرت حرکت و توانائی فعالیت های مهم به او می دهد. 

به راستی قرآن در اینجا انگشت روی نقطه حساسی گذارده» و آن پیوندهای مختلف اجزای 
وجود بشر است از عصب های کوچک و بزرگ که همچون طناب های آهنین عضلات را به 
یکدیگر مربوط می سازد گرفته» تا رباط ها و عضلات مختلف. آن چنان قطعات کوچک و 
بزرگ استخوان و گوشت های اندام انسان را به یکدیگر محکم بسته که از مجموع آنها یک 
واحد كاملاً منسجم که آماده انجام هر گونه فعالیتی است ساخته, اما روی هم رفته اين جمله 
كنايه از قدرت و قوت است. 

اين آیه» در ضمن غنا و بی نیازی ذات پاک خدا راء از آنهاء و از اطاعت و ایمانشان روشن 


می سازد. تا بدانند اگر اصراری برای ایمان آنها است. در 


اين آيه محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «بدلناهم آنتالهم» (توجه داشته باشید تبدیل 


غالباً دو مفعول می كيرد در اينجا ضمير «هُم) مفعول اول و «أَمْالَهُم) مفعول دوم است). 
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حقیقت لطف و رحمتی است از ناحیه پروردگار. 

نظیر اين معنی در آيه ۱۳۳ سوره «انعام» نیز آمده است» آنجا که می فرماید: و ریک الْعَنِىُ ذو 
لرَخمة إن يشا يُدَمِبَكُمْ و بستخلف من بخدکم ما يَشاء «پروردگار تو بی نیاز و مهربان است؛ 
اگر بخواهد همه شما را می برده و هر كس را بخواهد جانشین شما می سازد). 

سپس به کل بحث هائی که در اين سوره آمده است که مجموعاً يك برنامه جامع سعادت را 
ارائه می دهد اشاره کرده. می گوید: «اين یک تذکر و یادآوری است. و هر کس بخواهد با 
استفاده از آن» راهی به سوى يروردكارش انتخاب می كند) (ان هذه قد کره فمن شاء انح إلى 
رکه سَبِيلةً).(01) 

وظيفه ما نشان دادن راه است. نه اجبار بر انتخاب» اين شما هستید كه بايد با عقل و درک 
خود. حق را از باطل تشخیص دهید. و با اراده و اختیار خود تصمیم بگیرید. 

این» در حقيقت تأکیدی است بر آنچه در آغاز سوره گذشت که فرمود: انا هیناه الیل اما 
شاكراً و اما كَفُوراً: «ما راه را به او نشان دادیم خواه پذیرا قود ره ابن تس سا 


آورد» يا اعراض و کفران کند). 


و از آنجا که ممکن است افراد کوته فكرء از تعبیر فوق نوعی تفویض و واگذاری مطلق به 
بندگان تصور کنند» در آيه بعد برای نفی اين توهم می افزاید: «شما چیزی را نمی خواهید مگر 
اين که خدا بخواهد» (و ما تَشاون الا أن يَشاء 


| - بعضى برای آيه محذوفى قائلند. و می گویند: در تقدير جنين است: «فَمَنَ شاه آمعد. إلى 


رضا ركه ستبیلا» يا «إلى طاعة ره سبي ولى انصاف اين است كه نيازى به تقدير نداردو جرا 


که همه راه های تکامل به سوی خدا منتهی می شود. 
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اللّة).(1) 

«چرا كه خداوند عالم و حكيم است» (ان الله كان عليماً حكيماً). 

و این در حقيقت اثبات اصل معروف دار ی الأشرئين» است» از يكسو می فرمايد: «خدا راه 
را نشان داده و انتخاب با شما است» و از سوی ديكرء می افزاید: «انتخاب شما منوط به مشيت 
الهی است» یعنی شما استقلال کامل ندارید. بلکه قدرت. توان و آزادی اراده شما همه به 
خحواست خدا و از ناحیه او است» و هر زمان اراده کند» می تواند اين قدرت و آزادی را سلب 
کند. 

به اين ترتیب. نه «تفویض» و واگذاری کامل است و نه «اجبار» و سلب اختیان بلکه حقیقتی 
است دقیق و ظریف در ميان اين دى يا به تعبیر دیگر: نوعی آزادی وابسته به مشیت الهی 
است» که هر لحظه بخواهد می تواند آن را باز يس گیرد» تا هم بندگان بتوانند بار تکلیف و 
مسئولیت را که رمز تکامل آنهاست بر دوش گیرند و هم خود را بی نیاز از خداوند تصور 
خلاصه اين تعبير» برای آن است که بندگان» خود را بی نیاز از هدایت حمایت» توفیق و تأیید 
ذات مقدس او ندانند. و در عين تصمیم گیری در کارهاء خود را به او بسیارند. و تحت 
حمایت او قرار دهند. 

از اینجا روشن می شود اين که: بعضی از مفسران جبری مسلک مانند «فخر رازی» به اين آيه 
چسبیده اند» به خاطر پیش داوری هائی است که در اين مسأله داشته اند. او می گوید: و الم 
أن هذه الآَيَدَ من جُمْلَه الآبات الَتَى تلاطمت فیها أمواج الْجَبْر و القدَرا: «بدان! اين آيه از آیاتی 


١‏ در اين كه محل اعراب «أن يَشاءَ اللَّهُ» چیست؟ جمعی از مفسران گفته اند: منصوب به 
ظرفيت است. و در معنى چنین است: «ما تَشَاون إل وقت مَشِْيّةَ اللَهُ). 

ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه در اينجا شع در تقدير باشد. و در معنی چنین است: «و 
ما تَشْاونَ لا شيئاً َشاء اللّمُ). 
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است»!.(۱) 

آری اگر اين آيه را از آيات قبل جدا كنيم جای اين توهم وجود دارد ولی با توجه به اين که 
در یک آيه بیان تأثیر اختیار شده و در یک آيه دیگر بیان تأثیر مشیت پروردگار به خوبی 
مسأله «الامر بين الامرين» تثبيت می گردد. 

عجيب است طرفداران تفويض به همان آيه ای می جسبند كه سخن از اختيار مطلق می گوید. 
و طرفداران جبر به آيه ای که به تنهائى بوى جبر می دهد. و هر كدام می خواهند پیش 
داورى هاى خود را با آن توجيه كنند, در حالى كه فهم صحيح كلام الهى (و هر كلام ديكر) 
ايجاب می كند: همه را در كنار هم بگذارند. و بدون تعصب و پیش داورى قبلى قضاوت كنند. 
ذیل آیه که می فرماید: ران الله كان غليما کیا ین ممکن است اشاره به همین معنی باشد: 
برا كد حلم و ی كيرا ایجاب می کند. بندگان را در پیمودن راه تکامل آزاد بگذارد و 
كرنه تكامل اجبارى و تحميلى تكامل نيست. 

به علاوه علم و حكمت او اجازه نمى دهد افرادى را مجبور به كار خير و افرادى را مجبور به 
كار شر کند. و بعد كروه اول را ياداش دهدء و كروه دوم را مجازات كند. 


و سرانجام در آخرين آيه اين سوره به سرنوشت نيكوكاران و بدكاران در يك جمله كوتاه و 
يرمعنى اشاره كرده. می فرمايد: «خدا هر كس را بخواهد در رحمتش وارد می كند. و برای 
ظالمان عذاب دردناكى فراهم ساخته است» (یُدخل من يَشاءٌ فى رخمته و الظالمین آعد لَهُمٌ 
غذاباً أليماً). 


جالب اين که در آغاز آيه می گوید: «هر كس را بخواهد در رحمت خود 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۰ صفحه ۲۱۲. 
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وارد می كند» ولى در يايان آیه» عذاب را روى ظالمان متمركز می سازد. و اين نشان می دهد: 
مشيت او بر عذاب به دنبال مشيت انسان بر ظلم و گناه است» و به قرينه مقابله روشن 
می شود: مشيت او در رحمت نيزء به دنبال اراده انسان در ایمان» عمل صالح و اجراى عدل 
است» و جز این از حکیم» نمی توان انتظار داشت. 

عجب این که: با اين قرينه روشن» باز افرادی مانند «فخر رازى» صدر آيه را دليل بر مسأله جبر 
كرفته اند بی آن که ذيل آيه را كه درباره آزادی اراده و عمل ظالمان سخن می گوید. مورد 


توجه قرار دهند!.(۱) 


پروردگارا! تو راه را نشان دادی» ما نیز تصمیم به پیمودن اين راه داریم» ما را مدد فرما! 
بارالها! اگر از «ابرار» نیستیم دوستدار آنهائیم» ما را به آنها ملحق نما! 


مين يا زب لعالمیّن 
پایان سوره انسان (دهر) ۲2( 


۱ - شرح بیشتر درباره آیات (مشیت) را در جلد 9 صفحه ۱ ا لاقف ذيل أيه ۷ سوره 
«زمر» مطالعه فرمائید. 


۲ - پایان تصحیح: ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۳. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


سوره مرسلات 


اين سوره. در «مکه) نازل شده و دارای ۰ آیه است 


تاريخ شروع 
۲ ربيع الثانی / ۱۶۰۷ 
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محتوای سوره مرسلات 

معروف اين است: اين سوره در «مکه» نازل شده ولى بعضى تصريح كرده اند به اين كه آيه 
۸ «و إذا قيل لَهُمْ ارکفوا لا َرکځون» «مدنى» است» هر جند دليل روشنی برای آن ذكر 
نکرده اند. و اگر مسأله «رکوع» و «نماز» سبب اين استنباط شده درست به نظر نمی رسد: زيرا 
مدت ها مسلمانان در «مکه» نماز می خواندند و رکوع می کردند. 

به هر حال. بيشترين مطلبی که در اين سوره مطرح شده است. مسائل مربوط به قیامت. تهدید 
و انذار مكذبان و منكران است. 

و از امتیازات اين سوره اين است که: آيه وبل بوذ للمکذبین: «واى در آن روز بر تكذيب 
کنندگان» ده بار در آن تكرار شده و هر بار به دنبال مطلب تازه ای. 

بعد از ذكر سوگندهانی. از قيامت و حوادث سنكين و سخت رستاخيز خبر می دهد. و به 
دنبال آن همین آیه را ذكر می کند. و می گوید: وای بر تكذيب كنندكان در آن روز! 

در مرحله بعد. سركذشت غم انكيز اقوام كنهكار پیشین. 

در مرحله سوم» كوشه ای از ویژگی هاى آفرينش انسان. 

در مرحله چهارم. قسمتى از مواهب الهى در زمين. 

و در مرحله پنجم. قسمت هائى از عذاب تكذيب كنندكان را شرح مى دهد. 

همجنين در هر مرحله اشاره ای به مطلبى بيداركر و تكان دهنده کرده» و به دنبال آن اين آيه را 
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نصيب پرهیزگاران شده اشاره نموده تا انذار را با بشارت بياميزد و تهدید را با تشویق. 


و به هر حالء اين تکرار» تکرار بعضی از آیات در سوره «الرحمان» را تداعی می کند. با اين 
تفاوت که در آنجا سخن از نعمت ها بود و در اينجا غالبا از عذاب های مكذبان است. 


انتخاب نام «مرسلات» برای اين سوره به تناسب نخستین أيه اين سوره است. 
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فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قراً سورهٌ و الْمُرْسَلاتِ کتب أنه 
لر ن المُشركين: «كسى که سوره مرسلات را بخواند نوشته می شود: او از مشرکان 
تست( ۱ 

و در حديث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: من قرآها عرق الله بَبْنَهُ و بَئْنَ 
مُحَمّد(صلی الله عليه وآله): «کسی که اين سوره را بخواند خداوند او را با پیامبر آشنا (و 
همجوار) می سازد».(۲) 

بدون شک. اين ثواب و فضیلت از آن کسانی است که بخوانند. بیندیشند و عمل کنند» و لذا 
در حدیثی آمده است: بعضی از ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) خدمتش عرض کردند: آمترخ 
الشیب الک يا رسئول اللهرصلی الله عليه وآله): «جه زود آثار پیری در شما نمايان شنده ای 
رسول خحدا»؟! 

فرمود: سَيَّبنى وه و الواقعه و الْمُرْسَلاتُ و عم یتسائلُونا: «سوره های هود. واقعه» مرسلات؛ 
و عم یتسائلون مرا پیر کرده!.(۳) 

قابل توجه اين که: در تمام اين سوره ها احوال قيامت و مسائل هول انگیز آن دادگاه بزرگ 
منعکس است؛ و همین ها بوده كه در روح مقدس پیامبر(صلی الله عليه وآله) اثر گذارده. 


بدیهی است تلاوت بدون فکر و تصمیم بر عمل نمی تواند چنین اثری بگذارد. 


او ۲ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۱۶. 


۳ «خصال صدوق). جلد ١‏ صفحه ۰19٩‏ باب الاربعه» حديث ۱۰ 
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١‏ والْحُرسَلاتِ غرفاً 
5١‏ فالعاصفات عَصْفاً 
۲ الناقيرات سرا 

٤‏ فالفارقات فَرقاً 

ه۵ قالعلقیات ذكراً 

17 غذراً أو نذراً 

۷ ما توعدون لواقعٌ 
۸ إِذَا النَجُومُ طصتت 
٩‏ وإ الما فر جت 


۰ 


١‏ و إا الجبال تفت 

١‏ و ارس ات 

" لائ يم أجلت 

۳ ليم الفْصل 

٤‏ و ما آذراک ما یوم القصنل 
E‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -سوگند به فرشتگانی که پی درپی فرستاده می شوند. 
۲-و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند. 

۳-و سوگند به آنها که (ابرها را) می گسترانند. 

٤‏ -و آنها که جدا می کنند. 

۵ و سوگند به آنها كه آیات بیدارگر را القا می نمایند. 
۷ که آنچه به شما وعده داده می شود واقع شدنی است! 
۸ -وقتی که ستارگان محو شوند. 

۰ - و آن كاه که كوه ها از جا کنده شوند. 

۱ ودر آن هنكام که برای پیامبران تعيين وقت شود! 
۲-برای جه روزی به تأخير افتاده؟! 

۳ - برای روز جدائی (حق از باطل). 

۵ -واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! 

تفسیر: 

وعده های الهی حق است. وای بر تکذیب کنند گان! 

در آغاز اين سوره مقدمتاً در ينج آیه ينج سوگند آمده که در تفسیر معنی آنها سخن بسیار 


اسّیت* 
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تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 

می فرمايد: «سوكند به آنها كه پی در پی فرستاده می شوند» (و الْحُرْسَلات غرفاً).(1) 
«و آنها كه همجون طوفان و تند باد حركت می کنند» (فَالْعاصفات عصفا). 

«و سوگند به آنها كه می گسترانند و منتشر می سازند» (و الناشرات نشراً). 

«و آنها که جدا می کنند» (فالفارقات فَرقاً). 

«و آنها كه آیات بیدار کننده را القا می نمایند» (فَالْمُلْقيات ذكراً). 


«برای اتمام حجت يا انذار» (غذرا أؤ ثذراٌ»(۲) 

اکنون ببينيم اين سوگندهای سربسته كه از مسائل مهمی خبر می دهد مفهومش چیست؟ 

در اینجا سه تفسیر معروف وجود دارد: 

۱ - تمام اين سم های پنجگانه اشاره به «بادها و طوفان ها» است. که نقش موثری در بسیاری 
از مسائل جهان طبیعت دارند. بنابراین مفهوم آیات چنین می شود: سوگند به بادهائی که يشت 
سر هم می‌وزند. 

و سوگند به طوفان هائى كه شديداً حركت می كنند. 


و قسم به آنها كه ابرها را مى گسترانند و قطرات حيات بخش باران را از 


۱ - «رف» به معنی متتابع و بى در پی آمده, و در اصل به معنی «یال اسب» است که روی هم 
می ريزد و كاه آن را به معنی «کار خوب و شناخته شده» نیز تفسیر کرده اند. 
۲ - محل اعراب «غذراً أو ندرا نصب به خاطر مفعول لاجله است و بعضی آن را حال 


دانسته اند. 
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لابلاى آنها روانه سرزمين هاى خشك می کنند. 

و سوگند به آنها كه ابرها را بعد از ريزش باران يراكنده مى سازند. 

و قسم به اين بادها كه با اين برنامه انسان ها را به ياد خدا مى اندازند. 

(بعضى نيز «قالعاصفات عصفا» را اشاره به طوفان هاى عذاب كه نقطه مقابل بادهاى حيات 
بخش است دانسته اند كه آن هم به نوبه خود مايه تذكر و بيدارى است). 

۲ - تمام اين سوگندها اشاره به «فرشتكان آسمان» است» يعنى قسم به فرشتكانى كه بى در بى 
به سوى انبياء فرستاده مى شوند (يا فرشتكانى كه با برنامه هاى شناخته شده و معروف فرستاده 
مى شوند). 

و قسم به آنها كه همجون طوفان با سرعت تمام به دنبال مأموريت خود مى روند. 

و به آنها كه آیات كتب آسمانی را در برابر ييامبران می گسترانند و نشر می دهند. 

و آنها كه با اين عمل» حق را از باطل جدا می سازند. 

و آنها كه ذكر حق و دستورات او را به انبياء القاء می كنند. 

۳ - سوكند اول و دوم ناظر به مسأله «بادها و طوفان ها» است. و سوگند سوم و چهارم و 
پنجم را ناظر به نشر آیات حق به وسیله «فرشتگان» و سپس جدا كردن حق از باطل» و بعد 
القاء ذکر و دستورهای الهی به پیامبران به منظور اتمام حجت و انذار است. 

چیزی كه می تواند شاهد بر تفسیر سوم باشد: 

اولاً - جداسازی اين دو دسته از سوگندها در آیات» به وسیله «واوه است» در حالی که بقیه به 


وسیله «فاء» عطف شده که نشانه ارتباط و پیوند آنها است. 
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ثانیاً - چنان كه خواهيم دید همه اين سوگندها برای مطلبی است که در آيه هفتم آمده یعنی 
حقانیت و واقعیت رستاخیز و معاد. و می دانیم در آستانه رستاخیز دگرگونی عظیمی در عالم 
بيدا می شود طوفان های شدید زلزله ها و حوادث تکاندهنده از یکسو و سپس تشکیل 
دادگاه عدل الهی از سوی دیگر که در آنجا فرشتگان نامه های اعمال را نشر می دهند. و ميان 
صفوف مؤمنان و کافران جدائی می افکنند» و حکم الهی را در اين زمینه القا می کنند. 

اگر قَسَم های پنجگانه فوق طبق اين تفسیر بیان شود تناسبی با مُقسم به یعنی چیزی که برای 
آن سوگند ياد شده است خواهد داشت و تفسیر اخیر از اين نظر برتری دارد. 

ذکر» در جمله «فَالْمُلْقِياتَ ذكراً» يا به معنی علوم و دانش هائی است که به انبیاء القاء شده يا 
آیاتی است که بر آنها نازل گشته استء و می دانیم در آیات قرآن از خود قرآن تعبیر به «ذکر» 
شده است» جنان كه در آيه ٦‏ سوره «حجر» آمده است: و قالوا يا أَيّهَا الى برل عليه الذكْرٌ إّک 
لْمَجْنُونَ: «(دشمنان) می گفتند: ای کسی كه ذكر بر تو نازل شده است تو ديوانه اى»! 1 
تعبير به «المُلّقيات» به صورت «جمع)» با اين كه فرشته وحى يعنى «جبرئیل» یک فرد بيشتر 
نبود» به خاطر اين است كه از بعضى از روايات استفاده می شود: كاه برای نزول آيات قرآن 
گروه هاى عظيمى از فرشتگان. جبرئيل را همراهى می کردند. در آيه ۱۵ سوره «عبس» نيز 
آمده است: بِأْيْدِى سَفرة: يعنى «آيات قرآنى به دست سفيران الهى (فرشتگان) بر پیامبر اسلام 


نازل شده است). 


حال بايد دید که اين سوگندها برای جه منظوری است؟ در آيه بعد پرده از روی اين معنی 


برداشته. می گوید: «آنچه به شما وعده داده می شود واقع خواهد 
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شد» (إِنّما توعدون لواقع). 

بعث و نشور ثواب و عقاب. حساب و جزاء همه حق است. و تردیدی در آن نیست. 

بعضی نيز آن را اشاره به تمام وعده های الهی می دانند. اعم از وعده هائی که به نیکان يا بدان 
در دنياء يا در آخرت داده است» ولی آیات بعد نشان می دهد منظور فقط وعده قیامت 
الست )١(‏ 

گرچه در اين آیه استدلالى بر مسأله معاد نشده است و تنها به ادعا قناعت گردیده ولى لطف 
مطلب اينجا است كه در قَسّم هاى بيشين مطالبى آمده كه خود از دلائل معاد است. از جمله 
زنده شدن زمين هاى مرده به وسيله نزول باران ها كه خود نمونه اى از صحنه معاد است. 
ديكر نزول تكاليف الهى بر ييامبران و ارسال رسل كه بدون وجود معاد نامفهوم است» خود 
نشان مى دهد كه وعده رستاخيز قطعى است. 


نظير اين مطلب در آيه ۲۳ سوره «ذاريات» نيز آمده است كه خداوند می فرمايد: فو رب السّماء 


ی اله لخر ارين كيك هرود کاز اسان و ومين اوو یا بو ا 
سوكند به «رب» كه اشاره به ربوبيت پروردگار و تدبير او در جهان آفرينش است. ايجاب 
سپس به بیان نشانه هاى اين روز موعود پرداخته. می فرمايد: «اين روز موعود زمانى فرا 


می رسد كه ستاره ها از صفحه آسمان محو و تاريك كردند» (فَإِذَا الْجُوم طُمِسَت). 


۱ عطف با «فاء» نيز اين مطلب را تقويت می کند. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


«و آسمان (كواكب آسمان) از هم شكافته شود» (و إِذَا السسّماءُ فُرجت. 


«و زمانی که كوه ها از جا کنده شوند» (و إِذَا الجبال نسفت). 

«طمستت» از ماده «طمس» (بر وزن شمس) به معنی محو كردن و زائل كردن آثار چیزی است. 
و در اینجا ممکن است اشاره به محو نور ستارگان باشد يا متلاشی شدن آنهاء ولی تفسیر اول 
مناسب تر است» همان گونه كه در آيه ۲ سوره «تکویر» آمده است: و إِذَا جوم الكدرتة «در 
آن هنكام که ستارگان تاریک شوند». ۱ 

و «سفت» از ماده «نسف» (بر وزن حذف) در اصلء به معنی ريختن دانه های غذائی در غربال 
و تکان دادن آن است تا يوست از دانه جدا شود و در اینجا به معنی خرد شدن و سپس بر باد 
رفتن كوه ها است. 

اصولاً از آيات متعددى در قرآن مجيد استفاده می شود پایان اين جهان با یک سلسله حوادث 
بسيار هول انكيز و كوبنده همراه استء به طورى که نظام آن را به كلى متلاشى می سازد. و 
جهان آخرت با نظامى نوين جايكزين آن مى كردد. 

به طورى اين حوادث. عجيب و وحشتناک است كه با هيج بيانى نمی توان آن را توصيف کرد 
آيا حوادثى كه كوه ها را از جا می كند و چنان به هم می كوبد كه تبديل به غبار می شود و به 
صورت يشم هاى زده شده در مى آورد قابل توصيف است؟! 

و به تعبير بعضى از مفسران. عظمت اين حوادث به قدرى است که عظيم ترين زلزله هائى كه 
انسان به چشم دیده در برابر آنء مانند ترقه هاى كوجكى است که بجه ها برای بازى منفجر 
می کنند» در برابر بزركترين بمب اتم. 

و به هر حالء اين تعبيرات قرآنى دليل بر تفاوت زياد نظامات آخرت با 
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نظامات دنيا است. 

و به دنبال آن اشاره ای به صحنه رستاخيز كرده می افزايد: «و اين در هنكامى است كه برای 
پیامبران تعيين وقت می شود كه به نوبت بيايند و شهادت خود را درباره امت ها بدهند» (و إِذَا 
الورك ات( 

همان گونه كه در آيه 5 سوره «اعراف» آمده است: فلنستتلن الّذِينَ ارسل إِلَيْهم و لنستکن 
المرسلین: «ما هم از کسانی که رسولان به آنها مبعوث شدند سوال می کنیم» و هم از رسولان». 
سپس می افزاید: «برای جه روزی شهادت اين رسولان و گواهی آنها بر امت ها به تأخير 
افتاده)؟! (لای یوم أَحْلّت).(۲) 


E3 
iv 


«براى روز جدائی» رلوم الفصل). 
روز جدائی حق از باطل. جدائی صفوف مؤمنان از کافران. و نیکوکاران از بدکاران» و روز 
داوری مطلق حق درباره همگان. 
اين سؤال و جواب برای بیان عظمت آن روز بزرگ است و جه تعبیر پر معنی و گویائی از آن 


روز شده است «روز جدائی ها 


١‏ لقتسم در اصل «وقتت» از ماده «وقت» بوده که واو مضموم در آن تبدیل به همزه شده. و به معنی 
«توقيت وقت» براى رسولان يروردكار است. و اين نيز معلوم است كه وقت براى خود آنها تعيين 
نمی شود. بلكه برای عمل آنها يعنى شهادتشان تعيين می كردد. و لذا گفته اند كه آيه محذوفی دارد. 
۲ - طبق اين تفسير. ضمير در «أَجْلّت» به شهادت انبياء و رسل باز می گردد كه از آيه قبل استفاده 
می شود. ولى بعضى گفته اند: به تمام امور مربوط به انبياء و اخباری كه آنها در مورد ثواب. عقاب؛ 
حوادث قيامت و مانند آن دادند باز مى كردد. 

بعضى نيز آن را اشاره به تمام امورى كه در آيات قبل آمده. مانند تاریک شدن ستاركان و... می داننده 


انتبرته: 
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چیست»؟ (و ما آذراک ما يوم المَصْل). 
جائی كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) با آن علم وسیع و گسترده و با آن دیده تيز بینی که اسرار 
غيب را مشاهده می کرد ابعاد عظمت أن روز را به درستی نداند. تکلیف بقیه مردم روشن 


دنيا ممکن نیست تنها شبحی از آن را می بينيم و به آن ایمان داریم. 


و در آخرین آيه مورد بحث. تکذیب کنندگان آن روز را شديداً مورد تهدید قرار داده, 
می فرماید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان» (ویل یوم للْمُكَذْبِين). 

«وێّل» را بعضی به معنی «هلاکت». و بعضی به معنی «انواع عذاب» و بعضی آن را به معنی 
«وادی پر عذابی در جهنم» تفسیر کرده اند» اين کلمه معمولاً در مورد حوادث اسفناک به کار 
می رود. و در اینجا حکایت از سرنوشت دردناک تکذیب کنندگان در آن روز می کند.(۱) 
منظور از «مکذبیّن» در اینجا کسانی است که قيامت را تکذیب می کنند» و می دانیم کسی که 
ایمان به قیامت» داد گاه عدل خداوند. حساب و جزا نداشته باشد به آسانی مرتکب هرگونه 
گناه» ظلم و فسادی می شود اما ایمان راسخ به آن روز به انسان تعهد. احساس مسئولیت؛ تقوا 


۱ - توضیح بیشتری در زمینه معنی «وێّل» و تفاوت آن با «وَیّس» و «وَيْح) در جلد ۰۲۲ صفحه 


3 ذيل آيه 1 سوره «ذاریات» امد امس 
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I 


نكته: 

محتوای این سوگندها! 

در آیات فوق, نخست به بادها و طوفان ها سوگند ياد شده و اين به خاطر نقش مهمی است 
كه آنها در جهان آفرینش دارند: ابرها را به حرکت در می آورند. و سپس آنها را بر فراز 
زمین های خشک و مرده پیوند می دهندء و بعد از نزول باران آنها را متفرق می سازند. 
بذرهای گیاهان را جا به جا می کنند. و جنگل ها و مرتع ها به وجود می آورند. 

بسیاری از گل ها و میوه ها را بارور می سازند. و حرارت و برودت را از مناطق مختلف زمین 
به نقاط دیگر می برند و هوا را تعدیل می کنند. 

هوای زنده و پر اکسیژن را از مزارع و صحراها به شهرها می برند» و هوای آلوده را برای 
تصفیه به صحراها می فرستند. 

آب های دریا را متلاطم و مواج» و برای موجودات زنده آبزی پر اکسیژن می کنند آری بادها و 
نسیم ها خدمات عظیم و حیاتی در جهان دارند. 

بخش دیگر اين سوگندها که از برنامه نزول وحی به وسیله فرشتگان سخن می گوید. نيز در 
عالم معنی شباهت با وزش نسیم در عالم ماده دارد» فرشتگان. کلمات وحی را که همچون 
قطرات باران زنده کننده است بر قلوب پیامبران خدا نازل می کنند. و گل هاء ميوه های معارف 
الهی و تقوا را در قلب ها می رویانند. و به اين ترتیب خداوند هم به مربیان عالم ماده و هم 
مربیان عالم معنی سوگند ياد کرده است. 

و جالب اين که: تمام اين سوگندها برای بیان واقعیت روزی است که تمام اين تلاش ها و 


کوشش ها به ثمر می نشیند روز قيامت و يوم الفصل. 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


۳ 


۱۷ 


ألم یک این 

م تیم الآخرين 

ألم نخلفکم من ماء مَهين 

فَجَعَلْناهُ فی قرار مکین 

إلى قدر مَعْلُوم 

فقدرنا فنغم الْقادِرون 

لم تجْعل الارض کنات 

اا شوت 

و جنا فيها واي شايخات و أمتقیناگم ماه راتا 


ترجمه: 


۹ 


آيا ما اقوام (مجرم) نخستین را هلاک نکردیم؟! 


۷ - سپس ديكر (مجرمان) را به دنبال آنها می فرستيم. 


۸ -(آری) اين گونه با مجرمان رفتار می كنيم! 


5 
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٠٠‏ آیا شما را از آبى يست و ناجيز نيافريديم. 

۱ سيس آن را در قراركاهى محفوظ و آماده قرار داديم. 

۲ - تا مدتى معين؟! 

۵ - آيا زمين را مركز اجتماع انسان ها قرار نداديم. 

1 هم در حال حیاتشان و هم مرگشان؟! 

۷ و در آن كوه های استوار و بلندی قرار دادیم و آبی گوارا به شما نوشاندیم! 

۸ -وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! 

تفسیر: 

با این همه مظاهر قدرت باز در معاد شک دارید؟! 

در اين آیات نیز از طرق مختلف به منکران رستاخیز هشدار می دهد. و با بیانات گوناگون آنها 
را از خواب سنگین غفلت بیدار می کند. 

نخست دست آنها را گرفته. به گذشته تاريخ می برد و سرزمین های بلا دیده اقوام کفار پیشین 
را به آنها نشان می دهد. می فرماید: «آیا ما اقوام نخستین که راه کفر و انکار را پیش گرفتند 
هلاک نکردیم» ( ل نهلک الاولین). 

آثار آنها نه تنها بر صفحات تاريخ كه بر صفحه روى زمين نيز نمايان است. اقوامى همچون 
قوم «عاد»» (اثمود»» قوم «نوح»» قوم «لوط» و قوم «فرعون» كه گروهی با طوفان» و جمعى با 
صاعقه» و عده ای با تندباد. و قومی با زلزله و سنگ های آسمانی به كيفر اعمالشان مجازات و 
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«سپس ما اقوام آخرين را كه اعمال مشابهی دارند به دنبال آنها می فرستیم» (ثُم تُتبغهُم 
الآخرين). 

چرا كه اين يك سنت مستمر است و تبعيض و استثناء برنمى دارد» مگر ممكن است كروهى 
رابه جرمى مجازات كند و همان جرم را براى ديكران بيسندد؟! 


و لذا در آيه بعد. می افزايد: «اين كونه ما با گنهکاران رفتار می كنيم» (کذلک تَفْعَلَ 
بِالْمُجرمِين). 

ا 4 در حقیقت. به منزله بیان دليل بر هلاكت «اقوام اولين» و به دنبال آنها هلاكت «اقوام 
آخرين» است: چرا که عذاب هاى الهى نه جنبه انتقامجوئى دارد. و نه تصفيه حساب شخصى 
استء بلكه تابع اصل استحقاق و مقتضاى حكمت است. 

بعضى گفته اند: منظور از «اولين» اقوامى هستند كه در گذشته دور بودند. مانند قوم نوح و عاد 
و ثمود و «آخرين» اقوامى می باشند كه بعد از آنها آمدند. مانند قوم لوط و قوم فرعون» ولى با 
توجه به اين که اتتَبِعْهُم) به صورت «فعل مضارع) آمده در حالى كه « لہ تُهلى) معنى ماضى 
دارد روشن می شود: «اولين» تمام اقوام ببشين را می كيرد كه به عذاب الهى هلاک شدند. و 
«آخرین» كفارى را شامل است كه در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) بودند. يا بعد از آن يا به 


عرصه وجود می گذارند و آلوده جرم» گناه» ظلم و فساد می شوند. 


و سرانجام نتيجه كيرى کرده. می افزايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (وَيْل يَوْمَئِذ 
للْمْکَذبین). 
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«یوْمَیذ» در اينجا اشاره به روز رستاخيز است که مجازات اصلى و مهم آنها مربوط به آن روز 
است» و اين تكرار برای تأكيد مطلب است. و اين كه بعضی احتمال داده اند: اين آيه ناظر به 
عذاب دنيا می باشدء و آيه مشابه آن كه قبلاً آمد ناظر به عذاب آخرت است» بسيار بعيد به نظر 


مى رسد. 


يس از آن دست آنها را گرفته» به عالم جنين می بر عظمت و قدرت خداوند. و كثرت 
مواهب او را در اين جهان اسرار آميزء به آنها نشان می دهدء تا از يكسو به قدرت خدا بر 
مسأله رستاخيز و معاد پی ببرند» و از سوى دیگر» خود را مديون نعمت هاى بی شمارش 
بدانند» و سر تعظيم بر آستانش فرود آورند. 


می فرمايد: «آيا ما شما را از آبى يست و ناجيز نیافریدیم»؟! ( لم نخلفْکُمٌ من ماء مهین). 

«آن كاه ما آن را در قرار كاهى مناسب و محفوظ و آماده قرار دادیم» (فَجَعَلْناهُ فى قرار 
مکین).(۱) 

قرارگاهی که تمام شرائط حیات و پرورش و رشد و محافظت نطفه انسان» در آن از هر نظر 
تأمين شده و آن قدر عجیب. جالب و موزون است كه هر انسانی را در شگفتی فرو می برد. 


و می افزاید: «قرار گرفتن نطفه در آن جایگاه محفوظ تا مدت معینی ادامه 


۱ -«قرار» به معنی «محل استقرار» و «مَکیُن» به معنی «محفوظ» است. و در اصل از «مکانت» 
است كه به معنى «تمكن) آمده (البته «مكانت» كاه به معنى منزلت نيز آمده است). 
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دارد» (إلى قدر مَعْلُوم). 

مدتى كه آن را هيج كس جز خدا نمی داند. مدتى مملو از تغييرات» دگرگونی ها و تحولات 
بسيار كه هر روز لباس تازه ای از حيات و زندگی بر نطفه يوشانيده می شود. و او را در مسير 
تکامل در أن مخفیگاه پیش می برد. 


سپس نتيجه گیری می کند: «ما قدرت بر اين کار داشتیم که از نطفه بی ارزش» حقیر و ناچیزی 
چنان انسان شریف و کاملی بسازیم. يس ما قادر و توانای خوبی هستیم» (فقدرنا فنطم 
الْقادمون)۱(۰-(۲) 

این همان دلیلی است که قرآن بارها برای اثبات مسأله معاد. روی آن تکیه کرده استء از جمله 
در آیات آغاز سوره «حج» می گوید: چگونه در بازگشت مردگان به حيات جدید تردید 
می كنيد با اين که قذرت او را در آفریتش اين انسان از یک نطفه بی ارزش مشاهده می كنيد 


در پایان باز همان جمله را تکرار فرموده. می گوید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان» (ویل 
وای بر آنها که اين همه آثار قدرت او را می بینند و باز او را انکار می کنند. 
امير مؤمنان علی(علیه السلام) در اين زمینه مى فرماید: أيّهَا الْمَخَلُوقَ السّوی» و 


| - آيه محذوفی دارد و در تقدیر «قنغم القادژون نحْن» است (به اصطلاح مخصوص بالمدح 
حذف شله). 

۲ - بعضى از مفسران اين آيه را جنين تفسير کرده اند: «ما نطفه را با اندازه كيرى هاى لازم 
مقدرات مختلف. و ویژگی هائى در جسم و جانء تقدير نموديم» و خوب تقدير كننده ای 
هستيم» ولى اين تفسير با توجه به اين كه متن قرآن و قرائت معروف بدون تشديد است بعيد 
به نظر می رسد هر چند بعضى گفته اند: ماده ثلاثى مجرد نيز به معنى اندازه كيرى آمده است؛ 
اما در استعمالات معمول «قادر» به اين معنى استعمال نمی شود (دقت كنيد). 
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المُنْشَأ لمرعی" فى ظَلْمَات الازخام و مُضاعفات الأستارء بُدِنْت من سُلالة من طين» و وضفت 
فى قرار مکین» إلى قدر مَغلوم و أجل مَفْسُومء تَمُورُ فی بَطن أمّك چنیا لا تُحِير ذعاء و لا 
سمح نداء تم أحرجت من مَقَرَى إلى دار لم تشهدهاء و لم تغرفة سبل منافعهاه فَمَنَ هداک 
لاجترار الْعِدَاءِ من تی أمّكه و عرفک عند الحاجة مَواضع طلبک و إرادتک:؟! 

«اى يحلوق كه با اندام متناسب و در محیطی محفوظ آفریده و اى! در ظلمات رحم و 
پرده هاى مضاعف» آفرينش تو از عصاره كل آغاز شده و در قراركاه محفوظى تا زمان معلوم» 
و سرآمد معينى قرار داده شدى. 

آن روز كه جنين بودى و در رحم مادر حركت داشتی, نه قدرت پاسخگوئی در تو بود و نه 
توانائى شنيدن صداى كسى. 

سپس از اين قرارگاه به سرائى آمدی كه هركز آن را مشاهده نكرده بودىء و راه منافع آن را 
تمن نت حت: 

بگو: جه كسى در مكيدن شير از پستان مادرت تو را هدايت كرد؟ و جه كسى راه هاى وصول 
به نيازهايت را به تو نشان داد»؟(۱) 


در بخش دیگری از اين آیات به بیان قسمتى از آيات و نشانه هاى آفاقی خداوند. نعمت ها و 
مواهب او در جهان بزرگ می پردازد که هم دلیل بر قدرت و رحمت واسعه او است. و هم 
دلیلی بر امکان معاد. در حالی که در آیات گذشته سخن از آیات انفسی و مواهب خداوند در 
آفرینش خود انسان بود. 

می فرماید: «آيا ما زمين را مرکز اجتماع انسان ها قرار ندادیم»؟! ( لم تجْغل 


۱ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۱۳. 
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۰۱۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 
الأرئض كفاتاً).(١1)‏ 


«هم در حال حيات و هم مركشان» (أخياء و أمواتاً).(۲) 

«کفات» (بر وزن کتاب) و «کفت» (بر وزن کشف) به معنی جمع كردن و ضمیمه كردن جیزی 
به یکدیگر است. و به پرواز سریع پرندگان نيز «کفات» گفته می شود چرا که به هنكام پرواز 
سریع بال ها را جمع می کند تا با سرعت بیشتری هوا را بشکافد و به پیش رود. 

منظور اين است: زمين قرار گاهی است برای همه انسان هاء زندگان را روی خود جمع 
می کند. تمام حوائج و نیازهایشان را در اختیارشان می كذارد. و مردگان آنها را نیز در خود 
جای می دهد که اگر زمين آماده برای دفن مردگان نبود عفونت و بیماری های ناشی از آن 
فاجعه ای برای همه زندگان به وجود می آورد. 

آری زمین همچون مادری است که فرزندان را دور خود جمع می کند و زیر پر و بال خويش 
قرار می دهد انسان ها را روی خود جای می دهد. نوازش می کند. تغذیه می نماید. لباس 
می پوشاند» مسکن می دهد. و همه حوائجشان را تأمين می نماید و مردگان آنها را نیز در دل 
خود نگاه می دارده جذب می كندء و آثار سوء آنها را از بين می برد. 

بعضی در اینجا «کفات» را به معنی «پرواز سریع» تفسیر کرده و آيه را اشاره به حرکت زمین به 
دور آفتاب و حرکات دیگر می دانند كه در زمان نزول قرآن مسلماً کشف نشده بود. 


۱ -«کفاتاً» مفعول دوم است برای «جعلنا» و مصدری است که به معنی اسم فاعل آمده است. 
۲ - «أحْياء و أمواتاً» حال است برای ضمیر مفعولی محذوفی و در تقدیر «کفاتاً لک أَخياء و 


أكوانا» فى باشد. 
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ولى با توجه به آيه بعد از آن يعنى «أَحْياء و أمواتاً» تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد. 

به خصوص اين كه در روايتى آمده است: اميرمؤمنان على (عليه السلام) هنكامى که از ميدان 
«صفين» باز می كشت به نزديك «کوفه» رسید. هنكامى كه چشمان مباركش به قبرستانى که 
بيرون دروازه «کوفه» بود افتاد فرمود: هذه کنات الأموات أئ مساکنهم: «اين كفات مردگان 
است يعنى منزلكاه هاى آنها است» و سپس نگاهی به خانه هاى «کوفه» کرده فرمود: هله 
كفات الأخیاء: «اين هم منازل زندكان است» سپس آيات فوق را تلاوت فرمود: «أ لم نجْعل 
الارض كفاتاً أخیاء و أمواتاً».١١)‏ ۱ 


اشاره به اين که فاصله زیادی ميان منازل زندگان و مردگان وجود ندارد! 


سپس به یکی از نعمت هاى بزرك الهى در كره زمين اشاره کرده» می افزايد: «در آن» كوه هاى 
ثابت» استوار و بلند قرار داديم» (و جَعلنا فيها رواسی شامخات).(۲) 

اين كوه ها که سر به آسمان کشیده» و ريشه های أن به یکدیگر پیوسته است از يك سوه 
همچون زرهی زمين را در بر گرفته. و در برابر فشار داخلی و فشارهای ناشی از جزر و مد 
ارسي اظ می کنن 

از سوى دیگر» جلو اصطکاک قشر هوا را با زمين می گیرد» و ينجه در هوا انداخته و آن را با 
خود به كردش در مى آورد. 

و از سوی سوم. طوفان ها و بادهاى عظيم را كنترل می کند. و به اين ترتيب 


۲ - «رواسی» جمع «راسیه» به معنی ثابت و پابرجا است. و «شامخات» جمع «شامخ» به معنى 
بلند است. و در بعضی از عبارات مانند «شمخ باتقة» کنایه از تکبر است (مفردات راغب). 
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از جهات مختلف» به اهل زمين آرامش می بخشد. 

و در ذيل همین آیه. به یکی دیگر از بركات كوه ها اشاره كرده می افزايد: «و آبی گوارا به شما 
نوشانديم» (و یناکم ماء قراتاً). 

آبی كه هم برای شما كوارا و مايه حيات استء و هم برای حيوانات شما و زراعت ها و 
باغ هايتان. 

درست است كه تمام آب هاى كوارا از باران استء ولى كوه ها مهمترين نقش را در آن ايفا 
می کند. بسیاری از چشمه ها و قنات ها از كوه ها می جوشد» و سرچشمه بسيارى از نهرها و 
شط هاى عظيم از برف هاى متراكمى است كه بر قله هاى كوه ها می نشیند. و مهمترين ذخائر 
آبی انسان ها را تشكيل می دهد. 

قله كوه ها به خاطر دورى از سطح زمین. هميشه سرد است و می تواند ذخائر برف را ساليان 


دراز در خود جاى دهد تا تدريجاً در يرتو آفتاب آب شود و به صورت نهرها جريان يابد. 


در يايان اين قسمتء باز می فرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب کنندگان» (وَيْل يَْمَئذ 
للْمُكَذَبين). 

همان كسانى كه اين همه آيات و نشانه هاى قدرت حق را با جشم خود می بینند. و اين همه 
نعمت هاى الهى را كه در آن غرقند مشاهده مى كنند باز هم رستاخيز و دادكاه قيامت را كه 


مظهر عدل و حكمت او است انكار می نمایند. 
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۰.۱۳ 


تفسیر نمونه جلد بيست و پنجم 


٩‏ الْطَلِقُوا إلى ما نتم به تُكَذَبُونَ 
۳ ایا إلى طل ی كلاث تعب 
۳۱ لا ظلیل و لا نی مر الب 

۳۲ ها ترمی بشرر کالقصر 

۳۶ یل رت لین 

۵ هذا يو لا نطقن 

۳۳ و لا يُوْدْنَ هم فَيَعْتَذِرُونَ 

۷ ول یذ للمکذبین 

۸ هذا يوم المَصضْل جمغنام و الأولين 
٩‏ فان کان لم گید فكينئون 


ترجمه: 

۹ - (در آن روز به آنها گفته می شود:) بی درنگ. به سوی همان چیزی که پیوسته آن را 
تکذیب می کردید بروید. 

۰ بروید به سوی سایه سه شاخه (دودهای خفقان بار و آتش زا)! 

"١‏ سایه ای که نه آرام بخش است و نه از شعله های آتش جلوگیری می كند! 


۲ شراره هائى از خود پرتاب می کند مانند یک کاخ! 
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۳ كوئى همجون شتران زرد رنگی هستند. 

۶ وای در أن روز بر تکذیب کنندگان! 

۵ - امروز روزی است که سخن نمی گویند. 

۲ وبه آنها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند. 

۷ وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! 

(و به آنها گفته می شود:) امروز همان روز جدائی است که شما و پیشینیان را در آن جمع 
کرده ایم! 

۹ - اگر چاره ای در برابر من (برای فرار) دارید انجام دهيد! 

۰ وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! 

تفسير: 

نه قدرت بر دفاع دارند نه راهى براى فرار! 

در اين آیات» سرنوشت نهائی تكذيب كنندكان قیامت» و منكران آن دادگاه عدل الهى بیان شده 
است. بیانی که به راستی انسان را در وحشتی عمیق فرو می برد و ابعاد فاجعه را روشن 
می سازد. 

می فرماید: «به آنها گفته می شود: بی درنگ رهسپار شوید. به سوی همان چیزی که پیوسته آن 
را انکار می کردید! (انْطَلِقُوا إلى ما کم به تُكَذَبُونَ). 

به سوی همان جهنم سوزانی که هميشه آن را به باد استهزا می گرفتید رهسپار شوید. 

به سوی انواع عذاب ها که با اعمالتان آن را از پیش فراهم ساخته ايد حرکت کنید. 


«ْطلمّوا» از ماده «انطلاق» به معنی حرکت كردن بدون توقف است. و یک 
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AC 


نوع آزادی از قيد و بند نيز در آن نهفته شده» و اين در حقيقت توضيحى است برای وضع آنها 
در عرصه محشر كه آنها را مدتى طولانى برای حساب نگه می دارند» سپس آنها را رها ساخته» 
می گویند: بدون توقف به سوى دوزخ حركت كنيد. 

كوينده اين سخن» ممكن است خداوند متعال باشد كه مستقيماً به آنها خطاب می کند. و يا 
فرشتگان عذاب» و به هر حال لحنى است آميخته با سرزنشى عميق كه خود عذابى است 
دردناك و جانكاه. 


يس از آن به توضيح بيشترى درباره اين عذاب يرداخته مى كويد: «رهسپار شويد به سوى 
سايه ای از دودهاى خفه كننده آتش که داراى سه شعبه است»! (انْطَلِقُوا إلى ظل ذى ثلاث 
شعب). 


هر طرف اين دود غليظ مركبار آنها را احاطه می كند, و در كام خود فرو می برد. 


«اما سايه ای كه آرام بخش نیست. و هرگز دوزخيان را از شعله هاى آتش جلوگیری نمی کند» 
(لا ظليل و لا يُعْنى من اللّهّب). 

جه اين که خود بر خاسته از آتش است. 

ممکن است تعبیر به ظل: «سایه» اين تصور را ایجاد کند که در آنجا سایه ای وجود دارد که از 
سوزندگی شعله های آتشء کمی می کاهد. ولی اين آيه بر اين پندار غلط خط بطلان می كشدء 
و می گوید: اين سايه هرگز آن سایه ای را که شما تصور می كنيد نیست. سایه ای است 


سوزان و خفقان آور, و بر خاسته از دودهای 
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غليظ آتش كه می تواند كرماى شعله ها را كاملاً منعكس کند.(۱) 

شاهد اين سخن. آيات سوره «واقعه» است كه درباره «اصحاب الشمال» می فرمايد: فى سَمُوم 
و حمیم # و ظل من يَحْمُوم * لا بارد و لا گریم: «آنها در ميان بادهای كشنده و آب سوزان 
قرار دارند # و در سایه دودهای متراکم و آتش زا # سایه ای که نه خنک می باشد. و نه مفید 
و آرام بخ ش».(۲) 

بعضى كفته اند: اين شعبه هاى سه كانه بازتابى است از تكذيب هاى سه كانه آنها نسبت به 
اساس دينء يعنى «توحید». «نبوت» و «معاد): زيرا تكذيب معاد از تكذيب نبوت و توحيد جدا 
و بعضى گفته اند: اشاره ای است به مبدأهاى سه كانه گناه «قوه غضبیه»» «شهويه) و «وهمیه» 
آری, آن دود تاریک تجسمى است از تاريكى هاى شهوات: 


ز تاریکی خشم و شهوت. حذر کن‌اکه از دود آن. چشم دل تيره گردد! 


غضب چون در آید» رود عقل بیرون #۴ هوا جون شود چیره جان خیره گردد! 


آن كاه در توصیف دیگری از آن آتش سوزان می افزاید: «جرقه هائی از خود بیرون می دهد 
مانند یک کاخ عظیم»! (إِنَّها ترمی بشرر کالْصنر).(۳) 
نه همچون جرقه های آتش اين دنیا که كاه به اندازه سر سوزنی بیش نیست. 


تعبیر به قصر: «کاخ» در اینجا تعبیر پر معنائی است. شاید تصور شود 


۷-۱ ظَلِيْل) صفت است برای «ظل» و به همین جهت مجرور ذکر شده است. 
۲ -واقعه آیات ۶۲ ٤٤.‏ 


۳ - «شرر» (بر وزن ضرر) جمع «شراره» به معنی اجزاء کوچکی است که از آتش جدا 


می شود و به هوا پرتاب می گردد. و از ماده «شر» گرفته شده است. 
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مناسب تر اين بود كه گفته شود: جرقه هائى همجون کوه. ولی تباید فراموش گرد كوه ها - 
همان گونه كه در آيات قبل اشاره شد - منبع انواع بركات است و سرچشمه هاى آب فرات و 
كواراء اين قصرها و كاخ هاى ستمكاران هستند كه منشأ شعله هاى سوزان و آتش هاى شرر 


بارند!.(۱) 


در آيه بعد. به توصیف دیگری از شراره ها و جرقه های اين آتش سوزان پرداخته. می فرماید: 
«آنها همجون شترهاى زرد رنگی هستند) (كَأَنَدُ جمالت تفر :(۲) 

«عسالت) جمع «جمل» به معنى «شتر» است ا حجر و حجارة) و «صفر) (بر وزن قفل) 
جمع «أصفر» به معنی چیزی است که زرد رنگ باشد و كاه به رنگ های تیره و متمایل به سياه 
نيز اطلاق شده ولی در اینجا مناسب همان معنی اول است: زیرا جرقه های آتش زرد متمایل 
به سرخ است. 

در آيه قبل» اين جرقه ها از نظر حجم به کاخ بزرگ تشبیه شده بود. و در اين آیه از نظر 
کثرت» رنگ» سرعت حرکت و پراکنده شدن به هر سو به گروهی از شتران زرد رنگ تشبیه 
شده که به هر سو روانند. 

جائی که جرقه ها اين چنین باشد» بيدا است خود آن آتش سوزان چگونه است؟ و در كنار آن 
چه عذاب های دردناک دیگری قرار گرفته؟ (خداوند همه ما را به رحمت و لطفش از آن 
حفظ کند). 


١‏ -بعضی از مفسران مانند «فخر رازی» از «ابن عباس» نقل کرده اند که: در تفسیر «قصر» گفته 
است: منظور چوب هائی است که از بیابان می بریدند و جمع آوری می کردند برای زمستان 
روی هم می چیدند (بعید نیست اين تفسير نیز به خاطر آن باشد كه انبوه هیزم های روی هم 
چیده شده را تشبیه به یک قصر بلند می کردند). 

۲ ضمير ١كَأَنَّهُ)‏ ممكن است به «قصر» بر گردد» يا به «شرر) ولی چون «شرر» جمع است. 
بدون تأويل ممكن نیست. مگر اين كه «شرر» را اسم جمع بدانيم. 
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بار ديكر در يايان اين بخش از آيات» همان هشدار را تكرار کرده. می فرمايد: «واى در آن روز 
بر تکذیب کنندگان» (ویل یوم للمکذبین). 


سپس فصل دیگری از مشخصات أن روز هولناک را شروع کرده. می افزاید: «امروز. روزی 
است که سخن نمی گویند» (هذا یوم لا يَنْطِقُونَ).(1) 

آری» خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و گناهکاران مهر سکوت می زند. همان گونه که در 
آيه 7۵ سوره «يس» آمده است: الیرم نختم على أفواههم: «امروز بر دهانشان مُهر می نهیم» و باز 
عبان قرف ی ی اند انيت مت کیان لواب مقن ورس اما سس فد 
آیات دیگر قرآن يوست های آنان زبان باز می کنند و همه گفتنی ها را می گویند. 


و می اقوايده لزق نه آنها اجازه داده نمی شود که عاو راهن كنل جرا که عدر ندازند. فا 
عذرخواهی کنند» (و لا يُؤذْنَ هم فیْعتذرون).(۲) 

نه اجازه سخن گفتن دارند. و نه عذر خواهی و دفاع از خویشتن: چرا که همه حقایق در آنجا 
روشن است» و چیزی برای گفتن ندارند. آری» اين زبان يشت هم انداز که در دنیا از آزادی 
خود سوء استفاده کرده به تکذیب انبیاء استهزاء اولیای و باطل كردن حق» و حق جلوه دادن 


باطل. مى پرداخت در انیا 


۱ - توجه داشته باشید «يَوْم) در اینجا بدون تنوین است. و اين به خاطر آن است که به مفهوم 
حمله 

رلا يَنُطقُون» اضافه شده است. 

۲ - در اين كه چرا جمله «فَيَعْتَذُِونَ به صورت مرفوع آمده با اين كه قاعدتاً بايد منصوب 
باشد و نون حذف كردد. 

بعضى گفته اند: به خاطر آن است که ترک عذرخواهی آنان به علت آن است که عذرى ندارنده 
نه اين كه به علت عدم اذن الهی است. 
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بايد به كيفر آن اعمال قفل شود و از کار بیفتد. كه اين خود عذاب و شكنجه دردناکی است 
كه در چنان صحنه ای انسان قدرت بر دفاع از خویش, و يا عذرخواهی نداشته باشد. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «خداوند برتر و عادل تر و بزرگتر از آن 
است که بنده اش عذر موجهی داشته باشد و به او اجازه عذرخواهی ندهد. بلکه آنها در 
حقیقت هیچ عذر موجهی ندارند که مطرح کنند».(۱) 

البته از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود: در قيامت مجرمان گاهی سخن می گویند» اين به 
خاطر آن است كه همان گونه که قبلاً هم اشاره کرده ايم در قيامت مواقف زیادی استء در 
بعضی از مواقف زبان از کار می افتد و نوبت به گواهی اعضاء می رسد. و در بعضی ديكرء 
زبان گشوده می شود. و مطالبی را بازگو می کند که نشانه حسرت و اندوه شدید و سرگردانی 


و بدبختی آنها است. 

باز در پایان اين مقطع می گوید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان» (ویل يَوْمَئِذ للْمکَذبین). 
در مقطع دیگر» روی سخن را به مجرمان کرده, به عنوان حکایت از صحنه آن روز» می گوید: 
«امروز همان روز جدائی است که همه شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم» (هذا يوم 
الْمَصْل جَمَغناکم و الاولین). 


امروز همه انان ها را بدون استتاه از اوليق گرفته تا آخزین شمه را براق نخسابزسی و فصل 


خحصومت در اين عرصه و دادگاه بزرگ گرد آورده ایم. 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه 14۰. 
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۰.۲۰ 


«اکنون اگر شما در برابر من چاره ای برای فرار از چنگال مجازات دارید انجام دهید» (فَإِنَ کان 
کم کید فکیدون).(۱) 

آیا می توانید از قلمرو حکومت من بگریزید؟ 

يا می توانید بر قدرت من غلبه کنید؟ 

يا توانائی دارید با پرداختن فدیه ای آزاد شوید؟ 

و یا قدرت دارید مآموران حسابرسی را فریب دهید؟ 

هر کار از دست شما ساخته است انجام دهید. ولی بدانید کاری از شما ساخته نیست! 

در حقیقت اين امرء به اصطلاح «امر تعجیزی» است که برای روشن ساختن عجز و ناتوانی 
طرف مقابل ذکر می شود مثل همان چیزی که در مورد قرآن مجید آمده است که می فرماید: 
«اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ايم تردید دارید سوره ای مانند آن را بیاورید». 

«کیّد» (بر وزن صید) به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید: نوعی چاره جوئی است که 
كاه نکوهیده و كاه قابل تمجید است. هر چند استعمال آن در موارد مذموم بیشتر است (همان 
گونه كه در أيه مورد بحث نيز چنین است). 

مسلماً در آن روز کاری از دستشان ساخته نیست: چرا که می دانیم آن روز روزی است که 
دست انسان از هر گونه اسباب و وسائل كوتاه می گرد چنان كه در آيه ١17‏ سوره بقره» 
آمده است: «و تَقَطَّعَسأْ بهم الأسثباب». 

قابل توجه اين كه: از يكسوء می فرماید: آن روزء «يوم الفصل» يعنى روز جدائی ها استء از 


سوى ديكرء می فرمايد: آن روز «يوم الجمع» يعنى روز 


- («نون» در «فكىكون» آست: ف أن نه خا تام فة باشته و .ذه | 
بو ر (فحیدو ر و 1 ی د می د و در 
(قکنله ز ) بو دی «یاء» حذف كه ه که د آن است باق مانده و د 9 ۳ 
كيلونى) بوده. 7د و بافی و ضمير 
ظاهر آيات به ذات پاک خدا بر می گردد. و احتمال اين كه به شخص ييغمبر(صلى الله عليه 


وآله) بر كردد بسيار بعيد است. 
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اجتماع است كه هر كدام از این دی در يك مقطع انجام می شود نخست همه را در آن دادگاه 
بزرگ جمع می کنند. و سپس بر حسب عقائد و اعمالشان در صفوف مختلفى از هم جدا 
می شوند. حتی آنها كه رهسپار بهشت می شوند صفوف گوناگون و درجات مختلفی دارند و 
راهیان دوزخ نيز صفوف متفاوت و درکاتی دارند. 


و باز همان جمله تهدید آميز و بیدار کننده را تکرار کرده. می فرماید: «وای در آن روز بر 
تکذیب کنندگان» (ویّل يَوْمَئذ للَمکُذبین). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٤١‏ إن امین فى ظلال و غيُون 

45 و فواکه مما يَسْنَهُونَ 

۳ كُلُوا و اشربُوا هنيئاً بما کنتم تَْمَلُونَ 
٤‏ انا کذلک نجری الْمُحمينين 

٥‏ ويل يومئذ للمُكَذبينَ 

٦‏ كُلُوا و توا قلبلا کم مُجْرِمُونَ 
۷ ول يَوْمَئذ للمكَذبينَ 

۸ و إذا قيل لھم ارکفوا لا بترکفون 
٩‏ ویل يَوْمئِذ للمْکذبین 


۰ فبأی" حدیث بَْده بوُمنون 


ترجمه: 


توان رون پرهی زگاران در سايه های (درختان بهشتی) و در ميان جشمه ها قرار دارند. 


۲ و ميوه هائى از آنچه مايل باشند! 
٤‏ - ما اين كونه نيكوكاران را پاداش می دهيم! 


1 - (و به مجرمان بگو:) بخوريد و بهره كيريد در اين مدت كم (ولى بدانيد عذاب 
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3 


اله دو اتظان فنماست) محر که كما مها 

۷ - واى در آن روز بر تکذیب کنندگان! 

۸ - و هنگامی که به آنها گفته شود رکوع كنيد رکوع نمی کنند! 

٩‏ - وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! 

۰ - (و اگر آنها به اين قرآن ایمان نمی آورند) يس به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند؟! 
تفسير: 

به كدام سخن ايمان مى آورند؟! 

می دانيم برنامه قرآن آميختن انذار به بشارت. و تهديد به تشويق است. و همجنين ذكر 
سرنوشت مؤمنان در برابر سرنوشت مجرمان تا با قرينه مقابله مسائل بهتر درك شود. 

بر اساس همین سنتء در آيات فوق» به دنبال بیان مجازات هاى گوناگون مجرمان در قیامت؛ 
اشاره پر معنى و كوتاهى درباره وضع يرهيزكاران در آن روز کرده» می فرمايد: «افراد با تقوا در 
سايه هاى درختان و در ميان چشمه ها قرار دارند» (ٍن مین فى ظلال و عُيُون). 

اين در حالى است كه مجرمان چنان كه از آيات قبل دانسته شدء در سايه شرر بار و سوزان 
دودهای خفه کننده اند. ۱ 
«ظلال» جمع «ظل) به معنی سایه است» خواه سايه ای مانند سایه درختان در روز و يا 
ا اق كه در تارك شي ناض کے شوك کو ای کی عاج سابه اق كله :من کرد كد 


تنها در مقابل یک مبدأ نورانى به وجود می آيد. همجون سايه درختان در مقابل آفتاب. 
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و مى افزايد: «آنها در ميان انواع ميوه ها از آنچه مايل باشند و می خواهند قرار دارند» (و فواكة 
ما شتهون). 

روشن است ذکر «میوه ها»» «سایه ها» و «چشمه ها» اشاره به گوشه ای از مواهب عظیم الهی 
بر آنها است. گوشه ای که با زبان اهل دنيا قابل بیان و ترسیم استء اما آنچه در بیان 


نمی گنجد. و به فکر ساکنان دنیا خطور نمی کند. از آنء به مراتب برتر و بالاتر است. 


جالب اين که: آنها در اين میهمان سرای الهی به عالی ترين وجهی پذیرائی می شوند. همان 
گونه که در آيه بعد آمده که به آنها گفته می شود: «بخورید و بنوشید كواراء اينها در برابر 
اعمالی است که انجام می دادید»! (كُلُوا و اشربوا هنیا بما نتم تَعْمَلُونَ). 

اين جمله خواه مستقیماً از سوی خداوند به عنوان عطاب به آنها باشد» يا به وسیله فرشتگان؛ 
توأم با لطف و محبتی است آشکار که غذائی است برای روح و جان آنها. 

تعبیر بما کم تَعْمَلُونَ: «در مقابل اعمالی که انجام می دادید» اشاره به اين است که: اين مواهب 
ا کی کی ده و اا ا سکن جه سرف ی باه وس 
اعمال صالح فراهم می شود. 

«هنیء» (بر وزن ملیح) به گفته «راغب» در «مفردات» هر چیزی است که مشقتی به دنبال ندارد. 
و ناراحتی تولید نمی کند. و لذا به غذا و آب گوارا «هنیء» گفته می شود كاه به زندگی گوارا 
نیز اطلاق مى گردد. 


و این اشاره به آن است که: میوه هاء غذاها و نوشابه های بهشتی» همانند آب 
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to 


و غذای دنيا نيست كه كاه آثار سوئى در بدن می گذارد يا عوارض نامطلوبى به دنبال دارد. 
در ميان مفسران مورد بحث است كه امر به خوردن و نوشيدن در اينجا آيا برای بیان مباح بودن 
استفاده از اين نعمت ها استء و يا واقعاً امرء فرمان و دستور است؟ 

اما بايد توجه داشت: اين گونه اوامر كه به هنكام پذیرائی گفته مى شود نوعى طلب و خواست 
كوينده است كه برای عظمت و احترام ميهمان بیان می گردد. و میزبان دوست دارد غذايش را 


بيشتر بخورد تا اكرام بيشترى از او شده باشد. 


در آيه بعد» باز روى اين مطلب تكيه می كند كه اين نعمت ها بی حساب نيستء می افزاید: 
«مسلماً ما اين گونه» نيكوكاران را جزا می دهیم» (إِنَا گذلک نجزی الَمُضینین). 

جالب اين كه: در آنه تخست» زوى مسألة gu‏ اسهد اد أده روى «عمل) و 
در اين آيه روى «احسان و نيكوكارى). 

«تقوا» هرگونه پرهیز از گناه و فساد و شرك و کفر است و «احسان» انجام هر كار نیک و 
«عمل» نيز ناظر به اعمال صالح است. تا روشن شود برنامه نعمت های الهی تنها مربوط به اين 
گروه است. نه مدعیان دروغین ايمانء و آلودگان به انواع فساد. هر چند ظاهراً در سلک اهل 


و در پایان اين مقطع. باز تکرار می کند: «واى در آن روز بر تکذیب کنندگان» (وَيْل يَوْمَئِذ 
لح بین): 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


و از آنجا كه یکی از عوامل انكار معاد. پرداختن به لذات زودكذر دنياء و تمايل به آزادی 
بی قيد و شرط برای بهره گیری از اين لذات است. در آيه بعد. روی سخن را به مجرمان کرده 
با لحنی تهدید آمیز می فرماید: «بخورید و بهره كيريد در اين چند روز كوتاهء ولی بدانید 
عذاب الهی در انتظار شما است: چرا که شما مجرم و گنهکارید» (کلوا و تَمتغوا قلیلاً انم 
مُجرمون). 

تعبیر به «قَِيْلاً» می تواند اشاره به مدت کوتاه عمر انسان در دنیا باشد. و هم ناچیز بودن 
مواهب اين جهان در برابر نعمت های بی حساب آخرت. 

كرجه بعضی از مفسران گفته اند: اين خطاب را در آخرت به مجرمان می کنند. ولی با توجه به 
اين که در آخرت هیچ گونه تمتع و بهره گیری برای مجرمان از مواهب حیات تصور 
نمی شود بايد قبول کرد که اين سخن خطابی است به آنها در اين دنیا. 

از لطف «كُلُوا و اشربُوا هَنيئاً» مخاطب می گردند» ولی دنیا پرستان در اين دنیا با جمله تهدید 
آمیز «کلوا و تمتغوا قلیلا) مخاطند. 

به پرهیزکاران می فرماید: بما نتم تغملون: «اينها در برابر اعمال صالحی است که انجام 
می داديد). 


و به اينها نيز می گوید: نکم مُجْرمُون: «اين تهدید به خاطر آن است که شما مجرمید».(۱) 


| این آیه در حقیقت محذوفی دارد و در تقدیر به گفته «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۶۱٩‏ 
چنین است: «کلوا و تَمَنَْعُوا قَليلاً فان الْمَوت کائن لا مُحالة» ولى به نظر مى رسد مناسب تر 


اين است كه در تقدير جنين باشد: «كُلُوا و تَمَتّعُوا قَليلاً و الْنَظِروا العذاب فَإِنَكُمْ ُجرمون». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


و به هر حال» نشان می دهد: سرچشمه عذاب الهى جرم و گناه انسان است كه از بی ايمانى يا 


اسارت در چنگال شهوات ناشی می شود. 


سيس اين تهديد را بار ديكر با جمله: «واى در آن روز بر تکذیب كنندكان» تكميل می کند 
(وَيْل يَوْمئِذ للْمُكَذبِين). 
همانها كه به زرق و برق دنيا و لذات و شهوات آن مغرور و فريفته شدند. و عذاب الهی را 


براى خود خريدند. 


در آيه بعد به یکی ديكر از عوامل انحراف بدبختى و آلودگی آنها اشاره کرده. می افزايد: 
«چنان از باده غرور سرمستند كه وقتى به آنان گفته شود در برابر پروردگار ركوع کنید. ركوع 
نمی کنند» (و إذا قيل لهم ارکفوا لا رکځون). 

سنارف از مفسران گفته اند اين آيه درباره قبیله «ثقیف» نازل شد كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
به آنها فرمود: «نماز بخوانید» آنها گفتند: ما هركز در برابر کسی خم نمی شویم و اين برای ما 
عيب است! پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: لا خی فى دين لس فیه رُکوع و لأ منجود: «دینی 
كه در آن ركوع و سجود نباشد ارزشى ندارد)!.(1) 

آنها نه فقط از ركوع و سجود ابا داشتند. كه اين روح غرور و نخوت در تمامى افكار و 
زندكيشان منعكس بود نه در برابر خدا تسليم بودند. و نه در برابر دستورات پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)» نه حقوق مردم را به رسميت می شناختند و نه تواضعى در برابر خالق و فروتنى در 
برابر خلق داشتند. در حقيقت اين دو عامل (غرور و شهوت پرستی) از مهمترين عوامل جرم 
گناه» كفر» ظلم و طغيان است. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۱٩‏ و همین معنی را «آلوسی» در «روح المعانی» و 
(قرطبی» در تفسير خود و «زمخشری» در ١كشّاف»‏ و «روح البیان» ذيل أيه مورد بحث نقل 
کرده اند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


بعضى احتمال داده اند: در قيامت به آنها گفته می شود: ارکغوا: «ركوع کنید» ولى اين احتمال 


بعيد به نظر می رسد مخصوصاً با در نظر كرفتن آيات قبل و بعد. 


و بالاخره براى دهمين و آخرين بار در اين سوره» می فرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب 
کنند گان» (ویل بوذ للمکذیین). 


و در آخرين آيه مورد بحث, که آخرین آيه سوره «مرسلات» است با لحنی آميخته از عتاب. و 
مملوٌ از سرزنش» به صورت يك استفهام آميخته با تعجب می فرماید: «اگر به اين قرآن که 
دلائل صدقش از تمام آیاتش نمایان است» و حقانیتش در تمام تعبیراتش منعکس می باشدء 
ايمان نیاورند. به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند»؟! (قبأی" حدیث بده يُؤْمِنُونَ). 

هر كاه به قرآنی که اگر بر كوه ها نازل می شد لرزان و خاشع می شدند و از هم می شکافتند. 
ايمان نیاورد. در برابر هیچ کتاب آسمانی. و هیچ منطق عقلانی تسلیم نخواهد شد و اين نشانه 


نکته: 

همان گونه که در آغاز سوره اشاره کردیم ده بار جمله «یْل يَوْمَئذ لِلْمُکذبین» در آن تکرار 
شده. و اين برای تأکید بر يك واقعیت مهم و تکان دهنده است» و شبیه آن در سخنان فصحا و 
بلغا فراوان است. یعنی قسمتی را که عنایت و تأكيد مخصوصی روی آن دارند در شعر و نثر 
تكرام كنك 

ولى بعضى از مفسران معتقدند: هر يك از اين ده آيه اشاره به نكته جديدى است كه به تكذيب 


مطالب قبل از آن مربوط مى شود بنابراين تكرارى در بين 
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این سوره را با جمله اى از تفسير «روح البيان» خاتمه می دهیم او می گوید: اين سوره در 
غارى در نزديكى مسجد «خیف» در سرزمين «منى» بر پیامبر نازل گردید» و من شخصاً اين غار 


را زيارت كرده ام. 


خداوندا! ما را توفيقى مرحمت كن كه هركز آلوده تكذيب آيات تو نشويم. 
بارالها! در آن روزى که يرهيزكاران در جوار قرب تو با احترام تمام يذيرائى مى شوند ما را در 


صف آنان قرار ده. 
آمین يا رب العالمئن 
يايان جلد ۲۵ تفسير نمونه 
يايان سوره مرسلات(۱) 


TOT 


١‏ - پایان تصحيح: ۲/۳۰ / ۱۳۸۲ (روزى که ملت ايران به خاطر هتک احترام اماكن مقدس 
نجف و كربلا از جانب اشغالگران آمریکائی» تظاهرات با شكوهى انجام دادند). 
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<۳١ 
تفسير نمونه جلد بيست و پنجم‎ 
فهرست ها‎ 
Es عا‎ 
FS sous e. 
٩۳ ۱ 00000 ۳-احادیث‎ 
[2 *-اعتلام‎ 
ه كشب اا‎ 
AS -ازمنه و امكنه ی‎ 5 
و مس سس ان‎ ¥ 
AY sss اشغحاز‎ ۸ 
۲1۱۱ لخت‎ 5 
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ضرت 
تفسير نمونه جلد بيست و ينجم 
( فهرست مطالب ) 
موضوع 
و 3 
سوره معارج 
محتوای سوره «معارج» Tis‏ ۱۵ 


فضیلت تلاوت اين سوره ٤...‏ ۱۱ 

عذاب فورى ١99...‏ 

اشكالات واهى بهانه جویان! ...۱۱ ۲۱ 

روزی به اندازه پنجاه هزار سال! ...۱۵ ۲۵ 

آن روز که هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی كيرد Ye...‏ ۳۰ 
اوصاف انسان های شایسته ...۲۷ ۳۱ 

بخش ديكرى از ويذكى هاى بهشتيان ...77 64 

به كدام روسفيدى طمع بهشت دارى؟! A۱...‏ 

خداوند «مشارق» و «مغارب) ...14 ۵۳ 


سوره توح 


محتوای سوره نوح ی 0۵ 11 
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TT 


فضيلت تلاوت اين سوره ...۵ ٩۳‏ 

نخستين پیام نوح ...لاه 10 

عوامل معنوی زیادی و کوتاهی عمر ۵٩۹...‏ 1۷ 

از هر فرصتی برای هدایت آنها استفاده كردم اما... ‏ ...537 59 
راه و رسم تبلیغ ...1۵ ۷۳ 

فرار از حقیقت چرا؟ ...55 ۷۶ 

پاداش دنیوی ایمان ...۸ ۷ 

رابطه «تقوا» و «عمران و آبادی» ...۷۹۷۱ 

باغبان هستی» شما را چون گلی پرورش داد ۷٤...‏ ۸۲ 
لطف حق با تو مداراها کند... ...۸۱ ۸٩‏ 

اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند! ...۸۷ ۹۵ 


سوره چن 

محتواى سوره جن o AV‏ 

فضيلت تلاوت اين سوره ...11۹7 

ما قرآن عجيبى شنيده ایم! ...۱۰۲ ٠١9‏ 

ما قبلا استراق سمع می كرديم اما... ...111° 
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T٤ 


ما حق را شنيديم و تسليم شديم ...۱۲۲۱۱۵ 
شما را با اين نعمت هاى فراوان می آزمائيم ١١11١١...‏ 
تحريف در تفسير آيه «و آن الْمَساجد لله ۱۲۷۰۰۰ ۱۳۳ 
وس وين فى فرت ONE‏ 
صداقت رهبران الهى ١١0...‏ ۱۶۰ 

ايمان جمعيت مهم است ۱۳۷۰.۰ ۱۶۱ 

عالم الغيب خدااست ...179 ۱۶۳ 

تحقيق گسترده ای پیرامون علم غيب ...۱۶۲ ۱۶۷ 

راه دیگری برای اثبات علم غيب پیشوایان ...۱۵۲ ۱۵۷ 


تحقیقی پیرامون آفرینش «جن» ...۱۵۶ ۱۵۹ 


سوره مزمل 

محتوای سوره مزمّل ۱۱۱۰.۰ ۱۱۷ 

فضیلت تلاوت اين سوره ۱۹۳۰.۰ ۱۹۹ 

ای جامه به خود پیچیده به يا خیز! ...۱۷۷ ۱۷۰ 
قيام شبانه برای تلاوت قرآن و نیایش ...179 ۱۷۶ 
معنى ترتيل ...۱۷۵۱۷۰ 

فضيلت نماز شب ...۱۷۷۱۷۲ 
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۰.۳۵ 


تأثير نيايش در دل شب ...11/4 ۱۷۹ 

حساب اين گنهکاران مستكبر را با من واگذار! ...”187 ۱۸۸ 
مراحل چهار كانه عذاب الهی ...۱۹۰ ۱۹۵ 

هر جه برای شما امکان دارد قرآن بخوانید ...۱۹۲ ۱۹۷ 
ضرورت آمادگی عقیدتی و فرهنگی ‏ ...۱۹۸ ۲۰۳ 

تلاوت قرآن همراه با تفکر ...۱۹۹ ۲۰۶ 


تلاش برای معاش هم ردیف جهاد ...۲۰۰ ۲۰۵ 


سوره مدثر 

محتواى سوره مدر ...۲۰۵ ۲۰۹ 

فضيلت تلاوت اين سوره ۲۰٦...‏ ۲۱۰ 

برخيز و جهانيان را انذار کن! .۲۰۸.۰ ۲۱۲ 

«وليد» آن ثروتمند مغرور حق نشناس! ...۲۲۲۰ 575 
مرگ بر او جه نقشه شومى كشيد! .۲۲۸۰۰ ۲۲۳ 
و این هم سرنوشت شوم او ۲۳۲۰.۰ ۲۳۷ 

عدد نوزده» عدد فرشتكان عذاب است ...۲۳۷ ۲۶۱ 
ايخ عدد مآموران دوزخ برای چیست؟ ۲۳۹۰.۰ ۲۶۳ 
عدد لشکر بان پروردگار! ۲٤۳...‏ ۲۶۸ 
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۰.۳۹ 


شما چرا اهل دوزخ شدید؟ ۰ Y00‏ 

شفیعان روز جزا ...۲۵۷ ۲٣۱‏ 

چنان از حق می گریزند که گورخران از شیرا ...555557 
سوره قيامت 

محتوای سوره قيامت ۲۷۱.۰۰ ۲۷۵ 

فضیلت تلاوت اين سوره ...۲۷۱ ۲۷۵ 

سوگند به روز قیامت و وجدان ملامت گر؟ ۲۷۰.۰ ۲۷۸ 
«محکمه وجدان» يا «قيامت صغری» ...۲۸۰۰ ۲۸۵ 

نام های قیامت در قرآن مجيد .۲۸۶۰۰ ۲۸۸ 

انسان بهترین داور خويش است ۲۸۷.۰۰ ۲۹۱ 

جمع و حفظ قرآن بر عهده ماست! ...۲۹۵ ۲۹۸ 

جهره های خندان و چهره های عبوس در صحنه قيامت ...۳۰۱ ۳۰۳ 
لحظه دردناک مرگ ...۳۱۱ ۳۱۳ 

خدائى که انسان را از نطفه بی ارزش آفرید... ...۳۱۵ ۳۱۸ 
تطورات جنین يا رستاخیزهای مکرر! ۳۲۰۰.۰ ۳۲۳ 

نظام جنسیت در جهان بشریت ۳۲۲.۰۰ ۳۲۶ 
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TY 


سوره انسان (دهر) 

محتواى سوره انسان ...۳۲۷ ۳۲۹ 

فضيلت تلاوت اين سوره ...۳۳۱ ۳۳۰ 

آيا اين سوره در «مدینه» نازل شده است؟ ۳۲۸۰.۰۰ ۳۳۰ 
از نطفه بی ارزش انسان ساختیم ...7677 

عالم پر غوغاى جنین! ...۳۳۹ ۳۶۰ 

سندى بزرك بر فضيلت اهلبيت پیامبر ۳٤٤٣٤۳...‏ 
پاداش عظيم «ابرار» ...۳۶۸ ۳۶۹ 

سير كردن گرسنگان از بهترين حسنات است ...۳۵۷ ۳۵۸ 
ياداش هاى عظيم بهشتی! ...707 ۳۹۲ 

ينج دستور مهم برای موفقیت ...70/0 ۳۷۵ 

اين يك هشدار استء انتخاب با شماست! ...785 ۲۸۲ 


سوره مرسلات 

محتواى سوره مرسلات ۳۹۱۰۰۰ ۲۹۱ 

فضيلت تلاوت اين سوره ...۳۹۲ ۳۹۳ 

وعده هاى الهى حق است» وای بر تكذيب کنندگان! ...5957 ۳۹۵ 


محتواى اين سوگندها! ..."0غ 1۰۳ 
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۰:۳۸ 


با این همه مظاهر قدرت باز در معاد شک دارید؟! ٤٤٦...‏ 8۰۵ 


نه قدرت بر دفاع دارند نه راهی برای فرار! ۰ 5ه 
به کدام سخن ایمان می آورند؟! ...470 ۶۲۳ 
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۹ 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


( فهرست موضوعى ) 


فهرست موضوعى تفسيرء بر محورهاى ذيل تنظيم كرديده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
3 آفريدكار 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
انوت وافایت 


:* معاد (و متعلقات آن) 
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۶۰ 


#۶ حب دنيا 
علاقه به دنیا ...۳۰ 


دنیادوستی کفار ...۳۸۲ 


( زمينه های شناخت ) 


# تقوا 
محتوای دعوت نوح اطاعت. تقوا و پرستش ...57 
رابطه تقوا و عمران و آبادی ...۷۹ 
خدا اهل تقوا است ‏ ...۲۷۰ 

# ایمان 


ندای هدایت و ایمان آوردن ...۱۲۳ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 
خالق 
( ادله وجود) 


* برهان نظم 

* آفرينش انسان 
خلقت هاى گوناگون انسان ...۷۸۰ 
خلقت انسان از خاک ۸٤...‏ 

# تطورات جنین 
خلقت های گوناگون انسان ...۷۸ 
آغاز انسان نطفه بود ...۳۲۲ 
تطورات و مراحل مختلف جنین ۳۲۳۰.۰ 
عالم پر غوغاى جنين Ti...‏ 


دوران بقاى جنين در رحم EV...‏ 
# صفات ذات: 
#۶ توحید: 


# توحید عبادت 


تنها خدا را عبادت می كنم ۱۳۹۰۰۰ 
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# توحید افعال: 
# توحید حاکمیت (تکوینی) 
بدون خواست خدا کسی نمی تواند انتخاب کند ...۳۸۵ 
۶ قدرت 
ما خطوط سر انگشتان را از نو مرتب می کنیم .۲۸۱۰۰ 
خالق قادر به احیاء مردگان است ‏ ...۳۲۳ 
# دیگر صفات 
عظمت و احترام خالق ...۷۸ 
عظمت خدا ...۱۱۱ 
خداوند فرزند و همسر ندارد ١١١...‏ 
بر قدرت خدا غلبه ممكن نیست ١77...‏ 
يناهكاهى جز خدا نیست ١١5...‏ 
علم غيب مخصوص خداست ١10...‏ 
خدا اهل تقوا است ۲۷۰۰.۰ 


قدرت را به آنها بخشيديم AT...‏ 
انسان 
( هدف از خلقت انسان ) 


انسان بیهوده آفریده نشده ۳ 
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ردنك 


( حقيقت انسان ) 
آيا انسان طبعاً شر آفريده شده ...لال 


يك روزازانسان خبرى نبود ...۳۳۵ 
خلقت انسان از نطفه امشاج ...57 
قرارگاه نطفه EV...‏ 


آيا انسان طبعاً شر آفريده شده ...لال 


آزادی انسان و قدرت انتخاب ...۳۸۶۰ 
( كردار انسان ) 


انسان می خواهد آزاد باشد هر خلافى می خواست بکند ...۲۸۳ 


انسان به وضع خود آگاه است ولو عذر بتراشد ...۲۹۵ 
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( نعمتهاى وجود انسان ) 
اختيار و آزادی انسان ۲۸٤...‏ 
( مسئوليت هاى انسان ) 


آزمایش» تكليف و مسئولیت ...۳۳۷۰ 
#۶ در برابر خالق 
# ایمان 
# ایمان 
ندای هدایت و ایمان آوردن. ۱۲۳.۰۰ 
ایمان مؤثر است نه کثرت جمعیت ١5١...‏ 
# حقیقت ایمان 
ایمان سبب زیان نیست ۱۳۶۰.۰۰ 
ایمان و ايمن بودن مردم ‏ ...۱۲۵ 
ایمان و ازدیاد نعمت ...۱۲۷ 
ایمان و آزمایش ۱۲۸۰.۰ 
# آثار ایمان 
نتيجه پذیرش دعوت: غفران گناهان» طول عمر ...۷ 
ورود به بيت ولایت غفران می آورد ‏ ...۱۰۱ 
# ومین 
توصيف انسان هاى شايسته ١...‏ 
آنها كه همواره در نمازند ...۳۹ 
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مؤمنان سهمی از اموال خود را برای فقرا منظور می دارند 6٠...‏ 
ايمان به قيامت و ترس از عذاب از صفات مؤمن ...۶۱ 
تكيه بر كردار نه توكل بر خدا ...67 
ينج صفت ديكر از صفات انسان هاى شايسته ٤٤...‏ 
ايمان و ايمن بودن مردم ...۱۲۵ 
تعداد فرشتگان عذاب برای مؤمنان يقين آور ۲٤٤...‏ 
اصحاب یمین در گرو تكاليف نیستند ‏ ...۲۵۵ 
ابرار و خوف از رستاخيز ...807 
* آثار كفر و شرك 
اعراض از ياد خدا و زندكى مشقت بار ١794...‏ 
* كافر و مشرك 
کفار و طمع بهشت ۵ 
متكبران پر مدعا نامه فدايت شوم می خواهند WV...‏ 
بيت برس 
پنج بت عصر نوح تاريخجه و دليل وجود آنها ٩۰...‏ 
# مسئولیتها و احكام: 
# عبادات 

فضیلت نماز شب ...۱۷۷ 

نيايش در دل شب ...۱۸۰ 

تلاش روزانه و نياز به نيايش شب ۱۸۱.۰۰ 

ينج دستور مهم: ياد خدا A1...‏ 

انقطاع الى اللّه ١87...‏ 


خداوند از عبادت شبانه شما آگاه است .../ا9١‏ 
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نگهداری حساب دقيق مقدار لازم از شب برای عبادت ١98...‏ 
مشكلات و عذرها سبب تخفيف عبادت و تلاوت ...۱۹۹ 
چهار دستور مهم برای آمادگی هاى لازم ...۲۰۱ 
سجده و تسبيح يروردكار ...۳۷۸ 
# عمل 
٭ عبادات: 
# نماز 
آنها که همواره در نمازند ...۳۹۰ 
حفظ نماز ...۶۷ 
ترک نماز ...۲۵۷ 
* روزه 
نذر روزه برای سلامت حسن و حسين(عليهما السلام) ‏ ۳۶۶۰۰۰ 
# حج 
# دیگر عبادات 
نيايش در دل شب ...۱۸۰ 
تلاش روزانه و نياز به نيايش شب ١18١...‏ 
قرآن را به مقدار توان شبانه قرائت كنيد ٠١١...‏ 
تلاوت قرآن همراه با تفكر ٠١5...‏ 


وفاى به نذر و پاداش آن ...۳۵۲ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


# در برابر انسانها 
# ارتباط با جامعه 
#۶ روابط اقتصادى 
# غير قراردادها 
# صحیح 
الف - انفاق و صدفه 
در بخشش منت مگذار 51١8...‏ 
عدم کمک به تهيدستان ...۲۵۸ 
# غير صحيح 
الف ثروت اندوزى 
عدم کمک به تهيدستان ...۲۵۸ 
* روابط فكرى (علمی» فرهنگی و هنری) 
آمادگی عقيدتى و فرهنگی برای پیشرفت ‏ ...707 
# روابط اخلاقى 
۶+ احلاق ممدوح 
* توکل 
واگذاری امور خود به خدا ۱۸٤...‏ 
# حلم و صبر 
شير جمیل .۲۷.۰ 


شکیبائی و دوری ۱۸٥...‏ 
استقامت ييشه كن 7٠١...‏ 
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# آداب معاشرت و دوستی 
همنشينى با اهل باطل ...۲۵۸ 
# خحوف و رجاء 
ابرار و خوف از رستاخیز ...807 
# اخلااص 
اطعام از روى احلاص ...00 
# شب زنده داری 
تلاوت قرآن در شب و آمادگی برای هدایت ...۱۷۲۰ 
قیام شبانه برای قرائت قرآن و نیایش ١74...‏ 
فضیلت نماز شب ...۱۷۷ 
نيايش در دل شب ...۱۸۰ 
تلاش روزانه و نياز به نيايش شب ۱۸۱.۰۰ 
ينج دستور مهم: ياد خدا AY‏ 
خداوند از عبادت شبانه شما | گاه است .../ا9١‏ 
نگهداری حساب دقيق مقدار لازم از شب برای عبادت ١98...‏ 
مشكلات و عذرها سبب تخفيف عبادت و تلاوت ...۱۹۹ 
# استغفار و توبه 
استغفار و ازدياد اموال» فرزند» آب و باغ VV...‏ 
# تذكر و توجه 
جرا از تذكر و یادآوری گریزانند؟ ...57 
قرآن تذكر است ...519 
متذكر شده به خواست خدا بسته است ...519 


یاد نام پروردگار در همه حال TVA...‏ 
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# ديكر اخلاقهاى ممدوح 
ينج صفت دیگر از صفات انسان هاى شايسته ٤٤...‏ 
عفت و پاکدامنی ٤٤...‏ 
رعايت امانت و تعهدات ...60 
اقامه شهادت به حق ...17 
تلاش برای معاش هم ردیف جهاد ...۲۰۵ 
استقامت پیشه كن 5١9...‏ 
اطعام طعام بر نيازمندان از ديدكاه اسلام ...507 
اطعام از روى اخلاص ...00 
سير كردن گرسنگان از بهترين حسنات ...508 
سازش با منحرفان ممنوع RA‏ 
# اخلاق مذموم 
# تكبر 
متكبران پر مدعا نامه فدايت شوم می خواهند ...۲۹۷ 
متكبرانه و مغرور از مخالفت با پیامبر به خانه باز می گردد ...۳۱۹۰ 
٭ گناه 
عوامل ازدياد و كوتاهى عمر ...1۷ 
# ديكر اخلاقهاى مذموم 
توصيف انسان هاى ناشایسته ...8 
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۶۵۰ 


( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 


# امکانات مادی 

# زمین 
زمين فرش كسترده زندگی ۸٦...‏ 

# منافع و ویژگی هاى زمين 
راه هاى ارتباطى زمين برای زندگی ۸٦...‏ 
زمين مركزيت تجمع انسان ها Es‏ 

# سير در زمين 
راه هاى ارتباطى زمين برای زندگی ۸٦...‏ 

# موجودات زنده 

# بری (خشک زی): 

# صفات 
قوار كورخر از شیر دا 

# جر 
جن قرآن را استماع كرد ٠١8...‏ 
اعلام جنیان كه قرآن شگفت انگیز است  ٠١9...‏ 
سفهاى جن و سخنان نا به جا ١١7...‏ 
اعتراف جنیان در مورد دين خدا ١١4...‏ 
انسان ها و يناه بردن به اجنه ١١4...‏ 
اعتقاد جن به عدم بعثت پیامبر ...۱۱۷ 
ياسدارهاى آسمانى ...۱۱۷ 


استراق سمع جن و شهاب ها ...1۸ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


بر قدرت خدا غلبه ممكن نیست ١77...‏ 
نداى هدايت وايمان آوردن ...۱۲۳ 
جن و آفرينش آن ...۱۵۹ 
# اقسام جن 
جن» صالح و ناصالح دارد ١77...‏ 
دو گروه از جن» مسلمان و ظالم .۱۲۶۰۰ 
# کافر 
سفهاى جن و سخنان نا به جا ١١7...‏ 
اعتقاد جن به عدم بعثت پیامبر ...۱۱۷ 
ستمگران از جن آتشگیره جهنم اند ...۱۲۵ 
#۴ حمادات 
# آب و فوائد آن 
آب گوارا و رابطه آن با كوه ها ...۶۱۲ 
# كوه ها 
# منافع و فوائد آنها 
كوه های مستحکم برای حفاظت زمین 4١١...‏ 
#۶ بادها 
# منافع بادها 
باد و منافع آن ۳۹۲۰.۰ 
# آسمان ها 
# آسمان های هفتگانه 
آسمان های هفتگانه ...۸۳ 
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0 شهاب ها 


شهاب جیست؟ IAs‏ 


#۶ خورشید 


آقریاشی خو ریو مان دیق 


+ ماه 


آفرینش خورشيد و ماه ۸٤...‏ 

# عوالم بالا (فرشتگان) 

# تعداد فرشتگان 

خازنان و مأموران عذاب برای آزمایش ...554 
تعداد فرشتكان عذاب برای مؤمنان يقين آور ...510 
تعداد اصحاب نار و برخورد بهود مؤمنان و منافقان ...510 
سياهيان يروردكار مايه تذكر ...۲۶۷ 

عدد سياهيان خدا ...51/8 

گروه هاى فرشتگان در نهج البلاغه ...۲۶۸ 

# مسئولیتهای فرشتگان 

نگاهبانان پیامبر ١55...‏ 

فرشتگان و تلاش های آنها ...۳۹۷ 

# فرشتگان حامل عرش 

پاسدارهای آسمانی ...۱۱۷ 

# فرشتگان محافظ انسان 

نگاهبانان ييامبر ١15...‏ 

# فرشتگان عذاب 


نوزده گروه فرشتگان مأمور دوزخ E‏ 
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خازنان و مأموران عذاب برای آزمایش ١17...‏ 
# پاداش و مجازات 

غرق در آب و ورود در آتش ...44 

مجازات فرعون به خاطر عصیانش ٠١١...‏ 

وليد را از قله بلندى ساقط می كنيم 77١...‏ 

مرگ بر وليد ...777 

مجازات سخت کفار ۳۳۹۰.۰ 

وفای به نذر و پاداش آن ‏ ...۳۵۲ 

پاداش اعمال نیک خالص ...۳۵۷ 


روش ما مجازات مجرمان است ...۶۰1 
# امکانات معنوی (هدایت) 


# اقسام هدایت 

# هدایت تشریعی 

#۶ أنبياء 

# صفات و ویژگی های انبیاء 
صداقت رهبران الهی و تکبر طاغوت ها ...۱۶۰ 

#۴ دشمنان انبياء 

تلاش برای نشنیدن صدای دعوت نوح ...الا 
نقشه و مکر عظیمی بر ضد نوح ۸٩...‏ 
توصیه به مقاومت در پرستش بت ها ٩۰...‏ 


رهبران گمراه عصر نوح» مردم را به گمراهی سوق دادند Ta‏ 
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تسل ا کا کر ا 
صداقت رهبران الهی و تکبر طاغوت ها ...۱۶۰ 
* بهانه هاء ايرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
رؤيت وعده خدا روشن می سازد جه کسی ياورش كمتر است ١4...‏ 
# نبوت خاصه 
# صفات و ویژگی ها 
آمادگی به وسیله عبادت و پذیرش وظیفه سنگین ‏ ...۱۷۲ 
ييامبر شاهد اعمال شما ١91١...‏ 
#۴ دشمنان ييامبر 
معرفی امام علی(علیه السلام) به خلافت و اعتراض» و نزول عذاب ...۱۷ 
درخواست عذاب و نزول آن ١4...‏ 
هجوم افراد جن و انس به رسول خدا هنكام عبادت ‏ ۱۳۲۰۰۰ 
تکذیب کنندگان مغرور را به من واگذار ۱۸۸۰.۰ 
ولید بن مغیره و توطئه در برابر پیامبر ۲۳۶۰.۰ 
آفرینش ولید با استعداد بالا ...۲۲۷ 
ثروت فراوان ولید ۲۲۸.۰۰ 
نعمت فرزندان به ولید ۲۲۸۰.۰ 
اعطاء امکانات و رفاه کامل به ولید» و طمع ازدیاد ۲۲۹۰.۰ 
وليد را از قله بلندى ساقط می کنیم ۲۳۰۰۰۰ 
مرگ بر ولید ...۲۳۲ 
متكبرانه و مغرور از مخالفت با ييامبر به خانه باز می گردد ...۳۱۹ 
# مسئوليت ها 


وظیفه ام ابلاغ فرمان خداست ۱۳۸۰.۰ 
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وقت انزوا گذشته» به پا خحیز ...۱۷۰ 
آمادگی به وسيله عبادت و يذيرش وظيفه سنگین ...۱۷۲ 
وقت استراحت يايان يافتهء به يا خیز ...۲۱۲ 
خدا را بزرگ بشمار ...510 
لباست را پاک كن 5١60...‏ 
از بی دورق کن ,۲۹۹ 
سكوت به هنكام نزول وحی ...۳۰۱ 
# قران 
قرآن و هدايت و رشد انس و جن ۱۱۱.۰۰ 
تلاوت قرآن در شب و آمادگی برای هدایت ١/١...‏ 
قيام شبانه برای قرائت قرآن و نيايش ...174 
الف - اسامی و ویژگی های قرآن 
قرآن تذکر است. ...519 
آيا این سوره مدنى است؟ ...۳۳۰ 
ب -آداب قرائت قرآن 
قرآن را به مقدار توان شبانه قرائت كنيد 5١١...‏ 
تلاوت قرآن همراه با تفكر ...۲۰8 
در تلاوت قرآن عجله مکن ...۲۹۹ 
ج -نکات تفسیری قرآن 
منظور از «ذى المعارج» Ts‏ 
معنى چند لغت ۳۲.۰.۰۰ و ۵٥٦‏ 
چند مشرق در عالم وجود دارد؟ OF‏ 
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ينج بت عصر نوح» تاريخجه و دليل وجود آنها 
شهاب جیست؟ ...۱۱۸ 


تفسير «و آن الْمَساجد للّه) و مسأله توسل ...۱۳۲ 


فلسفه نگاهبانی از پیامبر ۱۶۰.۰ 

پیرامون علم غيب ۱٤١...‏ 

طرق جمع بين آیات و روایات نفی علم غيب 
معنى ترتيل ١70...‏ 

منظور از «مدثر» جیست؟ ۳۱۲.۰۰۰ 

منظور از «لباس» چیست؟ ...۲۱۵ 

منظور از «رجز» جیست؟ ...۲۱۷ 

منظور از «منت و استکثار» چیست؟ ۲۱۹۰.۰ 
انسان در گرو تکالیف است ...۲۵۵ 
«اصحاب يمين) کیستند؟ ...501 

منظور از «معاذیر» ...5945 

آيا اين سوره مدنى است؟ ,+۳۳۰ 

جبر يا اختیار ...۳۸۵ 


منظور از فسم های پنجگانه آغاز سوره مرسلات 
محتواى سو گندهای سوره مرسلات KA‏ 
د نكات ادبى قرآن 


جمله معترضه 15 
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ه ‏ تشبيهات و مثال هاى قرآن 

شمایل دود و شعله های جهنم همچون قصرها ...1۱۳ 
شعله های آتش چون رنگ زرد شتران ...۱۷ 
وس گنها 

سوگند به اين که خدا می تواند بهتر از آنها بیافریند ...۵۲ 
سوگند به روز قیامت ...۲۷۸۰ 

سو گند به نفس لوامه (محكمه وجدان) ...۲۷۹۰ 

ينج سوگند دليل وقوع قیامت ...۳۹۲ 

ز -نکات آموزنده داستان هاى قرآن 

راه و رسم تبلیغ ...”7 

فرار از تبلیغ چرا؟ ‏ ۷۶۰.۰ 

از هلاكت كذشتكان عبرت كيريد ٤۰۵...‏ 

ح احكام برگرفته از قرآن 

بعثت پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و ممنوعيت استراق سمع ...۰ 
دست دزد را از کجا بايد قطع كرد؟ Teas‏ 

ط ‏ موضعگیری مخالفان قرآن 

اشكالات واهى بر نزول آيات آغاز سوره معارج ...۲۱ 
عبارت زنده وليد درباره قرآن .۲۲۵۰۰ 

وليد دشمن آيات خدا ...579 

وليد و فکر مهيا شده برای مبارزه با قرآن ...۲۳۳ 
آخرين تصميم وليد در مورد مبارزه با قرآن ...774 


قرآن سحر اسث و قول .بشن ۲٣٤.۰‏ 
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ی - ياسخ هاى قرآن به مخالفان 

«سقر» مجازات کسی که با قرآن به مبارزه پردازد .۲۳۸۰۰ 
ک - سوره هاى قرآن 

محتواى سوره معارج ل 

فضيلت تلاوت سوره معارج ١7...‏ 
محتواى سوره نوح ع 

فضيلت تلاوت سوره نوح ...1۳ 

محتواى سوره جن (O‏ 

فضيلت تلاوت سوره جن ٠١5...‏ 

محتواى سوره مزمّل ۱٦۷...‏ 

فضيلت تلاوت سوره مرّمّل ١1194...‏ 
محتواى سوره مدثر ...5:9 

فضيلت تلاوت سوره مدثر 5٠١...‏ 
محتواى سوره قيامت ...۲۷۵ 

فضيلت تلاوت سوره قیامت ...۲۷۵ 
محتواى سوره انسان ...8794 

فضيلت تلاوت سوره انسان ...۲۳۰ 
محتواى سوره مرسلات: ۳۹۱۰.۰ 

فضيلت تلاوت سوره مرسلات ۳۹۳۰.۰ 

ل - قرآن» تحریف» نسخ» تبدیل کتاب» حفاظ و... 
عدد نوزده و سوء استفاده گروه های گمراه 55١...‏ 


جمع» تنظیم و بیان آن بر عهده ما است ۳۹۹ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


م - تاريخ زندكى انبياء در قرآن و مقايسه آنها با كتب پیشین 
ات 
رسالت نوح برای انذار قوم ...1۵ 
نوح و ابلاغ رسالت ...10 
محتوای دعوت نوح اطاعت» تقوا و پرستش ...57 
دعوت شبانه روزی نوح ...۷۰ 
عدم تأثير دعوت نوح Ve‏ 
تلاش برای نشنيدن صداى دعوت نوح ...الا 
دعوت أشكار و پنهان نوح ...۷۲ 
گفتم: استغفار كنيد خدا غفار است ...۷۷ 
عصيان نوح و تبعيت از ثروتمندان ۸٩...‏ 
نقشه و مكر عظيمى بر ضد نوح ۸٩...‏ 
توصيه به مقاومت در يرستش بت ها ٩۰...‏ 
ينج بت عصر نوح» تاريخجه و دليل وجود آنها ٩۰...‏ 
رهبران گمراه عصر نوح مردم را به كمراهى سوق دادند  ٩۳۰...‏ 
نفرين نوح بر قوم كافر ...18 
قبل ای مره كن ا 
طلب مغفرت برای تمام مژمنان در همه اعصار و امصار ٩۸...‏ 
نوح برای جه کسی مغفرت خواست؟ ...14 
نوح نخستین پیامبر اولوا العزم ...44 
نوح پیامپر شکرگزار ٠١١...‏ 
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#۶ علم امام 
اثبات علم غيب برای پیشوایان ...۱۵۷ 
# ویژگی ها و صفات آنها 
فضائل اهلبیت(علیهم السلام) ...۳۶ 
# راه شناخت اوصیاء 
معرفی امام على (عليه السلام) به خلافت و اعتراضء و نزول عذاب ...۱۷ 


معاد 
( اسماء قيامت ) 
روز جدائى ها Ee‏ 


روز فصل و جدائی ‏ ...1۱۹ 


( حقیقت معاد ) 
باز کشت انسان به خاک و معاد ۸٥0...‏ 


مستقر نهائى انسان نزد خدا است ١97...‏ 
مسير نهائى پیشگاه عدل الهى است ...۳۱۳ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


( لزوم معاد ) 
وقوع رستاخيز حتمى است ...79 
( منطق منكرين معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 


روز قيامت از نظر آنها دور» ولى ما نزديك می بينيم ‏ ۲۸۰۰۰ 
انسان (خلافكار) قيامت را انکار می کند 5/١...‏ 
می يرسند روز قيامت جه وقت است؟ ...7/74 


کنارگزاری آخرت و کم اعتنائی ...7:4 
وای بر تكذيب کنندگان ٤٠۲...‏ 


( آثار ايمان به رستاخيز ) 


تكذيب رستاخيز ...104 


ترس از آخرت مايه اصلى پیشرفت ۲۳۸۰.۰ 


اجل حتمى و اجل مشروط ٦٦...‏ 
ياد مرك و آثار آن "١6...‏ 

# سكرات مرگ 
حالات محتضر و اطرافیان او ...۳۱۱ 
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تلاش برای نجات محتضر ...۲۱۲۰ 
لحظات جدائی از دنيا و شدت حال ...؟١”‏ 
لحظه دردناك مرگ 1 

# مرگ خوب و بد 


مرگ مؤمن و مرگ كافر TIO‏ 
( نشانه هاى قيامت ) 


نشانه هاى قیامت ...۳۰ 

آسمان چون فلز گداخته ...۳۰ 

كوه ها جون يشم زده شده ادن 

دوست سراغ دوست نمی كيرد Ae‏ 

مجرم برای نجات خود. حاضر به فداى تمام عزيزان است ‏ ...۳۲ 
علائم و نشانه هاى رستاخيز ...۳۹۹ 


( نفخ صور ) 
نفخ صور ۳ 
( حوادث قيامت ) 


نشانه های قیامت ...۳۰ 


آسمان چون فلز گداخته ...۳۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1T 


كوه ها چون يشم زده شده ...۳۰ 

دوست سراغ دوست نمی كيرد Naas‏ 

مجرم برای نجات خود. حاضر به فداى تمام عزيزان است ‏ ...77 
نا آگاهی از آينده (قيامت) ۱٤٤...‏ 

زلزله و متلاشى شدن كوه ها در رستاخحیز ...۱۹۱ 

در هم شكافتن آسمان در قیامت ...197 

هشدار و انذارء اما انتخحاب با شما است. ١9...‏ 

روزی كه ماه منخسف گردد ...5941 

روزى که خورشيد و ماه جمع و يكنواخت شوند ...۲۹۱ 
تعيين زمان شهادت انبياء در قيامت ...1۰۱ 


( حالات انسان ها در قيامت ) 
روز قيامت روز خروج از قبرها ...01 
روز موعود روز ذلت استهزاء کنندگان ۵۷ 


قیامت» روزی که کودکان را پیر می کند ...۱۹۲ 
روزی كه چشم ها خیره می شود ...۲۹۱ 
در رستاخیز انسان پناهگاهی می جوید ‏ ...۲۹۲ 


روزى كه حق سخن گفتن ندارند CA...‏ 


( دادگاه قيامت ) 


روز ينجاه هزار سالى و عروج فرشتگان ...۲۵ 
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داد گاه وجدان و دادكاه رستاخيز TA"...‏ 
#۶ حساب در قيامت 
در قيامت انسان از تمام اعمالش آگاه می شود ...۲۹۶ 


انسان به وضع خود آگاه است ولو عذر بتراشد ‏ ...۲۹۵ 
( شفاعت ) 


کسانی که از شفاعت محرومند ‏ ۲۲۰۰.۰ 


دوازده گروه از شافعان روز قيامت TN ans‏ 


كفار و طمع بهشت 80 
بهشت و لباس هاى ابريشمين ياداش ابرار ...۳۹۱۲ 
تخت هاى ویژه استراحتگاه بهشتيان ...777 

* نعمت ها 
رؤيت يروردكار ...۳۰۵ 
نوشابه ابرار ۲۶۹۰۰۰ 
چشمه ويزه نوشيدنى ابرار 501١...‏ 
بهشت و لباس هاى ابريشمين ياداش ابرار ...۳۹۱۲ 
در بهشت نه سرما است و نه كرما ...۳۹۳ 
تخت های ویژه استراحتگاه بهشتیان ...۳۱۳ 


ميوه های بهشتى نزديك و همیشگی است. ...550 
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ظروف پذیرائی از بهشتيان ...۳۹۵ 
سلسبيلء چشمه ویژه ...518 
خدمتكاران بهشتى .۳۹۹.۰ 

نعمت بزرگ و ملك کییر ۳۹۹.۰۰ 
لباس ویژه. سندس و استبرق ...۳۷۰ 
دستبندهای مخصوص بهشتیان ...۳۷۱ 
شراب طهور از دست رب ...۳۷۲ 
پاداش و سياس از کردار نیک ...۳۷۶ 

* بهشتیان 
اينان بهشتيانند و شایسته احترام ...1۸ 


جهره هاى شاد در قيامت Fee‏ 


( جهنم ) 


# حقيقت جهنم 
توصيف آتش جهنم ون 
توصيف سقر ۲۳۸۰۰۰ 
توصیف جهنم به اين که دارای دودی سه شعله است ۶2۰۱9۰۰۰ 
دود جهنم نه سايه دارد و نه از حرارت مانع می شود ...£10 
شمايل دود و شعله هاى جهنم همجون قصرها ...1۱۱ 
# كيفرها 
آتش» كيفر عصيان .۱۳۸۰.۰ 
وسائل شكنجه مترفان ۱۸٩۹...‏ 
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مراحل چهار كانه عذاب الهى ١90...‏ 

سقر مجازات کسی كه با قرآن به مبارزه يردازد ۲۳۸۰.۰ 
توصيف سقر ۲۳۸۰۰۰ 

آتشی كه يوست را تغيير می دهد ...774 

عذاب الهى شايسته او است ۳۱۹.۰۰ 


# دوزخيان 


آتش» همه مجرمان را فرا می كيرد ...۳۳ 
وسائل شكنجه مترفان ١184...‏ 

آتشی که پوست زا تغییر می دهد ا 
چهره های عبوس در قيامت ...۳۰۸ 
احساس شدت شکست در قیامت ۳۰۸.۰۰ 


دستور به کفار برای ورود به جهنم ...1۱۶ 


انکار معاد با آگاهی از نخستین ماده خلقت انسان ...۵۱ 
بگذار در سرگرمی خود همچنان بمانند ...00 

مساجد و عبادتگاه ها ویژه خدا ...۱۲۹ 

انسانی که خدا را تصدیق نکرده ...۳۱۸ 

نظام جنسيت در جهان TYE‏ 

ينج دستور مهم موفقيت V1...‏ 


هر نقشه ای بكشيد موفقيت زا نیست 8٠١...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


إِذَا آراد الامَامْ أن يَعْلَم شیناً ١00...‏ 

إذا بَلَعْ الرجل امین غَفَرَ الله ...۲۹۳ 
إذا دحل أهل الْجَنّدْ اج يَقُول الله ...۳۰۷ 
إذَا مروت باه فيها در الجن ۱۳۹۰۰۰ 
إذَا وس إِلَى عند بر عبیلیی  7٠...‏ 
الت اليا بالآخرة ۳ 

إن القن لا قرا هذرعة ...۱۷1 

إن لحب الاغمال إلى الله ...۳۹۰ 

إن لله علماً له تطلخ لا هو ۵ 

انا النّاسر” لا توا فى طريق ١17...‏ 
حدشم ...۳۵۵ 5 

أخبرتى عن السَاعَة ١44...‏ 

آمشرخ الب لن يا سول الله AY...‏ 
غود بعزئز هذا الوادی ١١6...‏ 

أكثر الاستتغفار تجلب الررق Ast‏ 
الم کی جاری الوم ...۸1 
أشتیت نهد أنه ما آشی ٠١١...‏ 

آنا الْوَحِيّد ابن الْوَحِيْب لبس لى ...۲۲۷ 





آنا ول شافع فى الْجَنَهُ ...۲۹۲ 
آنا آهل أن اتقى» و لا پُشرک بی Vas‏ 
آیُما جل جلب شین إلى مین ۲٠۵...‏ 
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كنا لكل اج فی الكة كران ...۳۹۶ 
لا ل هل الف Vs‏ 


6 


یات الا قر سعدا وتو ا 


خف الله خوفاً آنک لو نیت ...۲؛ 


خلق الله الجن خَشتهٌ أَصناف: ...۱۹۲ 


ذاک أخيى عَلِى بن أبيُطالب! ...۱۵۸ 
ذکر المَوت یمیت الشَهوات فى امس ۳۱۵۰.۰ 


شتتی هود و الواقغة و الخرملانتة ...۳۹۳ 
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الصیر من الإيمّان کال رآس من الجتد. ...۲۲۰ 
صَلاةٌ الیل تذهب بذتوب اننَهّار ...۱۷۸ 
الصّيامٌ و القَرآن یَشفعان للْعَبْدِ یوم ...۲۱۳ 


قیامه عَن فراشه لا يريك الا الله ...۱۸۰ 
ى 


كان الرخل إذا قرا متو . es‏ 


لا کر ما عملت من خثر لله +:19؟ 
لا تَشربوا الماء من ثُلْمَهُ الإنّاء ١7...‏ 
لا تغط تلتمسر أَْثرَ منها ...4 

لا خَيْر فى دِيْن لیس فيه رو ...2۲۷ 
لا رَهْبانيّك و لا بل فى الاسلام ...184 
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۰.۷۰ 


لا عمل إلا باليّهُ و انما الأغمال ...۳۵۵ 

لن أطعم وین مختاجاً أحبا ار ...0۹4 
لکل دار باب" و باب دار الآخرَة المت ...۳10 
له إن كان هذا هو الحو ...۸ 

نا شَفاعةٌ و لا هل مودتنا شَفاعَةٌ ...577 





لو لا آيَدٌ فی كتاب الله لَحَدنکُم 
یس هو بعلم غَيْب و اما هو ...۱۵۲ 


ما خد العرض ای يفط صاحئة؟ 4V...‏ 
ما بصتنم آخذگم آن بط خا ۹V...‏ 
المُتلم من ستلم امون ۳۵ 

من أطعم ثَلانَّ تقر من الشتلمین TOA...‏ 
أطْعَم مُؤْمِناً حتی یشبعه Os‏ 
فض الأغمال عند الله ابر ...0+ 
من دمن قرائَة 07 سائ es‏ 

من آدمن قِرائَة «لا آفیم» ۱۳۷ 

من أكْثْرَ قرائهٌ «قل أوحى» ...۱ 





من قرً «سال سائل) 0008 


من فراً شوه الجن ...7 
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1V0... IETS 
٠٠٠... من قرا سَورة الْمُددّر آغطی‎ 
174... من قرا شور المُرمل فى الِشَاءِ‎ 


۳ 

عن را مشورة هل »...۳۳۰ 

ف را ای م۲۳ 
من قراً شور العمل رفع si‏ 

من قرا سور و الفرسلات كب ان ...۳۹۳ 





مر رها عرف الله یه و تب محمد ۳۹۳.۰۰ 
2 كان زرم بالله ر را 7 

مر کته مولاه قعل مولا ۱۷۰۰۰ 

ف ت ات ا مر MWA...‏ 
انشا الله ...4 

ال هن ا ا عل ابیت ۱۳۵ 


8 و ۳ ايدان یمین ۳۵ 


و اصتبر السك عه لین ون ...00 
و اغلمُوا أنه (الفرآن) شافع مشق ...۲۹۳ 
الى ر فد هيه انه ا V...‏ 
وان له کا و ان عليه لا ...۲۲۵ 
و نما علم الب علَم الساَة ۳9 
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۱۱۳... ARE 
۸٠... و قد جعل الله سبحانة الاستتغفار‎ 
١50... وبحك إنّها كائئةُ ما أغدخت لها؟!‎ 


هذه كفات الأئوات أئ مَساكتهُم ٩۱۱...‏ 
هو ال رخل يُوْتِيه الله انوه ...٠غ‏ 

هن as EE‏ 
هی ایام فى آخر الیل إلى ٠۸٠...‏ 

هی عیْن فی دار الّبی تفج إلى ڈور ۳۵ 


یشفم الانبیاء فی كل عن نيه N‏ 
بحن انش بیط ى تین اسان ...1 
شفع انون و المَلائِكَةُ و الْمُؤْمِنُونَ ۲۹۶۰.۰ 
يَشْفَعْ یوم الْقِيامَةُ الأنبياء تم الما ۲۹۲۰.۰ 
يُطَهُرَهُمْ عن کل شیء سوی الله VT...‏ 
ا ودر ...140 
يَنْظْرُونَ إلى ربّهم بلا یی و لا حد ۳۰۷/۰۰ 
نفد الْبَصرٌ فى فضة اجه ۳ 

تفن الما که و ال ال هداد ۲ 
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( فهرست اعلام ) 


۳۳۵ ۱۰ ۱۱۳ ٩۱ ٩۰ آدم(عليه السلام)»‎ 
۳۳ 

آصف بن برخیاء ۱۵۷ ۱۵۸ 

آلوسی» 4 ۳۶۸ ۳۱۶ 1۲۷ 

براهیم(علیه السلام)؛ ۲۱ 

براهیم تفلیسی» ٩‏ 

بن ابی حاتم ۲۶۵ 

بن ابی كبشه. ۲٤١‏ 





بن عباس» ٩۱‏ ۸۱۰۸ ۲۹۹ ۳۱۲ 
Te ۳۱۶ ۳۶۶ ۱‏ ۳۱۷ ۶۱۷ 
بن مردویه» ۲۶۵ 

بن ندیم. ۱۵ ۳۳۱ 

بن هشام ۱۰۹ 

بو اسحاق ثعالبی» ١9‏ 

بو الاسد جمحىء ۲۶۱ 


بوالفتوح رازى» فى ۸۶ A AI‏ 
۳۳۹ ۳۰۵ 





بوالقاسم خسکانی؛ ۱۸ ۳۳۱ 
و 

بوبکر نقاش موصلی» ۱۸ 
بوبكر يحيى القرطبی ١9‏ 


بو جهل. 5١١‏ ۰۲۲۵ ۰۲۶۱ ۰۲۱۸ 





۳۷/۷ ۰ 
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V٤ 


بو زمعه» ۲۳ 

بو سعيد خدرىء ۰۲۷ ۱۵۸ 

بو سفیان ۲۱۳ 

بو طالب؛ ۱۰۸ 

بو عبداللّه زنجانی» ۱۵ ۳۳۱ 

حمد زاهدء ۳۳۱ 

٩۲ ساف‎ 

صبغ بن نباته. ۱۵۰ 

لکسی سوفورین ۳۶۷ 

مام باقر(علیه السلام» 05 ۳۹ 6۵ ۰۱ 





3 ۱۲ <40 TOT T° اعت‎ AA 

۳۵۱ ۰۳۳۵ ۰ 

امام حسن(علیه السلام)» ۳۳۰ ۳۳۲ ۳۶ 
YoY ۱‏ 

۳۳۰ ۱۵۰ ۸۷۵ امام حسین(علیه السلام)‎ 
۳۵۲ TEN TEE TTY 

امام شافعی» ۳۳۲ ۳۶۵ 

امام صادق(عليه السلام)» 035 ۸۱۸ 6۰ ۶۱ 
A ۰۳ 0‏ ۰۱۰۱۰۱۰۲ ۰۱۵۳ 

۵ ۰۱ الال ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ 

۲۱۵ ۲۹۷ ۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰1۱٩ ۹ 

FAT ۳۷۳ ۳۱۹ TTT ۲۵۹ ۶ 


1۹ 
امام على بن الحسین(علیه السلام)» ۸۵۳ ۳۱۶ 


امام على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۲۰۶ 
۳۷/۹ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


امرأ القیس. ۲۷۸ 

انس بن مالک ۸۱۱۲ ۱2۵ ۳۰۷ 
بتول» ۱۸۳ 

بخاری» ۰:۱۸ ۲۷۶ 

بغوی» ۳۳۲ 

بیهقی. ۰۲1۵ ۳۳۱ 

جابر بن نذن ۱٩‏ 

جالوت. ۱۶۲ 

جبرئیل ۱۶۶ ۱7۷ ۸۱7۸ ۲۱۳ 
۶ ۲:۵ ۲۷۵ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳:۵ 
۳۹۸ 

حارث بن نعمان ۱٩‏ 

حاطب بن ابی بلتعه ۱۶۹ 

حافظ ابو عبید هروی» ۸۸ ۲۲ ۲۳ 


۳ 


خديجه ۱۱۱۷ ۲۱۳ 


ذو نواس» ٩۲‏ 
راغب. ۳۲ ۸۷ ۱۱۱ ۱۶ ۳۳۹ 
EYE ۲۰ ۱۱ ۳۷۸ ۳۵۱ ۰‏ 


ساره ۱۶۹ 


سام؛ ۱۰۰ 


سبط بن جوزی» ۳۳۲ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


سلیمان» 3159 ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ مول 
۱1۰ 

٩۲ ٩۰ سوا‎ 

سيّد قطب» ٩‏ 

سيد مؤمن شبلنجی» ۱۹ 
سیوطی» ۸٩ ٩‏ ۳۳۱ ۳۶۳ 

شمس الدین شافعی» ١9‏ 

شيخ صدوق» ۰۲۱۲ ۰۲۹۷ ۸۳۶۸ ۳۲۹۳ 
شيخ طوسیء ٩‏ 707 

شيخ محمد زرندی» ١9‏ 

شيخ محمّد عبدف ٩‏ 

طالوت. ۱۶۲ 

۳۶۸ ۲۹۲ ۱۸۱ ۱۷٤ ٩ طبرسی.‎ 
۲۷۸ عامر.‎ 

عبد الاعلی. 49 

عبد الغفارء ٩٩‏ 

عبداللّه بن مسعو ۸۰۹ ۲۰۵ 
عبد الملک؛ ٩٩‏ 

عبد على بن جمعة الحویزی. ٩‏ 
عتبةٌ بن ربیعه, ۳۷۷ 

عداس. ۱۰۸ 

٩۳ عزی,‎ 

عکرمه ۳۳۱ 

علامه مجلسی» ۰۱۵۱ ۰۲۹۳ ۳۸۰ 


علامه آمینی» ۵ ۱۸ 
علاّمه طباطبائی؛ ٩‏ 75 
على (عليه السلام)؛ ۷ ۱۸ 9 ۰ T٤ ١‏ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


۰1۵۱ لو١‎ ۰۱۶۹ ۰۱۶۲ الى‎ ۷ 
(۲ ( ( AY ۵ 
TTY TTI TT 
۲۵۶ 7۵۲ ۲۲۶۸ ۳۶۵ FEEL ۳ 

۶۱۱ ۰1۰/۸ ۶ 


على بن ابراهیم. |4 °۸ 2۳-۳۱۳۵ 
AE‏ ”ا L1‏ 


على بن ابی ربيعه ۲۸۱ 
عمر بن خحطاب, ۳۳۰ ۳۶٩‏ 

فاطمه زهراء(علیها السلام)» ۱۸۳ ۳۳۰ ۳۳۲ 
FE FEA ۳۵ ۶‏ ۳۵۲ ۳۸۶ 

٩7 4۶ ۸۶ ۸۷۳ 11 ٩ فخر رازی»‎ 

۲۸۵ ۲ ۳ 

۶۱۷ TAV TAT 

۱۸۷ 17٩ ۱۶۲ ۸۶۰ فرعون,‎ 

۸ لكل ”كل ۲۷۲ ۰2۰۵ ۰.5۰1 

فضه ۳۳۰ ۳۶۶ 

فيض کاشانی, ٩‏ ۲۸۸ 

۲۰۵ ۸۱۱۲ ٩۲ ۲۷ ٩ قرطبی»‎ 

۵ ۸ ۲ TT 

۶۲۷ ۰ TT FV 

کمیل بن زیاد. ۱۵۰ 

کنعان, ۱۰۰ 


كك گنجی شافعی ۳۳۲ 


٩۹۳ لات»‎ 

لامى. 49 

لمى. 494 

مالک بن طلاله ۲۳ 
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تفسير نمونه جلد بست و پنجم 


محمّد(صلى الله عليه وآله)» ۱۳ ۰۲۷ 305 ۰۸ 
۲ ۱۵ ۲۱۳ ۰۲۲۵ ۲۲۰ ۲۳۸ 

۳۸۰ FEA ۳۵ ۶ 

محمّد بن على الجواد ۷ ۱۳۰ 

محمد رشید رضا ٩‏ 

مروان؛ ۱۵۰ 

مریم ۸۵ ۸۳۹ ۱۸۳ 

معتصم عباسی» ۱۳۰ ۱۳۱ 

ملکه سبا؛ ۱۳۰ 

موسی(علیه السلام)» ۸۱۱۷ ۸۱۶۲ ۱4 1٩۱‏ 
۳۷۲ 

مهدی(علیه السلام)» ۱۳۹ 

٩۲ نائله,‎ 

047 ٩۰ نسرء‎ 

نعمان بن حارث فهری» ۱۷ ١9‏ 

۸۰ كت حت‎ 1۵ ٩۳ ۱ نوح(عليه السلام)‎ 
AY AY VA NT ۷۶ ۷۳ VY ۱ 

4A1 A0 AT ٩۱ ٩۰ A AV A" 

۰۱۲ ۰۱ ل١‎ 4٩ AA ۷ 

61 ۸۵ 

۳۳۲ ۰۲۳۳ ٩ واحدی»‎ 

٩۲ واقدى.‎ 


ود ۰ ۹۲ 


To TYE ۳ وليد بن مغیره.‎ 
TTE TTT TT TTA TTY TTT 


£00 ۳۷۷ TT 


ويل دورانت» )3 
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هبل ٩۲‏ 
هيثمى» 10۰ 


یافث» ۱۰۰ 
یعقوب(علیه السلام)» ۲۷ ۱۳۶ 
بعوق, 8۰ ٩۲‏ 
شرف ۸۰ ٩۲‏ 
یوسف(علیه السلام), ۲۷ ۱۳۶ 
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۰۸۰ 


تقان ۳۳۱ 
حتجاج طبرسی. ۳۶۸ 

حقاق الحق, ۱۵۸ ۳۳۲ ۳۶۵ 
حکام زندان در اسلا ۳۵۶ 

سباب النزول, ٩‏ ۳۳۲ 

ستیعاب ۲۶ 

سد الغاب ۲۶ 

صول کافی. ۰۱۲۵ ۰۱۵۱ ۱۷۱ ۳۵۹ 
علام القران ٩۳‏ ۱۰۱ 

لاصابة ابن حجرء ۱۵۰ 

لبیان فى غرائب القران 47 ۲۲۱ 
۳۲۰ 

لریاض النظرة ۱۵۰ 

۳۵ ۲۶ ۱٩ ۸۸ ۱۵ لغدین‎ 

لکشف و البیان ١9‏ 

لمعجم المفهرس ۳۹ 

لمفردات فى غريب القران ٩‏ 


۳6۹ TY لمنجل»‎ ۳ 











لمیزان 4 كت ۱۹۶ ۲۰۳ ۲۱۷ 
۲۹ ۰۳۰۷ ۰۳۲۰ ۳۳۱ ۳۶۸ 
امالی» ۲۷ 

انجیل» ۸۰ 

اولین دانشگاه و آخرین پیامب ۱7۳ 


EY 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸1 


ایضاح» ۳۳۱ 

بحار الانوان ۲ ۷۵ ۵۰۱ 1۵۱ 
۳ ۰۲۱۳ ۳۱۵ ۰۳۱۲ ۳۹۰ 
تاريخ القرآن. ۸۵ ۳۳۱ 

تذکرہ ول ۸۲۱۷ ۳۳۲ 

تین الفا ٩‏ 

تفسیر برهان. 4 ۶7 ۱۰3 ۲۱۹ 
۷۰ ۰۲۹۵ ۶۱۱ 

تفسیر تبیان» ٩‏ ۲۵۲ 

تفسیر روح الجنان (ابوالفتوح رازی)» 
ف ۸۶ ٩۶ ٩۱‏ ۱۳۰ ۲۰۵ 

تفسیر صافی» 4 ۲۸۱ 

تفسیر علی بن ابراهیم. ٩۱‏ ۱۰۸ 
IY ۲۸۶ ۲‏ ۶۱۱ 

۱۱۲ ٩۲ ۲۷ 4٩ تفسیر قرطبی»‎ 
۲۹۵ ۰۲۱۸ ۲۵۷ ۲۲۷ TY ۵ 
۶۲۷ ۳۵ ۳۳۰ ۷ 

35 ۵۶ ۸٤ ۷۳ تفسير کب كت‎ 
YAT ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ TIE MAY 
٤۲۷ ۳۳۱ ۲۲۷ 4 تفسیر کشاف»‎ 
۲۲۷ ۲۲۹ ۱۶۵ ٩ تفسير مراغی»‎ 
۲۸۱ TM ۰۵ ۱ 

تفسير مفاتیح الغیب؛ ٩‏ 

تناسق الآيات و السور, ۳۳۱۰۱8 


تورات. ۰ ۱۰۰ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


خصال صدوق. ۰۲۱۲ ۳۶۸ ۳۹۳ 
دائرة المعارف دهخداء ۱۰۱ 

در المتثون 4 ۱۱۷ ۱۷۷ ۳۳۱ 
17 ۳:۷ ۳۹۶ 

درن السمطین ۱٩‏ 

دلائل النبوة ۳۳۱۰ 

روح البیان؛ ۸۱۲۵ ۲۵7 ۳۸۲ ۲۷ 
۹ 

1٩۰ ۸7۸ 016 4 روح المعانى؛‎ 
FEA ۳۶۸ ۳۲۰ ۳۰۷ TAY ۰ 
۶۲۷ ۸۳۱۷ ۳۱۶ ۱ 

روزه» روش نوين برای درمان 
بیماری ها. ۲۶۷ 

رهبران بزرگ» ۲۸۸ 

سراج المنیره ١9‏ 

سفينة البحان 1۸ ۱۸۲ 

سنن ابی داود. ۲۹۳ 

سنن ابی ماجه ۲۱۲ 

سيره ابن هشام. ٠١9‏ 

سيره حلبی» ۱٩‏ 

شرح جامع الصغین ١9‏ 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 
۳۵ 

شفاء الصدورء ۱۸ 

صحیح بخاری, ۸۱۰۸ ۲۹۶ 
صحیح مسل ۰۱۰۸ ۲۱۲ 

طبقات ابن سعد. ۱۵۰ 

غریب القرآن, ۱۸ 

فرائد السمطین» ۱٩‏ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


فرهنگ قصص قرآن. ٠١١‏ 

فضائل الخمسه ۱۵۱ 

فهرست. ۱۵ ۳۳۱ 

فى ظلال القرآن ٩‏ ۸۱۰۸ ۰۲۱۷ ۲۲۰ 
کامل ابن اثيرء ۰۱۵۰ ۳۵۵ 

كفاية الطالب. ۳۳۲ 

لسان العرب. ۰۲۵۵ ۳۵۲ 

مجمع البحرین» ۱۸۶ 

۳ ۲۷ ۸۸ ۱5 4 مجمع البیان:‎ 
۱۱۲ ۸۰۹ ۱۰5۰ AT AY ٩۱ ۲ 
۱۸۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۱714 ۷ ۵ 
۲۱۰ ۲۱۰ ۲۰۵ ۲۰۶ A MAT 
۲۹۲ ۲۷۰ ۲۷۵ ۰۲۵۷ ۲۶۱ ۲ 
۱۳۳۲۰ ۳۲۶ ۳۲۱ ۳۰۷ ۳۰۲ ۷ 
FT ۰۳۸۱۵ ۰۳۵۲ TTT ۳۳۵ ۲۱ 
۶۲۷ EY ۱۳۹۳ ۱۳۷۹ ۳۷۳ ۰ 
۲۸۸ محجةٌ البیضای‎ 

مستدرک الصحیحین ۱۵۰ 

مسند احمل ۱۰۸ ۲7۲ ۲۳۳ 
معاد و عالم يس از مرگ؛ ۲۸۸ 
معالم التنزیل» ۳۳۲ 

مفاهیم القرآن. ۲۹۶ 

مفردات ۸۷ ۱۱۱ ۱۶ ۱۸۶ ۳۳۹ 


931 AE 211 TVA 0 9۰ 


مناقب ابن شهر آشوب» ۲۰۳ 
من لا بحضره الفقیه» ۲۹۷ 
منهاج السنثه ۲۲ 

نظم الدرر ۰۱۵ ۳۳۱ 
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نور الابصار» ۱۹ 

4۷ الى‎ ۱ ۳۹ ۲۷ ٩ نور الثقلین»‎ 
AA JOA ۳۷ ۲ 
۲۵۷ ۲۱۹ ۲۰۱ ۱۸۶ ۸ ۹ 
1۱۹ ۳۷۳ ۳۵۱ ۳۱۲ ۰ 

۸۵۰ ۸6۲ ۸۱۲ ۸۱ نهج البلاغه‎ 
۲۱۳ TEA TEA ۲۲۰ ۱۵۲ ۱ 
۹ 

وسائل ال ۱۳۰ ۱۳۱ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


٠٠١ آفريقاء‎ 


ابطح, ۳۲ 


بدن ”الى ۵۳۹ ۵٤۲‏ ۱۸۹ ۳۲ 
بصره. ١6١‏ 

٩۲ تبوک»‎ 

٩۲ جوف»‎ 

۳٤١ حبشه‎ 

دار الندوه ۱٦۸‏ ۸۲۲۳ ۲۲۶ 
دومة الجندل ٩۲‏ 

رکن یمانی» ٩۲‏ 

روضه خاخ» ۱1۹ 

٩۲ رهاط‎ 

طائف. ۰۱۰۸ ۲۲۸ 

عکاظ ۱۰۸ 

غدیر خم ۸۱۷ ۲۰ 

كربلا ۸۷۵ ۱۵۰ ۶۲۹ 

كوه حرا؛ ۲۱۳ 

ليله المست: ۱۵۵ 

۱۹۷ ۱۱۷ ۱8۹0۲ ۱۵ مدینه.‎ 
TT TTV TON TET TT (1*۱ 
Yor TEA TET TTY TT 
۲۲۳ 0119 ۱۳۰ مسجد الحرام‎ 


۳۳۵ 
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تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


٤۲۹٩ مسجد شف‎ 
۵۹۵۰۰ £ ۲۲ ۵۵ ۳ مکه»‎ 
۱۱۵۹ ۰۸ ۱۰۱۳ AY VT I 

۰۱۹۷ ۰۱۷۳ ۰۱7۸ مكل‎ ۲ 
TET IY °۹ TV Te (| 


۳۹۱ ۸۳۸۹ ۰۳۶۸ ۳۳۱ ۷۳ ۸ 


1۲۹ 
یمن» ٠١9 ٩۲‏ 
يوم التغابن» ۲۸۹ 
يوم التناد. ۲۸۹ 


يوم الجمح» ۳۸۹ 


يوم الحسرة, ۲۸۹ 
يوم الحق» ۲۸۹ 

یوم لحکم. ۲۸۹ 
يوم لدین ۲۸۹ 

يوم الراجفة. ۲۸۹ 
یوم لرادف ۲۸۹ 
یوم الطلاق. ۲۸۹ 
یوم العذاب. ۲۸۹ 
يوم الفرار ۲۸۹ 

يوم الفراق» ۲۸۹ 


يوم الفصل. ۲۸۹ 








يوم المحاسبث ۲۸۹ 
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يوم المسالة: ۲۸۹ 

يوم الندام ۲۸۹ 

يوم الواقعث ۲۸۹ 

يوم تبلی السرائر ۲۸۹ 

يوم لا يغنى مولی عن مولی شیاه ۲۸۹ 
یوم لا ینفع مال و لا بنون ۳۸۹ 
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( فهرست قبايل و طوايف و... ) 


اصحاب الفیل ۰۲۲ ۲۶ 
اصحاب یمین ۲۵۶ 

بنی اسرائیل» ۱۶۲ 

بنی قطیف. ٩۲‏ 

بنی کلب ٩۲‏ 

بنی مخزوم. ۳۳۵ 

بنى مڏجح» ۹۲ 

ثقیف» 1۲۷ 

٩۲ حمیر»‎ 

خزاعه ۲۶۱ 

ذی الکلاع. ٩۲‏ 

قریش» ۰۱۳۱ ۱۵۵ ۰۱۸ ۰۲۲۳ 
۵ ۷ ۲ ۰۲۶۱ ۲۷۱۸ 
قوم مود ۰1۰۵ 1۰۱ 

قوم عاد ۶۰۵ 1۰۱ 

قوم لوط ۰۲۱ ۰۵ ۶۰ 
نصاری» ۰۲۶۲ ۲۶۶ 

٩۲ هذیل.‎ 

٩۲ همدان‎ 

TEL ۰۲۶۳ ۰۲۰ ۰۱۰۰ ۸۲ بهود‎ 


۳:۵ 
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۸۹ 


٤۸۲ صفحه‎ 


( فهرست اشعار ) 


آنجا كه عيان است» جه حاجتى به بیان است؟ ...۳۱ 
آنجا که كس است یک حرف بس است! ۲۰٤...‏ 
إلى م الى م و حتی متی؟ ۲٣۲...‏ 

تا آدمى نگاه كند پیش ياى خویش ۲٦۹۰...‏ 

تا که از جانب معشوق نباشد کششی ...559 

ز تاریکی خشم و شهوت» حذر کن! ...417 

لا و أبیک ابنَةَ العامر ۲۷۸۰.۰ 


ور نه سزاوار خداونديش كس نتواند كه به جا آورد ٠١7...‏ 
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۰۹۰ 


( کلمات معنی شده در اين جلد ) 


) سنتیثرق) ۳۷۰ 
) أستفر) ۲0١‏ 
«أََّت) ٤٠١‏ 


«امانت» 1۵ 
«اسبات) Ao‏ 
«انطلقُوا» £ 
«انكال» ...۱۸۹ 


«آبرار» م۳۹ 

«أجخداث» ...01 
«أرائك» TE...‏ 
«أساور» > ۳۱۷ 


585...  »رسا(‎ 


«أَقُوَم) ...۸1 





TY Ves مُشاج»‎ ) 


(باسرة» | 


(بخس) ۱ 
«بر) نر 
9 ...141 
انك A1...‏ 
ا ۱۳۳۵۰۰۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


(تشر) 
«(تتصيّرة) 
«بكرة) 
(بلاغ)» 


«تنان» 


Te 
Vlas 
۱۳۷/۸۰۰ 
۱۳۸۰۰ 


۱۳۸۳۰۰۰ 


(تاب" علیکُم» ۱۹۹۰.۰ 


«تبار» 


10 ) 


QA 


۱۸۳۰۰۰ 


«تحَرا رشدا ۱۳۹۰۰۰ 


«تراقی» 
و 
(برجول) 
«تَرهَفَهُم) 
«تقوا» 
«تمطی» 
(تمهید) 
«تؤويه» 
«(حد) 
«جمالت» 
(حرس) 
(حمیم) 
«دیار) 
«راق» 
«رجز) 
«رسالات» 
(رشد) 
(رصد) 
(رقبه) 
«روح* 


«رهق) 


Fee 


VA... 


0V... 


ETO 


۱۳۱۹۰۰۰ 


۱۳۸۰۰۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسير نمونه جلد بيست و پنجم 


«رهيّنه) 
اازمهرير) 
«سائل ( 
«سارهقة) 
اسبح 0 
(سنّد ی) 
(سرا اج 0 
(سرا اع 0 


(سفیه)) 


(سقر) 
«سلاسل» 
«سلسبيل» 
(سنلااس) 
«شرر» 
«شطط» 
«شوى» 
(شهات» 
(شیبت) 
«صحف) 
(صعد) 
(صعو د) 

و 
«صعود) 

3 
(صفر) 
«طباق» 

2 
«طمسّتت» 
«ظلال» 


«عَبّس) 


100... 
۱۳۹۰ 
9 


وف 


AES 
سل‎ 
NE si 
OVE 


11 


۱۳۱۳۸۰۰۰ 


۱۳۰ 


NV... 


۱۳۸۰۰۰ 
Tees 
ون‎ 

EVs 


(0 


۹ 


۶ ۲ 


۳۳۵ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


«غَدَق» 
«فاجر» 
«فاقرة» 
«فجاج» 
(فروج» 
«فَصِيْلَة)» 
(فقیر) 


(فی ۶) 
«قاسط») 


(قدد) 
«قدر) 
«قرار» 
«قسئورة» 
«فطوف» 
«فَمطرير» 
«قوارير» 
«قیام» 
«كافور» 
«كُبر) 
(کثیب» 
«کفار» 


ان 
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TOA... لَقَاهُم)‎ 


رآ“ تضوف ۱۱۹/۸۹۰۰۰ 


«لَاحَة) ۳۱۳۹۰۰۰ 





«لوامه» 58٠١...‏ 
جر وم» EN‏ 
«مدرار» ...۷۷ 


«(مساجد» ...۱۲۹ 


۳٣۲... «مُسنتطيّر)‎ 


(مشیب» ...۱۹۲ 
«معاذیر» ...591 
«َفر) 4 
«مُلْتحد» ...۱۳۷ 
«ملک کبیر» ...۳۷۰۰ 
«ممدّود) ۲۲۸۰۰۰۰ 
«متفطر) ۱۹ 
«مهطعين») ...۵۰ 
«مهل») ۳۰۰۰۰ 


«ناشِئَة) ۱۸۰۰۰۰ 
«ناضرة» ...0 
«اقور» ES‏ 
«تَبْتَليْه) ۳۳۷/۰ 
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1° 


«تخوضر؟» TOA...‏ 
«تَرَاعَةُ) ۳۳ 


و 2 
(نسفت) ٤٠١...‏ 
7 و 
(نصتت). ۵٥٦...‏ 


«نضرة) ۱۳۵۹۷۰۰۰ 


«نطفه) ۳۲۳۰۰۰ 
«نعيم) يض 
تفر ١٠١...‏ 


«نفس اماره» ‏ ...۲۸۵ 
«نفس لوامه) ...۲۸۵ 
«نفس مطمثنه» ...5/1 
«وبیل» ...۱۹۲۰ 
e‏ رس 
«(وزر») ...۲۹۲۰ 
«(وزیر» ...595 
«وطئاً) A۰...‏ 

«وقار» ...۷۸ 

اقا ٤٠...‏ 
«هجر جمیل» ۱۸۵۰.۰ 
«هلوع) ۳ 


«هنىء) ۶۲۰.۰ 
«يَتَمَطى) ۳ 
«(يحخسَب) ...۲۸۲ 


«یخوضوا» 00 


«یفْتدی) ۳ 


«يُفَجُرُونَ) ...01 
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Pei يود‎ 


«یوفضون» 5۷.۰.۰ 


«يُؤْئّر) ۱۳۱۳۹۰ 
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